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«کاړ بیدخ»۱ حو ما سنتآ نتو ان 
و « سیلای »۲ حومة (تامپل) 


دوقابل تذ کارترین سنگری که یك ناظر دقیق بیماریه‌ای اجعماعی بتواند ذکری 
از آنها وه ميان آورده به آن دوره از تاریخ که محل و فرع حوادث این کتاب میت 
عربوط نیست. این دوسنگر» که هر دو مظهر کاملی‌بودند. بادو منظرة مختلف,باوضعی 
وخیم وبهنگام شورش شوم ژوئن ۰۱۸۴۸ پعنی بزدگترین جنگ کوچهها که تاریخ 
تاکنون دیده است» ازذمین یرون آمدند. 

گاه اتفاق میافعد» که برضد اصول نیزء «رضدآزادی و مساوات ویرادری ایز 
برضد رآی عام نیز » برضد حاکمیت همه کس سیت بهمه کس نیز : آن نا امید مزر گد» 
طبعَهٌ دلیل»ازقمرمحثت‌هایش, بیز اری‌هایش»حرمان‌هایش» تب‌هایش؛ تنگستی‌هایش, 
گندیدگی‌هایتی, نادانی‌هایش وتارپکیهایش اعتراض میکند, وطبقهُ پست توده باملت 
مه ثبرد میپ‌داند. 

گدایان به‌حقوق عمومی حمله‌ور میشوند وازدحام اداذل برعلت میشورد . 

اینگونه ایام» محنت‌آنکین‌ند؛ ذیرا که همیثه, دراین اختلال نیز , تا انداژه‌بی 
پای حق در میان است. و در این جنک تن بتن اشری از خود کشی هست ؛ واین 
مات که ظاهرأٌ صورت دشنام دارند, ین کلمات: گدا, چستِ, ازدحام عوام , تودهٌ 
اراذل؛ دریفا! این کلمات خطای کسانی را که حکومت می کذند بیشتر اثیات می - 
کنند, تا خطای کسانی را که رنے میبرند ؛ گناه صاحبان امتیاژات دا بیشتر نا گناه 
هردم تی تسیب وا 


1 ۲ - کاریبده» و«سیلا» Chatybde et Scy]la‏ اسم گردیاد وطوفان مخوف 
تنکه مسین ٩‏ (بن سیسیل و ایتالی) که در بحر ہمادی قل ر م ور دک رین مايه وشت 
ناخدایان بودند, وغالبا همینکه از یکی از آندو وا رحمات سیار رهایی می‌باقتند 
بدیگری گرفتار میشدند وسیارسخت جات بددمیبی‌دند. ضرب‌المعل معروف فرانسوی: 
«از کاریبده مصیللا افتادن» ازهمینجا پیدا شده است در فادسی معادل آن « از جاله در 
آمدن ودرچاه افتادن» است. 


۱۳۶۲ بینوا پان 


لکن ما هرگ زاین کامات دا برژبان نمی آوریم جزبارنج وجز با احترامء ذیرا 
که لته هنگامی‌که امور واعمال واسته وین کلمات را غوررسی هی‌کند» غالبا عظمت 
بسیاد کثاربینواپیها می‌بیند. 2 آتن» حکومتی‌بود که بدست‌ازدحام ءوام تشکیل‌یافت؛ 
هلاندرا گدایان بوجود آوردند. تودهٌ اداذل بیی‌ازدکنفعه باعن نجات دوم شد؛ وهمان 
طبقه پست بود که دنیال عیی مسیح افتاده بود. 

مرد متفکری نیست که بسیاری از اوقاتش را بای سیر دربدایم طبقات پایین 
به‌ کار نیرده باشد. 

بی‌شلك «سن ژروم» درفکر همین طبقایست دود در فکر همه ین می‌دم‌فقیر : 
در فک همه این بیسر و پایان» در فکر همه این بینوایان که از ميان آنان چه بسا 
حواریان و شهیدان بیر‌ونا آهدند . دوده ور آت موقع که می گفت : 2 ته شوی : 
قانون دنیاً ۱6 . 

بجان آمدن این طبته که رنج میبرد و خون میبادد. این شدن‌های بير ويه در 
اسول که اساس زندگی آنان است» این راه‌ها که حلاف جهت حق راز شدها ند کودتاهای 
عمومی هستند و باید که نابود شوند . مرد درستکار در این راه فداکاری می‌کند ۰ و 
بدلیل همان عشق که باین طبقه دارد با او دزم میدهد. اما هماندم که با او در زد و 
خورد است چقدر قابل عفوش میشمارد و «م در آن حال که با وی هقاومت میوردد 
چقدر نقددستی عی‌کند! این یکی از آن احظات کمیاب است که آدمی در حال انسام 
دادن آنچه باید به انجام رساند » چیزی احساس هیکند که عمش دا باطل میسازد و 
تقريباً میخواهد اذپیش رفن بازش دارد ؛ برایر این احساس پافشاری می‌کند » این 
پافاری لازم است ؛ اما وجدان راضيتی غمکن است»واین ایفاء وطیفه بك دلفشردگی 
همرآه دارد . 

تون ۱۱۸۴۸ در گفتن این نکته عجله کنیم. يك موضوع جداگانه بود » 
که چای دادتش در فلسفهٌ تاریخ ممتنع است . در قبال این دستور خارق‌الماده که 
در آن» هیجان «قدس «کار» هنکام مطالبة حقوقش احاس می‌شد, همه کلماتی که ما 
عم‌اکتون گفتیم پاید محو شوند. جنگیدن با آن لازم بود ووظیفه بشماد میرفت ذیرا 
که به جمهوزیت حمله میکرد . اما اساسا ژوئن ۱۸۴۸ چه بود ؟ يك طنیان هلت 
بود بررضد خودش . 

جایی‌که موضوع اذنظر دورنمانده است خروح ازموضوع در کارنیست؛ پس بما 
اجازه داده‌خواهد شد که يك لحظه توجه خواتنده راروی‌این دوسنگر که مطلقابی نظیر 
دودئد وهعرف این شورشند نگاه دادیم 

یکی از این دوستکی, راه ورود به‌حومه سنت آنتوان دا هی‌بست ؛ دیگری 
دافم حومه تامیل بود و از ورود په آن‌جا جلوگیری میکرد ؛ کمانی که این دو 
شاهکار مخوف جنگ داخلی را . دیس آسمان ورخغان ماه ژوئن پیش روی خود 

دیفها ند هرگز فراموشتان نخواهند کرد 


| - کلام لانن عزداءه × واحءد ۴٤×‏ بمنی قانون دنیا از طبقهٌ پست بیرون 
می‌اید - 


ژان والژان rer‏ 


سنکر سنت آنتوان دیو پیکی بود ؛ بلندیش بانداژ؛ سه‌طبقه عمارت وپهنایش 
هفصدپا بود. دعانه جبهةٌ حومه. یعنی جلو سه خیابان دا از این س :۱ آنسی مسدود 
میساخت؛ پست وبلند بریده بریده, معوج, دندانه دار پاره پاده.کنگیه‌داد ازيك 
دریدگی‌دسیم» تکیه‌گرده بر تل‌های عظیمی‌که خودبرج وباروی جنگیشمادمیرفتند» 
دماغه‌های‌کوچك و بزر گت اذهرط‌فتی پش آمده, بااستحکام پشت به دو دماغهمر تفع 
از خانه‌های محل داده» مافند بر‌خاستن يك دیو در ته میدان مخوفی که چهارده 
ژویه»۱ دا دیده بود قد بر‌آفی‌اشته بود. توزده سنکر دیکر پشت این ستکرکه‌بمنز له 
مادرشان بشمار میرفت دثبال هم دراعماق کوچه‌ها قر ارداشتند . فقط با يك دیدن؛ 
در کوی بیرون شهر احساس مید که رتچ میکران» در حال جان دادن به آن دقیقة 
خارق‌العاده دسیده است‌که یك فلاکت میخواهد مبدل به يكمصیبت شود . این‌سنگر 
از چه ساخته شده بود ؟ بك عده میگفتند : از انهدام سه خان شش طبقه که عمداً 
و برای این کار خراب شده بودند؛ بعض دیگر میگفتند: از غلیان همه انواع خشم, 
این سنکر منظر ه حزن‌انگین همه‌ساختما نا کعداوت معنی «ویرآنی» راداشت. شخص 
ومشاهدة این ستکر میتوانست یگوید , چه کی اینرا ساخته است ؟ و هم در آن 
حال میتوانست بگوید ؛ چه کی اینرا خراب کرده است ؟ چیزی وود که در 
دحبوحه غلیان فرآدم آمده بود . عجیا ! این دد ۱ ین طارمی ! این ساییان ! این 
که کچ بری بخاری 1 این کور؛ٌ خر د شده ۱ این ديك ترکیده ! همه را بدهید ۱ 
همه دا پایین اندازید ۲ پیش آودید . بغلتانید, بیفکنید؛ بچرخانید . باکلنگه 
بکنید , خراب کنید . سرنگون سازید» همه چین را منهدم کنید! این سنگرعبارت 
بود از اشتراك سنگهای منگفرش: سنگ‌وکلوخ, تیر‌های چویین , میله‌های آهنی,: 
اشیاء شکسته وپاره , آجر‌های فرور یخته › صندلی‌های حصیر در دفته , مغزهای‌کم, 
جلها » پلاسها . و لعنت . این بزر ګت بود . و کوچك نین بود. لجه‌بی بود که در 
میدان پدست آشوب به این صورت تغییر یافته بود . تل عظیمی بود کار ذده‌یی 
حقین ؛ هم تیه دیواری که از جا کنده شده بود › دن و دیده میشد ٠‏ هم کاسةً 
سفالین شکسته ؛ برادری‌تهدید آمیزی بود ډین همه‌انواع‌خرد و دیزها ۲ «سیزیف»۲ 
تختة سنکش را آنجا انداخته بود و «ایوب»" تیله شکسته‌اش را ؛ بطور کلی» 
مهیب یبود . آکروپل؟ پا برهنگان بود. چند کردونهٌ سرنگون شده ؛ دامن سنکر 
دا ناهمواد میکردند . يك دوچرخة بسیار بز ر گت چليك‌کشی در آن مان جاگرفته 
بود ۰ محورش روبه آسمان داشت و براین نمای پر آشوب مکل یك اثر جر احت 
بنظر میرسید ؛ یك امنیبوس که با شادمانی و بقوت باژو به بالاترین نقطهُ این تل 


۱۴۱ ژویه اولین شورش پادیسی‌ها در انقلاب فرانسه - 

۲ 55۲26 بموجب اساطیر یونان قدیم پادشاه « کودئت » بود که بدلیل 
دزدیها و کشتارها و س‌حمی‌هایش ہی از مردن محکوم شد که تخته سنگ عظیمی 
را ازنه‌جهنم بهقلُ کوهی بالا برد واين سنگ پیوسته ازس‌کوه به قعر جهنم‌میفلتيد. 

۳ اه[ ایوپ پیغمبر . 

۴ اگروپل مر تفمتر ین نقطه شهرهای یونان قدیم را میگفتند. 


۱۳۶ بینوابان 


عظیم کدانده شده وود مثل این‌که معماران این ای عجیب هیخواسته‌اند. روح لای 
را با روح وحشت بیاهیز ند ۰ مال دشد‌های باذ شده‌اش را هعلوم نبود به چه اسبان 
هوایی عرضه میداشت . این تود غول سا » اين رسوب طنیان در ذهن آدمی , 
یك « اوسا »۱ ہر «پلیون»" همه انقلابات تصویر هیکرد ؛ ٩۳‏ ۳ بر ۸٩‏ ۴ء نهم 
ترمیدور * بر دهم أوت ۶ . هیجدهم برومر۲ بر ۲۱ ژانویهه » و آنده مي‌بر؟ : ہر 
پره دیال ۰۲۳ ۱۸۴۸ بر. ۱۸۳۰ ۰ محل بزحمتش میارزید » و این سنکر لیاقت 
آنرا داشت که‌همانجا که باستیل‌نایدید شده‌بود پدیدار شود . اقیانوس اگرمیخواست 
برای خود سدهایی بسازد همینطور میساخت . خروش موح بر این تل بد شکل اش 
کذاشده بود . چه موج ؟ ازدحام توده . مثل این‌بود که قیل و قالی است که متحجر 
شده است . بیننده خیال میکرد که طِنطنه زنبور عملعای درشت و ظلمانی ترقی 
جبری دا یں فراز این سنگ مثل اینکه روی کندوی خویشند میشنود. آیا این 
یك خارستان انبوه بود ؟ یا بك جشن پرهیاهو بود ؟ آیا استیکامات جمگی بود؟ 
پنداشتی که سرگیجه‌یی ایترا پردنان ساخته است . در این پناهگاه اثری از مزدل ۳ 
و در این آشفتگی‌چیزی آسمانی احساس میشد . آنجا در اغتشاهی‌سرشار ازتومیدی, 
همه‌چین دیده میشد : چوب بندهای شیروانی‌ها, پاده‌هایی از دیوارهای اتاقهای زیر 
شیروانی ۳ کاغد‌های رنگیشان. انکه‌هایی از در و پنجره با همه شیشه‌هاتان که‌میان 
خرد وریزها در انتظادتوپ ریخحه‌بودند . بخاری‌هایی از چا کنده شده, کنجه‌هایی. 
هیز‌هایی. نیسکت‌هایی: دیروروشدنی پرعیاهو. هزاران چن فقیرانه از آن قبیل‌که 
گدایان هم دور مياندازند. از آنگونه اشیاء که » یکجا» هم شامل خشمند وهم‌حاوی 
هیچ ۰- هیشد فت که اون پاره‌های دلک‌ملت است» پارهچوب؛ پاده آهن: پاره‌مفر غ؛ 
پاره شک او حوعه‌سنت آنتوان همه را با بكک‌تکان محجکم‌چاروب جلو در خود رائده 
و آنجا سشگرش دا از بینواییش ساخته است. پشته‌هابی شبیه گنده‌های زیر ساطور 


ۋ و ۲« اوسا » ( aئئ0‏ ) و 2 پلیون » (۳۲۵00) دو کوه در «اتسالی». 
بموجب اساطیر قدیم . فولها وقتی که برضد ژوپیتر. خدای خدایان» طفیان کرد ند 
وخواستند به آسمان بالا روند یکی از این دو کوه دا نوی دیگری گذاشتند. 

۹ سال ۱۷۹۳ که در انتلاب فرانسه معروف است‎ ۳٣ 

۱۷۸٩ ۴‏ یا سال اول انقلاب قرانسه. 

۵- نهم ترمیدور - روز سقوط دوبسییر بوسیله کنوانسیون. 

۶- دهم اوت - شورش پادیسی‌ها که منتهی به بازداشت لوی شانزدهم شد ۰ 

۷- هیجدهم برومر ۱۷۹۹ روز بانگشتن ناپللون از عصر و انحلال 

۸- ۲۱ ژانویه از ایام تاریشی انقلاب فرانه. 

.-٩‏ وانده‌می‌بر ۷۵۵60126 دعم تا سیزدهم وانده می‌یر ۱۷۹۵ غلبهةٌ 
ناپلگون بر شورشیان ضد «کنوانسیون» . 

۰- پره ریال (۳۲۵1۶[2- اول پره دیال ۱۷۹۴ کوش تروریست‌ها برای 
کب اقتدار . 


زان والزان ۱۳۶۵ 


اعدام, د تجیرهایی ازهم سیخته. چوب‌های چوب بندی با پشت بند بشکل چوبه‌های 
داد, چررخهای افقی‌بیرون آمده آزمیان‌خرد و ریز‌هاء باین‌بنای پرهرجومرج» منظره 
شکنجه‌های قدیم ملت دا هی آمیخت. سنگرسنت آندوان ازهمه‌چین برای خود اسلحه 
ترتیب داده بود. هررچه جنگ داخلی بتواند برسر افراد مجتمع دیزد اذ آنجابیرون 
هی اعد 1 این یك نداد كردم ‌تبود؛ یك طغیان هرض‌ود ؛ قرابینه‌عامی که از این‌سنکر 
دفاع میکردند و بین آنها قرابینه‌های «اسینگول» نین دیده‌میشد بجای‌گلوله. جینی 
شکسته, پاره استخوان. تکمه‌های لیاس و قرقره‌های مین شب نیز که گلولة مخوفی 
بود دیرا که از مس دود میباد بدند. این‌سنگر » خروشان از عضب بود؛ عرش وصفی 
اپذیری در ازدحام جمعیت می‌افکند؛ بعض لحظان در حالی که ثیروی دولت دا په 
جنک‌می‌طلبید خود راء هم ازجمیت و هم از طوفان می‌پوشاند؛ گروه دد همی از 
می‌های عشتمل تاج‌برسرش مینهاد ؛اندحامی‌چون درهم اولیدت موران دروئش دا پر 
هیکید؛ ستیفی خاردار از تفنگ و شمشیر و چوب و تین و نیژه و سرنلینه داشت . 
یلیر چم بز ر گی سرخ, آنجا در بادیهم هیخودد وشرقرشرق میکرد؛ ازدرون سنکر 
قر‌یادهای‌فرمال» ترانه‌عای‌حمله, صدای‌طیل, ناله‌های‌زنان» قهقهه‌هایمخوف‌گرسنگان 
شنیده می‌شد. قیاسناپذیر و جانداد بود؛ و , مثل‌پعت يك جانورکهربایی» شراده‌ای 
دوچکی صاعقه مانند از آن بیرژن می‌جستند. روج انقلاب؛ این قله ۳ که صدای 
ملت این هماشد صدای‌خدا. از آن بگوش میرسید با ابر خود پوشانده‌بود؛ حشمتی 
شگفت اذ این تل کوه پیک ناله هنیعت مسشد: توده‌عایی 9 زباله‌بود و «سینا»" بود. 

چنانکه بالاقر‌گفتيم این سگرن بنام «انقلاب فراسه» حیله ميکر د ء جف 
چین؟ به انقلاب فرانسه. این ساختمان» این سنگر؛ که خود عین تصادف. بی نظمی؛ 
هراس بدفهمی؛ ومجهول بود » برابررخود ؛ مجلس موسمان راء حکومت ملت راء 
ری عموم ملت نحیب را » و جمهوریت دا داشت ؛ «کارمائیولی» بود که «مارسی‌یز» 
را حقیں میشمرد؟. 

۰ حقیں شمردنی بی‌شعودا نه ولی شجاعت آمیز» زیر که این حومه کهنسالیك 

قهرمان أست . 

حومه و سدگرش دست کمك بهم‌داده دودند. حوهه شانه به‌سنگر داده وسنگر 
به‌حومه تکیه گرده بود . سنگر پهناور » بسورت تخته سنک ساحلی عظیمی بود که 
نکر کی ژنرالهای افریقایی به آن بر‌خورده و ددهم شکته باشد. فارمایش ؛ 
برجسیگی‌هایش , زگیلهایش , گوشه‌هایش , زیر دود ء باصطلاح اخم میکردند : 
استهزاء می‌گردند. گلوله چون به آن میرمید در بدشکلی نابود میشد ؛ خمیاره‌ها 
در آن ۰ فرو میرفتند , در آن غوطه میخوردند , در آن به گر‌داب فرو میافتادند ؛ 
کلوله‌های تسوپ جون ده آن هیں سیدند جز سوراخ کردن سور آخها کاری از پیش 
تمیبر دند؛ توپ‌بستن به آشوب برای چه خوب‌است؟ وهنگها که عادت بسخوف ترین 

1 طودسینا. آنجا که خدا برموسی تجلی کرد . 

۲ اسم دو ترانه که اولی مربوط به دك نوع رقص أست و دیگری سود 
انقلابی در آغار انقلاب فرائسه بود . 


۱۳۶۶ ینوا بان 


مناظر جنگ داشتند» به‌این نوع مأمن جانور وحشی که از فراخیدگی چون گراز و 
از کلائی چون کوه مود با نگاهی اضطراب آلود می‌نگریسند . 

در یك روع فر سخ فاصله از آنا در داويه کوچة تامیل که نزديك‌شاتودو» 
وارد بولوار می‌شود کسی اگر سرش دا با تهور از دماغه‌یی که از قمت جلو مناز 
2 دالمان‌ی » تشکیل بافته مود بیرون می‌آورد » از دور ؛ سمت دیگرکانال » در 
کوچه‌یی که رو ببالا میرود و راه پلکان مانند 2 بل‌ویل » است ؛ در مرتفم ترین 
تَقطهٌ این راه 1 بك دیوار #جیب مبدی ند که ده دوھین طبقه نمای عمازت هیر سيك ۱ 
یك نوع خط ربط بن خانه‌های سمت راست و خانه‌های سمت چپ تشکیل میداد و 
مغل این بود که این کوجه بخودی خود مر‌تفع ترین دیوارش دا خم کرده است تا 
خودرا سختی سدود سازد . این دیوار باسنگه‌های تراش ساخته شده بود. مستقیم» 
بزب ۰ کی رک لر ارقمم باگو تام ادوه ادیال کی مادم 
با شاقول تود . ملاط بی شبهه در آن بکار نرفته دود :+ ولی مانند بعض دیوارهای 
رومی این مالاعط تداشتن خللی بر هعماریش‌وارد تماخده بود ۾ از ارتقاع آن. عمقش 
به‌حدس دریافته می‌شد. سردیوار کاملا مطایق اصول ریاضی موازی با پی آن بود . 
در فاصله‌های معین روی سطح خاکستری دنگ این دیوار » سوراخهایی تقریباً 
تأمشهود تشخص داده می‌شد که 4 به رشته‌هایی سياه رنگ میمانست ۰ اين سوراخها 
از یکدیکر با فواصل مساوی مجزا بودند . کوچه تا چشم کار میکرد خلوت بود. 
همه درها و همه پنجره‌ها يته دودئد . ته کوچه این سد بز ر گت قد بر افراشته بود 
و کوچه دا مبدل به يك بن بست می‌کرد ؛ دیواری بیحرکت و آرام بود؛کسی دیده 
نمی‌شد . صدایی بگوش نمیرسید ؛ نه فریادی ؛ نه همهمه‌یی , نه صدای نفمی . مثل 

آقتاب خیره‌کننده ژوئن این چين مخوف دا با نورش میاندود . 

این سنگر حومة تامیل بود . 

شخص همینکه به آنجا میرسید و آنرا مشاهده میکرد » هی چند که از 
متهود ترین افراد میبود محال میبود که مقابل این منظره اسرار آمین دستخوش 
تفکر نشود . این دیواد ۲ مرتب . موذون ۰ صاف » راست گوشه » متوازی و شوم 
بود » فمایشی از علم داشت و آثاری از ظلمات . بنظر می‌رسید که دلیس این‌سنگی 
يك‌مهندس‌است يا يك‌شبی. مردم‌نگاهش میکردند و آهسته دربارة آن حرفمین‌دند. 

گاه‌بگاه. اگرشخصی. سرباذزی.افری یانماینده ملعی» اتفاقاازاین داه‌خلوت 
میکذشت صدای سوت تین و ضعیفی می‌شنید »و راعکند , زخمی يا کشته شده در 
زمین میافتاد ؛ يا اگر مییکرپخت دیده میشد که در يت پنجر؛ مسدود ء یا درمیان 
دوسنگ يك‌جرز, یا در گچ کاری يك‌دیوار گلوله‌بی‌فر ورفت. گاه نیز يكکلولة یار 
مزر گی . ذیرا که مردان سنگری بوسیلةٌ دو قطعه لول ذوب گاز که يك سرشان دا 
۳ گونی و گل مخصوص بخازی منود کرده بودند دو توب کوچكت برای خودساخته 
بودند . باروترا بهوده مصرف نمی‌گی‌دند 1 تقریباً هرگلوله‌شان کاری انیجام‌میداد. 
در کوچه , اینجا و نچا چند نش افتاده بود . و می‌دابهایی‌از خون بر نمین دیده 
میشد. باد دارم که همان‌روذ یك‌پروانه سفد با حر کاتی دلپنده درکوچه رقتو آهد 


ژان والژان ۱۳۶ 


میکرد. تابستان درهمه‌حال دست از کار خود بر نمیدازد. 

درحوالی این‌نقطه» زیر سر‌درهای بز رګي» مملو از ذخمي‌ها بود. 

هرکس وارد آن‌کوچه می‌شد. احساس می‌کردکه‌کسی‌که دیده نمی‌شود تشانه‌اش 
کرده است. و ددمییافت که سرتاس کوچه, اشخاصی هتلد که نشانه گر‌فه‌اند و 
آمادةٌ زدنند . 

سربازان ستون حمله, عقب يك‌نوع خریشته که در مدخل حومه تامیل» پل 
کمانی کاثال‌را مازد وباحواس آماده, ار گی تر ستاك را م این 
سکونرا, این هیکل تأش ناپذیر را که مر گی از آن برون می آمد» مپاییدند. بعض 
ابن افراد بر‌شکم میخزیدند» تا بالای خمیدگی پل پیش می‌رفتند» با این‌مواظبت که 
نوك کلاهشان نمابان نشود. 

کلنل «مونته‌نار» شجاع این سنگررا با ارتعاشی تمجید میکرد و به‌يك‌نماینده 
میکفت: «چه‌عالی ساخته شده! یك سنکش يك‌سی‌مو پس وییش گذاشته نشده! مثل 
این‌است که چیتی سازی کرده‌اند.» - هماندم گلوله‌یی ذخان افتخارش دا برسینه‌اش 
درهم شکست. و وی ازپا درافتاد. 

گفته میشد: ۷ بیفیرت‌ها! اگر داست میگویند خودرا نقان دهند تا ببینم! 
جرأّت نمی‌کنند! پنهان میشوند! » همی‌سنکر حومه تامپل که هشتاد مرد مدافع آت 
بودند برابر ده‌هزار مردکه به آن هجوم گرده‌بودند سه‌روژمقاومت کرد. روز چهاره. 
مهاجمان همان‌روش را که در زغچه" وکنستانتین" بکار سته‌شد؛ پیش‌گر تند دیواد 
های خانه‌هارا سوراخ کردند. ازبامها آمفنك» سگ مسر شد» اما يكت‌تن عم از این 
«شتادتن‌بیغییت بفکر فی‌ادنیقتاد؛ همه آنجا گشته‌شدند. باستثناء ر ئیسخان«بارتلمی». 
که هم اکنون ازاو سخن‌خواهيم گة 

سنگی سنت آنتوان مرکن غرش رعدها بود؛ سنگی حومهٌ تامپل مظهر سکوت 
دود. دین ايندو سنگی همان اختللاف بود که سن دوکلمةٌ (حدهش 4 و (مشنوع» وجود 
دادد. یکی به‌دهان درندگان شیاهت‌داشت؛ دیگری به‌يك نقاب, 

با قبول این‌فرض که شورش خارق‌الماده وظلمانی ژوئن ازيك خشم ويك‌معما 
تر کیب‌یافته باشدء درتدستین‌سنگر ادها احساس میشد ویشت منگر دوم ابوالهول 

این‌دوسنگربنست دومرد ماخته‌شده‌بودند: یکی «کودنه» دیکری «بارتلمی» 
«کورنه» سنکر کوی سنت آنتوان را ساخته‌بود؛ «بارتلمی» سنکر تامیل‌دا. هرريك‌از 
آن دو تصویری یود از آنکه ساخته بودش. 

«کورنه» مردی بود بلند8د که خانه‌های بهن: چهرء سرخ مشت خر دکننده, 
دل بيباك. جان راستکار. چشم صادقانه و مهیب داشت. متهود. با شهاعت, آتشین 


1- 2221002 محلی‌است در نزدیکی «بسکرا» از ایالات قسطنطنیه. دراین 
محل بسال ۱۸۴۹٩‏ فرانسویان بوضم عجیبی‌محصور شدند وید ژنرال عربیلیون» و 
کلثل 2 کافذرویر» آنرا بحمله تسخی رگی‌دند. 

۲- کنستافتین شهن الج زایرکه‌فر‌انسویها پس‌آذمدتی تلاش‌کردن بسال ۸۳۷ ۱ 
پس‌از یك محاصرء مخوف آترا گرفتند. 


۱۳۶۸ ینوا بان 


طبع؛ پر خاهجوی وطوفانی بود؛ صمیمیتر ین‌مرد وختن‌ترین جنگجو؛ جنگ زد و 
خورد؛ هنکامه» بمغاية «وای سازگار برای تنفسش بودند وخلق خوش دوی میدادند. 
يك‌چند افر نیروی ددیایی‌بود واژحر کاتش واذصدایش گمان میرفت که از اقیانوس 
پای ببرون‌هاده وازمیان طوفان آمده است. جنگذرا با گردباد ميا ميخت وهمانگونه 
مد‌اومت‌میداد. اگر نبوغ را کنار گذاریم در «کودنه» چبزک از داندون بود ب عمچنانکه 
اگر الوهیت‌دا کنارگذ‌اريم در دانتون اثری از (مر کول» بود. 

بارتلمی» لاغر» کم‌پنیه؛ پریده‌رتگ. خموض و یک‌نوع لات دقت‌انگین بود 
که چون ازیک سر‌پاسبان یک سیلی‌خودد چیزی نکفت» کمین‌گرد ومنتظی‌نشست تا 
فررصتی بدست آودد واورا کشت. ودر نتیچه هفده ساله بودکه به‌چیرگاه دفت. از آ تسا 
بیرون آمد و این سنگر را ساخت. 

مشئوم آنکه بعنها درلندن‌که هر دو به آنجا تبعید شده‌بودند: بارتلمی«کودنه» 
را کشت. این‌یک جنگ تن بتن شوم بود. چندی بعد, پارتلمی در دنده های چرخ 
یکی از آن ماجراهای اسرار آمیز که شهوت با آنهعا آمیخته است» بمنی بلایایی که 
دادگستری فرانسه موارد ارفاقرا در آنها وارد میسازد ولی عدلية انکلیسی چیزی‌جز 
مر گت در آنها نمی‌بیندگیرافتاد واز دار آویخته‌شد. ساختمان اجتماعی اینگونه‌تررتیپ 
یافته است که براثر حرمان مادیودرنتے جه تیرگی: این‌مو جود سیه‌رود: که قر یحه‌یی 
مسلم؛ محکم وشاید عالي داشت زندگیش را در فراته با چبرگاه غاز کرد و در 
انگلتان ۳ جوبه دار به انجام رساند. یټ باد تلمي» درفرصت‌های خاص: جز بات پر چم 
نمی‌آفراشت ؛ پر چم سیاه . 


"۲ 
درمپالکه | گر صحبت نکنند چه کنند 


شانزده سال‌بی پرودش ذیرزمینی عصیان‌گذاشته بود وژوئن ۱۸۴۸ نسبت به 
ژوئن ۱۸۳۲ ازاین پرورش دهر؛ بیشتری‌داشت. پس سنگر کوچه «شانودودی» در 
مقام مقایه با دوسنکرکوه‌پیکریکه مماکنون نمایش‌دادیم چیزی جزيك طرح ويك 
چنین‌نیود ؛ اما برای عصر‌خود مخافتی بسز | داشت. 

شورتیان زیر نظر دقیق آنژواراس , ذیرا که ماریوس دیگی به‌چیزی نمی- 
فگریست: از شب استفاده کرده فودند. سنگی نه ققط تدمیر شده بود بلکه مقداری 
ین بر آن‌افزوده شده‌دود. به‌اندازة دو پا هم بالاترش برده‌بودند. میله‌های آهنین که 
میان سنگهای سنگفرش جای داده شده بودند. به‌نیزه‌های در حال ایست شباهت 
داشتند. همه‌گونه خرده‌ریز که‌از هر جا گردآورده ویر ‌سرسنگررآفزوده بودند پیوستکی 
دروتی سنگررا کامل‌تر واستحکامش دا بیشترکرده‌بود به سنگر با کاردانی امل سرو 
صورتی دادهء ازدرون بصورت دیوار واذبیرون مانند خارستانش ساخته‌بودند. 


ژان والژان ۱۳۶۵ 


پلکان سنکی‌را که بوسیله آن رفتن ببالای سشگی‌متل دفتن بیالای دیوار یک 
برج ممکن بود دوباده ساخته بودند. 

امور خانه‌داری سفگررا نین انجام داده, سالون پایینی‌میخانه‌را مر تب‌کرده › 
آشیز خانه را صورت درمانگاه در آورده, زخم بندی مجروحان دا بیایان رسانده, 
باروتی‌را که برزمین و درمز ها ریخهه‌دود جمم آورده؛ خلوله‌هارا دوب کرده. نگ 
ساخته. پارچه برای زخم‌بندی فراعم آودده. اسلحه‌یی را که بی‌صاحب مانده‌بود بين 
دیکران تقسیم‌کرده. درون سنگر را پاکیزه کرده. خرد وریزهای غیرلاذم دا جمع 
آورده, نمتی‌هارا فر‌ده بو دند. 

اجاد کشته شدگان را درکوچه باریک موئده‌تور که همچنان در دست آنان 
بود روی‌هم چیده بودند. در آن محل مدتها سنگهای سنکفرش کوچه سرخ بود. بین 
اين مردگان چهارتن ازافراد گارد ملی جوا بودند. آنژولرآس دستود داده‌بود که 
اوتیفورم آتهارا بیرون آودند وکناری‌گذارند. 

دآنوولراس» به‌دوستانش تصیحت رده بود که دو ماعت بخوادند. اندرژ 
آتژولراس بهمنلهُ فرماتی تمردناپذیر بود . با اینهمه فقط سه یا چهارتن ازآ نان از 
این دوساعت أستفاده‌گردند. «فویی» این دوساعت دا برای‌کندن این‌کتیبه بر دیوار 
دو بروی میخانه بکار برد: 


دز نده‌باد ملل» 

این‌سه کلمه که بریک تکه سنگ جرز با میځ کنده شده بود مدتها باقی مود 
و بال ۱۸۴۸ هم براین دیوارخوانده میشد. 

سه‌ژن میغانه‌دار آذاین هلت شیانه برای تایدیدشدن قطمی‌استفادء کردندء و 
ابن باعث شد که شورشیان آسوده‌تر تفس بکشند. 

این سه ذن ومیله‌یی باقته وب‌یکی ازخانه‌های مچاور پناهنده شده بودند. 

بيشت زخمی‌ها میتوانستند و میخواستند که برخیزند و بازهم بجتگند. س 
یک خوایگاه ساخته شده ازچند.تشک وجند دسته کاه در آشیز خانه که درمانگاه شده 
بود پنج مر‌د. افتاده‌بودند که زخمغان سخت بود و دوتن ار آنان ا گارد بلدی 
بودفد. دخم افر اد کارر بلدی زودتی از دیگران پانسمان شد. 

درسالن پایبنی میخانه هیچ نماند جز‌جنانة پرمابوف که E‏ روپوش سیاهشی 
خفته‌بود» و ژاود که بەٹیں بستبود. 

آنوولراس کفت: ایدجا مالن مردگان است 

درون این سالون که روشنامی سار کمی 5 یک شمع میکرفت» درست درته 
سالن؛ جون میزعکه جد مرده بر آن قرار داشت ماننديك هله افقی عقب‌تیر ژاور 
جای 5 رفته بوده يكنوع صت وسز ر گت هرهم از ژاود ایستاده ومادوف درار شده 
ساخته میشد. 

مال‌بند امئیبوس» هر چند که ازگلوله‌باران تکه‌تکه شده‌بود ا آنقددیر پا 
بود, که بتوانند پرجمی‌بر آن ثصب‌کنند. 

آنژولراس که این خاصیت ریاست کملا در او وجود داشت‌که هرجه می‌گفت 
باید انجام دهد قبای موراخ سوراخ و خون آلود پیرمرد دا آودد و ناین چوب 


۱۳۷۰ بوا بان 


پر چم پست ۰ 

هيي‌نوع غذا امکان‌نداشت. آنجا نه‌نان پیدا میشد نه*وشت. بنجاه هرد سنگی 
درشانزده ساعتی که آنجا بودند, بسرعت ذخيرء اچیز خواربار میخانه را تمام گرده 
بودژد. هرسنگی 5ه استقامت کند سر‌انجام ساعتی خواهد زسیلده که ناڃار مغل طر‌ادءٌ 
«سدوز»۱ خواهدشد. تسلیم بە‌گر سنگیحتمی‌است.درنخستین‌ساعات‌همان‌رود اسپارتی۲ 
ششم ژون بس مییر‌دندکه در سنگر سن‌مری, «ژان» بین شورشیان واتباع خود که 
ا حاطه‌اش‌کر ده‌بودند ونان میخواستند» درجوآب‌همه این‌جنگسویان که فریاد میز‌دند: 
« غذا عیخواهیم» می‌گفت : ورای چه میخواهین؟ ساعت سه است» ساعت چهازما همه 
مرده خواهیم بود. 

چون دیکرکسی نمیتوانست غذا بخودد «آنژولراس» باده‌نوشي‌دا نیزممنوع 
داشت. شراب‌را گفت که نوشند وعرقدا جییه‌بندی کرد. 

در سردا پانزده دطری مملواذشر اب که بر ای پنهان داشتنشان نهایت دقت 
بکار رفته‌بود یافته‌تد. «آنژولراس» و «کونبوفر؟ بطری‌هادا امتحان کی‌دند. کونبوش 
دفتی که ازسر داب يرون م ی آهد گفت: این از سر‌هایه های قدیم «یایا هوشلو» است 
که رفته‌رفته سقطقر وشی پیشه‌گرده بود. يوسو که گفت : «اين بابد شراب واقمی باشد. 
خوشبختانه «گرانتر» خوابیده‌است. اگر سر پا میبود نجات این‌بطریها سیار مشکل 
میشد» ‏ آنژولراس باهمه غرولند بعض اقراده کلمة «ممنوع است» خودرا روی این 
پانز ده‌بطری گذاشته‌بود وبرای aT‏ کي دست به انها فزنف وازقیل اشیاء مقدس 
شمرده شوند دستور داد که همهرا زیر میزی که ناه پرمابوف بر آن افتاده بود 
جای دهند. 

مقارن ساعت دو صبح, افراد را شمر‌دند. هنوز سي‌وهفت تن بودند. 

رفته‌رفعه دمیدن روز شردع میشد. «شمل‌دا که دوباره درحفرة سنگیشی جای 
گرفته‌بود خاموش‌کر‌دند. درون سنگی؛ این‌محوطةٌ محمود که شبیه حیاط کوچکی بود 
که ازکوچه» ضمیمه خانه‌اش کرده‌باشند» غرقه در تادیکی شده بود و برافر مخافت 
مبهمی که ویره هوای فلقی أت شباهت دەعرشة بك کشتی شکسته داشت. مردان 
جنگی که آ تسا می‌دفتند ومی آهدند مانند عیکل‌های سياه خیالی‌می‌جنبیدند. برفراز 
این آشیانه مخوف طلمت: طیقات خاده های خاموش» طرحهای هر‌ده دنگی از خود 
دسم می‌گر دند ؛ بالاتی‌از همه اینها, لوله‌های بخاری‌ها بودندکه پر بده‌رنگک دیده می- 
شدند آسمان. آن‌دنگه دلفریب امشخص دا داشت‌که بخوبی نمی‌توانستی‌گفت سفید 
است باآبی .- پرندگانی با فریادهای سعادت آمیز در آن پرو یال می‌گشودند. خانة 
دلندی‌که اساس سشگی رشماد هیر‌فت چون رو به‌مشرق ساخته شده‌نود پرتو مدنگ 
بر شیروائیس داشت. جاو دریچة طبق؛ٌ سوم» باد صبحدم‌موهای خاکستریدا رو کس 
پیرمرد مقتول تکان میداد . 


1 بمحاشيهة صفحه ۲۷۷ مجلد اول کتاب رجوع شود. 
۲ تشه به‌اسیار تی‌های انکشت‌شماریکه درتنگه تر‌موفیل با ارتش خشایادشا 
جنگیدند تا جان دادند. 


زان والژان Y4‏ 


کورفراك به «فویی» میگفت: خوشحال شدم که مشمل‌را خاموش کردند. این 
مشمل‌که ازباد منقلب‌میشد کسلم میکرد. مثل این‌بودکه می‌ترسید. روشنایی» مشمل‌ها 
مثل عقل دون‌همتان است؛ بد دوشن میکند. ذیرا که لرزان است. 

سپیده‌دم» ارواح را نیز مشل پر‌ندگان بیدار ميکند. 

«ژولی»چون‌دیدکه گر به‌پی بر دام خانه‌ییدر حرکت است نيجه فلسفی‌گ ی فتوگفت : 

واقعأگربه چیست؛ بعقیده من گربه يك‌موجود مصلح است. خداکسهربان 
وقتی که موش‌را ساخت به آن‌نگر يست وگفت: (عجب! چه‌چیزمهملی ماختم۱» وگ به 
را آفرید. گیبه بمنلهٌ غاطنامة موش‌است. موش وپس از آن گربه, تهون تصحیح شده 
وغلط‌گیری شده آفرینش‌است. 

کونبوفر , که دانشجویان و کارگران پیرامونش جمع آمده بودند, از گشته - 
شدگان, از ژان پروور. از پاهودل, از مابوف» وئین از لو کادو لگ ء و از اندوه خشونت 
آمیز آنوولراس حرف میزد. می‌گفت: 

هارمودیوس! و آریستوژیتون؟» بروتوس": کرهآس؟, استقانوس»گرومول, 
شارلوت‌گودده۵, انف همه پس از آنکه ضر دتشان را وارد ساختشد برأک خود اسحظه 
اندوهی داشتند. قلب ما چندان لر دان‌است وزندگی بشری جنان راز بزرگی‌است, که 
در يك‌کشتاد مدنی‌فیز» دريك کشتار نجات‌بخش نیز » اگی چنن کشتاری ددعالم یافته 
شود» پشیمانی ازکشتن يكت‌هرد بیش‌اذ سروری‌است‌که اذانجام پافتن این‌خدهت برای 
نوع بشر حاصل میشود . 1 

چون‌غالباً درمکالمه» پیچ‌وخمی پیش میا بد. يك‌دقیقه پس اذ آن ددنتیجه تغیبر 
موضوعی‌که ازخواتدن چند شمر ژان‌پروود حاصل‌شد کونبوفر» بین مترجمان «کتاپ 
زئورژيك»۲ ۰ «رو»* را با «کورنان؟ و «کورنان» را با «دلیل»"۱ مقایسه هیکرد» و 


[ و ۲ عاردهمودیوس ۲12700105 و آریستوژیتون ۸۶۱51۵8110۲ دو وطن- 
پرست آتنی بودند که پسران « پیز یسترات » جبار معروف یونانی یعنی « هیپارك > 
و «هییاس» را کشتند. 

۲ ۵ بروتوی 12125 » قاتل سزار. 

۴ کره آی ٤٤ط‏ قاتل کالیکولا امپاتور ستمگر دوم. 

۵- «شارلوت کودده» 00۲0۵۲ ۳۸۳10116 دختن جوان فرانسوی قاتل 
«مادا» «وچی وعوام‌قر یب فر‌انسوی دد آغاذ انقلاب کبیر فرانعه. 

۶- لوی ساند - وطن‌پرست آلماتي‌که «کوتمه‌بو» وذیر و ادیب آلمانی را در 
۰ کشت 

۷ ژئورژيك کعاننع2607) کتاب مشهود لویرذیل» 

۸ ×۸۵ از ادبای فرانه که شهر تی نداد . 

Cour ٩‏ ازنویسندگان محوسط فرانه. 

» 1- 12011116 شاعر بز رگ فرانسه ( 1۸1۱۳ ۱۷۳۲) که آشاد همتازی 
دارد ونخستین‌دفعه در ۱۷۶۹ با ترجمه صعیسی از ژئورژيك ویرژیل بهشعر. شهرت 
بسیاد یدصت آورد. 


۱۳۳ بینوا يان 


بود. میخواند؛ بمحض تلفظ کلمه سزاد باز صحبت بروتوس بمیان آمد. 

«کونبوفر » می‌گفت : مقوط سزار و قتل او عادلانه بود. سیسرون نسبت په 
سزار سخت بود وحق‌هم داشت. این‌نوع خشونت از قبیل عیب‌جویی نیست. وقتی که 
زوییل؟ به هوم فحش هیدهد, وقتی‌که ماویوس؟ به «ویرژیل» بد میکوید. وقتی که 
«رینه»۲ به «مولیر» ناسنا می‌گوید. وقتی‌که پوب* شکسبیی دا یاد دشنام میگیردء 
وقتی‌که فره‌رون؟ از ولتر بدگویی میکند. این يك‌قاتونگهنسال حسد وکینه است که 
اجراء می‌شود؛ توابغ دشنام دا سوی‌خود جلب‌میکنند, مردان بز دگ همیثه‌کمابیش 
عوعو شنیده‌اند. اما (زوییل» و «سیسرون» دوموضوع است. سیسرون مردی‌است که 
با فکرش اجراء حق‌ودادگری میکند. عمچنان‌که «بروتوس» می‌دی‌است که باشمشیر 
به اجراء عدالت مپپرداند. من این نوع اخبر از اچراء عدالت‌دا: یمنی قداره‌کشی را 
کیان اھ ما اا انی ات ایو ی کن هانک کی 
«رویکون» تجاوز کرد همان‌کس‌که امتازاتی‌را که ملت به‌وی بخشيده بود از خود 
هیدانست و در موقم ورود عیشت سنا ازجا مت کارهایی میکرد که بقول 
«اوترپ»۲ شاحانه و نزديك به‌ستمگری بود. «شاحانه وتقریباً جابرانه»ړ. ا 
بود. چه بد پاچه بهتر؛ ددسی‌که داده شد بيار عالی بود. بیست‌وسه ذخمی که ہن 
زده شد مراکمتر اذيك آب دهان‌که ہی پیٹانی عیسی مسیح افکنده شد RS‏ 
سیلی خودد. آنجاکه دشنام بیشتر باشد خدا احساس میشود . 

«بوسوئه» که بررفراذ تلی از سنگهای سنگفرش» قس‌ابینه بدست نشسته بود و 


1 1۷21812076 شاعر فرانسوی(۱۷۳۲-۱۷۶۷) که آثاد دلپذیری خصوصاً 
درتجم زیبایی‌های ادبیات گرد دارد. 

۲ 20116 سوفطایی یونانی (فرن چهادم پیش ازمیلاد) که با غیظ وباعناد 
بار آثار «وسر حماسه سرای بز ر گت یونان‌را انتقاد کرده ودرنتہچة ایررادهای غلط 
و نکتگیری‌هایی تلځ ومترضانه و تقدهای نابجا وغریبی از هومر برای خود یك 
شهرت مضحكت ومسخره آمیز کسب کرده است. 

۳ sدزMav‏ يك منقدلائن که آثار وبرژیل دا انتقاد کررده‌است. 

۴ ۷15۵ ظ دونو دو ویزه » ادیب فرانسوی (۱۶۳۸۰۱۷۱۰) که خود را 
منقد آثار مولیر مس‌فی‌گرد و درچند نمایشنامةٌ خود به‌مولیر حمله‌کرد. 

۵ ۳026 شاعر گلاميك ومنتد معروف‌انگلیسی (۸۴۴ ۱۶۸۸-۱) 

۶ ۳۵۲۵۵ منقد ادبی فرانسه (۱۷۱۹-۱۷۷۶) که یك جنک دایم با 
آ اد وتر داشت وبدلیل انتقادات بیرحمانه اش از ولتر دشمنان بیشمار مرای خود 
قراهم آودد. 

۷ 13۲۶0۳ مورخ لاتن قرن چهادم. 

۸- کلام لاتن ۱ 


ژان والژان ۱۳۷۴ 

ای «سیداتنوم» ای «میرینوس». ای لپرو بالنت»» ای گراس‌های انتید؛ 
اوه! چه‌کس یمن این هنر را خواهد داد که اشعار حومر دا مثل یك پونانی «لوریوم» 
پا «اداپته‌ئون» تلفظ کنم. 


8 
ww a‏ 
روسني و یر گی 

آتژ‌ولراس ببرون رفته بود تا اطلاعی بدست آودد. ازطرف کوچهٌ اهونده‌توره 
خارج شده بوده باحرکت مادییچی درطول خانه‌ها . 

این نکته را بگوييم که شورشیان سرشار از امید بودند . طرزی که برای 
دفع حملةٌ شیاناٌ مهاجمان بکار برده بودند تقرریباً حملهُ اول روز را هنوذ شروع 
فده در نظرغان تاچىن جلوه میتاد. حنتظر این حمله دودند وبه‌آن می‌خند بدند. از 
کامیاییشان ثین. حمچنان که ازدلیل اقدامتان » شبهه تداشتند . ازطرف دیگرمسام 
میدانستندکهکمکی به[ نان‌خواهد دسید. اینطورحاب میکردند وبه درستی‌این‌صاب 
اطمینان داشتند ۔ باآن پیش‌گویی فانسانعکه یکی از فیروهای معنوی فرانسوی‌جنگی 
بشمار می‌ردد » روزی دا که دمیده بود وکمکم تادیکی را میزدودبه سه مرحله قطعی 
ت#حیم میگ رردند : ساعت شش صبح يك هنف « که ړوی آن عمل شده است» قرار 
است عصیان ورند؛ هنگام ظهر شورش همه پادیس, هنگام غردب آفتاپ. انقلاب . 

صدای ناقوس کلیسای سن هری که از آغاز شب تا آن گاه يك دم نیزقطم نشده 
بود بکوش میرسید ؛ این هعلوم میداشت که سنگر دیگر, سنکر بزد کك, آنکه ژان 
ساخته بود. هنوژ بر‌پاست . 

همه این امیدواریها دريك نوع پچیچهُ مسرت آمیز و سهمکین که به طنطنة 
جنکی‌يك کندوی زنبور عسل شبیه بود ازدسته‌یی بهدستۀ دیگرمنتقل میشد. 

آنوولراس که بیرون رفته بود آشکار شد. از گردش تيره و عقابو ارش در 
تاریکی‌های بیرونی بازگشته ڊود. يك دم بادوان برسینه درهم نهاده » ويك‌دست ہر 
دهان‌گذارده . به‌هبه این کلمات وامید‌های مسرت آمیزگوش فرا داد. سپس درسپیدی 
صبی که دمادم بیشترميشد» قد بی‌افراشت. چهرء باطراوت و کلگوش‌دا باشورشیان 
مواجه ساخت وگفت: 

ب همه ارتش پاریس آهاده است. یك ثلث این ارش متوجه سنگری است که 
شما در آت هستید. بعلاوه گارد ملی‌نیز هست. من کلا‌های هنگت پنجم صفویر چم‌های 
هنگه ششمدا تشخیص دادم بك ساعت دیگربه‌ما حمله خواهد شد. توده ملت دیروذ 
جوش وخروشی داشت؛ اما امروزسبی‌تکان نمی‌خورد. جای هیچ انتظار و امیدداری 
ئیست. ناحومه عکمكت ما خواهد آمد ونه هنگی‌عصیان خواهد ورزید . همه. شما دا 


YF‏ بینوا پان 


ترك گفته‌اند . 1 

این کلمات در وژوژهای دسته‌های این جمعیت.افر نخستن قطر ات طوفان رادد 
یك دسته اذحشرات بخشید.. همه ساکت ماندند. یك دم سکوتی دصف ناپذیر در آن 
میان حکمفرها شد که درخلال آن شنیدن صدای مر گ ممکن بود. 

این لحظه کوتاه شد . 

صدایی ازتاریکتر ین گوشه, آنژولر اس را فریاد زثان مخاطب ساخت: 

- باشد»اهمیت ندارد. سنکردا تا ارتفاع بیست یا برسانیم وهمه در آن يمائيم. 
هموطنان» متل نش‌ها اعتراض کنیم. تشان دهیم که اگر ملت» جمهوریخواهان رارها 
می‌کند جمهوریخواهان ترك هلت تمی‌گویند . 

این کلام افکاره‌بیرا از تادیکیمشقت اور آشفتگی‌های شخصی‌رهایی بخشید . 
علهله‌پی و جد آمیز این کمات را استقبال کرد. 

هرگز کسی نام شخصی را که اینگونه سخن‌گفته مود ندا نیت. این يك کارگی: 
یك مرد گمنام که پیراهن‌کاری بتن داشت.يك ناشناس»یك فراموش شده؛ يك‌راهگنر 
دلیر بود؛ آن بی‌نام بز رگ بود که همیشه با بحر ان‌های بشری و با حوادث اجتماعی 
در می‌آمیزد. در یك لحظهٌ معین باشیوه‌یی بسیار باشکوه . کلام قاطم را می‌گوید و 
ہس از آتکه یك دقیقه در روشنایی یك برق. ملت وخدا را نمایش میدهده درظلمات 
تابود میشود . 

این تصمیم خلل ناپذیر؛ چنان درهوای ۶ ژرئن ۱۸۳۲ بود که تقریباً درهمان 
ساعت دد سنکرسن هری شورشیان این فریاد را که صودت تاریخی بخود گرفته و در 
دادرسی‌ها نیز تصریح شده‌است برمی آوددند: «کی به كمك ما بیاید یا نياید» برای 
ماچه اهمیت دارد! خودمان‌را تا آخرین تفر دراینجا به کشتن دهیم.6 

چنانکه دیده می‌شود » این دوسنگیبا آنکه ازلعاظ مادی از هم جدا بودند, 
باهم پیوستگی داشتند . 


۹" 
منهای بنج پعلاوة يك 


یی‌از آنکه هرد اشناس که فرمان امتراض نعشی‌ها را اعلام میداشت ء سخن 
گفت ودستورجان عموم را صادرکرد, ازهمه دهائها صدایی‌بیردن آمد که بطورعجیبی 
راشی ومخوف. ازجهت معنی‌شوم داز حیث لحن ظفی آمین بوده 

زنده باد هر گث! همه اینجا بمائيم. 

آنوولراس گفت: همه بی‌آی چه؟ 

فریاد زدنتد, همه! همه! 


آنژولر اس گفت : 


ران الان ۱۳۷۵ 


شنت وضمخوب است» سنگرعالی است. سی‌ھر د کافی است. برای پخه جهل قن 
دا قریانی کنیم ؟ 

شورشیان در جواب گفتند: 

- برای آنکه هیجکی داضی‌به رفعن ازایتجا نخواهد شد. 

آتژولراس که درصدایش احتزازی تقریباً خشم آگین بود گفت: 

هموطنان ۰ جمهوریت از لحاظ عده می‌دان آتقدر نی تیست که مصارف 
سهوده در آن روا اشد . غرود» يلك ذوع اسراف است. اکر دن شما کي هست که 
رفتن از اینجا ازوظایفش شمرده میشود » باید آن وظیقه دا نیز مانند وظیقة دیگر 
اتجام دهد . 

آ نوولر اس هید یں تسیپ»: دداین افراد هم مساك,نفوذی از آنگونه داشت که 
ازقدرت مطلق حاصل میشود. اما باهمه عظمت این توانایی. همهمه‌یی در گرفت. 

آنژولرای که تابن مویش دئیی بود چون غرولندها را شنید بر پافشاریش 
افزود؛ بالحن آمرانه گفت ؛ 

- کسانی‌که میترسند ازاینکه بیش‌از سی‌نفر نیستیم بگویند. 

همهمه دو چندان شد. 

در یکی از دسته‌ها, صدایی گفت : اصلا بیرون رفتن از اینجا فقط به گفدن 
آسان است. ستکردرحلقةه محاصره است. 

آنژولر اس گفت. نمی‌گویم اژطرف بازادها بروید؛ کوچۀ مونده‌تور آزاد است 
وازکوچة پره شود میشود به بازاد «اینوسان» دفت. 

یك صدای دیکر گفت: هراس برود عمانها گرفتار خواهد شد به چنگه 
یکدسته از افراد گادد بز ر گت با گارد بیرون شهر خواهد افتاد , خواهند دید که 
هردی یا پراهن کار وبا کلاه عادی عبور هی‌کند ۶ بے از کا آهده‌یی؟ مگر از سنگر 
نیامده‌یی؟ دستش‌دا هم بو میکنند . - تو ډوی باروت میدهی. فوداً تیرپاران! 

آتژواراس بی آنکه جوابی‌گوید دست برشانة کوتبوفر گذارد. و هردو داخل 
سالن پایینی هیخانه شدند. 

يك لحظه بعد. از آنجا بیرون آمدند. آنژولرای به‌دو دستش که به‌طرفین باز 
کرده بود چهار دست لباس همشکل نظامی داشت که برای چنین عوقم ذخیره کرده 
بود .کونبوفر دتبال او میآهد واسلحه‌دان‌ها را میآورد. 

آنژولراس روبه شورشیان کرد و گفت: با این لباس‌ها هرکس می تواند اذ 
اینجا برود › با صفوف نظامی مخلوط شود و بکریزد . این › چهاردست لباس است 
برای چهار نقر . 

وچهاددست لباس همشکل دا دوی زمین بی‌ستگفرش انداخت. 

بین این افراد شجاع کوچکترین جنبشاحساس نشد. 

هی ا 

بس‌است. قدری دحم بايد داشت. هیچ میدا نید که اینجا چه موضوع در 
میان است؟ موضوع زنان است. گوش کنید ببینم. زتانی‌هستند یانه؟ کودکانی هستند 
یانه ؟ ماددانی هستند که بانوك پاشان گهواره‌یی دا میجنباننه و توده‌هایی از بچه‌ها 


۱۳۷۶ ينوا بان 


پیرامون خود دارند؛ حريك از شما که هرگز يتان یك زن بچه شیر ده را ندیده 
است دستتی را بلند کند. آه ۱ شما می‌خواهید بروید خودتان زا په کشتن دهید ؟ 
من نین همین اشتیاق را دارم, من که با شما حرف میزنم» اما رکز نمیخواهم اشباح 
زتانی‌را احساس کنم که پیرامون من دست دراز کرده‌اند . - بمیرید » بسیاد خوب 
اما باعث مر گے دیگر ان نشوید. خودکشی‌هایی از اینگونه که هم اکنون در شرف 
وقوع است بی‌انداژه شریف است؛ اما دامنة خودکشی محنود است و تمخواهد که 
بسط داشته باشد. همینکه ازخود شما تجاوز کند و قدری به نزدیکانتان دسد» دیگر 
خودکشی نام نداردیلکه جنایت نامیده میشود. پس به فکر سرهای کوچك موطلایی 
وبفکرموهای سپید باشید. گوش کنید: لحظه‌یی پیش آنژولراس, چنانکه خود یمن 
گفت. سرپیچ کوچدُ« سینی » یك پنجر؛ دوشن دیده است. یك شمع کوچك پشت 
يك پنجدر؛ فقیرانه در طبقه پنجم. و دوی شیش؛ این پنجره » سايةٌ لرزان سر يك 
پیرزن دا مشاهده کرده که گفتی همه شب دا ددانتظار بسر برده است. شاید این ؛ 
مادر یکی از شما باشد. خوب» این آدم برود. عجله کند. خودرا به مادرش برساند 
و باو بگوید ؛ « مادرجان؛ من آهدم!» کی که مادرش چشم در راهش است برود 
وخاطر جمع باشد که اینجا آن‌کار که لازم است خواهد شد. وقتی‌که آدمی با کارش 
عهده‌دار تأمن آسایش بعض نزدیکانتی است حق ندارد که قداکاری کند ؛ این بمنرزلة 
نابود کردن يك‌خانواده است. کانکه دخترانی‌دارند» کسانی که خواهرانی دارند! 
هیچ فکرمی‌کنید؟ شما خودتان دا به کشتن می‌دهید. میمیرید ومیروید,بسیارخوب! 
اما فردا » دخترآن جوانی که نات ندارند, این مخوف است! عردءگدایی میکند: زن 
میفروشد tol!‏ این موجودات دلربا که ایتقیر شیرین و مهر بانند که کلاه‌ایی از 
کل برسر‌دارند, که می‌خوانند» که پر‌گوبی‌می‌کنند: که خانه دا ازعصمت می آکنند, 
این موجودات که مثل عطری ه«ستند که جان داشته باشد وبدلیل طهادت دوشیزگان 
برذمین وجود فرشتکان را در آسمان اقبات می‌کنند. این ژان» این لین. این می‌می. 
این دختران زیبا که درخانه‌های شما هستند. این موجودات شریف وقابل ستایش که 
برکت زندگی شما و ماب سرفراذیتان ستند, ۱۰۱ خداو ندا ! این عزیزان . گرفار 
گرسنگی‌میشوند! می‌خواهیه من بشما چه بگویم؛؟ دراین عالم بازاری است که گوشت 
بدن آحمی‌در آن خر ید وفروش میشود, وشما نادستهای روحتان» باآن دست‌های ناتوان 
ویرنگه که پیرامون عن بر انعان هیلرزنه تخواهید توانست از ودود در ايبن بازار 
بازشان دارید 1 فشک کوچه 4 فک پیاده رو هماو از راهگتران افتید > درهای 
هغاه‌ها را درنظی آورید که جلو آنها » زنانی سیه روز باسینه باز وشانة برهنه ميان 
گل می‌آیند ومیروند. آن ذنان نین روزی پاکدامن بوده‌اند . ای کسانیکه خواص 
داز ید ۳ بفکر خواهرانتان داشید 3 بینوایی: فحشاع . پلیس شهن ۰ دندان سن لازار؛ 
همه را بیاد آودید وبدانید که این دختران زیبای ظریف» این بدایم زودشکن عفت 
و فجابت و زیبایی؛ با طر‌اوت‌تر ازیاس‌های اردیبهشت؛ در ایت‌گونه ورطات سرنگون 
میشوند. ۱۰ شما خودتان را به کشتن داده‌یید! ٠١١‏ شما[ نجا نیستیه تا از آنان دفاع 
کنید! سیارخوب است! شما خواسته‌یید ملت‌دا از استبداد رحایی‌بششیيد, دخترانعان 
را بدست پلیس داده‌یید. رفقا احتیاط کنید» رحم داشته بأشید. دنان » زنان بدیخت | 


ژان والژان ۱۳۷ 


کت عادت نکرده است که قدری دیشتر درفکر آنان باشت. همه آسوده خاطرند که 
زنان باندازۂ مردان تربیت نشده‌اند, آنان را از خواندت, اذنوشتن, ار فک کردن . 
از اشتغال به سیاست ممنوع میدارتد ؛ بسیاد خوب؛ اما آیا امشب میتواند آنان 
را ازرفتن به محل‌نمش‌های ناشناس برای شناختن شما درمیان دیکر کشته شدگان یاز 
دارین؟ ملاحظه‌کنید: بابد کانی‌که خانواده دارند بچه‌های خویی‌باشند, دست محکمی 
رما بدهئد وبروند ومارا بگذادند تا اینجا بتنهایی‌کار را دانجام رسائیم . هن میدائم 
که رفتن از اینجا بسی جرأت میخواهد ١‏ وسیاد مخت است ۱ اما هرچه سخت‌تسی 
باشد بیشترشابان سعایش است . ممکن‌است یکی از شما بگوید ؛ من يك‌تفنک‌دارم 
و در ستگرهم هستم» پس اهمیت ندارد ؛ میمانم. و نمیروم + اما این «اهمیت‌ندارد» 
زود گفته شده است. دوسنان‌عزیزم» امروژ دا فر‌دایی‌هت؛ شما در آن فر دانخواهید 
بود. اما خانواده‌هاتان خواهند بود و چه‌رنجها که خواعند برد! دقت‌کنید» بك کودك 
زیبای سالم, که گونه‌هاپی چون سیب سرخ دادد, که چهچه میزند. پرگوبی میکند. 
زمزمه میکند » میخندد » که شخص ذیربوسهة خود تروتاه‌اش احساس میکند » آیا 
می‌دانید این کوداد وقتی که متر ود آفتد چه مشود ؟ هن یکی از این‌گونه دیدهام 1 
سیار کوچك بود » از اینقدد بزرگترنبود . پدرش مرده بود . مردم فقیری از راه 
انفاق نگاعشی داشته بودند . اما ایتان برای خود هم نان نداشتند. کودگ دینوا همیشه 
که بو تمان وت ا زود سمش کا که مر و 
آتش دیده نمیشد و لوله‌اش خودتان میدانید که با گل زرد بطانه شده مود نزديك 
مشود . بچه با انگشدان کوچکش آتدکی از آن کل زرد میکند و میخودد. نفس 
کشیدنی خشن ۰ چهره‌بی صر‌بی‌دنگ , ساق پایی لرزان, شکمی بزرگ داشت. هيج 
نمیگفت. با او حرف میزدند ؛ جواب‌نمیداد. چندی نگذشت که‌این بچه‌مرد. درحال 
مردن به‌بیمارستان «نگی» آوردذ-نش و من آنجا دیدش ؛ هن دد آن بیمارستان 
«انترن» بووم. اکنون ٤‏ اگر ميان شما کسانی هستندکه يدر باشتد» کسانی که دارای 
این سمادتند که روزهاییکشنبه در دست نیکو کار و قوی و فربهشان دست کوچولوی 
بچه خان‌رابگیرند. هريك از این‌پدران يكلحظه تصورکند که‌آن بچه که گفتم‌فرزند 
او است. این طفل بدیعت‌داخوب بیاد دادم؛ مثل‌این است که هم‌اکنون پیشرو کسن 
است ؛ ووی که بر میز کالبدشکافی درازش کرده بودند دنده‌هایش زیں پوست سینه‌اش 
مثل گورهای مردگان زیرءلف‌های قبرستان برجسته بود . در ممده‌اش یك نوع‌لجن 
یافته شد . در دند‌ائهایش خاکستن داشت . برویم دحکم وجدانمان کار کنیم ء و با 
مشورت قلبمان قدم بر‌دادیم. آمارهای دسمی نخان میدعند که مر گت کودکان ستروك 
پنجاه و پنج در صد است. باز تکرار میکنم» اینجا صحبت زنان » مادران» دختران 
جوان ۰ و کودکان شیرین ذیان است . مکی ما از خود شما حرف هیزفیم؟ همه‌خوب 
میدانند که شما کی‌تید ۰ هیچکی مشکر تت که شما شجاعید ؛ همه ميدانيم که 
شما دد جانتان آن شوق و افتغار دا دارید که حیاتتان را در راه غایت عالی‌فداکنید؛ 
همه ميدانيم که شما در دل احسای میکنید که مر‌دانی برگزیده هستید برای آنکه 
سودمندانه وعالی جان دهید وهريك از شماده‌سهم خاص خودتان‌از پیروزی» دلبمتگي 
دارد . ایثها همه صحیح است , اما شما در این دنیا تنها نیستید ؛ موجودان‌دیگری 


۱۳۷۸ بنوایان 


نین «ستند که باید در فکرشان باشد 5 آدمی تباید که خود پر ست باشد . 

همه با وضعی اندوه‌گین سر پایین انداختند . 

تناقضش شگفت قلب انسانی در عالیترین لحظاتش ! و که اینگوفه 
سخن میگفت خود تیم نبود . از مادران دیگران باد آوری میکرد و مادر خود را 
از راد مییرد ؛ عیرفت زا خود را بکشتن دهد. (خودیرست» بود . 

«ماریوس»» روزه‌دار» تب‌دار» پیاپی از همه امدها بیرون‌رقهء کشی‌شکستۀ 
غر قان درد که تاريكک‌تر‌ین غرقاب است مالامال از اثفلامات شد‌ود » وا احساس در 
رسیدن پایان کار. بیش از پیش دد آن بهت دوّبایی فرو دفته بوږ که همیخه آدمی زا 
پیش از ساعت شومی که برغبت پذیرفته است فراهیگیرد. 

اگرريك دانشمند کالیسناس آنجا میبود , بخوبی میتوانست در او آثارمتزاید 
این غوطهزری تب آلود را بررسی گند که‌دانش‌نیز آنرا شناخته وضبطشی کرده است . 
و برای رئج همان کف را دارد که شهوت مرای لذت دارد. ذومیدی را قمز برای 
خود نشاأهیی خاص است . ماریوس دستخوش آن ناه شده بود. در همه وقایم چان 
حضور داشت که پنداشتی بیرون از [ نهاست. «مچنانکه پیش از این گفتیم چیزهایی 
که از جلوش میگذشتند دوربتظرش‌میر سیدند؛ مجموع دا تشخیص میداد اما تفاصیل را 
ذمی‌دید . . روندگاث و 1 بندگان را درخلال يلك نو عشعله‌وری مشاهده میکرد. صداهایی 
راکه حرف هین دف ل سای سای که از قعر لجه‌بی بگوش رسنه . 

با اینهمه. این گفته در وی اثرگرد. در این‌صحنه: نوك تیزی بود که همه‌جا 

را سوراخ کرد و گنشت تا په او رسید و بیدارش کر جن يك اندیشه نداشت و آن 

هردن بود » و هرگن نمیخواست از این اندیشه منصرف شود ۰ لکن در بیدار خوابی 
شومی که داشت . خیال کرد که چون خود مصمم به مردن شده‌است تباید از رهاندن 
دیگری همنوع باشد . 

صدا داد کرد و گفت ؛ 

آنوولراس وکونیوشر حق دأرند ؛ فداکاری بیهوده نباید کرد . هن لین 
با آنان‌همعءقیده‌ام. عجله باید کرد. آنچه کونبوفرگفت قطعی‌است. میات شما افرادی 
هتند که خانواده , مادر , خواهر, زن و فرزند دارند . هرکه از این گونه است 
از صف بیرون آید. 

هیچکی از جا نجنبید . 

ماریوس گفت t‏ 

۳ مر‌دان زن‌دار و متکفل خانواده از صف خارج ! 

فرعا ترواییش کامل بود . البته آنژولراس دئیس سنگر بود ء ولی ماریوی 
نجات دهنده 111 بود . 

آنژولراس فریاد زد حکم ميکنم. 

مار پوس گفت : خواهش هيکنم. ۱ 

آنگاه , ذیرورو شده از کته کونبوفر» لرزان از فرمان آنژولراس: متا 
از خواهشی ماریوس , این عردان شجاع مه افشاء راز یکدیگر پرداختند . یکی از 
جوانان به يك‌هرد امل میگفت ۳ راست‌ميگوید, نو پدرخاتواده هستی؛ بر و .4 


ژان والزان ` ۱۳۷۹ 


مرد چواب داد, - «تو برهن عقدمی ؛ تو درخوادر داری که هردو دا نان هیدهی.» 

وت مشاچرءه می‌سایقه در گرفت ۳ چنانکه گفتی میخواهند SHI‏ را بردهانة 
گور گذادند , هیچ کی زیر بار ثمیرفت . 

کورفراك گفقت ؛ زود باشید : یك دبع ساعت دیگر هیچ فرصت برای هیچ 
کی تخواهد ماند. 

آتژولراس گفت ؛ هموطنان. اینجا جمهودیت‌است و رای‌عمومحکمفر‌ماست؛ 
خودتان هکس را که باید برود مین کنید . 

ناچار اطاعت کردند . درچند دقیقه , باتفاق آراء پنج تن همین شدند و از 
صف بیرون آهدند . 

ماریوس گفت : پنج نفرند . 

دیش از چهار دست لبای همشکل نداشتند . 

هرینج تن گفتند + خوب. باید یکی اذ ما بماند ۔ 

پس میبایست معلوم‌میشد که ماندنی کیت و کدام‌يك از نان میتوانددلائل 
کافی‌تری برای ماندنش اقاعه گند . 

به مکدیگر میگفتند : 

- قو برو » تو زنی داری که دوستت میدارد. -- تو بايد بروی » تو يك‌مادد 
پیردادی . - تو که نه پدر داری ته مادر » سه برادر کوچکت چه میکنند؛- تو برو» 
تو پدر پنج بچه هستی . - خیر. تو بايد بروی, تو حق زیستن داری زیرا که هفده 
سال فیشتن نداری + مر‌دذت بسیاد زود است . 

این سنگرهای دز رک انقلابی وعده‌گاه‌های قهرمانی بودنه . ام نامععول 
در آنها سهولت انجام‌مییافت. شهامت هيچيك از این مدان موجب حیرت دیگری 
أعيشد . 

کودفر ال میسگفت : زود باشید . 

از بین دسته‌ها چند صدا دلند شد که به ماریوس گفتنه ؛ 

ت کین را که باید بمائد خودتان من کشد ۰ 

پنج تن خارج از صف گفتند . آری . خودتان انعخاب کید . مااطاعت 
خواهیم کرد ۰ 

مادیوس گمان تمیبرد که پیدایش هیجان جدیدی در وی ممکن باشد ۰ با 
اینهمه . اندیشة انتخاب یك فرد آدمی برای مرگ ۰ همه خونش را سوی قلیشی باز 
گرداند . اگر بازهم رنگت پریدگی برایش امکان میداشت ۰ دتکش میپر ید . 

سوی این پنج مرد که برویش لبخند می‌زدند پیش رفت . حريك از آنان 
با شم مملو از û1‏ شعله بزر گف که در اعماق تاریخ در تنگ ترموفیل ددده مشود 
باو مینگر پست و بر او ہانگ می‌زد : 

هن ! - هن ! - من | 

ماریوس حبرت زده » این عده دا شمرد. همان پنج تن بودند. سپس نگاهشی 
بر چهار دست لباس نظامی فرود آمد . 

هماندم يك دست لباس نظامی دیگر چنانکه گفتی از آسمان دسیده است ۰ 


۱۳۸۰ ینوا بان 


روی چهاد دست دیگر افاد ‏ 

مرد پنجم نیز نجات یافته بود . 

ماریوس سر بر‌داشت و مسیو فوشلوان را شناخت . 

زان والژان هماندم وارد سنگر شده بود . 

خواه . بهدایت اطلاعاتی که بدست آورده بود » خواه از روی غریزه وخواه 
بحکم اتفاق 3 از طرف کوچه هو نده‌بور آمده 4 از هيان سنگر سر بدر آورده بود. 
در سایهٌ لبامش که لباس گارد ملی یود ؛ به آسانی عبور کرده پود . 

دیدبانی که از طرف شودشیان در کوچۀ مونده تور جای داشت, لازم ندانسته 
بود که رفقایش را ازورود يك‌تن ازافراد گارد ملی آگاه کند . گذاشته بود کموارد 
کوچه شود وبا خود گفته بود : شاید این کمکی است‌که برایشودشیان دسیده‌است . 
یا کی است که بیای خود وارد دام میشود . هوقم «سی وخیم‌تر از آن بود که يك 
دیدبان بخاط یك تن از سر پستش دود شود . 

در آن دم که ژان والژان وارد سنگر شده‌بود هیچکی او را ندیده بود ديرا 
که همه افراد متوجه پنج مردی بودند که برای بیرون دفتن انتخاب شده بودند و 
چهار دست «اونینورم» که حاضر بود . ژان والژان همه چین دا دیده ؛ و شنیده . 
باسکوت محض » لباس از تن بدر کرده و آنرا دوی‌چهار دست دیکر انداخته بود. 

هیجان وصف ناپذیری همه دا فرا گر فت . 

بوسوئه پرسید » این مرد گیست ؟ 

گونبوفر گفت : این مردی است که دیگران را نجات می‌بخشد . 

ماریوس با صدای محکم گفت ۰ 

ب من میشناسمش . 

این اطمینان خاطر؛ همه را کفایت میکرد . 

آنوولراس رو به ژان والوان کرد و گفت : 

هموطن ؛ خوش آمدید . 

و بر گفته‌اش افزود ؛ 

ب میدائید که اینجا پاید هرد . 

زان والژان بی آنکه چوادی گوبد ٠‏ مر دی را که نجات داده بود» برای 
لباس پوشیدن كمك کرد . 


بت ات 


از فراز سنگر کدام افق دیده می‌شود ؟ 


وضع عموم , در این ساعت شوم بو در این جای تاهشچاد ٠‏ چیز که بعنوان 
نتیجه و پمنوان اوج داشت , و آن سودا زدگی اعلای آنژولر اس بود . 


وان والران ۱۳۸۹ 


آنوولراس در نەس خویشتن آکنده از انقلاب دود . ۳ اینهمه همچناتکه 
وجود مطلق را هیج چیز کفایت فن کنن ء او یز خود را کامل حایس ذمیکرد 7 
به سن ژوست۱ بی ذهایت علاقه‌مند دود » و به آذا کارسیس کلوتں ۲ علاقه‌بی نداشت ؛ 
آما رو حش بین جمعیت دوستان 1 ۰ ب ث. تاحدی توت تین دكت‌نوع چاذیةٌ مفداطیسی 
افکار «کونیوفر» قرار گرفته دود. آزچندی بایتطرف, رفته رفته شکل محدود عقیدة 
خودرا ترك صفته, ودبی اراده قدم سوی توسعة ترقی برداشته‌بود وچنانکه گفتی‌رارد 
مسحل نهایی واعلای‌تکامل‌خود شده‌است» تبدیل جمهودی عظیم فرانسه را ده‌جمهوری 
اعظم دشر یت‌می پذ بر فت . آمادر ارو سائل‌درجة اول این کار . چوت‌وضم سختی‌پیش آمد» 
بود میدواست‌که این‌وسائل نین‌شدید باشند ؛ ار اینرو تغیبری دروی داه‌نمییافت» ودر 
ردیف‌پیروان همان مکتب حماسی‌ومهیب مانده بودکه‌دراین کلمه خلاصهسیشود: نودوسه . 

آنوو(راس‌روی پلکانی‌که از سنگه‌ای سنگذرش ساخته شده‌بود ایستاده» یکی 
از آرتجهایش را فر لوله قر ابیده‌اش هاده بود فک میکرد ؛ مشل اینکه در ععرض 
نسیمی سرد قرار گرفته است میلرزید. نقاطی که مر گے در آنها جای‌گرفته‌است., از 
این‌گونه آ+-ار 2 سه‌بایه 4 دارند؟ از مردمكت ‌هاش که مملو از نگاهی درونی سود 


۱ - لویدوس ژوست ۵۶[ - ٩2106‏ عضو کتسوانسیون فرانه > از اعضاء 
جسور و بيباك کمتة دجات عمومی که بسال ۱۷۳۹۴ دارو سییر اعدام شده. 

۲- آناکارسىس کلوتی C1٥٥٤‏ مرد آنقلابی - این هرد جنبةً علائمتی در 
عن خشونت انقلابی داشت و خودرا (خطیب دوخ شر؟ هیتامیه و که نیز اعدام ا 
٩۴(‏ 2۱۷ ۱۷۵۵). 

۳-مربوط به سه بای پرستشگاه «]پولون» دب‌النوع ونان قدیم در شر 
دلف. خلاصیه آنکه این پرستشگاه در شهر ولف رویيك شکاف طبیعی زین ساخته 
شده بود که از آن بخار عجیب بیار سردی بیرون میآمد و این بخار به‌هرکس می- 
رسید اورا به‌يك آشفتکی و گیجی تاگهانی سرام ماتند دچار میکرد. در آنجا یك 
زن روحاتی گماشته شده‌بود تا ند‌ای آسمانی را بهگوش مژمنان و متاجان‌کنندگان 
برساند. بعدها دو یا سه «پیتی» (پیامبر موّئت) برای این کار آماده شدند که نوبت به 
نوبت این‌وطقه را انام مید‌ادند. اینان زنانی‌دودند, مسن کون از چتجاه ماله بائقوی» 
موّمن» ریاضت‌کشیده, وشایستة پیامبری. آبی که اینان میا شامیدند از چشمة متبرك 
«کاسوتیس» بود. بجای غذا؛ بر گے درخت غار میجویدند. زنی‌که توبتش هیر‌سیدد به 
چایگاه خاص برده هبشد. یمتی درست روی شکاف. وسط بخار منجمد کننده نبا 
يلك سه پایه گذاشده شده بود. «هیتی» یی همان پيامبر ہمؤئٹ بین‌د و کشیتی عالیمقام 
که هردو «پیامبر» نامیده میشدند روک سه پا ده هیر فت ۳ آ جا ما کلماتی که بوسیلهً 
دوکشیش يا بوسیلهُ قلب خودش بر زبانتی گذاشته میشد ارشاد دیانی مییکرد و صدای 
خدارا به‌گوش مومنان میر‌سائد. 

تشییه هتن باحتمال قوی من بوط است ب‌عمین سه پایه و وه حالتی که شاصی 
همکن است هتکام رفتن‌روی‌چنین سه پایه‌احسای‌کند. ونین محتمل است‌متصودحالتی 
باشد که‌اف رادمحکوم به‌اعدام پاشکنجه زیر سه‌پایه‌های مخصوص عذاباحساس‌هیک‌دند. 


۱۳۸۳ بینوا یان 


شراره‌های آتشی نیمه خاموش بیرون میا مد. ناگهان س برداشت» موهای طلاییش 
همچون موهای فرشته‌یی که بريك گردونه چهار اسیه, ساخته شده از ستارگان . 
سواد باشد» به‌عقب سرانیر شد و بصورت یال شیر آشفته‌یی ميان هاله‌یی شمله‌ور 
ود آعد , وآنوولر اس دراین‌حال بان یں آودد: 

هم میهنان. آیا آینده‌ر! درتظر مجسم میسازید؛ کوچه‌های شهی‌ها سر شاد 
از روشنایی, شاخه‌های سین در آستانهً درها, ملت‌ها برادر یکدیگر: آدمیان عادلء 
پیران ستایتکر کودکان, گذشته دوستدار آینده. متفکران در اوج آزادی» موّمنان 
درعن ساوات؛ دیانت حقیقت ملکوت» خدا معبود بی‌واسطه, وجدان انسانی تبدیل 
یافته به‌محراب عبادت, نابودی کینه‌ها. براددی کارگاه و متکتب» برقراری گیفر و 
پاداش‌بر ثبوت‌کامل؛ کار ای‌همهس.حقبرای همه‌کس .صلح دزهمه‌جا, محوخوتریزیک»: 
نابودی جنگذه. مادران سمادتمند. رام‌کردن هاده نخستین قدم است. تحقق ایده آل: 
قدم دوم. _هموطنان, در آنچه‌ترقی تاکنون انجام داده‌است‌بينديشيد. درروزگارگذشته. 
نخستین سل‌های بشری باهول وهراس میدیدند که «ئیدر»' که بر سطح آب میدهید, 
«دراگون»۲ که اشن فی هیکرد؛ و «کر یفون»۲ که جانور هوا :ود وبا پرویال عقاب 
و پنجه‌های ببر پرواز میکرد» از پیش چشمشان می‌گذر ند ؛ اینان جانورهای مخوفی 
دود ندکه در آدمی تسلط داشتند. اما آدمی دامهایتشی‌را, دامهای مبارك هو شش ‌راگسترد 
وسرانجام جانوران را در آن افکد. ما «ثيدر» را رام کرده‌یيم واکنون کشتی بار 
نام دارد؛ اژدهارا رام کرده‌ييم و اکنون لکوموتیو نامیده مشود نزديك است که 
گریمون را یز رام‌کنيم. دلکه اورا هم گر فته‌ييم و «بالون» نام دارد. روزیکه این 
کار «پرومتیوسی»؟ بپایان رسد و آدمی بطودقطع سه کابوس بز ر گے عهه عتیق یعنی 
«ثیدر» و «اژدها» و «قریفون» را دریند کشد. آنروز او خداوندگار آب و آتش و 
هوا خواهد بود» و برای دیگر مخلوقات جاتدار بممرلهٌ خدایان قدیم برای 
خود اوه خواهد شد. هموطنان جرأت داشته داشید. پیش روید! هموطنان؛ ما کسا 
می‌رویم؟ سوی داذشی‌که فر‌مانفرمای مطلق باشد. سوی نیروی داقمی اشیاء که یکانه 
قددت عمومی شده‌باشد. موی قانون طبیعی که‌خود شامل‌ضمانت اجرا! وحکم هیجاز ات 
باشد واز راه قطعیت ده‌زشر خود پردازد» سوی‌يك‌طلوع‌حقیقت. هتشاسب باطلوع روز. 
آدی, ماہوی اتحاد ملل ميرويم. ما سوی‌وحدت بشری ميرويم. دیکر فرشیات در 
کار نیست؛ دیگر زوائد در میان نیست. واقعی که پیرو فرمان حقیقت باشد, یگانه 
هد ماست. تمدن جلاش‌دا بر راز قله اروپا؛ و دعد‌ها درم رکز قاره‌ها دریارلمان 


(- ۲۱۳۲6 يك‌نوع جانور افسانه‌یی دریایی که دارای هفت سر مخوف بوده, 
هر سرش را که قطم میکردها ند سردیگری جای آن هی رو بده اس 

۳ اژدهاء يك حیوان اشانه‌یی و بسیار مخوف بیابان که آتش از دهان 
هیباز بده است . 

۳ «گریفون» يك‌نوع پرنده آفانه‌یی » بن‌رکتر ومخوف‌تر از عقاب. 

۴ یعنی بزدگ و مهم مانند کار « پرومتیوس » دب‌النوع و آفریدگاد 
اساطیری آتش . 


۱۳۸۳ TET 
بزرگی از هوش برقرار خواعد ساخت. در روزگاد دیرین چیزی شبیه باین دیده‎ 
شده‌است. آ نفیکسیونها۱ هر سال دو جاسه‌داشتند ,یکی درداف جایگاه خدایان. دیگری‎ 
درترموقیل جایگاه پهلوانان.- ادوپا نیز آنفیکسیون‌هایی برای خود خواهد داشت.‎ 
- کی زمن نیز و اجد این آنفیکسیون خواهدشد. فرانسه این آیند؛ عالی‌دا ددتهیگاه‎ 
های خود دادد. آبمتنی قرت توزدهم درهمین است. چیزیکه بونان طرح کرده بود‎ 
شایسته‌است که بست فرانه بپایان دسد. گوش بمن‌داد» ای فویی, ای کارگر شجاع:‎ 
ای مرد ملت» اعسرد مال» من‌ترا تقدي‌ميکتم. آری, تو آشکارا زمانهای آیندء‌را‎ 
می‌بینی. آدی» حق با تست. تو ته‌یدر داشتی و نه‌مادد. ای فویی؛ تو انساثیت دا به‎ 
مادری وحقرا به‌پدری برگزیدی. اکذون دداین نقطه درشرف مردن یعنی‌دسیدن په‎ 
پیر وزک‌هستی. هموطنات, امر وزهرچه روی‌نماید خواه شکت‌ما باشد: پا پیروزی عاء‎ 
انقلاب بزرگی‌است که بست‌ما انجام میگیرد. همچنانکه حریق‌ها همه شهردا دوشن‎ 
میکنند انقلابات تین به‌همه نوع بشر روشنایی میبخشند. ولی ما چه انقلابی میکنیم؟‎ 
حم‌اکنون گفتم: انقلاب حقیقت. ازلحاظ سیأسی درعالم جزيك‌اصل وجود ندادد و آن‎ 
عبادت‌است ازسلطنت آدمی نسبت به‌خویشتن. این سلطئت که من ثسبت بخود دارمء‎ 
«آزادی» تامیده میشود. جایی‌که‌دو با چنداختیاد از اینگونه: دست همکاری پیکدیگر‎ 
دهتد, تشکیل دولت شروع میشود. اما دداین اشتراك, هیچباژتاندن اختیار وجود‎ 
ندارد. هراختیارقردی عقداری از وین را برای ساختن‌حقوق همگان واگذار می-‎ 
کند. این‌مقداد مر‌ای همه بکان آسشت- این‌یکسانی حق. که هر قند برای همه قائل‎ 
میشود « برابری» نام دادد . حقوق همگان چبری فنیست جزحمایت عموم که بر‌هر‎ 
فرد پرتوافکنده باشد. این‌حمایت همه‌نسبت به‌هر فرد «برادری» نامیده میشود.مرکز‎ 
| تقاطع همه این اختیادان‌که درهم میریزند. «اجعماع» نام دادد. چون این تقاطم‌ه‎ 
بمثز له پیوستکی‌است, این‌نقطه صورت‌گره بخود می‌گیزد. از آنجا چیزی حاصل می-‎ 
شودکه بنداجتماعی نام دادد. کروهی آنرا قرارداد اجتماعی میناند؛ واین هردويك‎ 
چین است, زیرا که کمه «فرادیستن» از لحاظ اشتقاق ازتصور کلمة «بند6 ساخته شده‎ 
است. دد برابری» با بکدیگر موافق باشيم» ذیرا که اگر آزادی داس داشد, برابری‎ 
قاعده آنست. برابری» «م‌میهنان, هم‌طراز بودن همه دوییدنی‌ها. اشتراك وهماًهتکی‎ 
فیست‌که یکدیگر‎ lds جوانه‌های دز ر گت عاف و باوط هایگ وجك نیست ؛يكمجاورت‎ 
را اخته و خنثی‌کنند؛ بلکه برافری در حسب تمدن | ست که‌همه قابلیت‌ها دهانه‌یی‎ 
هماتند داشته‌باشند؛ برحب سیاست آنست‌که همه آراء دارای بكګوزن داشند؛ دموجب‎ 
دیانت آنست که همه وجدان‌ها از حقوق معساوی بهر همند شوند. (در ار ک» يك الت‎ 
دارد؛ تعلیمان رایگان و اجیاری . نخستین قدم که دریی‌ایر ی‌بایی فرداشت تعمی‎ 
حقوق القباء است. تحمیل دستان بر همه کی تقدیم دییرستان بههمه تس اولین‎ 
ناموس برابری‌است. ازمددمة بکسان. اجتماع مساواتی برون می آید. آدی: تعدمو‎ 
ترییت! نور! نور!- همه‌چین اذ ور می‌آید وهمه به آن باز میگردد! عموطنانءفرن‎ 


۱- آنفیکسیون حتی‌بود که شهر‌های یونان قدیم دموچب آن نماینده به يك 


شودای عمومی میفر ستادئد 0 دریارۂ مسال سیاسی با دو بحث وشورکنند. 


که 


۱۳۸ ینوا بان 


نوزدهم وز رګ است شا ورن یستم سعادت آمیز خواهد بود. آتوقت است: که هیچ 
چیزش‌شباه‌حی بتاریخ دورین‌نخواهدداشت؛ آن‌روذ دیگی مثل‌امروزجای ترس اذيك 
پیروزی, از يك‌هجومء از يك غصی‌حق, از يك دقابت ملل بادست مسلمح, ازيك‌انقیناع 
زنجیر تمد براثر دك‌عروسی ین پادشادان» از يك‌تولد جدید درخاندان سلطنت‌های 
موررثی» اريك اتقام مال‌درنتیجه کنگره‌ها: آزيك تجزیه براثر انقر اض يك لل 
سلطنت, از يك‌دذم بین دو دیانت که مانند دویزگوهی ظلمائی ورقراز قنطرءه ابدیت 
با بکدیگر مواجه‌شوند, وجود نخواهدداشت؛ دیگرموردی نخواعدبود که‌کسی از فحط, 
از استهمار از فحهاع براثر فلاکت : از بیخوایی دیاش کار ی» از دستگاه اعدام» از 
شمشیر خونرین» انجنگهای خونین ازهمه راهزنی‌های تصادف در جنکل حوادث 
بترسد. تقریباً میتوال گفت؛ در آن‌هنگام حوادثی وجود نخواهد داشت. هبه‌وی 
خوشمخعت خواهد بود. نوع بشی قانون خوددا اجراء خواهدگر د همچنانکه کرءٌ زمین 
وانون خویشتن را اجراء میکند. هماً هنکی بین‌جان وستاره ارتو در قرآر خو اهدشن. 
جان» پیرامون‌حقیقت سیرخواهدکرد همچنانکه ستاره پیر آمون‌نودسیرمیکند . دوستان» 
ساعتی‌که ما در آن‌هسيم, و من در آن باشها سخن ميکويم ساعتی ظلماتی است: اما 
خریدهای سهمناك آینده درهمین‌ساعات صورت میگیرد. يك‌انقلاب؛ بمنزله يك حق 
راهداری‌است اوه! نوع بش جات خواهدیافت» بهرفعت خواهنرسید» وتصلیت خواهد 
دید! ما برفراز سنگرمان این‌حق‌دا برای او تثبیت ميکنيم. فریاد عذق اگر ازقلة 
قدا کاری‌بر تخیزد ازکجا بر‌خواهد‌خاست؛ ای برادران من» ابن نقطه جایگاه پیوستگی 
کسانی است که فکر میکنند با کمانی‌که دنج میبرند؛ این سنگر ته از منگهای 
صنگفرش ساخته شده‌است » نه ازتیر‌های سقف ونه ازقطعات آهن, بلکه از دو توده 
ترگیب یافته‌است. توده‌یی از افکاد و توده‌يی از ]۰۸ بینوایی دداین‌سنکر باکمال, 
مطلوب عواجه مشود ؛ اا روز شب را دد آغوش میکشد ویار می‌گوید: 1 اجا من 
ما تو عیمیرم وتویامن زندگی‌را ازسی‌هیگیری. 6 از همآغوشی همه غم‌ها شرادة ایمان 
یرون میهد . دردها؛ جان‌گندندان راء و آفدیخه‌ها جاودا نگی‌شان را بها نا می- 
آودند. - این احتضار واین ابدیت باهم در می آمیز ند ومر گت مادا تشکیل میدهند. 
ورادران» کسی که اینجا عیمیرد در فوریاران آونده جان داده است»ء وما همه یدرون 
گودی‌میروي‌که از همه‌سو ذور سییده دم در آن داه یافته است. 

« نز ولراس» بجای آنکه ساکت شود صدای خودرا قطع کید لبانش ما 
خاموشی میجنبیدند مثل اینکه او باخود حرف میزند وازهمین‌رو بود که همه بادقت 
وبر‌ایآنکه بکوشند ئا بارهم دشنو ند نگاهش هیکر‌دند. کف زدنی در کار نبود؛ ولی 
مدتی دراز زمزمه دهمهمه‌یی داشتند. چون کلام بمنزلة وزش نسیم است لرزش عقول 
درمقابل آن شباهت به‌لرزش برگها دارد. 


زان والژان ۱۳۸۵ 


سع- 


مار پوس سر کش ژاور خللاصه گوی 


بکوییم که درفکرماریوس چه میگذشت. 

خوب‌است که خوانندگان حالت‌روحی اورا بخاطن آورفد. چنانکه پیش از 
این باد آود شدیم. هرجه میدید برای او جن روّیا نبود. حس تخمینش مفشوش شده 
مود. ماریوس.ء ۳ ۱۹ ۳ دير ساب باله‌ای مخوقی که قرس معتضر ان 
کشوده میدوند قرادداشت. احساس میکرد که وارد گود شده است ددظرشمیی‌سید 
که هم آن دم آنسوی دیوار است؛ و دیگر» چهرء زندگان را نمی‌دید مک با 
حشم مر‌دگان. 

جگونه مسیو «فوشلوان» به آنجاآعده‌رود؟ برای چه آنجا بود؛ آمده مود تا 
چه‌کند؟ ماریوس هیچ اذاین‌گونه پرسش‌ها ازخودنکرد. ازطرف دیگر؛ چون اسما 
فوعاً دادای این‌خصصه است‌که درنظرما دیگر ان دایز مانند خودمان قرا میگیرد. 
آماده‌عشدن «مه‌عالم برای مردن ددثظر او امری منطقی بود 

دربارءٌ کوزت با يك‌نوع دلفشر‌دکگی فکر میکرد. 

ازطرف دیکر مسیوفوشلوان با وی سعنی‌نگفت, نکاهش نکرد وهشکامی هم 
که ماد یوس مدا بلند کید گفت من میخناسمسش. مثل این دود که اصلا صدای اورا 
قمیشلود : 

اما ماریوس: این‌وضع مسیو فوشلوان بوی تسلیت می‌بخشید, و اگر بکاربردن 
چنی کلمه برای بیان اینگونه تأثرات جایز هیبود.مي‌گفتيم خوش آپندش‌بود. همیشه 
احسای میکرد که عنوان کردن صحبت بااین هرد معمایی که برای او هم دو رویه 
دود وهم ناحنجار؛ يك‌نوع امتناع عقلی مطلق دارد. ازاین‌گذشته مدتی بيار دراز بود 
که اورا ندیده‌بود» واین خود برای‌طبم محجوب ومحتاط مادیوس بازهم قدری براین 
آمتناع میافز ود. 

پنج مر دی که انتخاب شده بودند ازطرف کوچه مونده‌تور ازسنگر بیرون 
رفند. املا به‌افراد کارد ملی شباهت داشتند. یکی ار آنان گر به‌کنان بىر وندفت . 
هين نج تن پیش از تراك گعتن تک ء صانی دا که در سنکں هماند ند در آغوش 
۱0 

دقتی که بنج هرد بازگفعه بهزندگی بیرون رفتند: آ:وولراس ددفکر محکوم 
بعص گت افتاد. وارد سالن پاین میخائه شد ژاور که به‌تبر دسته شده بود ۰ در حال 
تخیل بود. 

آنژولراس ازوی پرسیده چیزی لازم داری؟ 

ژاور جواب داد, چه وقت خواهیدم کشت ؟ 

آنوولر اس گفت: قدری رد قعللا ی‌همه قعنگ‌هامان احاح دادیم. 


۱۳۸۶ بینوا بان 


ژاور گفت: پس‌قدری آب بمن بدهید, 

آنژور اس‌خود لیوان‌آبی بوی‌داد رچوندست ویای ژاود بسته‌بود آنژولراس 
برای آشامیدن 5مکش‌کرد. 

سپس ازوی پرسید. حوب شد؟ 

ژاور جواب‌داد: من وها ین تیر دسته شدهام. شرط مهرربانی‌نبود که رای‌شدید 
من شب‌دا دراین‌حال سربرم. هرطور داخواهتان است ببندیدم: اما همکن است مرا 
هم مثل آن یکی‌دوی مین «خوابانید. 

و با يلك حرکت سره نمش ۸يو مابوفدا نغان داد. 

بخاطر داریم‌که ته همان سالون یمین بز ر گت بود که دویش گلوله‌هادا ذوب 
کر ده وفشنگ ساخته بودند . چون همه فعنگها ساخته شده و هرجه بادوت داشتند 
بمصرق رسیده‌بود این‌میز آزاد بود. 

بفرمان آ نژ ولراس چهارتن ازشورشیان ژاوردا ازتیر از کردند. هنگامی‌که 
بارش هیکر‌دند پنجمن مرد يک س‌ینه دوی سینه‌اش گذاشته نود دستهایتی را 
همچنان سعه شده به‌پشت باقی گذاشنند» بەپاهایش ریسمانی باریك دومحم از نوع 
زیسیان تازیانه , دستند, بطوری‌که اجاژه میداد مانندکسافی‌که سوی‌چوبه دار میروند 
قدمهای یك وجبی بردارد, سس بیای خود سوی مین ته سالونش بردند» دوی موز 
درازش کردند ومحکم از روی سیته وشکم با طابش بستند, 

ورای اطمینان بشتر» بوسیلهٌ يك طناب که به‌گر‌دنش دستند, علاوه بر آن 
اسلوب خاص نواد پیچی‌که هرگونه فراد دا برای او همتنم میساخت, آن‌نوع «بند» 
هارا هم که در زندانها مهار تأمیده مشود بروی افز‌ودند. این مهار از پشت گردن 
شروع میشود. اذبالای‌دوشانه جلومیاًید. از دوی شکم میگذرد وپی‌ازگذشتن ازمیان 
O N‏ 

هدکامی‌که ژاوررا مبیدستمد» مردی در آستانة در ایستاده‌بود وبا دقت عجیبی 
نگاهش میکرد. سایه‌یی‌که‌هیکل این‌مرد بددوت سالون افکنده بود سس ژاودرا سوی 
در گررداند؛ چشم بالابرد و ژان‌والزان راشناخت. هیچ نلرژید: پلکهایشی را فرو 
اوکند وبه‌گفتن أن کلام !کا کگرد: ین خیلی ساده است (. 


ات 


موقم و خیم تر میشود 


روشنایی دوز قزردنی هییافت . اما نه پنجرهیبی گشوده میشد و تەدری مه داز 
عیگر دود؛ بامداد دود اما بیدار ی شبود. انبهای کوچه شانوروری که رودرروی تشگ 
قرار داشت چنانکه تیم از طرف سیاهیان تخلیه شده دود. آزاد بظی مر سید و ما 
آراعتی چ ھی راه را بر ای راهگنران داز میگذاشت. کوچهٌ سن‌دفی مل خیابان 
آسفینککسی در تي ساکت دود . دكت‌مو چود جاندار هم در چوارراهها که از باك پر نو 


ژان والژان AY‏ 


ا قتاب سفید رنگت بودنندیده نمشد. هیچ چیز مادك این روشنایی کو چه‌های خاوت 
ترس آود فیست. 

هیچ دیده نمشد اما شنیده میشد. از مقداری فاصله صدای حرکت اسراد - 
آمیزی #ثخیص داده مشد. مسلم‌دود که یله وخیم در مبرسد. هثل شب بیش؛ در 
آغاز شب دیدبانان عقب‌نشینی کردند. اما ایتدفعه همه عقب نشستند. 

سشکر قویتر از هنکام نسحین حمله بود. شودشیان پس‌از رفتن پنج تن 
شودشی بازهم بر بلندی سنگر اقزوده بودند. 

طبق اعلام دیدبانی که ناحه بازارهادا پاییده دود آتوولراس برای آنکه از 
وشت سس غافلگیر نشو ثد تصمیم سخیی‌گرفت؛ دستورداد ۳ سدای فين جلو دهانه‌کوچه 
باریك «مونده‌تور» که تا آن‌هنگام بازمانده بود ویندتد. درای این‌کاد سنگفرش‌کناد 
چندخانة دیگردا نیز بر‌چیدند. پی, سنگر که اطرف سه کوچه بسته شده بود» از 
جلو ار کوچهُ شانودوری» طرف چپ از کوچه سین ی» و پتیت‌ترو آنددی » سمت 
راست از کوچ «مونده‌تود » در حقیقت یت غير قابل تسخیی شد؛ اما البته 
راست است که در آن بحکم شثامت نقدیی زندانی شده بودند . سه جبهه داشت اما 
گریزگاه نداشت ۰ چنانکه کورفی‌اك خنده‌کنان گفت: - سنکر جنکگی است اما تلا 
موش‌گیری است. 

آ نژواس اس دستور داد تا نزدیات در میخانه سی تکه سگ سنگفرش را که 
بقول بوسوثه «امافه کنده بودند» دوی هم «چینند. 

در آن موقع: سکوت در سمتی که بايد حمله اذآن شروع شود چنان عمیق 
بود که آثرولراس هی‌فرد را واداشت تا موضع جفگیشیرا بازگیرد. 

بین‌همه وكجیر؛ عرق توزیع شد. ۱ 

هیچ‌چین جالبتر از سنکری نیست‌که خوددا برای مقاومت ددمقابل يك‌حمله 
آماده‌مسازد. هرگس مثل اینکه به‌نماشاخانه‌يی دفته است جای خودرا برمی‌گن یند. 
کنادهم قرار میگیرند» بازو بهم میدهند, شاه برهم مینهند. بعض اقراد برای خود 
ازسنگهای سنگفرش نشیمن‌گاه میساند. آنجا پكگوشة دیواراست که ممکن‌است 
من‌احم باشد» از آن دور میشوند؛ اینجا پیج وخمی‌است که ممکن است شخص‌راحفظ 
کند, به‌آت پتاهنده میشوند. مردانی‌که دست جیغان کار آمدقر است؛ گرانبهاهستند: 
جاهایی دا که برای دیگران ناداحت است میگیرند. بسیاری از افراد ای خودرا 
طوری ترتیب میدهند که بتوانند نشته جنگ کنند. همه میخواهند که برای کشتن 
راحت‌باشند واگر پای مردن بمیان آید آسوده جان‌رهند. درجنگ شوم ژوئن ۰۱۸۴۸ 
یك شورشی‌که نیراندازی بسیاد نیرومند بود وانبالای بك مهتایی روی يك‌بام می- 
جنگید. برای خود یك‌صندلی راحت «ولتر» به آنجا آورده بود, دوی آن‌نشسته بود 
وتیر میاتداخت؛ همافجا تر بوی دسید. 

همینکه‌ف رمانده , تدارا رزم‌را اعلان کند, همه‌حر کات بی‌تر تیب قطع میشود؛ 
دیگر یکدیکر را باینسو و آنسو نمیکشانند؛ دیک دود هم جمم تمیشوند؛ دیگر 
خود وکود حرف نمیز نند؛ دیک هرگس خوددا برای دودشدن ار دیگران به‌کنجی 
میکشاند؛ آنچه در اذهان است به‌يك نقطه معطوف. و به‌انتظار حمله میدل میشود. 
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يك‌سنکی پیشاز پیدایش‌خطر بمئرلة يك جنجال است, ودرحال خط ر بصورت يك 
انضباط.۔- مهلکه ایجاد نظم‌هیکند. 

همینکه آ نژولر اس قرايتة دولواش‌دا برداشت وجلو یك نوع‌کنگره که برای 
خود درنظر گرفته‌بود قرارگرفت» همه‌ساکت شدند. خش خش کمی از صداهای خجك 
دطور هبهم درطول دیوار ننگه‌ای سنگفرش شنیده هیشد. این صدای آعاده درون 
تفتکها بود. 

در واقع» اوضاع بیش‌آذپیش غرور آمین و اطمینان بخش بود. حرادتی که از 
فدا کاری ایجاد میشود یك نوع استحکام به آدمی میبخشد. اینان دیگرامیدی نداشتند, 
اما نومیدی کلمل داشتند. نومیدی آخرین سلاح است. که‌گاه نیز پیروژی نصیب می- 
کند؛ ویرژیل چنین گفته‌است؛ تدابیر اعلی از تصمیمات خارق‌العاده حاصل میشوند. 
فود آمدن برساحل مر کد‌گاهی وسیلهٌ نجات ازغرقاست. وسرپوش تابوت» تخته‌پاره 
نجان میشود. 

مثل اوائل شب پیش: توجه همه به ته کوچه که در آن هنگام خوب روشن و 
نمایان بود معطوف شده و تقر یبا میتوان‌گفت که به آن تکیه‌کرده بود. 
انتظاد بطول نیانجامید. جنبشی آشکار از سمت سن لو شروع شد اما أآین؛ 
شیاهتی به‌جنیش تین حمله نداشت. یكک‌صدای در‌هم خوردن دنجی‌ها: دی ورالا 
شدن اضطراب آود يك‌تل بزد گت؛ ترق وتودف چیزی دویین که روی سنگها بغلتده 
یك نوع خرخر مدهش. رویهم اعلام داشت‌که دستگاه آهنین هولناکی نزديك میشود. 
درون این کوچ ه‌های آرام کهشسال , که برای جریان حاصلخیز مصالم و انکار 
عموم ساخته شده اند نه برای غلتیدن سهمگین چرخهای جنگ » تزلزلی ایجاد 
شده دود. 

دوخته‌شدن چشمان‌عمه مردان جنکی به تەگوچه وضع ناعنجاری مخودگرفت. 

يك عرادء توپ آشکار شد. 

افراد تویخانه عراده دا پیش میراندند؛ توپ؛ آماده برای شليك‌گردن‌بود؛ 
قسمت جلوش باز شده‌بود؛ دونفرقنداقه اش‌دا چسبیده, چهادتن چرخهایش داگرفته 
دودند و چممی دیگر دنبال صندوقه‌اش بودند. دیده میشد که فعیله‌های مشتداش 
دود میکنند. 

آنژو اراس فرمان داد : 

ای 

همه افراد ستگی اسامحه‌شان را خالی گ‌دند؛ شليك مخو فی‌شد؛ «همنی از دود 
كوجرا فراکرفت وعراده توپ ومردان‌را ناپدید کرد؛ پس آذچند ثانیه ابر برطارف 
شد و توپ ومردان آشکارشدند. خدمتگزاران؛ توپ دا ]هسته, با استقامت وبی‌شتاب 
سوی سنگر میچرخاندند. گلوله به‌يچيك از آنان نرسیده بود. دئیس عراده؛ درحالی 
که کولای‌توپ را برای پلندکردن جای تیر‌اندازی فثار میداد , با وقار منجمی که 
دودبینش دا بسمتی میگرداند به‌داست‌کردن لولهُ توب پرداخت. 

بوسوئه فر پاد زد: مرحبا! 

وهمه افراد که درسنگر بودند کف زدند. 
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پی‌از يكلحظه توپ که مرتب, وسط کوچه. بردوطرف جوی قراد گرفته‌بود 
هیا بررای‌زدن بود. دهانه‌یی مدهش رویه‌سنگر باز شده‌بود. 

کورفراك گفت. خوش باشیم» جانور آمد» پی از تلنگر نوبت مشت است. 
ارتش‌کشور» پنجه ذمختش دا رو به‌ما درازکرده است. الان‌سنگر جد تکان میخورد. 
گلوله‌,ادان تفنگکك دستتار یمیکند: توب می‌گیرد. 

کونبوقر گفت + این یت‌توب دشت» مدل تازه و مفرغی است . این‌گونه 
توپ‌ها, بدلیل همان قدار کمی‌که از تتاسب ده جن ء قلع درصد جز ء من تحاوز همی- 
کنند در معرض ترکیدن هستند . قلمشان سبب میشود که بمیارنرم باشند. ایئست‌که 
گاهی دراوله‌حای توپ حص ههایی ایجاد میجود. برای احتی‌اذ اذاین‌خطر وبرای آنکه 
توپ بتوانه گلوله بینداند شاید ناچار شوند که به اسلوب قرن چهاردهم یعنی 
اسلوب حلقه‌اتدازی باز گردند» و حلته های پولادینی بی‌لحیم ولی چسییده دهم مان 
توب از کولاس گرفته تا یازوی تسوپ جای دهند. این نکته‌را هم بگویم که يك‌نقص 
را هرکی آنطودکه میتواند برطرف میبازد؛ بوسیله يك گربه نیز میتوان دریافت 
که حفره‌ها در کجای لوله ایجاد شده آند . اما بهترین وسیله . ستاره متر لد 
«گریبووال » است . 

بوسوئه‌گفت: ددفرن شانز دهم درون توپ‌هارا خطکشی میکر دند. 

کونبوفی گفت: بله, این‌کار برقوت ثیراندازی و بر سرعت گلوله میافزاید, 
آما ازصحت نشانه‌ذنی میکاهد.بعلاوه درنشا نه‌ژدن ازفاصله‌گم» خط سیرگلوله استقامت 
مطلوبرا کلمالا ندارده اتحناء خط سین بیش‌از انداژه‌است» راهی‌که گلوله میییمایف 
به‌اندازه کافی‌مستقيم نیست تا بتواند همه اشیایی‌را که مین داه‌است؛ بزند وحال آنکه 
این ضر ودت رزم‌است. که آهمیتش ۳ نزدیکی دشمن وشتاب ددتیراندازی دوجندان 
میشود. این‌نقی کش خط سیر منحنی گلوله در توپهای مخطط قرن شانزدهم مربوط 
به‌ضعف پار آنهابود. بادهای ضعیف بر ای این‌گونه ماشین‌های جنکی از احاظط ضرودیات 
تیراندادی و همچنین برای محافظت قنداقه‌ها امری است الزامی. بطود کلی» توب 
این ستمگی, نمیتواند آنچه را که میخواهد از عهده برآید؛ قوت نیز بخودی خود 
یك ضمف پز رگ است. گلولة توپ در هر ساعت بیش از ششصد فرسخ طی نمیکند؛ 
اما تور هفتادهزار فرسخ‌دا دريك‌ثانیه می‌بیماید. تفوق عیسی مسیح برناپلئون نیزاز 
همین قبیل‌است. 

آتزولراس‌گفت: اسلحه‌تانرا باز پرکنید. 

ساختمان سنکر چگونه کلولة توپ‌دا متحمل‌میشد؛ یا گلوله دخنه‌یی در آن 
ایجاد میکرد؛ این‌مسثله مورد نظر دود. هنکامی‌که شورشان تفنگه‌ماشان را دوبازه 
پر میکردند, توپچی‌ها هم به‌پرگردن توپ پرداخته‌بوند. 

آشفتکی ددسنگر» بسار بود. 

گلوله بیرون آمد» انفجار معل برق ددخشيد. 

صدایی شاد فریاد زو: حاضر! 

درهمان لحظه‌که کلوله درسنگن فرود آمد: «گاوروش» نیزمیان سگ چت : 

کاوروش انطرف کوچه (سینی4 دسیده. باچایکی ازسنگرفیعی که جبهه‌اش 
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رو به‌کوچهٌ پیچاپیچ «پتیت‌تر و [ ندری» داشت بالا آمده بود. 

گاوروش ددستگی بیتی‌از گلولة توپ آش «خشید. 

کلوله توپ ميان توده‌های درحم و در‌هم خرد ورین نایدید شده‌بود. فقط يك 
چرخ امنیبوس دا شکسته و کارگاری کهنسال « آنسو» را بپایان دسانده بود. افنراد 
سنگری بمشاهدة این‌حال بخنئده ور آمدند. 

بوسویه باصدای يلمد به‌دوپچی‌ها گفت: مشنول باشید! 


۳ 
چ 
تو پچیما جدا دست بکار میشوند 


همه پیراموت گاوروش جمع آهدند. 

اما او فرصت نداشت تا چیزی دا جکایت کند. مار یوس ارزان لرران اورا وه 
کتاری گشاند وگفت: 

اجا آهدی چه کنی؛ 

بچه گفت؛ دکی! خودتون وای‌چی اومدین: 

ويا گستاخی حماسیش خیره در چشمان ماریوس کن دت چشمانش ار برق 
غر ورګ که در خود داشتند درشت‌تر هشدند. 

مار یو س بالحتی جدی گفت: 

که دتو دفت داینجا بار گردی؟ LT‏ افلا عن مرا به آ تا که گفتد بودم 
رساندی 

گاوررش دربار؛ آن نامه فارغ از پشیمانی نبود. در شتابی که برای بازگشتن 
به سنگر داشت» گذشته از نرساندن کلف خللاف مأمودیتش دفتار کرده و آنرا به 
دیگری داده‌بود. تاچار تزد خود اعتراف میکرد که نامرا تقریبا ازروی بی‌فکر ی 
به‌يك تاشناس سیرده است که دست‌کم چهره‌اش‌را هم تشخیص نداده است. راست‌است 
که اینھد س در هنه بوده‌است» اما این کاثی فیست. حلاص ه دراین باره ,مغ اخذه‌های 
درونی‌کوچکی ازخودمیکرد, واز سی‌زنشهای ماریوی میترسید؛ سرانجام برای آنکه 
خوددا آسوده کند به‌ساده‌ترین تدبیر متوسل شد؛ تن به‌قیاحت داد و دروغ‌گفت: 

آقا, تامهرو به‌دربون دادم. خائم خواییده بود . همینکه بیدار بشه کاغف 
بهش خواهد دسید. 

مار یوس از فرستادن این نامه دومتظود داشت. وداع با کوذت و نحات دادن 
گاوروش, اما دد این‌دم خودرا ناگزیر از آن میدید که به‌نیمی از آنچه میخواست 
راضی شو د. 

فر‌ستادن نامه وحضور هسیو فوشلوان درسنگن» این تصادف عجیب: ذهنش‌را 
بخود متوجه‌کرد. عسیو فوشلوانرا به‌گاوروش نان داد وپرسید: 
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- این مرد را میشناسی؛ 

کاوروش گفت: نه. 

پراستی چنانکه گفعیم گاوروش ژانو الژان دا ندیده‌بود مگر در تاریکی‌شب. 

فرضیات ددهم ودردآلودی که در ذهن ماریوس راه بافته بودندیر اگنده‌شدند. 

آیاازماك مسیوفوشلوان | گاه‌بود؛ شاید مسیوفوشلوان هم چمهوری‌خواه‌بود. 
ازاین روحضورش دداین جن‌کامه ساده بغظر عیر‌سید. 

در آن هتگام گاوروش خود را وسمت دیک سنگن دساند و فریاد زد : 
تفنگ ہن. 

کورفر اد تقنکشی را داد. 

گاوروش‌دقول خود«رفقا» راآگاه ساخت که ۳ از همه ومحاصر گر ده‌اند. 
او برای دسیدن بهستگی ذحمت بار دیده مود. يك‌گردان از صف که چانمه‌اش در 
کوچه پیت تر و آ ندری‌بودازطرفکوچه (سیدی؟ مر‌أقب‌بود؛ درطرف مقابل» کار دیلدی» 
کوچه پره‌شور را امنال میکرد. دویروفسمت اعظم نرو قرادداشت. 

گاوروش چون اینها را اطلاع داد.گفت: 

- حالا من بشما اجاذه میدم که يك‌ضربت سخت بهشون بزنن. 

در آندم آنژولرای وشت کنکره‌اش تشسته بود, گوش فر؛ داده دود وهمه‌جا 
را میپایید! 

مهاجمان. بی‌شلت ناداضی از ضر دت تویشان آن را تعکرار نک‌دند. 

يك‌گروهان از پیاده نظام صف‌ییشی آمده وته‌کوچه را در پشت توپ اشغال‌گر ده 
بود. سرباذان سنگفرش کوچه را برچیدند و با سنکهایش دیوار کوچك ناچیزی 
ساختند که يك نوع تکیه‌گاه بشمار میرفت. گوتاه‌تر اذنیم‌متن بود ورودد رویسنگر 
قرار داشت. درذاويهٌ طرف چپ‌این تکیه‌گاه, جبههٌ حون يك گردان آذنیروی‌حوالی 
شهرکه در کوچه ۶ سن‌دنی » جاءه گرفته بود دیده هیشد. آنژولراس که درکمن‌بود 
تشخیص داد که صدای خاص ببرون کشیدن جمبه های چهاد پارۀ تو دا از درون 
صندوق‌ها می‌شنود؛ وفر‌ماندة توب را دید که میز ان توپ دا تغییر داد و دهانه‌اش را 
آرام آرام بطرف چپ فرود آورد. سس تویچی‌ها بە‌یر کردن توب پرداختند . ریس 
شخماً چوب آتش‌ژنه را بدست گرفت ودسوراخ ماروت نزدیکش‌گرد . 

آنژولر اس فی‌یاد زد: سر خم کنید: چشت دیوار جمع شوید: در طول گر 
بزانو در آیید. 

شورشیان که جلوه‌میخانه براکنده شدهو هنکام‌ورودگاودوش موضم جنگی‌شان 
را ترك گفته‌بودند درهم وبرهم‌سویسنگردویدند اما پیش از آنکه فرمان آنژولراس 
کلملا اجرا شود نوپ با غرش هولنادی که هثل صدای کلم له چهارپاره نود خالی شلد . 
این واقعاً ضربت چهار پاره بود. 

تیر توپ سوی بریدگی سنگر آعد. دوی دیواد جست. واین جستن مخوفدو 
تن را کشت ومه‌تن دا مجروح کرد. 

اگر این کار مداومت میافت, سنگی قادر به‌قاومت تمیبود . چهاد پاره وارد 


سشگرمی‌شد . 
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همهمه‌یی از بهت ددگر فت. 

آنژواراس گفت : باید از ضربت دوم جلوگيری‌کنيم. 

وقرابینه‌اش دا پایین آودد » فرمانده توپ را که درآندم روی جای فشنگه 
توپ خم شده بود ومیز آن توب دا اصلاح میکرد فشانه گرفت. 

این فر‌مانده توپ یك گروهبان زیبای‌توپخانه بود بسی‌جوان دبوده باچهر؛یی 
ظریف. آراسته به‌فراستی متناسب‌با این سلاح مقدر ومدهش. که به‌ثیروی کمال‌خود 
ددمهایت: با ود کار را باکشتن جنگ بیایان رساند. 

کونبوفر که نزديك آنژولراس ایستاده بود فرمانده جوان توپ دا می-- 
نگی‌وست . گفت؛ ۱ 

_چه حیف ۱ این خوئر‌یزی‌ها چه‌کار زشتی است! واقعاً وقتی که شاه‌ددمیان 
باشه جنگ نيز وجود نندواهد داشت . آ نژ ولر اس:توگر وهبانرا ذشانه گردهیی؛ آما 
نگاهش نمیکنی. خوب تصورکن‌که این جوانك ملیع است» متهور است» بخوبی‌دیده 
ینود که شوردارد, تصیل کرده‌است؛ مخل همه جوانان توپخانه است؛ پدزی دارده 
مادری دارد, خانواده‌يی دارد » شایدکسی را دوست عیدارده منتهابیست وپنج سال 
دارد , همکن است روذی برادرتو شود . 

آنژولرای گفت « هت . 

کونبوفی گفت:بله, برادر من هم هست . خوب ؛پس نکشیه‌ش . 

انژ ولراس گفت: 

دست از هن بدار. آنچه شدنی است باید بشود. 

ويك قطره اثك به‌آدامی برگونۂ مرمرین آنژولراس غلتید. 

هماندم پاشنه قرابینه‌اش را فشرد. برق درخشید. توپچی دودفعه دود خود 
چرخید. باژوها را پجلوبازگرد ومثل اینکه میخواهد هوا را قنفس کند عقب‌برد؛ 
سپس با پهلو دوی توپ سرنگون شد وهمانجا بی‌حرکت ماند. مهر؛ پشتش‌دیده‌می- 
شد که از | نجابخط هستقیم موجی از خون بیرون می آعد ۳ کلوله درسیته‌اش فرو رفته 
و از ههره پشش برون جسته بود. جوانك مرده بود . 

ناچار باید نعش را بردارند ودیگری را بررجایش گذارند. این براستی‌موجب 
چند دقیقه تمطیل هیشن . 


-4- 
بکار بست ن آن قر بح دیرین شکار قاجاق درقرق و آن نیراندازی 
خطا نابدیر که دده‌حکومیت سال ۱۷۵۶ اثر بخشیده بود 

آراء مختلف در as‏ جریان EAR‏ ۰ هماندم تبر دوم توپ خالسی می‌شد ۱ 


در مقابل این‌چهار باره‌های توپ دیش آزيت‌ریع ساعت مقاومت محال بود. بی‌اثرگردن 
تبر‌ها کاملا لازم بود. 


ژان وال ان ۱۳۹۴ 


آترولراس فرمان داد: 

بايد مك تشك [ ثجا گذاشت. 

کونبوفر گفت: تشك ندادیم. ذخمی‌ها دوی تشکها خوابیده! ند. 

زانوالژان که دور از شورشیان در گوشۀ میخانه روی بك میله‌سنکی نشسته 
مود وتفنکش میان دوپایش بود تاآن دم هیچ دخالت درکارها نکرده بود: 

مغل این بود که نمیشتود که مردان جنکی پیرآمونش می‌گویند: ۲ نجايك 
تفنگ هت که هیچ کار نمیکند . 

همینکه فرمان آنژ ولراس شنیده شد ژان والژان بر خاست. 

بخاطر دادیم که بمحض ورود جمعیت شررشی به کوچۀ شائورودی يك پیرزن 
چون تیراندازی را پیش‌بینی میکرد تشکش داجلو پنجره گذارده بود. این پنجره که 
پنجرء انبادبود, دوی بام يك‌خانه شش طبقه دره‌سافت کمی‌خارج ازسنگرقرارداشت. 
تشك که بطور مودب آویخته شده بود و پایینش دوی دوچوب مخصوص خشکاندن لباس 
تکه داشت, از وال بادوطتاب نگاهداشته شده دود که از دور مثل دوریمان اريك 
بنظر میرمیدند وهردو ه‌میخهایی‌فر ورفته درگچ‌بری اطر اف پنجره بسته شده مودند. 
این دوطناب دویآسمان آشکادا مغل دوتارمو دیده می‌شدند. 

ژان والژان گفت؛ کسی‌میتواند بل قرادنه دواول دمن قرض بدهد؟ 

آنژولر اس قرابینه‌اش‌دا که تازه پرگرده بود بوی داد. 

ژان والژان پنجره را نشانه گرفت وزد. 

یکی‌ازدو ریسمان تشك بریده شد. 

تشك فقط به‌يلك ریسمان آو پخته ماند. 

ژان والژان لوله دوعءرا خالی‌کرد. ریسمان دیگرمانند تازیانه‌یی به‌شیشه ينجر ه 
خورد. تشك بین دوچوب لفزید ومیان کوچه آفتاد. 

شورشیان کف زدند. 

همه بايك صدا فرباد زدند : اینهم يك تشك. 

کونبوفرگفت» بله. اما کیست که پرود بیاویدش. 

براستی تشك برون سنگر» بین محاصره کنندگان و محصوران اقتاده بود. 
معلاوه چون کته شدن گروهبان تویچیان» سپاهیالن‌دا بخشم آودده بود. ازجند لعظه 
بان طرف» همه خرپی‌دیواد کوتاهي‌که ازستگه‌ای سنگفرش ساخته شده دود دررشکم 
دراژ شده وبرای جپران مسکوت اجباری توب که بانتظادتعین تکلیف و مرتب شدن 
کارخود خموش مانده بود به سنگرشليك میکردند و آتش بر آن هیباد یدند.شودشیان 
برای احتراز از اسراف در تجهیزاتشان باین گلوله باران پاسخ نمیدادند . گلوله‌ها 
به‌دیوآرسنگ هیر سیدندو بهددمیرفتند؛ اما کوچه که مملو از گلوله بود خطرناك بود. 

ژان والوان از بریدگی سنگی برون دفت. وارد کوچه شد. از ميان طوفان 
گلوله گذشت» خوددا به‌تعك رساند» برداشتش وبردودش افکند» به‌سنگی بازگشت. 
بیددنگه بدست خود تعك دا ور بریدگی‌سنگرجای داد؛ چنان درپس دیوار پنهانشی 
کرد که توبیی‌ها نعواتند آزدود بیتندش, 

چون این کار انجام یافت سنگربان منتظر تیر چهار پاده شدند. 


۱۳۹۴ ینوایان 

طولی تکشین . 

خوپ باغرش مخوفی دستة چهار پاره‌اش را قیگرد. اما این دقعه دیگی‌گلوله‌ها 
جست‌وخین نکردند. فقط دتشت رسیدند ومان آن نایدید شدند. اثری که پیش‌بینی 
شده دود حاصل شد. سشگر محقوظ ماند . 

آترولراس به ژان والژان گفت: 

- هموطن. جمهوری آزشما شکرگز اری میبکند . 

بوسوثه تحسین می‌گرد ومی‌خندید. دراین موقع گفت: 

- این خلاف اصل‌است که يك تشك اینقدد قدرت داشته باشد. مشل‌این‌است 
که یلك موجود منحنی به يك مو جود شردبار حمله کند وفاتح شود. به ر حال گرامی واد 
تشکی که توب دا باطل میکند . 


و 
مدال 9 د 


دراین دم کوذت سرازخوآب برمیداشت. 

اتاقتس , کوچك , پاکیزه » رازپوش دود , با پنجره بلندی در جهت شرقی 
روبه حياط کوچك . 

کوزت هیچ نمیدانست در پاریسی چه می‌گنرد. شب پیش اصلا آنجانبود و 
پیش از موقمی که توسن گفته دود ظام را در شهر ذد و خودد هی کنته به اتاقشی 
رازگشته بود . 

کوذت کم خوابیده اما خوب وراحت خوابیده بود . خواب‌های خوشی دیده 
بود که شاید مقداری ازخویی‌شان از آن بود که رختخواب کوچکش بسیار سفید بود. 
دس که همان مار دوستی دود درصحنه‌ی یأر ور دروی ظاهر گشته بود. گوزت: دیداد شف 
آفتای درچشم. وادن خود در آغاز اثر دنباله روّیا را دروی بخشید. 

هنگام بیرون آمت‌ازاین حالت دژیائی» نخستین فکرش مضحك بود. کوذت 
خود را کاملا مطمئن احساس کرد. او نیز مانند ژان والڑان چند ساعت پیش؛ ùf‏ 
اجوالو یره رورا که هرگ نمی خواهد مطلقاً خود را بحست بدبختی سپارد پیه‌وده 
بود. باهمه قوایتی وبی آنکه علت آنرا بداند به‌خویشتن امیدواری بخشید. سپس یك 
دلفشردگی بار دست داد. زیرا که سه روز وود که مارپوس را ندیده بود. آما با خود 
گفت که مار پوس بايد تاکنون کاغذش دا دریافت کر ده و داتسته باشد که او کجاست : 
وبا هوش وافری که دارد البده. وسیله‌یی برای دسیدن ماو خواهد یافت » - واین کر 
سلما امروز» وشاید صبم آمروذ صورت خواهد گرفت. هواخوب دوشن شده بود.اما 
شعاع نوریسی افقی بود؛ کوزت فکر کرد که بسیار زود است ؛ که با اینهمه باید بلند 
شود , ہںآی پذیرایی مادیوس. 


زان والران ۱۳۵۵ 


احاس میکرد که نمیتواند بی‌مادیوس زنده بماند. ودر نتیجه , همین دلیل 
کافی بود وماددوس جتماً می آمد. هیچ مخالفت قادل #بول نبود. اینها همه ملم بود. 
همین سه روز رنج بردن سیارئاهنجار بود. . ماریوس مه دوزغایب باشد. آه۱ خدا. چه 
مخوف است! بهرحال ین صتیز ه کاری یر حمانه عالم رال ابتلائی دود که سیرک شد ؛ 
هم‌اکنون ماریوس میا بد وخبر خوشی‌هم می آودد. جوانی اینگونه ساخته شده است؛ 
چشمان اشك آلودش دا زودیاك میکند؛ درددا بیفایده می‌بیند و نمی‌پذیرد. جوانی؛ 
لبخدن آ بنده است در مقابل ناشناسی‌که خود اواست. خوشوقت «ودن طبیمی‌او است .ب 
مشل اینست که تتفش ازامید ساخته شده است. 

ارطرف دیگر :کوزت ئمیتو انست یاد آورد که ماریوس دربارةٌ این غیبت که 
قرادنبود بیش‌از يك‌روز بطول انجامد باوچه گفته بود ؛ بخاطرنداشت که ماریوس چه 
توضیحات دربارء آن دوی داده بود. همه کی مشاهده کرده است که سکد پولی‌که از 
دست میافتد باچه احعیاط به گوشه‌یی‌میرود وچه هنریکاد میبرد تا مدئی خوددا یافت 
نخدنی مبسازد. افکاری وجود دادند که همین بازی دا با ما می‌کنند؛ در گوشەبی از 
دم اغمان چندك میزنند » تمام شد؛ گم شده‌اند؛ دیگرمحال است که بتوان حافظه دا 
رو یآ تھا بازگرداند. کوذت اذمساعی کوجك وبیفایده خاطر خود «تنیر هیشد. باخود 
می‌گفت که دسیار بد کرده است» و از این‌رو كملا مقصر است که کلماتیرا که ماریوس 
بوی گفعه است ازیاد برده است. ازسترش بیرول آمد ودووظغة روحی وجسمیش را 
بجا ی آورد؛ دعا خواند و آدایش گرد. 

با اندکی زحمت می‌توان خواننده دابيك حجلهٌ زفاف داخل کرد اما برردنش 
درون اتاق بك دخترامکان‌پذیر‌نیست. شرممکن است بدشواری چنین چرآتی کند 
اما نثرراصلا نباید جرأت ورزد. 

این» درون گلی‌است که هنوز بسته باشدء سفیدی فرحبخشیاست که درظلمت 
جای گرفته باشد, نهانخاتۂ محرمانهٌ ژثبق دهان بسته‌بی‌است که 9 موفق مدیدنش 
نشده است چشم مرد نبایه ببیندش . ذن تاغنچه است مقدس است.آن «سترمعصومانه 
که ناگهان بانمیشود. آن نیمه بی‌هنگی‌شایان پرسعش که از خویشتن نین هیترسد. 
آن‌بلودین پای‌ظریف که درپانتوفلی پنانده میود آن گردن که جلو ينه هم‌خود 
رادرحجاب می‌گذارد معل اینکه دنه .مردهکی است که نگاهش هیکنده آن پیراهن 
که اگی اندك صدا از چیزی برخیزد یا درشکه‌یی در خیابان بگذرد شتابان خود را 
بالا میکشاند و شانه‌ها دا پنهعان میدارد. آن توارهای گره خودده , آن سگك‌های 
سته » آن بندهای کعیده شده , آن لرزشها . آن ارتماشات کوچك که نیمی از 
سرماو نمی دیگر اذحیاستند , آن دمیدگی درهمه حر کات » آن اضطی‌اب شدید 
در نقاطی که هیچ مورد برای ترس ندادده مراحل متوالی اباس که به دلربایی‌ابر‌های 
باه‌دادند. شایسته نیست که اینها همه بتفصیل حکایت شود و اشاره کردن به آنها هم 
زیاده روی ش.ه 

چشم مرد مقابل بیداد شدن یات دخترچوان باید مزهت باشد تامقابل طلوع 
یك ستاده. امکان وصول باید به افزایش احترام تبدیل بابد . كرك هلو » کرد آلو » 
بلور درخشات برف » بال ظریف پروانه با غبار اطیفی که به آن آلوده است » در 


۱۳۵۶ ینوا بای 


پیشگاه این درجه طهارت که خود نیزنمیداند که پاکیزه دامن است چیز‌هایی خشنی 
هستند . دختر جوان چیزی نیست جز نوری که در خواب دیده شود. وهنوذ يك 
مجبمه هم ثیست . خوایگاهش در قسمت مبهم ايده آل پنهان است . نکاهي که 
پرده دری کند نسبت باین سایه دوشن مبهم رقتاری ناروا کرده است . اینجاسیاحت. 
منزله هتك مقتسات است. 

پس ماهم اذحالات دلیند؛ وجابجا شدت‌های دلپذیر بیدار شین کوزت چیزی 
نشال نمی‌دهيم . ۱ 

یك قصه شرقی می‌گوید: سرخ گل را خداوند سفید آفربده بود. بك روژ. 
بامدادان, در آن هنگام که غنچه‌اش میشکفت: « آدم » از کنارش گذشت و در آن 
حالت دیدش»گل خجل شد وسرخ گردید. هاازکانی‌هستیم که درحضور دختر ان‌جوان 
وکلهاخوبشتن‌را عمنوع‌ازدم زدن اجساس می‌کنند. برا که آنها را مقدس‌می‌شمارند. 

کوزت خوب زود لباس پوشید ؛ سرش دا شانه کرد و ژلفش دا آراست . و 
این کار در آن زمان بسار آسان بود ذیرا که ژنان موهاشان دا با چنیر وقی پفدار 
ثمیکر دند و پارچه‌های موبی چین‌دار مان زلفغان نمی‌گذاشتنه . سیس پاهره را 
گشود و چشمانش دا «مه‌جا پیرامون‌خود گرداند. امیدوار بود که قدری از کوچه . 
گوشه‌یی از خانه, یك نقطه ازستکفرش خیابان دا پیدا کند و بعواند از آنجا چئم 
درراه ماریوس بأشد. اما ازخارج خانه هیچ چیزددده نمیشد. حاط کوچك عمارت؛ 
محصور ین دیوارهای بلندی بود که از فی‌ازذان چیزی جز چند باغ نمایان نبود . 
کوزت دشتی این باغها را اعلام داشت؛ نجستن دفعه در هدت عمرش گلها را زشت 
دید. اگر کوچك‌ترین گوشه از جوی چهارراه دیده میشد بمراتب بهتر از این گلها 
بکارش می آمد. آنگاه سربه آسمان کرد مغل اینکه خیال می‌کند که ماریوی می‌تواند 
ازآنجا تزوش آید . 

ناگهان ات ریخت .این از سست جانیش مود ؛ازآن جهت دود که امیدها یش 
ددست فر وماندگی‌بر وده شده بودند. ؛ وش در آندم چمین دود. بطور هبهم؛ نمدانم: 
جه چیز تراك احساس کرد. براستی آمود درهوا سیرهیکنند . باخود گفت که از 
هیچ جیز عطمئن نیست و ممکن است که ازچشم ناپدید شدن » ناپدیدیو اقمی‌باشد؛ 
واین مور که ممکن است ماریوس اذسوی آسمان نزدشآید درنظرش» ئه دل‌انگین » 
بلکه مشئوم جلوه کرد . 

سیس: چنانکه خاصیت اینگونه حالات است؛: آدامش در وی باز آمد. امید 
درداش داه یافت. یك نوع لبخند حاکی از بی‌قیدی ولیعبتنی بر توکل به‌خدا برلبانی 
تفش بست . 

هنوز درخاته , همه درخواب بودند. سکوت عمومی حکمفرما بود. هیچ در 
بازنشده بود. دراتاق دربان بسته بود. توسن بیدار نشده بود. وطبعاً کوذت حق‌داشت 
پدرش‌راهم درجامة خواب بداند. میشد تصور کرد که کوذت رنج بسیاربر ده‌است وهنوز 
هم دنج میبرد. ذیرا که با خود می‌گفت که پدرش رفتاری شرادت آمیز کرده است؛ 
اما روی ماریوس با امیدو اری حساب میکزد. نادودی چنن نوره ملا محال‌هینمود. 
به عبادت پرداخت. گاه گاه . از نقاط دور صداهایی مانند تکان‌های سشگین بگوششی 


ژان وال ان ۱۳۹۷ 


می‌رسید واوباخود هی‌گفت : «عجیب‌است که درهای بزر گرا باین‌زودی بازمیکنند.» 
اینها ازضربات توپی‌بود که به سنگر شورشیان میخورد. 

چند قدم پاین‌تر اذپنجره اتاق کوذت, ددگیلویی‌کهنه وسیاه‌دیوار, يك لاه 
چلچله دود . ساختمان این لا نه انددی از آن گیلویی یرون زده بود بطوری که 
که اذبالای پنجره دیدن درون این بهشت کوچك امکان داشت. مادر. ميان لانه بود. 
باله‌ایش‌دا یادیزن‌وار روی‌چوجه‌هایش بازگرده بود. پدرمیپرید» میرفت. بازمیکشت 
وداه‌مقارش کمی آذوقه وبوسه‌یی‌چند می آورد. روشذابی فروذان رو زاین آیت سعادترا 
رنگ‌طلامیر د ناموس بز د گے تناسل‌کنید» باوضمی‌خندان ومحتشمانه‌در آن‌حکمفرمایی 
میکرده واین‌راز لطیف درجلال صبحگاهی عیشکفت. 

کوذت ۰ گیسوان در آفتاب, چان درتوهمات, دوشن شده, ازدرون با تورعشق 
واز میرون با دوشنایی بامداد ١‏ تقریباً بی‌اداده و بی آنکه جر آت اعتراف داشته باشد 
که درهمان حال باد مار یوس میز‌هست » به‌تماتا پرداخت. تماشای این پرندگان»این 
خانواده؛ این‌ترواین ماده, این مادد واین‌بچگان : با آشفتگی‌عمیقی‌که یك آشیانه در 
یك دوشیزه ایجاد میکند . 


E 


ٹیر ٹفنگی که هر گز بخطا نمیر ود و هیچگاه 
آسی را نممگشد 


آتش مهاجمان دوام داشت. ضربان لول تفنگك وچهاد پاده واقعاً بی آسیب 
رساندن: پیایی تکرار میشدند. فقط بالای نمای کورئت صدعه میدید پنجرءه طبقهٌ 
اول ودریچه‌های دیرشیروانی که ازضر یات ساچمه‌های توب وگلوله‌ای بزر کت سوراخ 
شدد بودند رقوته رفتد تغییرش کل میداد ند. هردان جنگی که در آن تقاط جای داشحند 
ناچار نایدید شده بودند. درحقیقت این یکی‌از اصول حمله به سنگر‌هاست؛تیر اندازی 
فراوان و طرلانی تاآنکه شورشیان اگرخام باشنه مرتکب خطای جوا دادن شوند 
وتجهیز اتشان بیایان رسد. وقتی‌که ازکندیآتششان دانسته شد که دیگرنه کلوله برای 
آنان واه ا ناروت فرمان حسله داده هیشود. آنژولراس دراین دام خیفتاد ؛ 
سنگی پاسخی باین تیراندازی‌ها نمیداد. 
2 هردفعه که گلوله‌ها صدا میکر‌دند وبدر ودیوار میخوددند ء گاوروش باذبانشی 
لش دا برجته میکرد؛ شانة كمال تحقیر. 

می‌گفت: خوبه. کربای جر بدین. ما بهزخم‌بند احتیاج داریم. 

۱ کورف رال گلوله‌ای چهار پاده دا روی کمی تأثیرشان سرزش می کرد 

۳ میدقت 0 


ید۱۳ بسوابان 


س رووه دراز شده‌یی عموجان ! ۱ 

درمیدان ثبرد چناننکه درمیهمانی‌های دال» مر سوم‌است وموسه دردلها میافتد؛ 
شاید این رامش سنگر دفته رفته ایجاد اضطرابی در محاصره کنندگان میکرد و از 
وقوع يك سانحة دور ازانتظار میتر‌ساند‌ثان» وشاید آزهمین‌دو احساس کردئه که ناچار 
باید از خلال این تل سنگهای سشسگقرش بدرون بنگر ند و بدانئن که چه‌ها مب‌؟نرد 
در پسی این دبوار نفوذ ناپذیر » که گلوله‌ها را می‌گیرد اما پاسخ ذمدهد. - ناگهان 
شورشیان کلاهخودی را که بررفراز شیروانی یك عمارت مجاود در روشنایی ۲ فتاب 
میدرخشید دیدند. يك تلمبه چی‌به‌يك لولهُ بلند بخاری تکیه کرده بود ومثل‌این بود 
که از ا تسا دردبانی‌هیکند. نکاهش مسقا درمہان نکر فرومیرفت . 

آنوولراس گفت: یك دیده‌بان آنجا هت که اسباب زحمت‌است. 

ژان والزان قرابینة ۲نوولراس را رد کرده دود اما قفن خود را دست 
داشت. بی آنکه کلمه‌یی گوید تلمبه‌چی‌را تشانه گرفت ويك ثانیه بعد کلاهخود که به 
ون زده شده بود باصدای وسیار در کوچه اقتاد. سرباز وحشت زده باشتاب‌نایدبدشد. 

یك دیده‌بان دیگر جایش را گرفت . این يك افر بود . ژان والژان که 
تفنگش را دوباره پر کرده دود نو آمده را نخانه گرفت و کلاه او را هم پیش کلاه 
سرباز فرستاد . اقسر پافشادی کرد و بیددنگف خود را کنار کشید . این دقعه همه 
مطلب را دریافتند . هیچکس دوی شیر‌وانی آشکار تخد ومهاجمان از جاسوسی‌ددسنگر 
چشم پوشیدند . 

بوسوئه از زان والژان پر‌سید: چرا این آدم ۳ نکشتید؟ 


س ۹ 
اشاش 6 هوا شو اه [تتظام 


پوسوئه آهسته در گوش کونیوفرگفت ؛ 

مب ډه موال هن جوامی نداد. 

کونبوفی گفت» این مودی است که باضربات تفنگش کو هری ميکند. 

کانی‌که بادگارهایی آذاین عصرکه دهمی زودی دود شده است دارند هبدانند 
که گارد ملی‌حوالی‌شهردر مقابل شورش بسیار شجاع بود. وی خصوصاً در ایام ژدئن 
۲ کملا تهییج شد وتهوری بخود گرفت . فلان میخانه‌چی خوب 2 پانتن » با 
«ورتوس» یا«کو نت» که طفیان «بنگاهش را » تعطیل میکر د همینکه سالون دقصش 
را خلوت میدید ذهرءٌ ثیر پیدا همیکرد وخوددا به کشتن میداد تاصنفیر! که میخانه‌اش 
مظهر یه از آن دود جات وخشد. در آن زمان که کجا ٠‏ هم عضن توانگری دود و دم 
عص شجاعت. درحضور افکارکه برای خود جوانمردی‌هایی داشتند, مناقم نیز بر ای 


خود عاری از شجاعت نیودند . ناسازگاری تیرو که میحر أ . جیزی از شجاعت حرکت 
نمیکاست . کاهش‌پات توده از مسکوکات ۰ صاحبان بانك راواداد به خواندن «مادسی یز » 
می‌کرد . بعض افراد با وضعی شاعرانه خون خود را بخاط باط کسیغان بر یختن 
میدادند وراوجدی ماتند و جد مردان «لاسدونی» از د ئشان یعنی اذوطن کوچکنان 
دقاغ عیکر‌دند . 

اساسا باید بکویيم که دداین همه, هرچه بود دلا جدی بود. عثاصراجتماعی 
دودند که وارد هنگامه میشدند» در این انعظار که روری ودم دراعددال گذارند. 

یك نشانة دیگی این عصر. اختلاط هرج وعرج بااصل طر فداری دولت (اسم 
وحسیانة حزب قانونی) بود. هرکس باعدم انضباط طرفداد انتظام بود. طبال‌ناگوان به 
فرمان فلان سرهنگ گارد خلی: طبل احضار هوس آلودی میکوفت. فلان کاپیتن با 
پروی ازالقاء نفس خود دردمان تش هیرفت: فلان‌گاردملی «بفکر خود» وردان اص 
خود به‌نبرد هیپرداخت. دردقایق بحرات» در«ایام انقلاب» همه, نصابح فرعاند‌هانشان 
را کمتر آزفرمات غرا/زشان پیروی میکر‌دند. در ذیر‌وی‌نظامی عددیی از جنگجویان 
غیر نظامی بودند که بعضآنان مانند «فانیکو»۱ اهل شمشیر بودند ویعض دیکر مانند 
«مانری فوثفرد»۲ اهال قلم . 

تمدن, که بدیختانه ور آن عصرخود دا بوسیلةٌ قبول منافع؛ بیشتر نمایش‌می - 
داد تا با اصول صحیم, در خط دود وخودرا درخطر می‌پنداشت ۰ فریاد تضرع ازدل 
برای خودمرگزی بدست می آورد. از آن دفاع میکردء به‌یاریش برمیخاست وشخصاً 
بررهی‌کشید؛ عرکس‌حمایتش میکرد ؛ ھر کی که سر ازجای خودیرمیداشت خودرا 
عهده دار جات دادن اجتماع میدانست. 

حجمیت ؛ گاه بمرحله نابودکردن ین هیر سیف . قلان دسته كوجك ازسر‌بادات 
ازمقام شخصیتی استفاده میکرد » شورای جشگی تشکیل میداد و دد پنم دقیقه برای 
یک شورشی انیر حکم اعدام صادد میکرد وخود این حکم را اجراء می‌کرد. یکی 
از اینگونه محاکمان دی‌هقلسه وناگهانی دود که «ژان پروور» دا کعه بود. قاتون 
وحشیانه «لنج»۳ داهیچ کشور حق ندارد درمورد کشورهای دیگی ملامت کند. ذیرا 
که این قا تون دا همچنان‌که‌چمهور یت به امر یکا بخشید» سلطنت در اروپا برقر ادساخت. 

ددیکروز عصیان » یک شاعر جوان موسوم به «پول امه‌گارنیه»۴ در میدان 
شاهی دنبال شد در حالی که سر فد و دنبال کنندگان از هر طرف بر په‌لویش دود . 
ببچاره قرار نکرد جن با پناهنده شدن دیر در کالسکه دوشمارة ۸( . - صدایی 


1 ۲9001206 از افران فرانعه درشورش ژوره که در همین‌شورش گشته‌شد. 

Fonfrêde _¥‏ روزنامه نوی فرانسوی که یس از شورش ژو ره با حکومت 
جدید هم آهنگت شد. 

۲ بك نوع دأدرسی‌سر بح در اتانونی آمریکا که از قرن طغف‌هم «عداول مد 
و بموچب آن سام نجات کشور از مد‌کاران . جنایتکاران را ور باك جنه محاکمه و 
حمحکوم به‌اعدام هي‌گرردند. 

PaulrÃAimé Garnier _F 


foo‏ ینوا یان 


فریاد میزد, «باز هم این یکی از پیروان سن‌سیمون است! » ومیخواستندبکشندش. 
جوان شاعر يك‌جلد ازیادداشتهای «دوكدوسن‌سیمون» ذیربغل داشت . یکی‌آذافراد 
گارد ملی روی این‌کتاب خوانده بوده «سن‌سیمون۱» وفییاد زده بود.بکشیمتی ۱۱ 
روز ششم ژوئن ۱۸۳۲ يك دسته از گارد ملی دور شهر , به فرماندهی‌کاپیتن 
«فانیکو» که بالاتر ازاونام دردیم. خودرا ازراه هوس وبادغیت دركوچة «شانودودی» 
به‌کشتن داد. این‌موضوع هرچند که غریب است ازطرف يك باذیرسی فضائی که‌پی 
ازشورش ۱۸۳۲ آغاز یافت تأیید شده بود . کاییتن فانیکو که ازطہقة مورژواها و 
عمردی کم حوصله وبیباك بود نوعی ازجان نثاران نظم‌عمومی» از کساني که پیشی‌از 
این شرحی در وصفعان نکاشتيم» ويك طرفدار متعصب و افرمان دولت بود نتوانست 
درمقاءل این رغبت شدید که پیش‌ازوقت اقدام بجنگ کند ودر مقابل این جاه‌طلبی 
که بتنهايی نی با دسته‌اش سنکررا تصرف شود خویشتن‌داری کند. در حالی که‌از 
ظهور پیاپی برچم سرخ وجامه کهنه که پرچم سیاهش انکاشت به‌هیجان آمده بود 
باصدای باند یه ژنرالها و دژسای سیاه اعتراض میکرد | انان مشاوده میکردند و 
تصدیق ذمیکردند که وقت حمله قطمی‌رسيده باشد وطبق کلام مشهّور یکی از آنان» 
میگذاشتند تا «شورش‌درشیره خود بیزد»اما کاپیدن «فانیکوه سنگر دا پخته‌مداتست 
وچون هرمیوه که میرسد بایدییفتد اوئیز قدم پیش نهاد تا سنکررا ازپای دراندازد. 
«فانیکوه فرماتفرهای یك دسته مردان ممن معل خووش. پا قول بک‌شاهه 

واقعه, «می‌دانی هار» بود. ت دسبه‌اش , همان دسته که «زان پروور» شاعر راغیر بادان 
کرده بود؛ نخستین دسته گردان مستقر شده درزاوبه کوچه بود در لحظه‌یی که امتي 
چنن انتظاد می‌رفت کاپیتن افر ادش را سوی ستگرانداخت. این حرکت که‌دراجراء 
آن » قصد حسن خدعت بیشتی حکومت داشت تا سوق الجیش صحیم. برای افراد 
«فانیکو» سی گران تمام شد. پیش از آنکه دوئلت کوچه را بپیمایند» یک شلیک 
عمومی از سنگر استقبالشان کرد. چهارتن سردش‌تر از همه. که پیشاپیش دیگران 
میدویدند » تقریباً پای سنگر از نزديك گلوله خوردتد و جان دادند, واین ازدحام 
پرهمهمه ومت‌ور گاردملی. این افراد که‌بسیار شجاع‌بودند اما ازادتسکام نظامی‌نصیبی 
نداشتند » لصله‌بی متردد مأندند وپس از آن که پانزده عش ازخود درکوچه‌گذ‌اشتنه 
آماده بر آی‌عقب‌نشینی شد‌ند. این تردید کوتاه ده‌یاغیان فرصتدادتا دویاده ا ادان 
را پرکنند؛ و دومن شلیک. 4 شلک ی مخوف وخونر‌ین , این دته را پیش از آن‌که 
بتواند خود را ەنىم ش کوچه رال وو واا ی اک ید ارت ۰ یک 
لخظه این دسته هيان دودیزش ساجمه قرار گرفت وگاو (ه‌های نوپ باران خود رانیز 
که چون تر تیب معیئی نداشت اش خوددا قطم ی ۳ دریافت ,۰«فاشکوه متهور 
و بی‌احتیاط, از5شته شدگان چهار پاره بود .با لول توپ یمنی بدست نظم عمومی 


4 سن‌سیمول فیاسوف اجتماعی فرانه و رئیس هکتب سن صیمونی‌ها دو ده 
ولی 2 دوك دو سن سیمون» یکی از نوونندگان فرانه است که پادداشتهای نفیسی 
دادد. مةصود اذشرح متن آنست که بمشاهدة اسم سن‌سیمون به‌اشتباه افتادند وخیال 
گر‌دند که آن جوان از آزادیخواهان است. 


ژان والژات دا 
۱ 

این حمله . که بیش از آنکه چدی بشت ۰ خثم‌آخین مود آنژولر ای را 
متفیر کرد. گفت: - احمق‌ها مردانشان دا ب‌کشتن میدهند , و تجهیزآت عا را هم 
بمصرف میرسانند» برای هیچ. 

آنژولرای متل یک سردار واقمی شورش که براسشتی شایستکی این مقام را 
داشت سخن میکنت . شورش وسرکوبی؛ هیچگاه تانیروهای عتادری نمیچنگد. شورش 
که بزودی وایس بیایان هی رسد ؛ جز مقداری گلوله برای زدن وجن اثراد همنودی از 
مر‌دان‌جنکی‌برای گشته‌شدن ندارد . يك فشنگ خالی شده » یک میدگشته‌شده,جای 
یکدیگردا میگیرند. تیروک‌سر‌کوبی ؛ چون ارتشی‌دا دارد اهمیتی بەکشحه #دتمردان 
نمیدهد, وچون دادای قورخانه «ونسن» است هدر رفتن گلوله‌ها را مهم تمیشمارد . 
نیروی سرکوبی باندازة عده افراد خورشی افواج دادد .و بمده فشنگدانهای آنان 
شود؛ مگر آذکه انقلاب ناگهان وبسختی بیرون جهد وهمشیرشمله افکن آسمانیش‌را 
دداین ترادو انداژی. اينهم پیش می آید. آنگاه است که همه چز ازجای برمی‌خین د ؛ 
سنگهای کوچه‌ها به‌خروش می آیند» سنکر‌های عمومی همه‌جا برپا می‌شوند ؛ پاریس 
با هایت ابهت میلرزد. دست حق اذ آستن بیرون می‌آید. دهم اوتی در هوا آشکاد 
می‌شود: ٩‏ ۲ذویه‌بی‌در آسمان نمایان می‌گرردده نوری عجیب پرتومی‌افکند» دهان‌گمادة 
اقتدار عقب میرود, وادتش؛ این شیر خطر ناك» می‌بیند که برابرش. این‌پیفمبر عظیم؛ 
بعنی‌فر انه آرام ایستاده است 


کی 


روشنایهایی که سیری مشود 


دراختلاط پر آ شوب احساسات وسوداهایی که ازيك سنگر دفاع میکنند. همه 
جیزهست: جوانی هست» اشتیاق به‌کسب‌شرف وافتخار هست, مجذوبیت هست:ایده. 
آل‌هست: ابتان شست ؛ ولم‌بازی‌کنندگان هست : نویه یاپی رسیتت آمیدواری هیا 

یکی اذاین آمیدواری‌ها که فاصله بقاصله میرسید» یکی ازاین لررشهای مبهم 
آمید: .دریکی از غیرهتررقبتر ون احظات. ناگهانازمنگر کو چة «شانوروری» ءپورکرد 

آنژولراس که همچنان درحال می‌اقبت بود ناگهات بعندی‌گفت: 

2 گوش کنید؛ بنظر م میرسد که هار یس بہدار شده است . 

مسلم است که صمح روز ششم زوئن. شورش مدان بك با وو ساعت» جوش 2 
خروشی درپاریس داشت . لجاج ناقوس هصبیت کلیای سن‌مری بمض مردان یلهوس 
را دهیجان آودده‌بود. درکو چ پوار به»وکوچه «کرراویلیه» طرح صنگرهایی دیخته‌شد. 


{For‏ . پینوایان 


چلونمایشگاه «پودت‌سن‌مارتن» جوانی مىلحبه‌يك قرابینه به‌تنهابی به‌يك دستة سوار 
حمله‌ور شد. بی‌حفاظ وبی‌پروا. ميان «بولوار» يك‌ذانو برزمین نهاد. سلاحش راس 
شانه تکیه داد نشازه گرفت وزد » رئ گردان سوار» راک , سیس سرگردائد و 
گفت : «اینهم یکی دیگرکه اذیتمان نخواهد کردا» این جوان دا باشمشی پاده‌پاره 
کردند. درکوجچه اسن‌دنی» يك‌زن ازپشت يك‌دد تخته‌یی روی‌گادد ملدی تیراندازی 
میکرد. هر گلواه که صدا هی‌کر دلردشی در پنجره‌های وه احساس هی‌شد. یك‌کودك 
چهارده ساله درکوچه (وسوثری» با جییهای مملو ازفشکشی دستکیر شد . چنداین 
پاسگاه ورد حمله قرار گرفتند. در مدخل کوجه اتن پسواره» بك گلوله بادان 
بسپارتند ومطلقا. پیش‌بینی نشد» يك‌فوج زره‌پوش را که ژنرال 3 اوناك دوبارانی»در 
رآسش قرارداشت استقبال کرد. درکوچه «یلانی میبره» از بالای بام‌ها پاره‌همای 
کدیف ظر وف شکته واشیاء خاثه را در سر میاهیان می‌ریختند؛ این نهانه بد بودو 
هنکامی که «مارشال سولت» را اذاین قضیه آگاه ماختید: این ایب کهتمال ناپلکون» 
لحظه‌بی بەتفکرپرداخت,. وکلام مارشال سو شە »را ود محاصرءٌ شهن سارا گوس»بیاد 
آورد کهکفته بود؛ («وقتی که پمر‌زنان کوزه‌های اتاقشان را روی سر‌ها خالی کنننسا 
نابود شفه بم . ¢ 

این نشانه‌های عالی که عنکامی ظاهر‌شده دودند که همه. شورش را تمام شده 
هی‌دانستند 0 این ميه کشم که بازشدن عی‌باقت ۰ این شراره‌های سوزان که بر‌قراذ 
نوده های هواد آش‌افروز نی کوی‌های ببرون شهر پاروس در جست ۳۳۹ دودند : 
همه این‌حوادث. دویهم روسای تظامی را مضطرب ساختند. درفرونشاندن این‌مقدمات 
حریق‌شتاب بکار برده شد .حمله به‌سنگی‌های «مویوئه» و«شانوروری» و «سن‌مری» 
را تا هنگام خاموش شدن همه این شراده‌ها بتمویق انداخعند» نا وفتی که جن با 
سنگ‌ها سرو کاری نداشته باشتد وبتوانند کاردا بايك ضربت بایان دسانند.ستون - 
هابی ازسیاهیان بمیان کوچه‌هایی که درحال هیجان دودند رواته شدند. این دسته‌های 
جنگی؛ بز د گت‌ها. دا میروفتند, کوچكها را تفتیشی میکی‌دند؛ در است میں تند چپ 
میر‌قتنل» گاه بااحتہاط و آستگی عمل میکر‌دنده گاه شحابان کارشان را اجام می- 
دادند. سیاهیان درهایی را که از یشتشان گلوله شليك شده دود میشکستند. درهمان 
موقم مانودهایی ازسواره نظام دسته‌عایی را که دربولوارها بودند متفرق میکرد. این 
سر‌کوبی» بی عیاهویی که ازخمائص تصادم ارش با ملت است صورت نگرفت. همین 
هیاهو بود که آنژولراس درفواصل شليك‌های توپ وتفنگهه هی‌شمد - بعلاوه دراثدهای 
کوچه دیده دود که زخمی‌ها را روی تخت‌روآنهایی هی‌بردند و دهگورفر ال میکفت : 
این‌زخمی‌ها ازخانه‌ما نیستند. 

امیدوارۍ کم دوام یافت ؛ روشنایی زود ردن گرفت درگر از نیه‌ساعت 
آنچه درهوابود محوشد. مرقی بود که صاعقهُ سوزائی‌نداشت؛ وشورشیان احساس‌گردند 
که چیزی مانند یك لفافهُ سربی که بی‌اءتفایی هلت سستیزه کاران متروك هی‌افکند 
برسر‌شان اقتاده است. ۱ 

جنبش عمومی که طاهرا بطود مبهم طرح شده بود بانتیجه فر‌سید؛ ودرآن 
هنکام توجه وزارت‌جنکت ورزم آرایی سرداران چشکی هیتوانست درسه یا چهارسنگر 


زان والزان FoF‏ 


که برپای مائده بودئد مركن شود. 
آفتاب دردامن افق بالا می آمد. 
يك شورشی به آنژولراس نزديك شد وازوی پرسید: 
-ایئجا همه گرسنه‌اند ۰ یا واقعاً همینطود میمیریم , بی‌غذا خوردن ٩‏ 
آنژوآراس که همچنان آرنج برکنگرهاش نهاده بود بی آنکه چشم ازتهکوچه 
برگیرد با سر اشارةٌ معبتی‌کرد. 


5" 
فصلی که نام معش وه آتوولراس درآن 
خو آنده میشود 


کورفراك که روی دك‌سنگ‌کنار آنژوای اس نشسته‌بود. همچتان به‌توپ وشتام 
می‌گفت و هردفعه که این ابر تیر تندرو که ساچمه توپ نامیده میشود از دهانۀ توي 
بیروت می آمد وفضادا می‌پیمود «کورفرال» باهشتی تمسخر استقبالش می‌کرد. 

می‌گفت : پسمرد ڊیچارة احمق. ریه‌ات‌را خه میکنی» سرمر | یدرد ما وری 
وداد وفر یادت‌را هدر میدهی. این رعد تیست, سرفه‌است 

کورفر ال وبوسوثه که خلق‌خوش وشعاعت نب مان با احجساس خطر افز ایش 
می‌بافت مانند مادام «سکارون»" مزاح دا جانشین غذا «یساختند» و چون شرابی در 
میان نبود پیما ه‌هایی آزنشاط بدرفقاشان می‌پمودند. 

بوسو ئه می‌گفت ۰ هن آ ثور اس دا تمجید میکنم . بیباکی تأتر ناپذیر او 
متحیرم مسازد. تنها زندگی میکند و شاید بهمین جهت‌است که قددی غمگین‌است؛ 
آنژولراس از بزدگی خود که او را به‌بیوگی عی‌پیو تلد شکایت دارد . ما و امثال ما 
عيريك کمابیش معشوقه‌عابی دادیم که دیوانمان میکنند یعنی دلیرمان میکنند. 
آدمین‌اد و قتی‌که مئل يك‌ببر عاشق باشد. دستکم متل يك‌شیر میجنگد. این‌خودطرز 
خوفی برای انتقام‌چویی ۳ در مقابل اط-وار حضر ات خائیهای معشو قه‌های ماست. 
«رولان»۲ خودرا يە‌کشتن میدهد تا « آنزليك » را بە‌بغض آورد شهامت ما همه از 


1- ۹62۲۲۵0 شاعر و ذوینندة فرانه (۰ 1۶۱۰-۱۶۶) و خانم او مادام 
دومنتنون اذمعروفترین زان فرانه. 

۲ رولان ختمکن متظومه پهلوانی ای « آدیوست » شاع رونائس 
ایتالیا ( ۱۵۳۳ - ۱۴۷۴ ) که حعاشقات عجیب و مبهم دولان را با معشوقة زیبایش 
آنژليك میسرود. رولان دربی معشوقه‌اش همه دنیا دا میگردد و خودرا در مهالك 


۱۳۰۲ بینوایان 


زتهامان ات هرد بی‌زن مثل‌پیشتات بی چخمافاست . زن‌است که همواره هرد راراه 
میاندازد. خوب. آنووار اس زن ندارد» عاشق نیست, با اینهمه وسیله‌یی برای هتهور- 
بودن دارد. این؛ چیری است بی‌سابقه که شخص مشل بخ سرد داشد و مثل اش 
دي روا . 
آنژولراس ظاهرا گوش نمیداد ٠‏ آما اگر کسی تزدیکش مییود ميشنید که 
ذیرلب هیکوید. «وطن» . 

بوسوئه هنوز میخندید که کورقراك ناگهان گفت. - ازئو! 

وبا صدای یك پرده‌داد که ورود کت را اعلام کند طفت: 

ب اسم هن ظ توب‌هشت » است. 

دراستی در آنموقم بازیگی تاده‌بی یای درصحنه‌مینهاد. اينيك دهانه آتشی‌بار 
دیگی بود که جلو سنکی قرادگرفت . 

تویچی‌ها بسرعت نیروشان دا باژدید گردند , دومین عراده توپ دا نیز پیش 
آوردند وئزديكت دوپ نحستین چایش دادند. 

این افزایش‌نیرو. بایان کردا نزديك میکرد. 

چندلحظه مد هردو توپ‌که بشدت بکارافتاده بودند گلوله‌هاشان‌را از رودر ړو 
بسنگی پرتاب می‌کردند؛ تیراندازی افراد صف, و افراد نیروی حوالی شهر اد 
توپخانه حمایت هیکرد. 

صدای توپ دیگری اذ قددی دورترشنیده میشد. درهمین هنکام که دوئوپ 
5 خشم وخروش نگل کوچه «شانوروری» حملەور بودئد دو دهانه آتشین دیگر 
که یکی درکوچ؛ُ «سن‌دنی» برقراد شده‌بود ودیگری درکوچه «ابری لوبوشه» سنگر 
«سن‌مری» دا سوداخ میکردند. این‌چهارتوپ باوضمی محنت انگیز صداهاشان دا در 
یکدیگر منعکس هیماختند. 

سگهای سیاه جنگ عوعوکنان به‌یکدیگر پاسخ می‌گفتند. 

از دو توبی‌که در آن موقم سنکر کوچهُ « شانودوری » دا میزدند یکی چهار 
چاره میں دخعت ودیگری کلوله هبار ید. 

ئویی که با کلولة کدمیکرد قدری بالاتر هیزان شده بود وحسایش‌را طوری 
تنظیم کر ده‌بودند که گلوله, آخریننةطهٌ قسمت بالای سنگردا می‌زد» خرابش هیکرد 
وسنگهاد! مانند گلوله بررسر شودشیان می‌افشاند. 

این شیوه قیراندازی باینمنظور دودکه جنکجویان را ازبالای سنگرمنحرف 
ماذد , و وادارشان کند که پای سنگر جمم شوند؛ بمنی که اين؛ حمل نهایی را 
اعلام میداشت ۰ 

اگر مك لحظه مردان جنکی داحاولهً توب اذبالاعسنکی, وباضربات چهاد پاره 


ج-عشثق مشود ومه‌شوفشس سر داز مجروحی است که وی پرستاريشي میکند؛ رولان‌جون 
این ماجرا را هلود عقل از دست دهد و دیواثه‌وار به‌کشتن ووی‌آن کردن سر 
کی و هرچیز که سرراهش می‌پیند می‌پردازد ۰ تا وقتی که بطریقی اسرار آمیین 
نجات می‌باید ۰ 


۲رام وا 


+ 


سر ۵ ۵ 


۳" 


انها دا دد زر 


خی مي 


ی 


۱۴۰۶ ۱ بینوا يان 


ازکنار پتجر‌هدهای مهمانخانه ددرميشد‌ند, ستون های حمله هي‌توانستند ب یآ نکه‌هدف 
گلوله قرادگیرند با شاید بی آنکه دیده شوند», در کوچه, سوی سنگر پیشروی کنند, 
ماتند شب پیش بسفختیازسنگر بالا آیند وشایدهم بتوانند بانغافلگیری‌تسخیرش‌کنند. 

آنل واراس کقت: قلطم بایه قنری از مزاحمت این توپ‌ها بکاهيم ؛ و 
فرمان داد | 

آش رو که توپچی‌ها! 

همه‌معیا دودتف. سنگرکه مدت جنان دراز بی‌صدا مانده‌یود ناگهان باحی‌ارت آ 
بسار تفن برسرمهاجمان بادیدن‌گرفت. هفت ياهشت شليك پیا پی بايك نوغ خشم | 
ويك‌نوع شادی صودت پذیرفت. کوچه از دودی‌کودکننده پر شد وپس‌از چند دقیقه 
از خلال این مه که با شعله‌های در خشان مخلرط بود بطورمبهم دیده میشدکه دو ثلث 
از تویچی‌ها ذیر چرخهای توب‌ها خواییده‌اند. آتان که برپا مانده‌بودند همچنان با 
آرامشی خشن تویهارا بکار میبر‌دند؛ اها آتش کندترشده‌بود. 

بوسوئه به آنژولراس گفت: این خوب شد؛ کامیاب شدییم. 

آتژولیاسی سر تکان داد وگفت: 

5 پت‌ریم ساعت‌که آزاین‌کامیابی بگذرد ده دانه فیک هم دریگ تخواهيم 
داشت 

تلاهراً گاوروش این کلام را شنید. 


ت۱۵ 


گاوروش برون 


ناگهان کودقر اك کسی را پای سنگ ؛ ۰ برون» درکوچه, زیرباران‌گلوله دید. 

کاوروش یك زنبیل جای بطری آزمخاته بر‌داشته» از رای نکن یروت 
رفته بود, و آرام و آموده سرگرم خالی‌کردن فشنکدانهای مملو از فتنگ افراد گارد 
علی‌که درسرازیری‌های متگرکشته خده‌بودند درزنبیش بود 

کورفرا گفت 0 

- تو آنجا چه میکنی؛ 

گاوروش بینیتی‌را بلند کرد وگفت: 

- هموطن, زنبیلمو پر میکنم. 

مگر‌گلوله‌ها وچهار پارد‌هارا نمی‌بینی؟ 

- گاوروش جواب داد؛ 

- چرا! دارون هیباره؛ اما هیگی چکار کم 

کورفراك قریاد زه برگرد! 

گاوروش گفت: الان. 


زان والژان ۱۶۰۷ 


3 پا يت‌چست درکوچه فرو رفت. 

بخاطر داریم‌که همراحان فانیکو درجال عقب‌نشینی ولاعذه شه دتبال‌خود 
کذاشده بودند, 

قرست جد یجان تزدیلت دهم درسر اسر طول‌کوجچه در‌سنگفرش افتاده‌بودند. 
أن بیست نعش برای‌گاودوش بیست فنکدان داشتند. این‌خود ذخیرة فشنگی‌برای 
سنکر بشمار هیر فت. 

دود پاروت درکوچه مانند مه غلیظی بود. هرکس که دريك گر‌دنهُ کوه» بین 
دوپاره کوه سرآشیب عمودی, ابرمتر اکمی دیده باشد می‌تواند این‌دود دا که میان‌دو 
ردیف تیره از ساختمانهای بلند فشر ده شده و تقریباً فلیظ شده بود تصویر گند . 
ین دود بآهستگی بالا می‌دفت و پیوسته تازه میشد ؛ اذ آنسا یك تاریکی تدریجی 
کوجه را فرا گر فته و در رور روشن 7 رثکی تیره به آن بخشیده دود . با آذکه 
کوچه بسی کوتاه بود از این سرگوچه به آن سرش مردان جنگی بزحمت بکدیگ 
را مد یفن , 

این تاریکی که شاید دسا چون میخواستند حمله به‌سنگر دا شروع کشند 
خواستارش بودند ودویش حاب گرده بودند؛ درای گاودوش سومند افتاد. 

ذیر چینهای پوخش سیاه دود » و در سايةٌ کوجکی ائدامش گاوروش توانست 
بی آنکه دیده شود درگوچه بسی پیش رود. هقفت یا هشت جسد نخستین دا بی‌خطی 
بزدگی لخت کرد. 

بر‌شکم می‌خزید, با چوار دست‌وپا داه می‌رفت,ز نبیلش‌را بعدندان میگرفت» 
کشاله میکرد» میلفز بد. پیچو تاب بخود میداد, مارپیچی حرکت میکرد ۰ خوددااذ 
اين تعش مەنعش دیکر هیرسائد» ومانتد میمونی‌گه جوزی را بشکند Ol‏ 
مفز آن پوستش‌را دور اندازد» فشنگدانها را باز میکرد. فشنگهاشان را برمیداشت 
جلد خالی‌را دور عی‌انداخت. 

از سنگر که هنوز گاوروش به آن تزديك بود کسی جرآأت نمی‌ورزید صدایش 
کند تا بانگردد » ازترس جلب‌توجه بهاو . 

یکی از چندها که نیش یلك سر جو که بود دوه بادوتی باخود داشت 

گاوروش انرا برداشت» درجیب‌نهاد وگفت : برای دفم عطش. 

سرانجام از بس پیش رفت بجایی دمید که مه غلیظ گلوله‌باران روشن شد. 

چنان خد که کیرانداژان صف که پشت ددوارکوتاه سنگی‌شان جمع آ مده‌بودند 
و تیرانداژان نیروی حومدٌ شهر که در زاویةٌ کوچه درهم وس‌هم قراد داشتنه ناگهان 
جیژی را که مان دود تکان مبخورد به بکدیگی ذغان دادزد. 

در لحظه‌یی‌که گاوروش جد بك گروعبانرا که کار يك مله سنگی اقتاده 
بود از فشتگهایش سبکبار میاخت. گلوله‌یی دمید وبه این‌جسد خورد. 

کاوروش گفت: آفرین! مرده‌های منو واسم میکشن! 

دومن گلولهء در نزدیکش شراره از سنگقرش ببرون جهاند . کلولهٌ سوم 
زنبیاش دا سرتگون کرد. 

گاوروش نگاه‌کرد ودید که این‌گلوله‌ها ازطرف نیروی حوالی شهر می آیند. 


1 
۱ 
1 


۱۳۰۸ ینوابان ۱ 
حرکتی بخود داد وقد راست ایستاد» موی آشفته‌اش پنست بادء دودست یکم 
زده. چشم خیره شده به‌افرادگارد ملی‌که تبی‌اندازی هیکی‌دند» وخوائد: 


زشتن همه اهل «نانس 6 
گناه از که از « ولتر > 
احمتن اهل « پال‌زو » 1 
گناه ازکیه از 2 روسو » ۱ 


سییر دنبیلش را بر‌داشت» فشنگهاییدا که از آن برذمین افتاده‌بود بی آنکه 
یکیرا فروگذارد جمم آورد وباز در ذئبیل دیخت و درحالی که به‌مرکن تیراندازی 
و گلوله بادان نن‌ديك میشد به برداشتن فشنگهای فشنگدان دیگسی پرداخت. - 
آنجا یك چهارمن گلوله ازکنارش گذشت و آسیبی بوی فرساند. گاوروش‌خواند: 


نه محض‌یم : ئه محرر » 
گناه از کیه از «ولتر > 
مرغی هستم کوچولو » 
گناه از کیه از زروسو؟. 


پنجمین گلوله نیز کادی با وی نکرد جز آنکه په خواندن بند سومش واداشت: 


شادم و آسوده خاطر؛ 
گناه از کیه از «وأتر». 
بخحت یلم رخت نو » 
گناه آز که از ررسو 


این؛ مدتی» همینگونه دوام ماقت . 

تماشاگاعی بود وحشت‌انکیز وجذاب. گاوروش تیرباران ميشد و سر ډسر 
گلوله‌ها می‌گذاشت. سشوخی فراوان داشت. گنجشکی بود که به صیادان تیر‌انداز 
منقاد میزد. هرشليك نفنگهدا بايك بند ترانه پاسخ می‌گفت. پیوسته هدف گلوله‌اش 
میساختند , همیشه تبرشان بخطا میرفت. اقراد گارد ملی و سرباذان هنگام تقانه 
گررفتن او می‌خندیدند. دراز می‌شد, سیس بای میخاست. حرگوشة دری از تظرمجو 
میشد. سپس بیرون میجست.ناهدید میشد. باز یدیدار می‌گشت. فرار هیکرد» پاژمیا مده 
هردفعه که صدای چهارپاده دیختن توب بلند میشد شست بربینی مینهاد و ینجه می- 
گشود و اینکونه به‌توپ جواب می‌گفت. ودراین‌حال, فشنگهارا بیغما میبرد. فشنکدانها 
را کال مکو وزنبياش دا میائباشت. شورضیان تقس ذنان آزاخطراب, باچغماتغان 
دنبالش‌میکر‌دند. سنکرمیارزید, امااو میخواند. این يك‌کودا‌نبود يك‌مردنین نبود؛ 
اعجوبه‌لاتی‌پر یزاده بود. هرکه میدیدش هیتوانست بکوید که دیو بچ شکست تایذر 


ژان والژان سفن 


کارژار است. گلوله‌ها دثبالش میدویدند, اواز آنها چایکتربود. خدا میداند که چه 

بازی مخوف «قایم بائك» بامر که می‌باخت! هردفعه که چهرة پهن‌ینیعفریت مر گد 
نزددك عمشد کوداء رت تلنگری به آن ه3 . 

با اینهمه» گلوله‌یی‌که راست روتر با بدسکال تراذ دیگران بود. سرانجام باین 
بچه آتشیاده دسید. دیده شد که گاوروش لرزید. سپس آذیای درافتاد. هرکه ددسنگی 
بود قر بادی از دل برکشید. اھا دراین موجود كوجك اندام آثری ار «[عنه۱6 وجود 
داشت؛ برای لات افتادن برسنگفرش» بمنزلة افتادن غول برخاك است ؛ گاوروش 
نیقتاده بود مگربرای آنکه برخیزد؛ برسرذانوانش نشسته‌ما ند»‌جویبارباريك ودرازی 
ازخون بررچهر هاش خط انداخته بود» دودستش را بهوا بلند کرد مسمتی‌کهگلوله از 
آنجا رسیده بود نگریستن گرفتن وبخواندن پرداخت: 


بخاك افتادم آخر > 
کناه از کیه از ولتر. 
دماغم وسط جو 

گناه از کیه از ... 


آین‌بند دابپایان نرساند » لولهُ دیگری‌ازهمان تیراندازء صدایشی‌را درگلویش 
بررید. أین دقعه چهره‌اش سختی به سنگفرش کوچه خورده ودیگر ازجا نجنبید. این 
جان کوچك عظیم» به آسمان پرواز کرده یود 


ا 


چگونه برادر پدر میشود 


در همان لحظه در باغ لوكزاميورك (چون نظر نويسند؛ ددام بایند بهمه جا 
باشد) در بچه بودند که دست یکدیگر را در دست داشتند. یکی از آن دو تةریباً 
هفت ساله بود ودیکری پنج ساله, چون ریزش باران خیسشان کرده بود درخیاباتهای 
آقتاب‌دو داه میررفتند ؛ کودك بزرگتر کوچکتر را راهنمایی میکرد؛ ژنده پوش و 
یر ینہ رنکت بودند؛ وضع پرندگان وحشی‌دد آندو احساس ميشد. آنکه کوچکتربود 

طفل بزرگتر, که با اینهمه کوچکی‌تاحدی «سر‌پرست» شده بود» بادست‌چپ 
برادر کوچکش‌را راه هیبرد و چوبی‌ددست راستش گرفته بود. 


اا اسم غولی‌که «هرکول» اورا کشت. این غول هر‌دفعه که رامين میخوزد 
نیروی تاژه‌یی میگرفت وازجا برمیخاست. 


۱۳۰ بینوا بان 


دریاغ نها دو دند. باغ‌خلوت دود . . براش احتیاطی‌که پلیس بدلیل شور بکار 
درده مود درهای آهنین باغ بسته بود. . دسته‌های سیاعهی که آنجا اردوگاه موقت بر با 


کرده بودند رای ضرودت ررم بیر ون روه بودند . 
90 کودك چگونه انیا بودند؛؟ شاید آزمیان صفوف نظامی‌راهی بافته ويه آن 


نقطه گر بخته بودند؛ شاید در آن حوالی : در حدوود زاجیر دروارهٌ «نفی» یبا در ! 
میدانگاهیهاوبسرواتوار», با درچهارراه مجاورکه نمای عمادت بزرگی‌مشرف بر آ تست 1 
وروی آن بلغت لاتن نوشته شده است «اختیاع يك حقیر ژنده پوش ناشناس 6 کیه 


ویرأنه‌یی از دوره گردان و حهه‌بازان بود که این بچه‌ها از آنجا گر یخته بودند ؛ 
شاید شب پیش در آغاز شب : چشم مازرسان باغ را هنگام بستن درهای باغ باشتیاه 
افکنده و شب را در یکی ازاتاقکهای چوبی‌که روزها عردم در آن روزنامه میخوانده 
گنرانده بودند. حقیقت ست که این دو دچه آواده بودند و آزاد نظ هیر‌سیدند . 
آواده بودن و آذاد بنظر دسیدن بمعتی گمشدگی است» براستی این دو کوداك بیچاده 
« گمشده ) بودند . 

ابن دو؛ همان دو دچه بودتد که گاوروش قصه‌شان را خورده بود و خواتنده 
البته بخاطر دارد . کودکان تارديه بووند که به مانون کر أيه داده شده بودند و 
مانیون هر دو را يه مسبو ژیو نورمانث فسبت داده يود ١‏ و اکنون از برگهایی بو دند 
که از همه این‌شاخههای دید دشه می‌افتند ویاد بر‌خاکشان میغلتاند. 

لیاسشان که درزمان عانیون پاکیز» بود. ورای او ددمقابل «مسیوژیونورمان» 
بمثز له صورت‌حساب بکارمیرفت» پاره پاره شده بود. 

این موجودات, از آن‌دوذ ببعد جزو آماد کودکان متروك بودندکه پلیس در 
کوچه‌های پاریی می‌بینشان» می‌شناسدشان, گم میکندشان وباز مییابشان. 

اغتشاشی مائند اغجخاش اين روز شورش لازم بود ۳ این‌کودکان بیئواً دخوانند در 
این باغ باشند. نگهبانان اگی این ژنده‌پوشان‌را آنجا عیدیدند بیرونشان میکردند . 
این‌گونه بیچارگان کوچك درباغ های عمومی وارد نمیشوند؛ با اینهمه فکرباید کرد 
که این دیچارگان نیز مانند همه کودکان حقی ازگلها دادند. 

این دوکو داك در ساية سته‌بودن درهای آهنی. دریاغ بودند, ازنظامات تمرد 
کرده بودند, در باغ نفوذ کرده و همانجا مانده بودند. درهای بسته کار یازدسان 
را تعطیل نمیکنن» قرار چنی است که مراقبت ددهمه حال برقراد باشد. اما سهل- 
انگاری و استراحت درآن داه مییاید؛ و باذرسان» که آثان نیز از هیجان عمومهی 
تأثری داشتند وبه بیرون بیشتر سرگرم بودند تا به‌درون, این دوکووك سیه‌رود را 
ندیده بود ند. 

شب پیش و اندکی ھم صیسح نروز باران باریده بود. اما در ماه دون 
رگیارها حسابی فیستند. يك ساعت پس از يك طوفان» «زحمت موان تشخص‌داد که 
در آن‌روز ذییای درخشانء بارا نی هم باریده‌است. درتایستان زمین از آب بهمان‌ژودی 
خشك عیتودکه گونه کوداه گربان ازاشك. 

در این لله انقلاب شمسی » دوشنایی هنگام ظھر ؛ تاصطلاح میا ندازه مو ثر 
است. همد‌چیزرا فراهی‌گیرد. برزمن ماقمد ومثل‌اینکه بەھ کید پر داخته‌است به‌آن 


ژان والزان ون 


میچسید. می‌توان گفت‌که خورشد» تشنه است. يك دگبار تند برایش یك گیلاس آب 
است؛ يك باران نا آشامده شده است؛ صبح از همه چیز آب مریخت, بهدازظهر 
ازهمه چیز غبار بررمیخیزد. 
هیچ چیز ستودنی‌تر از سبنه‌یی نیست که پارانه چهرءاش را بشوید و شماع 
آفتاب خشکش کند؛ این خنکی ذیبایی است‌که حرادتی عمراه دازد. باغها وچمن‌ها 
که آب‌در ریشه‌عاشان و آفتاب در گلهاشان دارند. بصورت مجمری‌در میآیندکه بخود 
در آن ريخته باشد» و یکباره با همه عطر‌هاشان دود میکنند. همه‌چیز‌میخندد: می- 
خواند و خویشتن را عر‌ضه میدارد. آدمی احخاس هیکند که ]رام آرام مسٹ شده 
است. بهار يك‌بهخت موقت است؛ خورشید دست كمك پیش‌می‌آودد تاآدمی‌دا ب‌صبی 
کردن وا دارد. 
موجوداتی هستند که بیش‌اذ این چیزی تنمی‌طلبند؛ جاندارانی‌هستند که‌چون 
آسمان لاجوردی داشته‌باشند ميکوند: همین پی‌است! متفکرانی وجود دارټد که در 
خگفین‌ها فروهیر وین ول وچیت ویر پر لت وارد مره وار هان 
امواج آن بیاءتنایی به بد و خوپ را حاصل میدارند. در کون ومکان سیر وسیاحت 
میکنند» دا رخعندگی دسیار از آدمیان وارعنده. نمی‌فم‌مندکه آدهی درهمان هنگامکه 
ممتواند زیر درختان‌با صفا پنشیند ودرتخیل فرورود. می‌تواند اتدیشه‌اش رابه‌گرسنکی 
اینان» به تشنگی آنان, به‌بر‌هنگی فقیرات در زستان» به‌خمیدگی لنفاوی يك ستون 
فقرات کوچك. به‌بستر بیماد, به کلبهُ تاريك, بعزندان سیاه چال, به‌لباسهای پارة 
دختران جوان ارران. مشفول سازد؛ ابنها ارواحی آرام ومخوفند که رضایی در حمانه 
دادند. اس عجیب آنکه ابدیت کفایتشان میکند. این نیاز بز رک آدمی, این وجود 
فانی که بخوبی قابل دیدن و فرا گرفتن است. چنزی‌است که آنان هیچ نمیدا ند . 
محدودی که قابل قرقی است» این‌شاهکارعالی» چیزیست‌که ددفکرش تیستند. لایتناهی 
که از ترکیب بشری ولاء«وتی محدود ونامحدود بوجود می آید ازنظرشان ایدید می- 
شود. هر چند که با عظمت رو در رو باشند ابخند میزنند . هرگن شادی ندادن . 
همیشه در جنبه‌اند. غوطه خوردن. حیات آنان است. تاریخ بشریت برای آنان‌چیزی 
جن يك نقشهٌ چند پاده نیست. «کل» در آن و جود ندارد؛ «کل» وافعی در خارج آن 
است؛ پس اشتفال باین « چزء » نی «آدمی» برای چه‌خوب‌است؟ آدمی رنج می 
برد؟ ممکن است, اما کاری به آن نداشته باشید وستاره «آلده باران»۱ را شگرید که 
چکونه اوج میکیرد! مادد دیگر شیر در پسان ندارد. نوزاد. جان میدهد؛ بسیار 
خوب؛ آىا من‌آذاین مطالب هیچ نمیدانم؛ دیایین و تماشا کنید که‌این خط هدور که در 
کندۂ درخت کاج است وقتی‌که‌زیر «میکر وسکوپ» دیده شود بصورت چه کل ستادء‌یی 
زییا نمایان میشود! زیباترین توری‌هارا دیأورید وبا این‌هقارسه‌شید! ۳ این متفکران 
دوست‌داشتن‌را ازباد میبرند. منطقةالبروج چنان‌دراینان اثر عیبخشد که ازنگی‌ستن 
به‌کودکی که اعت میں دزد بازشان مدارد. دا جانعان را درمحاق نهاده‌است.اینان 
خانواده‌یی از ارواحند که یکباده» هم مزر ی و دم کوچکند. «اوراس» از آن قبل 


1 هه اعلا تاره دیران. 


al‏ یوابان 


بود. گوته از آن قبیل بود؛ لافونتن هم شاید: اینان خودیرستان مجلل ابدیت و 
نظارگان بی‌خیال درد و رنچند. که اگرهوا خوب باشد دیگر نرون! را نمی‌دیننده و 
ذور آقتاب کوره‌بی‌دا که آدمی‌را در آن هیسوذاند از نظرشان پوشیده میدارد, که 
همکن‌است به سربریدن کی ذیر گیوتین ینکر ند اما فقط برای آنکه اثر نوی در 
آن مشاهده کنند؛ که دیگر فریادی نمیشنوند» صدای نالەیی به گوششان نمرسده 
خرخی احتضار و غریو ناقوس مصیبت را ملتفت نمیشوند. همینکه اددیبهشت باشد 
برای آتان کافی‌است ودیکر همه‌چین را خوب میدانند؛که تا ابی‌های ارغوانی‌وطلایی 
بالای سرشان است خوددا راضی شان میدهند وعزم جزم دارند تا آ خر ین احظه که 
نامندگی ستارگان وخوانندگانی پر ندگان هست شادمان باشند. 

ابتان تایندگان ظلماتند. خود گان نمیبرندکه در خور داسودیند. در واقم 

- کسی‌که کریه نکند امی‌بیند.- اینان دا باید ستود و دل هم به[ نان باید 
سوزاند. همچنانکه اگر موجودی را میدُینه که ھم شب‌است وحم رور ۳ ابر واش 
دیدگانی ندارد اما ستاده‌یی ميان پہشانی دارد, هم تم‌چیدش هیکنید و هم دل براو 
میسوزانید . 

بی‌اعتنابی این متف کر ان » دەعقدة يعض اقساد بت خسف عالی است. چنین 
باشد. اما دداین علو ۰ عجزی هم وجود دارد. ممکن است موجودی» هم‌فنا نا پذیس 
باشد وهم انگد ؛ شاهد ما «وولکن»۲ انیت همکن است موجودی؛ هم بالات از آدمی 
وهم پست‌تر اذآدمی باشد. ناتمام عظیم درطبیمت هست. ازکسا میدانیه که آفتاب با 
همه نوراف نیش کوری ی نماشد: 

اما آخر‌چه؟ بچه‌کس باید اعتماد e‏ ديشت که درحقیقت میتواندارف 
اطمینان باشد؛ ازاین قرار آبا ۳ توایغ» دمض افراد وسار عاا ی آدمی؛ دعض‌مر دا 
درخشان چون تاره ھم همکن | بت اساد کنند؟ آنکه آنبا ۷ درقراز همه برقل 
همه, در سمت‌الر س قرار دادد» وبه‌زمی و بهمه‌جا اینهمه‌تور ميفرسد» آیاممکن 
است خود کم ببیند. خودید ببیند: وا اصلاهیچ‌نبیند؛ آیا این کاملابأس آودتیست؟ 
ته, اما آن؟ س که بالاتر از آفتاب است کپست؟ خدا. 

روزششم ژوئن ۱۸۳۲ طرف ساعت بازده صبح؛ باغاوکز امبورك» خلوت وئهی 
ازجمعیت؛ بس دلربا بود. داربعانها وگلستانها در روشنایی‌براک هم شبرة عطر آگین 
وجلو دافریب می‌فرستادند؛ شاخه‌هاء دیوانه در روشنایی نیمروز, مثل این بودکه 
هیخواهند دکدیگردا در آغوش کشند. ميان شاخ وس گت چناران ولوله‌یی از چکاوکن 
بود. گنجشکان جشن پیروزی برپا کرده بودند, دارکودها درطول تنه‌های بلوطها 
راست بالا میر‌فتند وضر بات کوچکی با مغقار درسوراخهای پوست در خت می کو فتند. 
حاشیه‌های گلکاری شده, سلطنت افانه‌هایی گلذ نبق دا می‌پذیرفتند؛ عالی‌تراذ همه 
عطرها عطری است که از سفیدی بیرون‌آید. عطی فلقل نشان حك استشمام میشد. 
زغن‌های‌کهن‌سال«مار یدومدیسی6سیان شاخه‌های درختان دز ر گت عسقبازی هیکر‌دند. 


1 امیراتور خوئخوار زوم, 
Vulcain _F‏ رب‌النوع آتتی که میگوبند لن بوده ات 


زان والژان ۱۳ 
آفتاب: لاله‌ها را که چیز دیگری‌نستند جر انواع شمله‌ها که بصورت گلها در آمده‌اند 
طلایی می‌کرد.ارغوانی میکرد آتشی مبکرد. پیرامون کیه‌های لاله» زنبورهای‌صل. 
شر اره‌های این شمله‌های کگلستان ؛ دور میز‌دند. هرچه دود لطف بود و شادی بود 
باران آینده نیز ؛ این دفته و بازگشته که سوسن ها و باس‌ها داد از آن وھ دمن 
شوند چیزعه نداشت‌که اضطر اب آور باشد؛ چلچله‌ها تهدیدی دل‌انگیز به‌پاین پریدن 
می‌گر‌دند. هرکه آنجا بود چیزی از خوشبختی احساس مسی‌کرد؛ زندگی بوی‌خوش 
داشت ؛ همه این طبیعت؛ سلامت؛ كمك دستیاری, پدری, نوازش وروشءایی‌تراوش 
هیک د. اقکاری که از آسمان تازل میشدند , مانند دست کوحك کودگی ظر یف که 

برای بوسیدن بهلب درند اطیف بودند. 

مجمه‌ها ؛ زیر درختان , برعذه وسفید, جامه‌هایی از سایه داشتند که آزنور 
سوراخ سورأخ شده دود, این‌رهالنوع‌ها بدست آ قاب کاملاژ نده‌پوش شده بو دند؛خورشید 
ازهر طرفشان شعاعی می آویخت . پیرامون استخر مزر گک» زمین بابن زودی چنان 
خعك شده مود که گفتی درحال موختن‌است. بادآنقدر يود که بتواند اینجا و آنسا 
ابررهای کوچکی ازغبار بر‌خیزاند. چند ورگ زرد که از خزان گذشته مانده بودند 
شادان در ہی یکدیگر میدو‌بدند و مثل این بود که لات بازی می‌کردند. 

فراوانی نور کسی نمیداند چه چیز‌اطمیتان بعش دربرداشت. حیات» نشاط, 
حدن, حرارت. فروغ‌ها وتراویدن‌ها لبرین میشدند؛ بیکراتی مبداء دراطف [فر ینش 
موس بود. درهمه این نفحات آميخته باعشق: دراین رفت و آمه انمکاس‌ها وتاشها: 
دراین هصرف مسرفانه اشعه, دد این رورش پایان ناپذیر طلای سال کشاده دستی 
گنجور خزائن بیکران احساس میشد؛ ودر آنسوی این فروزندگی که ماشد پرده‌یی‌از 
شعله آتش بود. خداوند. این توانگر عظیم که میلیونر ستارگان‌است. مژهو دعیافتاد. 

چون دوی زمین ماسه بود , يك لکه‌گل هم وجود تداشت . وجوت باران 
بازیده بود ذدهم‌یی خاصکتر هم آنجا نبود . همه کلین ها بتاندی خود دا شسته 
بودند؛ همه مخمل‌ها» همه اطلی‌ها: همه برقي‌ها . «مه‌طلاها که بشکل کلها از مین 
بردت هی آ یند ملامت ناپذیر بودند. این شکوه, پاشزه بود. سکوت عظیم طبیعت. 
باغ را پر میکرد » سکوت آسمانی با رادان نغمة موسیقی » جيك جيك لانه‌های 
گنجعکان, وزوز زئیورهای عسل. خش خش پادء همه هم آهنگی فصل در مجمویه 
دلپذیری صورت میگرفت ؛ درون آمین‌ها دسردن شدنهای بهار بانظم دلپذیری جریان 
داشت؛ پاس بپایان میرسید» پاسمن آغاز مییافت؛ کل چند اندکی دیرگر ده بودند,و 
حشر ٥بی‏ چدد اندکی زودآمده بودند ؛ پیشاهنگان پروانه‌های سرخ 9 خرداد » و 
بازماندگان پروانه‌های سفید «اردیبهشت» دست براددی بهم میدادند. گیاهان‌پوست‌نو 
هی آوددند. نسیم, موجهایی در تنومندی بدیع‌بلوطهای گهن میانداخت. چه با جلال 
بود. یت سر‌باذییر ازس باز خانه‌مجارر که ازیشت درهای آهنین بدرون باغ‌مینگریست 
ھی گەت داد است که الاح کامل وبا لباس تمام زسمی پا درهدان :هاده است. 

همه طبیعت ثاهار می‌خورد. عالم حلفت فر‌سر‌سفره دود؛ ساعت دررسيده ډود: 
سفر 3 بز د گ‌لاجوردی وی اسان وسفره سب په ناور درذمین کسترده شده بود؛ آفتاب 
نورباران میکرد. خدا میزبانی میکرد وعالمیان دابررسر سفرةگرمش میخواند. هر 


۱8۱۴ ینوا بان 


موجود, نواله یالقمه‌اش دا داشت؛ کہوتر چاهی شاهدانه مییافت, کییو به‌ادزن می - 
رسید؛ سهره دانه‌می‌چید: سرخ‌گلو کرم بدست می‌آودد, زنبورعسل گلهایی مییافت. 
مکس‌کرمهایی پیدامی‌کرد» سبزقبا مگس می‌گرفت. همه باکمال صفا تاحدی یکدیک 
را تناول هی‌کردند, که این خود رمن لاینحل آمیختگی بدباخوب است؛ امايك جانود 
نبود که شکم تهی داشته باشد. 

دوکوداه کوچك رها شده؛ کنار برکه دزر گت رسیدند, وء أندك آشفته ازهمه 
این دوشنایی » میکوشیداد تا خود را پنهان دارند » واین‌غریز هرفقیر و هرناتوان 
است که درپیشگاه عظمت قرار گیردهر چند که آن عظمت را شخصیت ظاهری‌نباشد؛ 
دهرحال خود را دریناه کلبهُ چویی‌فوها کشانده بودند. 

گاه‌گاء ء بفواصل کم وبیش. هنکاهی که جهت وزش‌باد اقتضا میکرد, بطور 
مبهم. فر یادهایی؛ عیاهویی» چین‌هایی شبیه به‌غرش‌های در هم وبرهم که گلوله بادان 
تفنگ بود. وچیزهایی شبیه به‌ضربات مجهول که شليك تسوپ بود بگوش هی‌رسید. 
سمت باذارها. بالای شیانی‌ها» دودهایی دیده هی‌شد. ناقوسی‌که پنداشتی احضارمی- 
کته درئقطه‌یی دور زنگه هيز د. 

ابن دو كودك بنظ نمیر‌سید که چیزی ازاین هیاهو میشنوند. بچ؛ کوچکتر 
گاه بگاه تکرار میکرد: گشنمه ٩۱‏ 

تقریباً هماندم که دو كودك نزديك برکه آمدند بك جفت دیگرهم به برکه 
نزدبت شدند. أينء هر دکی‌پنجاه ساله بود که دست ی دک نز سالەرا گر فته بود.بی‌شات 
پددی بود باپسرش. هر دك شش ساله یك نان قندی بزر گے بدست داشت. 

در آن عصر؛ بعض ساکنان خانه‌های کنارباغ, خانه‌های کوچه مادام و کوچةٌ 
«نفر», کدی ازباغ لوکززامبوراگ داشتند که هرگاه که درهای باغ سته‌هیبود موجب 
تفریح مستأجران وصاحبانآن خائه‌ها میخد. واين امرمجازی بود از آن پی غدغن 
شد. بی‌شاك این‌پدر وپس‌آزیکی از آن خانه‌ها بیرون آمده بودند. 

دوکودك فقیر دیدندکه«این آفا» هی‌آید, وخود را قدری‌بیعتی پنهان‌گردند . 

این یکی ازتوانکران بود. شایه همان کس بود که يك دوز «ماریوس», در 
خلال تب عشقش نزدیك همین ب رکه شنیده دود که ده پسرش اتدرد هل هی که «از 
زیاده روی مر هین د این مرد. نلاهری عهر آمین ومتکبرانه داشت . بادهانی‌که چون 
هیچگاه وسته نمیشد همیشه لبخند میزد. این‌لبخند ساختکی‌که فلت سی‌بیشتروپوست 
فش کین در آن دخالت دارد دتدان راییشتی‌نمایان میبازد تاجانرا. بچه بانان قندیتی 
که دندان به آن زده اما جیزی از آن نخودده بود مثل اون بود که تا لو انباشته از 
غذا است. بچه بدلیل شورش, لباسی دثل لباس گارد علی پوشیده بود , وپدد بدلیل 
احتیاط: لباس بورژوایش رایتن داشت . 

ینزو پسر + کنار بر که که دو قو بر آن خلبازی مبکر دند استاده دودنسل . 
مغل این تود که مرد توانگربرای قوها ستاش‌خاصی‌دارد. خود به‌آنها شبات داشت. 
فاون هعنی‌که مثل آنها راه میرفت. 

گاه قوها به شنا کردن که «ضراصلی‌شان است می‌پرداختند. وقاخربودند. 

دوکوگ فقیراگرگوش‌فرا میدادندواگر درسن فهمیدن میبودند میتوانتند‌کلمات 


ژان والژان ۱۵ 


مرد موقررا دریابند» پدد به‌پسرش می‌گفت: 

- عاقل همیشه به کم راضی است . پسرجان , مرا نگاه کن. من طمطراق را 
دوست نمیدارم. هرگز کی عرا با لباسهای طلادوزی و جواهرنشان ندیده است و 
نخواهد دید؛ من‌این جلای دروغین‌را برای روی‌های بد ساخت میگذارم. 

هماندم فر یادهای عمیفی‌که ازطرف باذارها می آمد آمیخته با افزایش صدای 
ناقوس وعیاهو اوج گرفت. کودكك پرسید این چیه: 

ودر جواب داد . 

این جشن «ساتودن» اش :4 

ناگهان» دو کودك فقیردنده‌پوش رادید که پشت‌خانه کوچك سبزقوها بیحرکت 
ایستاده دو دنه . 

گفت؛ آنهم نشانهٌ شروعش. 

وپس از یك سکوت گفت: 

هرج ومرج وارد باغ شده است. 

کودك دندان وه تان قتدیش‌زد» تف کرد وناگهان ده کر يسشٿن پر‌داخت. 

پدر پرسید: چراگریه می‌کنی؟ 

بچه گفت: گرسته‌ام نیست. 

لیخند پذدر نمایانتی شد. گفت: 

برای خوردن نان قندی گرسنه بودن لازم فیست . 

- آداین نون قندیم بدم میآد. ازدبروذ مونده. 

حالا نمیخواهیش ٩‏ 

هه 

E‏ ی 

ډچه متردد ماند . اگر کن نان قندیش را تخواهد اين دلیل نمیشود که 
بدیگری بدهدش . 

پدر گفت 0 

- بچه‌جان. انان باش. انان باید نسبت به‌حیوانات رحیم باشد. 

ونان قندی را از بچه‌اش گرفت. ودر برکه انداخت. 

نان وندی نز ديلك کنارءٌ برکه افحاد. ۱ 

قوعا دودبودند. دروسط برکه دو داد وطعمه‌ییرا که آنا بدست آورده بووتد 
میخوردند. نه بورژوا را دیده دودند نه ثان قندی را. دورژوا جون احساس کرد که 
ذان قندی تلف مشود وچون‌اذاین غرق بیفایده متأ‌بود, حر کاتی‌تلگر افی‌به‌دستهایش 
داد و سر‌انجام توجه قوها دا جلب کرد. 

قوها چبزی را دیدند که دوی آب در حر کت است» عذل کم که خود شباهت 
کاملی‌بهآن دارند دوری زدند و آهمته باحشمتی موقرانه. چنانکه زیبنده‌حیوانات سفید 
است به ثان قتدی نز دبات شدند. 

دورژوا » خشنود از ایشکه ابنهمه قریحه دارده گفت: مملوم می‌شود که قوها 
نیز اثارات دا می‌فهمند. 


۱۳۶ بینوا پان 


در آندم هیاهوی دوردست شهر یکبار دیگرشدتی ناگهانی بخود گرفت. این 
دفعه‌موحش‌بنظی رسید. بعض‌وژشهای باد آشکارتن ازبض دیگر سخن می‌گویند .بادی 
که‌آننم می‌وزید صداعطیل. فریادها. تیرهای تفنگ سیاهیان, وسژال وجواب‌ناقوس 
رتوپ‌دا بخویی‌بگوش‌رساند.مقارن همین لحظه‌ابررسیاهی بسختی‌روی آفتاب‌داتیره‌گرد. 

قوها هنوز به نان قذدی نرسیده بودند . 

پدر گفت: برگردیم به‌خانه. دارند ده تویلری حمله میکنند. 

دست پسرش را گرفت. سپس گفت؛ 

- ازتویلری تاباغ لوکزامبورك فاصله‌یی‌فیست. م گر بانداز؛ فاصله بین سلطنت 
وسناتوری. جندان دورئست. هم اکنون گلوله تفنگ مثل باران میبارد. 

و تگامی به‌ابر‌ها کرد و گفت: 

شاید هم؛ باران شروع کند به بابیدن» آسمان دخالت میکند؛ شاخه کوچك 
خاندان سلطنت محکوم شده است. به‌خانه برگردیم. 

بچه گفت . من دلم میخواد قوهارو وقتی که ون‌قندی میخودن تماشا کنم. 

ور جواب داد 0 

- این بی‌احتیاطی است . 

و بورژوای کوچکش را همراه برد . 

بچه, که از دفتن متأسف‌بود, وچشمش دتبال قوها بود. سر‌سویبرکه‌گر دانده 
بود تا وقتی که یك پچ خیابان درختی باغ, برکه دا از نظرش پنهان داشت . 

در آن هنگام , هماندم که قوها سوی نان قندی می آمدند , دو کوداء آواره 
نین به آن فزديك ميشدند. نان قندی روی آب موج می‌زد. بچةٌ کرچکتر نان‌قندی‌را 
می‌نگر بست» دچ بژرگتر بورژوا را که دوز میشد بانگاه دنبان میکرد. 

پدر و پس وارد راه پیچاپیچ خیابانهایی شدند که سوی پلکان ب زر انبوه 
درختان از سمت کوی «مادام» امتداد هییاد. 

همیتکه دیگر پدر و پس دیده نشدند » كودك بزدگتر شتابان بر ساحل‌هلالی 
برکه دوی شکم خوایید. كنار برکه راء تقریبا نزديكك «حالت سقوط در آپ دادست 
چپ گرفت , سس دست راستش را با چویش سوی نان قندی پیش برد. قوها چون 
دشمن را دیدتدء شتافتند و با این شتاب باسینه‌شان تکانهایی به آب. دادند که ورای 
شکارچی کوچك مفید افتاد ؛ آب جلو قوها ہی زد و یکی از آن موج زدنهای آرام 
آب با مرگن واحد , نان قندی دا نرم ثرمك سوی چوب بچه راند. همین که قوها 
خواستند به‌نان قندی برسند چوب دچه به آن خورد . بچه چوب را يا حر کتیتندتی 
به نان زد , آن را پیش آودد , وها دا تی‌ساند ء نان دا بر داشت و خود از جا 
برخاست. نان فتدی خی شده دود ؛ اما این دو کودك. هیک مه و هم تشه بودند. 
کوداه بزرگترتارا دوقسمت‌کرد؛ یك قسمت بزدگتر و یك قسمت کوچکتی.قسمت 
کوچك دا برای خود برداشت و قسمت بز ر کے را به برادر کوچکش‌داد وبوک‌گفت: 

- این دا بگیی نوی تفنکت بچسبان ,۲ 


١‏ - کلام آرگویی که از گاودوش یاد گرفته بود؛ بمعنی بگیر بخور. 


ژان والران ۱۷ 


-۱۷- 
ادای حت پدر در پارة نمش پسر' 
دای حق پدر در بارة فعش سر 


ماریوس خود را از سنگر بیرون انداخته بود . «کونبوفر» نیز دنبالشی دفته 
دود ؛ اما مسار دير شده بود . گاوروش جان دادة دود . کونبوفر ژنبیل فده گهارا 
همراه آودد ؛ و ماریوس نش گاوروش را به سنیکی باز گرداند. 

ماریوس پیش خود فکرمیکرد ؛ دریخا! کاری‌که پدر برای:پدر اوگرده‌بود. 
او برای پسر انجام می‌دهد؛ قط تناددیه پدد مجروح او دا زنده بردوش کشیده بود؛ 
او , بچهرا هر ده میبر‌د . 

مارپوس عنکامي که با نش گاوروش دد بغل» به‌ستگر باز گشت ۰ چوره‌اش 
هثل جهرء کودك آغشته به‌خون شده بود . 

در آندم که عرای برداشتن جف کاوروش خم‌شده بود > گلوله‌یی جمجمه‌اش 
را خراشانده و گذشته وود ٤‏ ولی ماد بوس متوجه آن نشده دود . 

کورفراك کراواتتی را بازگرد و به پیشانی ماریوس بدت . 

گاوروش را دوق مین پرمابوف . کنار جه اوگذاشتند , و شال‌سیاه راروی 
هر دو کشیدند . این شال؛ پیرمرد و کودك را کفایت میکرد. 

«کونبوفر» فشنگهای زنبیل دا که عمراه آودده دود قسمت کرد. 

اين فش گما ده فرد از متگن زان اچازه میداد که پاذز ده تير‌شليك کشند. 

ژانوالژان همیعئان بیحرکت : همانجا دروی مله سنکی نشسته بود , وقتی 
که «کونبوفر» پانز ده فشنگ او را بوی عرضه داشت, او سرش را تکان داد . 

کونبوفر آسته ده آتقولرامن گفت ۽ 

- این يك آدم عجیب غریب کم نظیی است . وسیله پیدا میکندگه در این 
سٹک هنگد. 

آنولراس گفت : این ۽ از دفاع بازش نمی‌دارد 

کونبوفرگفت , شجاعت هم برای خود خصوصیاتی دارد. 

و کورفراك که این صحبت دا فنیده بود گفت ‏ 

- این» نوع دیگری است از پرمابوف . 

"چیزی که ایتجا یادداشت اید کرد این است که آتشی 5ه در سر سنگر 
می‌باد ید دز حمت میتوانست دروتش را مغشوش کنن کانی که هرگز از تند باد 
ایشکونه جنکها عبور نکرده‌انه نمی‌توانند چیزی از این لحظات عجیب آدامش را 
که آمیخته با شنج است در ڏهنشان تصویں کند . همه می‌آیند؛ هی‌رو ند: صحبت 
میدارند , شو حی میکنند» پرسه می‌زنند . کسی که از آشتایانساشتنگوشن خود 


۱ - کلام لانن . 


۴A4‏ توا بان 


شنیده است که يك مردجنکی ذس باران گلوله توپ و تفنگ باو گفته است: باط 

امروزمان معل یات بساط تاهار خوردن پسربچه هاست ۲ » سنگر‌کوچه شانوروری » 
کرد می‌گوييم , در داخل بسیاد آرام بنظر میرسید . همه پرده‌های موث ر همه 
مراحل خطر در آن بپایان رسیده بودند یا درشرف پایان یافتن بودند. وضع‌سنگر 
و سنگریان , از مرحله دقت به مرحلهة تهدید » و از آنجا شاید به مرحلهٌ نومیدی 
رسیده یود . هر انداژه که موقع وخیم‌تر و تاديك‌تر می‌شد نور شجاعت بیش‌اذپیش 
سنکر دا ارغوانی می‌ساخت . آنژولراس ۽ با وقاد و بیباك, مانند اسپارتی جوانی‌که 
شمشیر برعنه‌اش را بخدمت فرشته ظلماتی «اپیدوتاس» گماشته باشد بر آن سنگر 
حکوعت دیکرد. 

کونبوفرکه پیش بند به‌شکم بسته‌بود. جراحات زخمی‌ها دا پانممان می‌کرد. 
«بوسوثه» و 2قويى» با ديه باروتی که گاوروش از نمش سر‌جوخه دبوده بود فعنگک 
میساختند و بوسوئه به فویی می‌گفت ؛ الان ورای مسافرت به سيارة دیکری سواد 
دلیجان می‌شود م۱ کورفراك » مافنه دختر کوچکی که اسباب عروسك مساژیش دا 
مرتب کند , يك قورخانةٌ کامل, یمنی عصای شمشیی‌دادش‌را؛ دو پیشتاب قلطاقیش‌را 
و یك طیانچه کوچکش‌دا دوی چند تکه سنگفرش که نزديك آنژولر اس برای‌خود 
ذخیره کرده دود میچید و مرتب هیکرد . ژان‌والزان ساکت و بیحرکت » دیواد 
رو در دویش دا می‌نکریست . یك کارگی , کلاه حصیری بزرگه ننه وشلورا با یك 
دیسمان دوی سرش جا می‌داد و می‌گفت : از ترس تیرهای آفتاب ۱» جوانان اعضاء 
« کوکورد » شهر ۶ اء کس » بین خود بشادی صحبت میداشتند مغل اینکه شتاب 
دارند تا آخرین دقعه دا لهجه خاص ولایتی‌شان حرف فز تند «زولی» که آیينهة نله 
هوشلو دا از میخ برداشته بود ذبانش دا در آن بدقت می‌دید . چندتن از مردات 
جچنکی چند تکه نان خدك تفریبا بوسیده در کشو مز که بافته بودند و را حرص 
میخوردند . ماریوس مضطرب بود که در آن عالم پدرش به‌او چه خواهد گفت. 


غ 
شاهین شکار میشود 


در وك آمرروانشناسی که اخدساص عه ننگرهادارد پافشاری ن . هيچيك 
از کوچکترین تفصیلات این جشگ عجیب کوچه‌ها نباید قرو گذاشته شود . 

این آرامش دروتی کد ار آن سن گنتم هر‌گونه که باشد نگل برای 
کمانی که در آفند صورت روّیا دارد . 


1 - 3۳00125 لقب چندتن از خدایان فعال و نیکوکار یونان قدیم. 


ژان والزات ۱۹ 


در جنگ داخلی ادهامی چون رمو کتاب « اپو کلیس »۲ وجود داد . 
همه مه‌های مجهول با این شمله‌های وحشیانه در می آمیز ند. انقلامان ؛ اموالهولند 
و هرکی که از سنگری گذشته باشد چنان پندادد که مر‌حله‌یی از عالم خواب را 
پیموده است . : 

چنانکه در مورد ماریوس نشان دادیم و نتایجش را خواهيم‌دید » آنچه آدمی 
در این گونه تقاط احساس میکند هم یشتر و هم کمتی از «زندگی» اس کت که 
از منگری یرون آید تمیداند در آن چه دیده است. وضع موحش داشته است ما 
نمیت‌اند . بين افکار جنکجویانه‌یی که جهره‌های آدمی داشحه‌اند محصور بوده است ؛ 
سرش در نور آینده‌جای داشته است . آنجا نعشهایی افتاده و اشباحی ایستاده وجود 
داشته‌اند . ساعت‌ها بی‌اندازه دراز و به ساعات ایدیت شبیه بوده‌اند. آنجا آدمی 
میان هر گی ذیسته است . سایه‌های مجهولی آمده و گذشته‌اند . این چه بوده است؟ 
دست‌هایی دیده شده‌اند که خون از آنها میریخته است ؛ کری وحشت آورع» و نین 
سکوت سهم‌گینی بوده‌است : آتجا دهانهای گشاده‌یی بوده‌اند که فریاد می‌زده‌اند ؛ 
و دهاذهای‌گناد؛ دیگری بوده‌اند که خاموش میمانده‌اند , همه ميان دود و شاید در 
شب جای داشته‌اند . شخص خیال میکند که به ترشصات مشئوم اعماق ناشتاخته 
دست زده است ؛ چیزی سرخ دا که در ناخن‌ها دارد نگاء می کند . هیچ بیادش 
نمی‌آید . 

به کوچة شائوروری باز گردیم. 

ناگهان. ين دو ملك » صدای دوردست ساعتی که زنک مر د شنیده شد. 

هنوز ساعت » دوازده زنکش دا بیابان نر سانیده بود که آنژ ولر اس قد راست 
استاد وازبالای سنگفرش دافر‌بادی دعدآماء فرمان داد؛ 

- ازسنگ‌های ستگفرش مقداریرابدرون خانه ببر‌ید, کار پنجره‌ها ودر دچهعا 
را باآنها آدایش کنید. نیمیاز مردان تفنکهادا ونیمی‌دیگر سنگهادا بر داد ند؛ بی‌يك 
دقیقه وقت تلف کردن . 

دسته‌بی‌ازمآموران تظامی آتش:شانی. تبربردوش» بحالت جنکی در ته کوچه 
پدیدار ده نود . 

این ۰ نمیتوانست چبزی‌جن مقدمهٌ يك ستون باشد»کدام ستوت ؟ قطعاً ستون 
حمله ؛ تامبه‌چی‌های ملح آتش نشانی که عأمور وبران کردن سنگر ند همیشه باید 
جماعاتی ازسر بازان دا بامأمودیت بالا رفتن وریختن بدرون سنکر بدنبال داشته‌باشند. 

محققاً بهمان لحظه رسیده بودند که مسیوکرهون تور بال۲ ۱۸۲ «لحظة 
دست بیقه»اش می‌ناعید. 


فرمان آ نزو اراس داشتابی جا ۰ a5‏ مخصوصی کشتی‌ها ¥ سنگر‌ها یعنی بگانه 


| - ۸۳۰۵۱۵56 با مکافة یوحنا , آخرین کتاب از عهد جدید انجیل 
که مضامین آن رویایی و شاعر انه و معمایی و مشتمل بر هفت هکاشفه است.. در این 
کتاب جانور عظیم عجیب الخ لقه یی تقش «زرکی دارد ۱ 


۱۳۰ بیوایان 


تقاط جنگی‌است که فراداز آنها همتنم است اجرا۶ شد. ددمتر اذيك دققه دوثلث 

سنگ‌های سنگفیشی‌که بدستور آنژولراس نزديك دد «کورتت» روی هم ريخته شده 
بود به‌طبقهٌ زبر‌شیروانی‌انتقال یافت وپیش از آنکه دقیقهٌ دوم بپایان رسد این‌سنگهاء 
با مهارت و دقت فنی‌روی هم گذاشته شدند» وتقریباً نیمی از ارتقاع پنجره‌های طبقهً 
اول و دریچه‌های طبقهٌ زیر شیروانی را مانند دیواری گرفتند . فواصل کوچکی که 
يه دق ددست (قویی» نار نده اصلی نگ ن سدگها تعییه شنه وود » برای میرون 
کردن لوله‌های تفنگه کافی بود. این مسلح کردن پنجره‌ها بهمان نسیت که ضربات 
چهاد پارة تو موقوف شده بود آسانتر انجام یافت . در آن موقع دو توپ فقط 
گلوله به ميان دیواد سنگ میزدند تا درصورت اعکان دخنه‌بی برای حمله کردن در 
آن ایجاد ۱ 

هنگامی‌که منگهای سنگفرش, که برای دفاع ثهایی دد نظر‌گرفته شده بودنه 
برجای خود گذارده شدند» آنوولراس دستور داد تا «طر بهابی‌دا که زیر مز جنازه 
مابوف جای داده بودند. بطبقة اول‌مندقل گر‌دند. 

بوسوئه ازوی پرسیده ایذها دا که خواهد نوشید: 

آنژولراس جواب داد. آنها 

سپس جلو پنجر؛ پایین» سنگربندی شد» ومیله‌های آهنین که شب پیش‌برای 
مشن درمیخانه ازدرون بکار رفته بود آنجا آماده گذاشته شد. 

سکام کامل بود. سشگر بك حصار محکم جنگی ومیخانه یك برح شده بود. 

با سنکهاپی‌که باقی‌مانده‌بود بریدگی سنگردا بستند. 

چون هداقعان يك سنگی همیشه زاجارند در تجهزاتتان صر فهجو یی کنند 
محاصره‌کنندگان‌که البته «میته این‌را میدانند, عمل‌خودرا با يك‌نوع بطالت خشم آور 
انجام‌میدهند» پیش ازساعت‌معین‌خودرادرممرض آتتی میگذارند. (اها این,بش از آنکه 
واقعی واشد ظاهری است)؛ و باستراحت می‌پر دازند. تدار کات حمله همیشه بايك‌نوع 
آ«ستگی منظم صورت میگیرد. پس ادان صاعقه. 

این آهسعگی به آنژولراس مجال داد تا همه‌چیزرا بازدید وهمه‌چیزرا کیل 
کت دردل عیگفت‌که چون آین‌عده مردان زاچار ها خواهند شد بای که مرگثان 
شاهکر بزرگی باشد. 

به‌ماریوس گفت: ما دودئیس این‌سنگريم. من بدرون میروم تا آخرین‌فررمانها 
را بدهم. تو بیرون بمان ومراقبت کن. 

ماریوس بالای سشگی به‌هر آقیت پرداخت. 

آنژولراس دستور داد تادر آشیز خانه‌را که ميدانيم میمادستان موقت‌بود پیش 
کنند وگفت: 

چیزی دوي زخمی‌ها ترشم نشود. 

باصدآیی قاطم ولی بی‌انداره آرام آخر ین تعلیماتش را ددسالون پاییئی میخانه 
داد. فویی گوش میداد وار ذبان همه جواب می‌گفت. 

ورطیقه اول چندتبر درأک‌قطع کردن پلعان آماده داشته‌باشید. تر دارید؟ 


فویی گفت؛ یله. 


زان والژان 1۳ 


چندتا ؟ 

دو تبر و یك پتكث. 

ج خوں‌است۔ ها بیست‌وشش تن ریا و آمادة جن‌گيدنيم. جندتفن گنه دار یم؟ 

سیو چهار . 

هشت‌تا اضافه. این هشت‌تا دا نین مانند دیگرتقنگها پرکنید ودردسترشان 
بگذارید. شمشیرها وپیشتاب‌هادا بکمر بندید. پیست‌مرد درسنکرباشند. شش‌تن جلو 
پنجره‌ها و دریچه‌ها کمن‌کنند تا درموقم خود ازسوراخهای سنگها به‌مهاجمان شلك 
کنند. یکنفرهم اینجا بیکار نماند.هم‌اکنون وقتی‌که طبل حمله زده‌شدبیست نفری‌که 
پاین‌هستندییدرنگه سو کستتر دشتایمد. کسانی‌کهز و دڑں در‌سند دهش جاخو اند قت . 

پی‌از اعلام این‌مقررات رو به‌ژاود کشت و گفت : 

- تراهم فراهوش نمي‌کنم. ۱ 

و پیشتایی دوی میز گذادد وکفت: 

- آخرین‌گی‌که ازاینجا بون میرود سراین جاسوس را خرد خواهد کرد. 

صدا بی پرسید: همیتجا؟ 

آنوولر اس‌گفت: ته این تع را با اجاد خودمان مخلوط نکنيم. هیشود از 
بالای منگرکوچك روبه کوچه موندهء‌تور به آثطارف دفت. آن‌سنگر بیش ازچهار پا 
ارتفاع تدارد. جاسوس‌خوب طناب‌پیج شدء‌است. به آنجا هیبر ندش و کارش رامیازند. 

يك‌تن آنجا بود که در آندم آرامتر و کات آهیزتر از آنژولراس بود؛ آن 
ژاور دود 

هماندم زان وال ان آشکار شد , 

ميان دسته شورشیان دود. بیرونه آمد و به آنژولراس گفت : 

- شما فرمانده هستید؟ 

- آدی . 

اه شماهم اکنون از من تشکر کردید؟ 

بله. بنام جمهوریت. ی دوئحات دهنده دارد؛ ماریوس پون‌مرسی و شما. 

ب فکر می‌کنید که من‌مستحق پاداشی هستم؟ 

الیته. 

- بسیارخوب, اکنون پاداشی ازشما میطلبم. 

جه می‌خواهید؟ 

- می‌خواهم بدست‌خودم مخ این‌مرد دا آتش بزنم. 

ژاور سر بی‌داشت , ژان‌والز انرا دید» تکانی ادیدنی خورد وگفت : 

کے دست اس 

اما آنژولراس به پر کردن قرابینةٌ خود پرداخته بود؛ نکاهش دا باطراف 
گرداند وگغت: 

ب اعتراضی نیست؟ 

سی رو به ژان‌رالژان کردوگفت: 

جانوسن مال شا 


۱۳ بینوا بان 


واقعاً ذان‌والژان ژاور دا بانشستن برس مین در اختیاد گرفت؛ پیشتاب را 
برداشت.» ويك ترك وتروك ضمیف معلوم داشت که‌آنرا آماده می‌کند. 

ریا درهمان لاله غرډو شییوری شنیده شد. 

ماریوس ازبالای من بانگث بر آورد: 

تک خبر دار ! 

ژاور دخنده در آمد؛, خندهٌ بی‌صدایی که خاص خودش دود» سیس نگاحی‌خبره 
ده‌شورشیان کرد وگفت > 

- وضع شما بهتر ازوضع من‌فیست. 

نژ ولی اس قر داد رده همه هر ون. 

شورشیان درهم و درهم خوددا مرون انداختند » واگر اجازه دهید که این 
اصطلاح را بکاد دریم» ادن کلام ژاور ە‌قفای آنان خورد؛ 

- وعد دیدارمان ده‌الان! 


م۵ - 
ژان وال ان (تقامش را باز مستاند 


زان وااژان چون باژاود تنها ماند. طناییدا که زندانیرا ازمیان شکم به‌تیر 
دسته ودزیر یز گره خورده‌بود گشود. سپس دوی آشاده‌کرد که ازجا ب‌خیزد. 

ژاور اطاعت‌کرد؛ با آن لبخند وصف ناپذیرکه در آن بر تر ی قدرتی‌که مەز نجیر 
کشیده شده باشد خلاصه می‌شود. 
فش 
گرفت و اورا دنیال خود کثاند. از میخانه برون رقت» آهسته , ذیرا که ژاور چون 
پاهایش نین بهم سته‌شده‌بود نمی‌توانست جز بابر داشتن قدسهای بسیارکوتاه‌راه رود. 

ژان‌والزان فیشتاب ددست داشت: 

آین‌گو فه : ذودنقه درونی‌سنکی‌دا میمو دند. شورشیان. همه آمادهٌ دریافت حمله 
نزديك مهاجمان. پشت به اندو داشتند. 


ژان وال ان مهعاد ذاور را مغل اینکه دمانه حیوائی دا بدست گر فته باشد 


وم ماریوس‌که در آخرین متشگ ازطرف چپ ایستاده‌بود حهنگام مور 
دیدشان. ین مجموعه ۳ از صبی و از خشونت: خودرا در پرتو ان روشنایی 
دورستانی که مار پوس درجانشی داشت نمایال ساخت. 

ژان والژان باقدری زحمتء ژاود را با همان حالت که دربند کشیده شده 
دودء اما بی آفنکه کوچکترین ابه رهایش کف از مگ کو چك کوچة «مو نده دور 
بالا ند 

چون از اين سد كو جك گذشند 1 خودرا در کوچه بار یك موند تور تنا 
یافتند؛ هیچکی نمیدیدشان. پیچ وخم کوچه‌ها ازذظر شورشان پنهانشان میداشت. 
تعش‌هایی‌که از سنگن بیرولن گشیده شنه دودند تود مدوفی در جلد سی تفل 


ژان والژان ۱۳۳ 


داده بودند. 

میات وده کشعگان چهر یی سر بی‌رنگگه: دی آشفته و بهم پیچیده: دستی 
سوراخ ویستانی نږمه‌عریان نمایان بود؛ این اپونین بود. 

ژاور با نگاهی‌کجکی ین هر ده ۳ نگر‌ست و وسار آرام, بانبه صداگفت: 

مشل این‌است که این در هیشناسم. 

میی رو بهژان والژان کشت 

ژان‌رالژان پیشتاب ړا زیر باش گذارد ونگاهی خیره به‌ژاود انداخت که با 
هدن محتاج یود که زبان بکشاید وبگوید: « - ژاور: این هنما 6 

ژاور جواب داد: 

- انتقامت‌دا بگیر. 

ژان‌والژان ازجیپ کمربندش چاقویی بیرون‌کشیه وآنرا گشود. 

ژاور گفت: [۰! دشنه! حق با ئست. این بیشترباتو تناسب دادد. 

ژان‌والژان مهاری‌را که ژاود به‌گردن داشت وپی‌از آن طنابهایی را که‌یدست 
و دسته شده‌بود پارەگرد» سیس کخم شد. رتدیرا که دو پای اورا دهم دسته دود نمز بر ید. 
آنگاه زاس ت استاد وگفت: 

بت شما آزادید. 

متعجب شدن ژاور کار آسانی نبود . با اینهمه. عهرچند که بر‌خویشتن مسلط 
بود نتوانست خودرا از اتقلامی‌که در جانش افتاده نود در هازد. هتح وییحرکت در 
جای مائد. 

ژان والژان گفت 

من باور دارم که بتوانم از اینجا بیرون آیم. با ایلهمه اگر اتفاقاً از 
اینجا جان يدر بردم به‌أسم «فوشلوان» درکوجه داوم آرمە» شمارة ۷ مر ل‌دادم. 

ژاور مانشد ببری خشمکن پيچ و خمی بخود داد که گوثه‌یی از دهاتش را 
نیمه‌باز گرد و از میان دندانهاش آعسته‌گفت: 

اش مواطب خودت باش. 

ژان‌والآن گفت: درو ید. 

ژاود پر سید؛ 

طفتی «فوشلوان» کوچه «لومآرمه؟» 

- شمارة هفت. 

ژاور ا نیمه‌صدا تکرار کرد: شماره, هفت , 

سيس تکمه‌های ردنکتش‌دا بست صلایت نظامیرا یمیان شانه‌هایش باز داد؛ 
نیم جر خی رده باز وهارا چلییاو ار بر‌سیته‌نهاد . بایاک دس جاده شرا گرفت. ودر جهت 
باز ارها راه افتاو. ژان‌والزان ۳ نگاه دتبالش میکرد. چس از چند قدم ژاور روت 
وبا صدای بلند ده ژان‌والژان گفت: 

شما سیب کسالت من شده‌یید. بکشیدم بهتی است: 

ژاورخود متوجه‌نبود که دراین‌جمله ژانوالژانرا بلفظ تومخاطب نمیساخت. 

زانوالژان گفت: بروید. 


fF‏ پنوایان 


ژاور با قدمهای آهسته دورشد. يك‌لحظه بعد, از ژاويةٌ کوچهٌ پره‌شودپیچید. 

سپس به‌سنکر باز گشت وگفت؛ کارش‌را ساختم. 

اما درغیاب ژان‌والژان این‌امی درستگی جریان یافته‌بود. 

ماریوس‌که به‌بیرون بیشتی متوجه بود تا بدرون» تا آنموقع مرد جاسوس راکه 
درسالون تاد يك میخانه طناب‌پیچیده شده‌بود بدقت ننکر یسته بود. 

وقتی‌که اورا در دوشنایی روز هنگام بالارفتن از سنگر کوچك برای مردن 
دید بازش شناخت, خاطره‌یی ثاگهانی در ذهنش داه یافت. بازدس کوچۀ پونتواز 
و دو پیشتابی‌را که او بوی داده وماریوس هر دورا درهمین سنکی بکارپرده بود بیاد 
آورد ونه‌فقط جهره او بلکه اسم او نیز بیادش آمد. 

این‌باد آوری نیزمانند همه افکارش مه آلود ومنشوش‌بود. به‌تأییه موضوع نژد 
خود نیرداخت بلکه‌پرسشی از خویشتن‌کرد و دد دل‌گفت: 

آیا این همان بازرس پلیس نیست‌که بمن‌گفت ژاود نام دارد؛ 

شابف هدوز فرصتی‌باشد برای آنکه برود و شفیع آن مرد شود. آما اول باید 
دااست که همان ژاور است بانه. ماریوس آ تور اس را که بتاذگی درسردیگرسنگر 
جای گرفته بود صدا زد؛ 

- آنژولر اس ٩‏ 

چه می‌گویی ؟ 

- اسم‌آن مرد چیست؟ 

کدام و 

مامود پلین. اسمش‌دا میداتی 4 

- البته. خودش یما گفت : 

بت چیست اسمش ۹ 

۱ ژاور 

ماریوس حرکتی بخود داد. 

اما هماندم صدای پیشتاب ده گوش رسید . 

زان والوان نمایان شد وگفت: کارش را ساختم. 

یک تاریکی‌سرد قلب ماریوس را پیمود . 


۱ E 
مرد گان حق دارندو زند گان شصیر ندارند‎ 


جان کندن سنگر هماننم آغاز ممیاقت . 
همه چیز مه‌افز اش عطمت رقت‌انگیز این لبحظة خارق‌العاده کمک میکرد ٤‏ 


ژان والڙان ۱۳۵ 


هن‌اران صدای مجهول درهوا ؛ تفی‌زد توده‌های مسلح در حال حرکت در کوچه‌هابی 
که دیده نمی‌شدند, صدای مرب ومتناوب سم‌های اسپان سواره نظام» تکانهای سنکین 
تویخانه که در حرکت بود ۰ آتش‌های دسته‌های نظامی و گلوله بادان توپها که در 
پیچ وخم پادیس متلاقی می‌شدند: دودهای جنگ که از اشعة آفتاب, طلا ریگ شده 
بودند وبرفر ازشیروانی‌ها بالا می‌رفتند» کسی‌نمی‌داند چه فریادهای دور دست که بطور 
مبهمی مخوف بودند» بر۶های تهدید در همه سو » اقوس مصیبت سن‌مری که در آن 
حنکام آهنگک ناله داشت» طراوت فصل, تایندگی آسمان مملو از آفتاب واسء زیبایی 
روز» سکوت وحشت آود خانه‌ها. 

زیرا که از آغاز شب پیش دو ردیف خانه‌هایكوچة شاتوروری مانند دو دیوار 
شده‌بودند: دیوادهایی موحش. درها بسته, پنجره‌ها بسته. رودری‌های تخده‌یی بسته. 

در آن زمان که اینهمه با روژگاد ما فرق دازد, چون ساعت عمل در می‌دسید 
وملت می‌خواست کار خوددا باوضعی که مدت‌ها بطول انجامیده بود. بايك قانون اساسی 
اعطاء شده, یا با یك کشود. قانونی. بیایان رساند. وقتی که خشم عمومی هوا دا فرا 
می‌گررفت. وقتی‌که شور هصمم به برچیدن سنگفرش می‌شد, وقتی‌که شودش اسم شبش 
را در گوش بورژوازی می‌گفت و اورا به لیخند زدن وامی‌داشت, در آن هنگام مرد 
خانه‌نفین که شورش در روحشی نفوذ کرده وود دستیاز هرد جشگی‌می‌شد وخانه دست 
برأدری به سنگری میداد که ناگهان ودا لیت وتکه دراو کرده دود. اما هنگامی‌که 
وضع پخته نبود » وقتی‌که شورش خا تحقق نیافته بوده وقتی که قاطبهً ملتء 
جنش‌را انکار میکرد, کار جنگجویان ساخته بود. شهر پیرامون طغیان به صحر | تبدیل 
خریافت: جان‌ها ت ی نة چ اماما یوار جلو غود م یداه وکوجهها: خوورا 
عرضه میداشتند تا سپاهیان داور گرفتن سنگرکمك کنند. 

کسی نمی‌تواند ملت را غفلتاً تندتی از آنکه او میخواهد براه اندازد. وای 
برکسی که بخراهد دست فشار ہں او گثاید ۱ ملت هرگز ذمی‌گذارد عر کس هر چه 
میخواهد ۳ او بکند. آن‌وقت است که شورش رابخودش وامی‌گذ‌ارد. شورشیان دصورت 
طاعون زدگان درمی‌آیند. هرخانه كسد هردريك مانم, هرنمای عمارت يك دیواد 
محکم است. این دیواد می‌بیند. می‌شنود؛ و هیچ چیز بخرجتی نمی‌رود. این دیوار 
می‌تواند چون ددی, ئیمه‌بازشود وشما را رهاپی‌ششد.اما ثه آمروی شما داز نمی‌شود. ابن 
دیوارحاکم عادلی‌است نگاهسان هدارد ومح کومتان هیکند. این خانه‌های مسته چه 
تبره‌اند! مانند می‌دگان بنظرمیی‌سند, اما جان دارند. حیات که در آنها بصورت تعلیق 
وجود دارد دوام مییاید . هیچکی در هدت بيست و چهارساعت بای اذ آنها بیرون 
نگذارده است, اما هیچکس هم جایش در آنها خالی‌نیست. درداخل این تخته سنگفا 
همه می‌روند : نا ها ء می‌خوانده بر‌میخیل ند ؛ همه در آن بصورت خانواده زندگی 
میکنند؛ در آن‌می آشاعند ومبخورند؛ در آن می‌ترسند, که این خود آمر‌مخوفی‌است! 
فرس, این مهمان نیذیرفتن موحش‌را هعذور میدارد؛ هول وهراس که جنبهُ ضعف‌است 
با آن می آمیزد. گاه نیز چنانکه دیده شده‌است. ترس به مر حلهٌ هیجان میرسد؛و حشت 
میتواند به خروش غضب مبدل شود » همچنانکه احتیاط به‌خشم مبدل میشود از | نجاست 
که‌این کلام عمیق«هار آن‌اءتدالیون» بوجود آمده‌است. وحشت‌های بز ر گی شعله‌ودیه‌ایی 


۱۳۳۶ لنوانان 


دارنه که ازمیان آنها غضب مانند دودی سهمگکين مرون هیآ ید ساکنان آین‌خانه‌ها 
می‌گوبند : « - این آدم‌ها چه می‌خواهند؛ اینها عرکز داضی نیستند. همیشه مردم 
آدامرا درذحمت می‌اندازند. این همه انقلاب که کرده‌اتد بس ثیست! اصللا برای چه 
به‌اینجا آمده‌اند؟ بیخود آمده‌اند! دنبالکارشان روند. بدا بحااشات» تقصیر خودشان‌است. 
هرچه برسرشان آید سزاوادند. هیچ بما مربوط نیست. ببینید چگونه کوچهة بیچاره 
مارا غربال و ار ازگلوله سوداخ گررده‌اند. تودهبی از بسر وپابانند. منرت در را ماز 
نکنید. دداین حال خانه صورت گور وخود ھی گیںد؛ مرد شودشی جلو این در جان 
هی‌کند؛ شمشیر‌های برهنه وگلوله‌ها دا می‌بیند که وسوی مي‌آیند ؟ اگر قریاد کند 
می‌داند که ساکنان خانه صدایش دا می‌شنوند. اما یقین دارد که کسی دکمکش ٹخواهد 
آعد؛ آن‌جا دیوارهایی‌هستددکه ممکن است حمایتش‌کنند» مر دانی آن‌جا وجود دارند 
که ممکنست نجاتی دهند. اما این دیوارها گوشهایی از گوشت و این مردان دلهایی 
از سشگک دارند 0 

چه کس‌را متهم باید کرد : 

عیجکی را و همه گس ۳ 

دوران ناقصی‌دا که ما درآن زندکی هنس‌گندم۸- 

«نظام تصودی»۱ همیشه باخط‌گردن‌هایش وباخویشتن رادر مهلکه‌ها انداختن 
ده شورش مبدل میشود. و ورای خود از اعتراضص فلسقی 1 اعتر اض مساح میسانده و 
فرشت؛‌عقل‌را مصودت عفریت‌جنگ‌دد می آورد. « نظام تصوری »که ناشکیبا میشود و 
صورت عصیان دخود می‌گیرد: هیدائت که منتظ چه چیز است؛ مق ما همیشه بسیارزود 
هیرسد. آنوقت است که تسلیم هیشود ومتهودانه بجای پیروزی؛ مصیبت دا عیپذیرد» 
بی‌شکایت کمربخدمت کسانی که طردش هیکنند می‌بندد؛ تا آنجا که میکوشه تا از 
آنان دفم دهمت کند, ویلاه همتعش درحشنودی نمودن ازاین واگذاری اش وی 
مرابر هانع» دام نشدتی‌است ونسبت به حق ناشناسی‌لايم. 

لکن آیا واقماً این‌حق ناشناسی‌است؛؟ 

آریء ازلداط نوع دش . 

نه » از لحاظ فرد. 

ترقی. آ ین انسانی‌است. ذندگی‌عمومی‌نوع بشرترفی نامیده میشوده قدم دسته 


جمعی نوع دشر نر قی‌نام دارد, ترقی‌داه مدرد سفر‌های بزر گه دشر کا ۳ ناسوتی سوی 


ات 01 11 (کحوری دسیار عالی‌ که درخیال ساحه شود) توماس‌هورانگلیسی 
کتابیموسوم به «اونوهی» نگائته ودرآن کتاب یك کشود بانظامات خیالیساخته بعتی 
جممیتی را در جن یره یی ور ض کرده وبرای ذ ندگی‌مردم آن بلت سل له نظامات خیالی 
وضع کرده است.از آن پس جر تصوررا که برای اصلاح جاءمه بشری يا دوجود آوردن 
یك جتمع جدید بشود «أوتویی» یا «اوتوپیا» می‌نامند و ما چون یك کلبةٌ فادسی 
برابراین کمه نيافتيم ناچار آترا «نظام تصوری» ترجمه کردیم. بايد توجه داشت که 
ارتوپی‌با «مدینه فاضله» تفادت دارد زيرا که مدینه فاضله امکان‌پذیی است اما اوتوپی 
جز بات جامعهٌ تصوری نیست . 


ژان والژان FY‏ 
آسمان ولاهوت میکند؛ دداین مسافرت‌ها: ایست‌هاپی‌دادد که در آنها کله عقب‌افتاده 
را جمع‌آودی میکند؛ ایستگاه‌هایی‌دارد که در آنهیا در پیشگاه يك نوع ارض موعود 
باشکوه که اگهان دامن افقثردا برای او بالا عیزند بتفکر میپردآژد ؛ برای خود 
شبهابی دارد که در آئها میخوآبد؛ واین خود یکی ازاضطر ابات داخراش هرد معفکی 
است که جان آدمی‌را دستخوش تاديکی‌بیند» خود درظلمان دست‌وپا زدد. آها تحوانداو 
وترقی‌غرقه درخوابر) اذاین خواب گران برانگیزد. ۲ 

2 شاید خا هده أست ۱ : این کلام را روری «ژراردو تر وال»۱ ره نار نن 
این سطورمی‌گفت زیرا که تر قىرا باخدا اشتباه میکرد: وقطع جنیشس راقنایواجب- 
آلوجود می‌پنداشت . 

هر که نومید شود خطا میکند. ترقیقطماً از خواب برمی‌خبزد, و بطو ر کی 
می‌توان گفت که با آنکه درخواب بوده است پیش‌رفته‌است ذیرا که بز رگ شده‌است. 
چون دویاده برپای می‌بینندش در مبیابند که بلند بالاتر است . حمیشه ساکن بودن 
تەدر خودتر قی‌است و دهدرخور شط آب؛ سدش را بالا ڈیر بد: تخته E‏ میانشی داز دنه 
هرگونه مانع. آبدا به کف گردن وامیدارد وشریت دابخروش می‌آورد. آشفتگی‌ها 
ازایحاست؛ اما پس‌ازاین آشفتگی‌ها آشکار می‌شود که راهی‌پیمو ده شده است. تا آنکه 
انتظام که چیز دیک جزصلح جهانی‌نیست برقرارشوده تاآنکه هم‌آهنگی و وحست 
حکمفرها گرد ترقی از آنقلابات دمنو له منزل‌های بی‌راه استفاده می‌کند. 

ہس تررقی‌چیست؟ هم‌اکنون گفتیم: «ترقی,زندگی پایداد ملل‌است.» 

با اینهمه,گاه اتفاق می‌افتد که زندگی آنی افراد برابی زئدگی‌جاویدان نوع 
پشرایستادگی میکند. 

می‌مرارت. اعتر اف کنیم. که فرد فیز سود مشخصی‌برای خود دادد. ومیتواند 
بی خطا ورزیدت» قراری برای این سود خود گذارد و از آن دفاع کند؛ «حال فيز 
عمقدار قابل بخشایشی ازخودخواهی برای خود دارو؛ زندگ ی آنی نیز <ق دارد. وهجيور 
تیست که خوددا پیوسته فدای آینده کند. نسلی‌که اکنون نوبت عبورش ازرهگذار 
زمین‌است, ناگزیراز آن نیت که برای نسلهای دیگرکه نوبتشان بعدهاخواهد دسید» 
وگنشته ازهمه چیز. با او دی‌ابرند داهنش‌را درجیند وراهش را کوتاه کند. آن وك 
فرد که خوددا «کل» می‌نامد بلحن اعتراض ذیرلب می‌گوید. من حیات دارم » من 
جوانم وعاشقم ۰ من‌پیرم ومیخواهم استراحت کنم؛ من‌پدر خانواده‌ام؛ من کارمی‌کنم: 
من در راه سعادت میکوشم. کادهای خوب از دستم برمی آین. خانه‌هایی دارم که کرایه 
میدهم» دراین آب وخاك پول دارم خوشبختم ؛ زن وبچه دارم ء اینها همه‌دا دوست 
میدارم , میخواهمز نده يمانم آسوده‌امبگذار ید.- اژاینجاست که ددبعض ساعات؛ بر ودت 
شدیدی, بلند عمتی‌های پیشقدسان نوعبرا فا می‌گیرد. 

ازطرف دیگر باید متقاعد باشیم که «نظام تصوری» ازمحیط درخغانش‌باحالت 
جنگ بیرون می آید. او که حقیقت فردا است. طرزکارخوددا» یمنی‌نبرد دا به دروغ 


 (‏ زرار دونروال شاعر و ادیپ فران-وی ( ۱۸۵۵ ۱۸۰۸ ) معا 


ویکتورهوگو . 


۱۳:۸ ینوا نان 


دیرو بعادیت میدهد, او که‌آینده است: مانند گذشته عمل ميکند, اوکه فکر خااص 
است» بصورت طریق عمل درمیآید. شجاعتش‌را باخشونتی می‌آمیزد که درحقیقت 
خود مسئول آنست. این خشونت زایید؛ اقتضای زمان و برای بافتن راه چاره است؛ 
مغابر اصول است. خود بواسطة آن بحکم شتامت تقدیر تنبیه شده‌است. «نظام تصوری» 
که تصورت شورش در آمده است مجموعه فوائتین نظامی را ددست شی و ومی‌چنگد؛ 
جاسوسان را تیرداران میکند , خاتنان را میکشد ٤‏ موجودات جاندار را قلم 2 قمع 
میکند و در ظامات مجهولشان می‌افکند. مر گی را ماتند وسیله‌بی ددست می‌گیرد » 
چه‌کار ناهنجار! مثل اینست که « نظام تموری » در تشمشم خود یمنی در نیروی 
مقاومت تاپذیر وفساد تاپذیرش ایماتی‌ند‌ارد. با تم مین‌ند. اما هیچ تیغ» ساده نیست. 
هر شمشیر دو دم دارد؛ کسی‌که بابك دمض کسی‌دا مجروح کند بادم دیگرش خویشتن 
را مجروح مارد . 

اکنرن که این نکته دا با نمایت شدت خاطرنشان کردیم باید بگویيم که 
خویشتن‌داری ازستایش این جنگجویان پیر ود آینده وپیروان «نظام تصوری», خواه 
موقق شوند ما نه, برای ها همحال است ؛ این جماعت در آن هنکام نیز که با کامی‌دچاد 
میشوند شایان ستایشند, وشاید دتوان گفت که درخسران باشکوه‌ترند. پیروزی وقتی 
که موافق ترقی صودت گیرد درخور تسین مال است؛ اما وك شکست شجاعت آهیز 
درخور رآفت علل است. آن بکی‌عالی‌وادن یکی اعلی است درای ما که شهیشدن‌را 
بر کلمیاب‌شدن ترجيي‌ميدهيم ژون‌براون۱ بزرگتر از واششکتون» وپیزاکان آبزرکت 
ازگاریبالدی؟ است. 

بی لازم است که تین هم موافق این شکست خوردگان باشف. 

مردم معمولا دربارة این مجاهدان بزر که آینده در موقعی که به‌خسر ان‌دچار 
می‌شوند بی‌انصافند._ 

نقلاب‌کنندکان را به‌ایجاد وجشت متهم میکنند. عرسنگر» سوه قصد بنظر 
میرسد. نظریاتشان دا جنایت میشمارند. هدفشان دا با بدگمانی مینگرند» سبت‌به - 
اندیعة تهابی‌شان بدگمانند. وجدان ودیانهغان را مثکرند» ملامتشان می‌گنددکه‌چرا 
برضد رو یهٌاجتماعی که حکمفرماست نودء‌بی ازبینوایی‌ها. از دردها. از آشفعکی‌ها: 
اززیانها, ازنومیدی‌ها برپا میکنند وامیان پستی‌ها, تل‌هایی ازظلمات بیرون ھی - 
کشند تا درپس آن‌جای گیرند ودر آن بجنکند؛ بانگ‌بر آنان می‌زنند: «شماسنکفرش 
دوذخ را برمیچینید! آ نان میتوانند درجواب بگویند: «برای همین است کسنگرما 
ازمقاصد نیکوساخته شده است». 


۱- «ژون براون» عرد بشردوست آمییکایی طرفدار فخ بردگی که براش 
آراء بشر دوستیش بال ۱۸۵۹ دار آووخته وشهید شد. 

۲ واشنگتون. ازینان گذاران جمهوری اتازونی آمریکا ( ۰۱۷۳۳-۱۷۹۹٩‏ 

۳ پیزاکان: يك‌مصلم و بسر دوست ایتالیایی که در راہ اجراء متاصدش 
مبارزاتی کرد تا گشته شد. 

۴ ار یبالدیسیاستمدار ومصلم معروف‌ایتالیابی که درم‌قاصدخود پیروزشد. 


زان والزان ۱۳۹ 


مسلماء بهتر ازهمه چیز » حل مسالمت آمیز است . رویهم باید باین نکته 
معترف باشیم که شخص دقتی که تکه سنگه را می‌بیند بفکر خرس" میافتد ۰ واین 
یلك حسن نیت است که اجتماع از آن دچار اضطر اب هشود . اما این مربوط به‌خود 
اجتماع است که خودرا نجات دهد. ما نین اورا بنام اراد فیکویش ميخوانيم. هچ 
مداوای تلد ضرورت ندارد. باید درد دا دامهر باتی دسیدگی کرد؛ وپس اذ پی بردت 
به آن به‌درمان کردنش باید پرداخت. ما اجتماع را به‌این دعوت ميکنيم. 

بهرحال» این مردان که, درهمه جای عالم. چشم دوخته به‌فراسه. با متطق 
تزلزل ناپذیر کمال مطلوب برای مطلبی بزر گی میجنگند. هم اگر چه ستوط کنند, 
مویژ» دقتی که سقوط گرده باشندء محه‌شمند؛ حباشان را مداخواه در راه ترقی‌نداد 
میکنند. مشیت اذلی را بانجام مبرسانند؛ یك وطیفهٌ دیئی انجام میدهند . در ساعت 
همین با همان بیخیالی که یك بازیکی هنکام دریافت جواب گفته هایش دارد . با 
اطاعت از صحنه پردازی نمایش الهی: قدم درگور میگذارند , و این جنگ عاری 
از امہ راء واین نیست شین شجاعت آمیز را این جماعت می‌پذیرند, تا آن جنیش 
عالی انسانیت را که باوشمی مقاومت اپذیر در ۱۴ ژویه ۱۷۸٩‏ درگرفت به غایات 
عالمگیر واعلایش س‌سافتد . این سربازان ومز له پیشروان دیاندند . اتقلاب فرانسه 
يك جنبشس الهي است. 

از این‌گذشته ؛بی‌مناسبت فیست که این امتباز را براعتیاذاتی که دريك‌فصل 
دیگر نشان داده شد دیفزاییم: که در عالم شودشهایی هستند که نام انقلامات بخود 
می‌گیر ند. و انقلابات مطرودی وجود دارند که به‌عصیان موسوم می‌شوند . شورشی‌که 
در میگیرده ومز له فکری است که امتحانشی را در پیشگاه ملت بگنراند. اگر ملت 
مهرء سیاهش را برای رد این امتحان دمیان اندازد آنا فک بمنزله میوهٌ خشکیده » 
وشورش يمشاه اقدام اسا سته اش 

ورود در جنگن. در هرهورد کهاعلامی شود و هر دقعه که «نظام تمودی»ایل 
باشد کار مذل ثیست. ملل همیشه وبهی‌ساعت مزاج شهدا دا ندارند, 

اینها مثبتند. بالبداهه, شورش بیزارتان میکند؛اول ورای آنکه نتیجه‌شورش 
غالبایك مصیبت است, دوم‌برای[نکه‌منشاء آن‌غالباً چیزی جن تجر ید‌سرف فیست. 

زور ا که واین سیار زییاست - همیشه کسانی که فدا کری ميکنند. قدا- 
کار یشان فط در راه كمال مطلوب است . شورش بسنزله جیوه است. ره نیز هی - 
تواند بخروش آدده مسلح شنت وجدگکیدن ازهمینجاست. اما هرشورش که ياك دو لت 
يیایك طرزحکومت را نشانه می‌گیرد بالاتر از آترا هدف‌قر ار می‌دهد. ازاون قراد 
مثلا » در این نکته پافشاری ی تسین که رای شورش ۱۸۳۲ خصوصاجوانان 
مجنوب کوچه شانوروری وا او درجنگه بودند ۳۹۳ لوی فلیپ تبود. غالب اخ اص 
اگ ازروی دضای دل سخن هیگفتند: دربارة صفای این پادشاه مشترك من سلطئتو 
انقلاب حکم فیکو می‌گردند؛ هيچيك از آتان دتمنش نمیداشت. اما به‌شاخة اصضس 
حقوق تحمیلی سلطنت درلباس لوی فيابي‌حمله می‌گر دند: همچنانکه پیشی‌از آن 
بهشاخهاکبر آن درلیای شارل دهم حمله‌ورشده‌بودندیو | نچچه بوسیله‌س نگود‌گیدن لمحت 


ات مردوط وه حکایت دوستی خاله ر نمه ۰ با عبت ابلهانه 4 


۱۳۰ بینوا بان 
سلطنت درفرانسه می‌خواستند سرنگون‌کنند؛ چنانکه ار این پیش‌نیز بتفصيل‌گفهه‌يم. 
اختلاس يك فرد آدمی نسیت وه ولت قرد دیگر آدمی: وداشتن امتیازاتی‌در حقوق‌در 
همه عالم بود . تأثیر پادیی بی‌شاه » دنیای عاری از استبداد است. اینطور ا-تدلال 
می‌گردند. هدفشان بی‌شك دور وشاید مبهم مود, ودر قبال زود بقعقرا میرفت اما 
بز رگه بود. 

این چنین است. خود دا رای این دویاها قربان میکنند واون دژّیاحانقریبا 
همیشه بر ای فدائیان یمن له اوحامند, ولی اوحامی که «طور کلی همه ایقان بشری با 
آنها آمیخته است. 

شورشی» شورش را بصورت شاعرانه وطلایی در می‌آودد. خود را دراین‌امود 
رقت‌انگیز می‌افکند و هم در آن حال خویشتن دا از کاری که آغاز میکند سرخوش 
میسازد. که میداند؟ شاید موفق شوند. ده دوچکی «ستند. همه ارتش را دررند خود 
دارتد ؛ اما. از حق, از ناموس طبیعی, از فرمانفر‌مایی در گس نبت ده خویشتن 
وامتناع ترك این اختیار , از عدالت» ازحقیعت دفاع میکنند ودر عورد ازوم مشل 
سرصدتن اسیادتی جان میدعند  ,‏ بفکر دون کیشون ۱ ثمی‌افتند » بلکه وه فک 
لمونیداسند! . جلوپاشان دا میگیرند ومی‌روند. و همینکه قدم در داه گذاردنددیگی 
باز نمیگردند» سرپیش میافکنند. شتابان پیش میر و ند. و امیدشان پیروزی دور از 
انتظار, تکل انقلاب» آزاد شدن تر قی ؛ بزد گی شدن دوع دشر نیعات جهانی است؛ 
یا هرچند که بدپیش آید, دست کم نجات «ترموفیل»۲ 

این سالاح بر گر فتن‌های درراه ترقی غال,آیه‌نا ککمی دچار می‌شو ند وما دایش را 
پیش ازاین دفتیم: مردم‌ددقبال هجان ماجراجویان»س‌کشند. این جماق‌های ستکین 
نی ازدحام‌های عمومی ۰ که هم ده علت مك شان ۳ شکننده‌اند از سوانح 
هیتر سنّد ؛ وکمال مطلوب هم عادی از سوانح فیست. 

انسوی دیکن فراموش نباید کرد که منافع آنی کمتر موافقتی با کمال‌مطلوب 
وبا تجلی احساسات دارند. گاه اتقاق میافند RET‏ قلپ‌دا هلچ هکلف 

بزرگی وزیبایی قی‌أنسه از آست که وی‌کمتر از دیگر مال دهشکم دلیست کی 
دارده سی آسا لقن از ھمە‌ریسمانش را به‌پهلوهایش کرد ھیز نف. نخستین کس‌است‌که 
یداد شده وآخرين کب است که خفته است. پیش می‌رود. جوینده است. 

این بستکی به آن‌دارد که هنرمند است. 

کمال مطلوب چیزی جزمقام اعلای متطق نیست. همچنانکه زیبایی. چیزی 
جزاوح حقیقت نیست. ملل‌هترمند, ملل فتیجه نیز ه-تند . زیبایی‌را دوست‌داشتن, 
خواستن تور است. ازهمیتجاست که مشعل اروپا. پشی مشمل تمدن ۰ نخست بلست 


۹ دون کینوت پهلوان آقسانه‌بی کتان هعروف (سروانت» که دریهلوانی_ 
های خود غالبا حوادت مضحکی پیش می آورد. 

وگ لدونداس یادشاه اسارت که با سیصدتن اسیادتی در تنگه ترعوفیل 
هنگام ایستادگی درمقابل قشون ايران کشته شد گرفتن ترموفبل وئجات یافتن از 
آن تنکتای موحش , کمال آرزوی هر فرد از سرباژان‌ازجان گدشته «لگویداس»بود. 


زان والژان ۱۳۳۹ 


پونان دود اوبه‌ایتالیایل داد وایتالیا به‌فر انمه‌اش سیرد. 

مال آسمانی نودافشان! مشعل ملکوتی حیات. 

امر ستودئی آنکه. شمر يك هلت علص ترقی او است . مقداد « تمدن » 
با مقدار « تصور 6 قاس هیشود. فقط يك مات تمدن‌بخش باید مرد بماند. کورت!: 
آری, سییاریی۲ به . - که خوی ژنانه‌بخودگیرد زود فقاسه می‌شود. نه متفمن 
باینبود نه‌دلماخته طرب؛ اما هنر‌مند بابد بود. در ماد تمدن ظر افت مکار ثباینس‌د؛ 
بلکه جلال در آن وارد باید کرد ؛ باین شرط به‌نوع بش الگوی کمال مطلوب داده 
می‌شود. 

کمال مطلوب («مدرن؟ نمونه خود را در هنن وواسطه‌اش را دردانی دارد . 
بوسیلهٌ دانش است که این رژیای شاهانةٌ شعراء « اجتصاع ذیبا » صورت حقیقت 
خواهد گرفت. جنات عدن‌رابا 1+ ۸ از و خواهند ساخت. درمرسله‌بی که تمدن 
قدم در آن نهاده است» «درست». يك عنصی بایسته فروژندگی است و احماس هثرنه 
فقط مکار بسته کده بلکه درنایه تظام علمی 
حسابی برای خود داشته باشد. هتر که پیروذ است باید نقطهٌ انکایی از دانش که 


به‌کمال خود زر سیده است . رۇيا هم داید 


راه پیماست داشته باشد. استحکام هر‌کوب؛ مهم است . ذوق میرن. عبارت از نبوغ 
پوتان است که مر کوش نبوغ هند باشد؛ اسکنده ی باشد سوادیرقیل. 

نژادهایی که دراصول شرایم. متحجی گشته وبا درنتیجه تمتم. ضایم‌شده‌اند 
برای دهشمونی تحدن» ناشایسته‌اند. خم کردن ذانوییش بت» باییش پول. عضله‌ییرا 
که حرکت میکند واراده‌یی را که پیشمیرود ناتوان میسازد. جاذیه کیسایی پاتجادک. 
تشعشع يك ملت دا میکاهد. افش را با فرودآوددن مستوایش پایین می آورد» و از 
وی آن قر یسه هدقف چهانی را که یکباده. هم بشری وھمملکو تی است ومال هيلغ 
بوجود می آورد. بازمیستاند. بابل کمال مطلوب ندارد؛ کارتاژ کمال مطاوب ندارد. 
آتن وروم حاله‌عایی از تمدن دارند که در منتهای ظلمت شیانهٌ قردن فیز محفوظش 
میدارند. 

قرانسه دارای همان صفت ملی است کمملل یونان و ایتالیا بودند. ملت‌فراسه 
از لحاظ زبیایی. ۳ آست و ازحیث وزدگی دومی. اذاین گذشته فیکو کار است. 
ایثار بتفی هیکند بیش اذ دیگر مال خوی اخلاص وفداکاری دارد. فقط ؛ این 
خوی گاه قرامیکیردش وگاه ترکش می‌گوید. آنوقت وای برحال کسانی که چون 
او:خواهد کاری جزراء رفتن کند میدوند وجون نخواهد باژاستد قدم در راه می - 
کذارند. فر انسه نیزگاه در ماده پرستی قرو میافتد. و در يعض احظان , اقکاری که 


اين مغن عالی را قرا میگیر دد چیز ی دریر‌ندارند که عظمت قر انسوی را بیاد آورد. 


أ هر ممروف بونان قددم که در تاریخ تمدن معروف است » وار مراکز 
هد ودانتی دو ده انخت: 
۳ سیپاریی شھر پونان قددیم که احالی آن اراعاط ظراقت 2 خوشکنرانی 


ضرب‌المثل اسه نار 


وویثا لینوا بان 


و درخود سرزمین‌هایی ازقبیل «میوری» یا کارولین جنوبیند. چه میتوان کسد؟ 
غول عظیم » نقش دیو بچه را بازی میکند ؛ فرانسة بهناور نیز هوسهای کودکانه‌یی 
دادد. همین ویس . 

آین. جای حرف ندارد. ملل فيز مائند ستارگان حق دارئد در خسوف‌آفتد. 
این بجای خود خوب است زیرا که بزودی روشنایی باز میکردد وخسوف هرگز 
مبدل به‌شب نمیشود. سپیده دم ورستاخین دو مترادفند ۰ پیدایش دوبارة روشنایی » 
باپایداری لسن کال است. 

این امور دا با آرامش تصدیق کنیم. مر گ دوی سنکی. یا گور دد جایگاه 
تبعید, درقبال اخلاص , چیزی قابل قبول است. نام واقس اخلاص ۲ سمل انکاری 
است. رها شدکان بکذارند که رهاشده‌باشند, تیعیدشدگان بکذارند که تبعید شده‌باشند 
و ما فین باین اندازه اکتا کنیم که دوی سخن را به‌ملل دز دگ باز گر‌دانیم و از 
آنان خواستاد شویم که وقتی که بقهقرا میروند بسیاد دور فروند. سزاوادنیست که 
آدمی ببهانة بازگشتن به‌عقل وبر‌هان, درداه عبوط بی‌انداژه پیش رود. 

ماده وجود دادد, دقیقه وجود دارد » منافع وجود دارند. شکم وجود دارد؛ 
أا نبایدکه شکم» یکانه عقل آدمی‌باشد. حبات آنی برای‌خود حقی‌دارد» ماهم‌تصدیق 
ميکنيم. اما حات پایدار نیز بی‌حق نیست. دریغاا بالارفتن» ازفروافعادن جاوگیری 
نمیکند. این را در صفحات تاریخ بسی بیش از آن که بخواهید توانید دید. يك ملت؛ 
سيار درخشان‌است ؛ذوقی‌نسبت به‌کمال مطلوب وارد, سپىر خودرا در لجن هیکشائد و 
آین‌دا برای خود خوب میشمارد واگ ازوی پرسیده شود که چرا بخاطر فالستاف۱ 
دست ازسقراط هوید در جواب میگوید: از آن جوت که هردان سیاسی را دوست 
می‌دادم 

یك کلمه دیگر‌هم پیش‌از بازگشتن دره‌کامه بگوييم. 

يك‌نبرد ارقبیل نبردی که در این لحظه نقل ميکنيم در قیال ايده آل چیزی 
جز دك شنج دیست. ترقی پایسته , بیمار میشود و از اینکونه صرع‌های رقت‌انگین 
دارد. این دبماری ترقی بعنی چگ داخلی‌دا ما باید در رهکذارمان ملاقات كدح 1 
این يك عقب سخت؛ و در يك‌حال» هم پرده وهم فاصلهٌ بین دوپرده, در این «درام» 
است که عامل همهم بلتسطر ود اجتماع ات وعنوان واقیش ترقي. 

رقا 

این‌فر باد که غالباً ازدهان ما بیرون میجهد بمنز له «مه فکرمان‌است؛ وچون 
دداین‌نقطه از این «ددام» که اکنون‌هستيم تصوری‌که اہں‌قمت حاوی آنست بیش‌ازذ 
يك ابتلاء برای تحمل‌دارد, شاید به‌ما اجازه داده شود که اگرهم نقاب از رهاش" 
برذگیر‌يم دست‌کم کاری کفیم‌که روشناییتی آشکارا بدر خشد 
کتابی که خواننده در این دم پیش چشم دارد. از آغاز تا انجام. درعجموزءعش 


Falstaff ۱‏ کاییتن مشهور انگلیسی. دفیق عیائی‌های هار ی يندم شاه 
E NE‏ این شیحصرا هانند يكنهونة هرددی و وقاحت نماش میدسصد. 
(IFYA-1۴۵۹)‏ 


ژان والژان ۱۳۳ 


وود تفاصیلش, تناوب‌هاء اسثثناءها, پا نقصانهایش بهر اندازه که باشند, عبارت است 
ازحرکت بسوی خوب» سقیم سوی صحیح, خطا سوی صواب» شب سوی دوذ. اشتها 
سوی وجدان. فاد سوی حیان. حیوانیت‌سویوظیفه. دوزخ سوی ملکوت. عدم‌سوی 
واجب‌الوجود. مبدأش : «ماده», مقصدش:جان. در آغاز اژدها. وسرانجام: فرشته, 


۳ 
قبر ماثان 


تاگهان طبل بصدا در آمد وفرمان حملهرا اعلام داشت. 

حمله بمودت طوفان درگرفت. شب پیثرددتادیکی» چیزی ماتند بك تمیان: 
يك مادبو ][» بیصدا دهسنگر زديك شده‌بود. در أو ین هنکام» در روز روشن» در این 
کوچ بی‌مانم. غافل‌گیر کردن مسلماً ممتنم‌بود؛ از طرف دیگی نیروی قهار, پرده 
از روی‌خود برداشته‌بود؛ توپ به‌غریدن پرداخته‌بود. اردتش‌خوددا دوی سنگی پرت 
کرد. خروش‌دد این‌هنگام بصورت زبردستی در آمده‌بود. ستون توانایی از پیاده نظام 
صفکه بي نآب بفاصله‌های مساوی ارافراد پیادءٌ گارد ملی وگارد بلدی جای داشتند» 
پشاپیش توده‌های عمیقی که دینه نمیشدند امسا صداشان بکوش هیرسید. با قدم دو 
طبلشان‌کوبان» شیپورشان فریوکنان» سرنیزه » فرود آمده, شمشیردار درچلو؛ بی- 
اعتناء به شليك گلوله. با منکینی تیر دویینی که‌بدیوادی کوفته شود, راست بدیواد 
نگل دسید. 

دیوار خوب متاومت گرد. 

شورشیان به‌چالاکی: گلوله‌هاشان‌را آتش دادئد . سگ رکه کروهی‌اذ دیوارش 
بالا عیرفتند کاکلی اذیرق برسر‌گرفت» حمله چنان خشم آگین بودکه سنگر در وله 
نهست بك لحظه غوطه‌ور درمیان مهاجمان‌شد: اما «ماندم سنگی بربازان‌را همچنان 
تکان داد که شبری سکان را تکان دهد؛ وازمحاصره کنندگان پوشیده نشد مگرمانتد 
تخته سنگی‌که از کف پوشیده شود برای آنکه لحظه بعد بار دیگی» پدیداد گردد» 
سرآأذیر؛ سیاه وترس آود. 

ستون مهاجمان که ناکزیر آذعقب‌نشینی شده‌بود میان کوچه » بی‌حفاظ اما 
مخوف باقی‌مانه وبا تیربادان هولناکی به‌سنکر پاسخ گفت. کسی‌که آتتی‌بازی را دیده 
باشد فشفشه‌های آتشی را که از آن دابرةٌ جل یاو از صاخقه‌دا موسوم ده «دسته کل» 
بیرون می‌آیند درخاطی دارد. این دسته گل را نه دیکی عمودی بلکه افقی در نظ 
هحم کنید که ونوگ هرشر ار آنفش وك گلوله فن ۳ ساچمة درشت ما کلولهة 
شمعال باشد وار خوشه‌های صاعفه‌اش . دانه‌های عر گده دراطراف ببارد. سنگی ذیراین 
باران آتش بود. 

از دو سوه تصمیم بکسان بود. آنجا شجاعت تقر یبا وحشرانه بود و با يك‌نوع 


FFF‏ یتوابان 


درندگی دلیرانه‌که با فداکاری آغازمییافت آمیخته بود. عصری دود که‌د رخلال آن يك 

فر دگاردملی مثل يك‌سرباز جزایری می‌جنگید. ارتش‌میخواست کاررا بپایان رساند, 
شوش میخواست دجنکد. قبول‌احتضار در رحبو حه جوانی و در کمال سلامت تهوررا 
بصورت‌هذیان درمی آورد. دراین‌هنکام» هرک آبهت لحظه وایسنرا احساس میکرد. 
کوچه مملو از اجاد کشعکان شد 

سٹک دریکیاز دوسرش آنژولرای راء ودر س دیگرش ماریوس را داشت 
آنوواراس‌که همه سد گر دا درمغز‌ش‌داشت ۳ احتیاط رفتارهیکرد وخودرا درپناه می- 
کعاند ؛ سه‌سربازیکی ر س ازدیگری در جایگاه تبر اند ادیش از با دراقدادند بی آنکه 
اصللا اورا دیده باشند ؛ ۳ ماریوس آشکا را جک هی دید خوودرا آماج ثبردشمن می- 
ساخت. ازقل منک بیش‌ازنصف تنه‌اش‌را بیرون میداد. هیچکی مسرفتر ازخسیسی 
نیست‌که لجام ازس‌بر‌گیرد. درعمل نیزهیچکی مخوف‌تراز مردی نیست‌که درتخیل 
وطه‌ور است.ماریوس هدهش ومعفکر دود. درچنگت چنان‌بود که پنداشتی دريك‌روّبا 
است. میشدگفت که شبحی‌است که‌باتفنگ تیرانداژی هیکند. 

فعنگهای محصوران بایان می‌زسید؛ اما بذله‌گوبیشان, هر دا آنکه‌در آشوبی 
مرگپاربودنت لب ازخندیین قرو دمییستند, 

كورفراك س‌بر‌هنه بود. 

بوسوئه از وی پرسید: کلاهت‌را چه کردی؟ 

کورفراك جواب‌داد: آخر این آقایان توانبتند کللاه مارا با حلوله تویخان 
بردادنه . 

باآنکه کلمات مغرورانه می‌گفند. 

فوبی بالحنی‌تلخ می‌گفت: آیا این‌مردات (واسم‌هایی برژبان می آورد. اسمهای 
آشذا ونیز اسمهای سر‌شناسی؛ چند اسم از ارتش‌قد‌يم ) میفه‌مندکه وعده داده بودند 
بماملحعق شوند: وفسم یادگر ده دودندکه بما کمك‌کنند» وشرفشانر! ضامن قولشان‌قراد 
داده‌بودند. وخودشان را «ذنرال» های ها میدانند. ومارا تر ك می‌کنند؟ 

وکونبوفر فقط با لبخندی وقارامیز دزاچوا نان می‌گفت : 

_ «عض‌اشخاص قواعد شرفرا همانطورمیذگرندکه کسی ستارگان دا بنگرد» 
دعن از راعی «سیاد دور. 

درون گرچندان فشنکه خالی‌ریخته بودکه‌پنداشتی برف در آن بار بده‌است 

محاصر ه‌کنندگان عده داشتند؛ شورشیان‌موضع خوب. بالای یك دی وار جاگرفته 
بودند و اذئز ديك صاععه برس سر بادانی مید بختندگه درم‌یان کشعکان و مجروحان 
سکندزی میخوردند ودرسرآذیری بن‌حمت جایجا هیشدند. 

این‌سنگ رکه آ نسان‌که دیددیم ساخته شده : ویاوشعی ستودنی پی‌نندی شده بود؛ 
ازمواضمی بشمارمیر فت‌که‌در آن. يكدستةٌوچك اذمردان میتواند يك‌هنگ را درهم 
شکندت با اينهم ستون حمله چون #یاپی كمك نازه به ان هیر سیف ژهردم دی باران 
گلوله. بزرگس میشد. پیوسته با وضعی تأفرنایذیر نز‌دیکتی میآمد. و در آن هنگام 
سیاهیان رفته‌رفته, قدم بقدم اما با اطمینان.منگررا آن‌چثان فر‌امیکر فتند ودرفشاد 
میلهاد ند که یج بزدگی جر خشت را رفشارد. 


حعلات پیا بی تجد ید شد ند . ودحشت الا گر فت. 


۱۳۳۶ ۱ بینوایان 


حملات پیاپی تجدید شدند. و حشت بالاگر فت. 

آنگاه بر فراز این‌توده سنکهایسنگفرش, دراینکوچهة «شانورودی»: جدالی 
درگرفت درخور دیواری چون دیواد شهر «تروا» . این میدان پریده‌رنگك» ژنده - 
پوش وفرمانده که ازبیست وچهادساعت پیش چیزی‌نخودده, و دمی برای‌خفتن چشم 
در‌هم نگذارده‌بودند» آین افراد که بیش ازچند یں دیگر برای شليك‌کردن نداشتند 
وجیبهای خالی‌از فشنگشان را با دست جستجو میکردند» اینان‌که تقریباً همه ذخمی 
شده ودست یا سرشان‌دا با پادچه‌های کثیف و سیاه بسته بودند, اینان‌که بر لباسشان 
سوراخهایی داشتندکه خون از [ نها هرون هی آهد واساحهشان چیز کج تفنگهای ید 
و قداره‌های ساییده شد قدیم‌تنبوده بصورت دیوان مخوف در آمدند . سنگر ده دفعه 
مورد حمله‌فرارگرفت: محاصره شن سیاهیان‌از آن بالا رفبند آها مسخر نشد. 

برای ساختن تصوری درست آذاین‌مبارده باید درنظر مچسم‌گرد که‌آتش در 
تلی از مخوف‌ترین دلاوریها زده شده‌است, و بتماشای این‌خریق پرداخت. این ردم 
تبود , درون یك کوده بود . آنجا دهانها با شعله‌های آتش تنفس میکردند ؛ آنجا 
چهرها ازشکلعادی‌بیرونبودند .مثل این‌بودکه [ نجایافتن‌هیشت انسانی‌همتنم‌بود ؛ آنجا 
هردان جنگی عشتمل‌بودند وتماثای رفتو آمداین سمندرهای کارزار. ميان این دود 
سرخ دهشت‌انگیز بود. میحنه‌های پیایی و بیفاصلة این کشتار فجیم را بش ازاین 
تشر یی‌نمی‌کنيم . فقط يك‌حماسه‌حق دارد دوانده هزاریت دا باشر‌يك‌نبرد پر‌کند: 

پنداشتی که این؛ دور بر‌همایی» مخوف‌تر ین لجه از لجات هفده‌گانةً دوز 
پمنی«مان اجه‌است که «ودا»۱ جنکل شمشیر‌هایش مینامد. 

میجنگدند اما تن بتن, قدم بقدم» با ضربات پیشتاب. با ضربات شه‌شیر» با 
ضربات مشت. از دور از فزديك. از بالاء ازپایین اذهمه سوء از بام‌های خانه, از 
پنجر؛ میخانه, از بادگیرهای سردابها که تنی چند بدرون آن افتادند. يكاتن برابر 
شصت‌تن بودند. نمای کورنت‌که نیمعویران شده‌بود نفرت انگیز می‌نمود. پنجر »اش 
که‌ازساجمه خالکوب شده‌بود: شیشه‌ها وفاب‌های خودرا ازدست داده چیز ی از آن جر 
یك سوراځ بدشکل‌که سنگه‌ای سنگفرش ددهم وبرهم جلوش دا می‌بستند نمانده‌بود. 
#دوسوله6 گشته شد؛ «فویی» کشتهشد «کورفراك» کشته شد؛ ۶ ژولی » کشته شد؛ 
«کونبوفر» درلحظهیی‌که يکسباز مجروجرا انتمین بلشد میکرد سیه‌اش باس‌ضوبت 
صی‌نین ۰ سوراخ شد. وفقط آن‌قدر فرصت یافت که سر بردارد و به آسمان بنگرد؛ و 
حماندم جان داد. 

2 ءار یوس ¢ که همچشان میجنگید: چندان رخم برداشته بود؛ دویژه آنقدر 
چیراحت بر سرش وارد آمده بودکه پنداشتی چهره‌اش را با یك دستمال سرخ 
پوشانده است . 

فوط آنژولراس اتی ند بده‌بود. وقتی‌که دیگرسلاحی نداشت دست به چپد 
داست دداز می‌کرد دیکیاز شودشیان نیغه‌پی‌آذهر فبیل‌که بود درمشتنی می‌نهاد. دییگر 
از جهارشمشیر جز یك تیغهٌ شکسته برایش نمانده بود؛ یکی پیش از فرانسوای اول 


۱ ۷۶۵۵ ار کب عقدس هنود. 


ژان والژان وورنزا 


در «مارینیان» . 


«هومر می‌گوید « دبومد؛ «آکزیل» وس «توترانیی» را که در سرژمین 
«سادت امین (آرسباه سکوفت واشت خهه هی‌گند ٤‏ «اوربال» یسر 
(هسیست4» (#دره زوس و «ارفلیوس» ۳ «ازپ» و « پدازوس ۾ را که 
2 بارباره» رب‌النوع کوچك از «نوکولیون» آدستن شده دود میکشد؛ 
«اولیس» «پیدیت دویرکوز» دا سرنگون میکند؛ «آنتیلوك». آبلررا؛ 
(پولی‌پانس», آستیال را؛ « پوایداماس » اوتوس دوسیلن را؛ و «توسر» . 
«آده‌تائون»را نابود میسازند. «مکانتیوس» زیر ضردات فير «اوریپیل» 
«جان میدهد, «]گاممنون». شاه پهلوانان. «الا-وس» را که متولد شده 
درد شهر سر آشیبی| ست کهدر ا اب ت شط صدادار ساتنویی» شوطهود است 
(برخالك میافنکند.» 


در منظومه‌های قدیم خودمان موسوم به «ذست‌ها»» «اسپلاندیان» با یك تیش 
دوسر آنشین به «مارک ی سواذتی‌بور؟ دوه پیکر <ملمور می‌شود واو با سنگار كردن 
شوالیه‌ها با برجهایی‌که ازجای برمیکند اذخویشتن دفاع می‌کند. نقامی‌های دیواری 
قدیم ماء دو دوك؛ 2 دوك دوبرتانی » و «درك دوبور:ون» دا بمانشان میدهند که هر 
دومسلم؛ نشان جنگ بخود زده. سوار بر اسب بیکدیگر نزديك می‌شوند. وا 
جنگی بدست. نقاب آهنن بر چهره. کش‌های آهنین‌بیا. دستکشهای آهنن به‌پنجه. 
مکی چار آینه‌یی از پوست قاقم بر خود آر استه, دیگریلباس ماهوتی لاچوردی پوشیده و 
«برتانی» با شیری که میان دوشاخ تاجش دارد» «بودبون» با کلاهی لبه‌دار بعکل‌گل 
زنبقی عظیم. آمادة جنکیدن فده‌اند. بیکدیگر حمله میکذند. اما برای داشتن‌ابهت 
حاجت به آن نیست که شخص مانند «ایوون» کلاه‌خود دوکی با مانند «اسپلاندیان» 
يك‌علهٌ جاندار دامته‌باشد و پا مئل «فیلس» پدر «پولیدامای» از «افیر» یك سلاح 
عالی بعنوان هدیهة «اوفمت» شاه مر دان آورده باشد. کافی‌است‌که چانش دا در داه يك 
ایمان با در داه يك‌ررستی نغار کند. این سرداز کوچك ساده. که دیروز دوستایی 
«بوس» یا «لیموذن» :ود وکارد کلم بر‌یش‌را بپهاو آويخته بود و پیرامون پرستاران 
کودکان در «لوکز امبور ګک» پرسه میزد» این دانشجوی جوان پریده رنگك, خم شده 
روی يك‌نقثة کالبدشکافی پا مك‌صفحه کتاب, جوان نورسیده‌بی که دیثشی‌دا با فیچی 
اصلاح میکند. هردودا بگیرید, درهريك از آندو نقحه‌یی اژوظیقه بدمید. سس در 
چهارراه «بوشورات» با دربن ست 3 پللانش هیبر 12 بایکدی؟ ر دوبروثات ساژید» یکی 
از آندو برای پرچمش بجنگد ودیگری EAN‏ مطلویش وهردو تصودکنند که‌در 
راه وطن میچت‌گند؛ مبارزه این‌دو. دیو آسا خواهد شد و طلمتی که این‌سر باز کوچجك 
پیاده و این‌دانشجوی آشفته»ددمیدان پهناور<ماسی کشمکش انسانیت ایجاد می‌کنند 
ساوی ۳ ظلمتی خواهدبود که «مکاریون» پادشاه «لیسی»۰ تاحیه مملو از بیر‌های 
درنده» درموقع‌گلادیز شدن وجنکیدن تن بتن با «آژاکس» تنوسند» عدیل خدایان: 
بوجود می‌آورد. 


۱۳۳۸ . بیتوایان 


-- 
دم بقدم 


هنگامی‌که‌از رؤسای سنگرکسی جز 1نژولراس‌وماریوس در دوسمت آن‌نمائد؛ 
قلب سنگر که مدتی چنان دراز به‌نیروی کورفراك» ژولی, بوسوئه, فویی و کونبوش 
پایداری‌کرده بود شکست یافت. توپ بیآنکه بتواند رخنۀ قابل عبوری ایجاد کند 
وسط سنگررا باگشادگی کاقی بشکل‌هلالی بر بده‌بود. دراپن قسمت, قله دیوادسنگر 
از ضربات کلولهٌ توپ ناپدید شده و فرروریخته بود ویاده‌هایی که از آنگاه بدرون 
وگاه به بير ون افتاده بودند در دو سوی سد: دوی هم ریخته.دونوع هشته» مکی‌درون 
و دیگری برو سنگر؛ ساخشته بودند. پشته بیرونی : کنار خود بك سطم مايل 
ذشان میتاد. 

حملهُ کلانی. آنجا در گرفت ۰ و این حمله پیشرفت‌کرد. توده سپاهیان که 
سر ثیزه‌هاشان راست ایستاده‌بود وبا قدم دوپیشی‌میاً مدند بطو رمقاومت ناپذبری نز دیک 
آهدنه. واز ستون حمله, جبهة خیم چنکیش میان‌دود در‌فراز سر‌اشیب آشکارشد. 
آین‌دفعه کار تمام بود. دسته شورشیان که از قلب سکن دفاع هیکرد درهم و برهم 
عقب فشست. 

آتگاه عشق تیه 4 زندگی دردعض افراد بیدارشد. چندتن از آنان درحالی که 
هدف‌این‌جنگل تفنگک بودند تمیخواستند جاندهند. این ارآ تگونه لحظات است که 
غریزه حفظ حیات نعره‌هایی برمیکشد و حیوان درقالب انسانی نمایان می‌شود. این 
عده پشت به‌خانة هر تفع شش طبقه‌یی داده بودند که ته‌سنگر بشمار میرفت. این‌خانه 
همکن‌بود وسیلهٌ ذجاتشان‌باشد. این‌خانه اذبالا بپایین بسته وتقریباً دیوارگشیده بود. 
پیش‌از آنکه سیاهیان «درون سنگن وارد شو ند آنقدر فرصت دود که دداین خانه باز 
وبسته شود؛ مدت دوام كک‌برق بر ای‌این‌منظود کافی‌بود ودداین خانه اگرجتندی نمیا 
وهماندم بسته‌مپشد» برای‌این نااعیدان جمئزلهً زندگی ند پشت‌این‌خانه کوچه‌های 
وسار وفضای پهناور و امکان قرار وجود داشت .ابئان به‌گرفتن این‌در با قنداقه تفنگته 
وضربات لکدپر داخند؛فر یاد میزدند» نعره مبکشیدتد: استفاثه میکردند» دعهاشان 
را با حال تضرع بهم متصل هیکر‌دند. هیچکس دردا نگشود. از دریچه سوه طبقته 
سرمرده نگاهشان میکرد. 
۱ اما ۲ نوژولراس وماریوس‌وهقت یا هشت‌تن که پیرامون آنان جمع آمده‌بودند 
این‌عده‌زا حمایت میکردند. آنژولر اس ده‌سر‌بازها بان زده‌بوده پیش نیایید! ویک 
افسر چون این‌قرمان را اطاعت نکرده بود آنوولراس فه‌تیرش رده بود. در آندم 
آنوولراس درمحوطةً کوچكت داخلی ستگراستاد» يشت به‌میعانه کورنت داد. شھ شیر 
بيك‌دست» وقرابیله بدست دیگی گرفت. در میخانه دا با بستن راه عبور از آن بروی 
مهاجمان باز نکاهداشت» باصدای بلند ده‌چندتن شورشی ناامید گفت؛ جن بك در باز 


ژان والژان ۱۳۳۹ 


تیست : هن دز .- آنگاه آنان را ۳ بدن خود پوشاند, عتذهاییی بايك‌گردان مواچه‌شد: 
رشیان را از پشت سرش کنراند. همه دوان دوان خودرا بدرون این‌در اف‌کندند. 
ور اس درحالیکه با قرابین‌خود که‌در آندم مانند عصایی پدستش‌گرفته بودکری را 

1۷ میدادکه چوب‌دنها اروزکوودت» می‌نامند, سرنیزه‌هایی دا که پیسرامون او و 
روفر روش بودند زد ودود کرد؛ و پس‌آزهمه: وارد میخائه شد. آنگاه لحظه و کشت 
آوری پیش آهد زیراکه سربادان میخواستند بدرون آیند وشورشیان میخواستند در 
را مبفدند» سرانجام درسته شد اما باچنان شدت‌که پس از جاگرفتن دولنکةٌ آن در 
چهارچویش ينج انگشت يك‌دست دیده‌شد که بریده شده ویر بالای در چسبیده‌است» 
وین پنجة سر بازی بودکه جنگ بهرالای در رده دود 

ماریوس بیرون مانده بود. يك‌تیر تفنگف استخوان ترقوه‌اش دا شکسته بود. 
احساس میکر دکه انهوش میرود و عماننم برزمن می‌افتد. در آن لحظه, درحالی که 
چشمانش بته شده‌بود ب‌نظرش دسیدکه دستی قوی‌گرفتش. حالت افمایی که هوشش 
را در آن ازدست میداد فقط بوی‌فرصت داد که این اندیثه دا با یاد آوری آخرین اذ 
کوزت در آمیزد: 

- من اسیرشدم. تیرباران خواهم شد. 

آنژولراس فيز چون ماریوس را بین پداهندگان میخانه ندید همین‌طود فک 
کرد. اما این‌جماعت دریکی از آن لحطات مخوف‌بودندکه هیچکس جز بفکر هر گه 
خویشتن نیست. آنژولراس میلهٌ پشت ددرا جا انداخت, چفتش‌را بست» قفلی بر آن 
در زد وقفل مزر گث دررا ۳ دو یج ست. درحالی که از مرون سرداذان با یداه 
تفت‌گهاشان وشمشیر داران با تبر‌هاغان دررا میکوفنند. مهاجمان همه‌پشت‌این ددجمع 
آهده‌بودند. رفتفرفته محاصرءة میخانه شروع میشد . 

این‌را دسگویيم که سربازان بی‌اندازه خشم‌گن‌بودند. 

قتل سرگروهبان تویخانه بمخشمتان آورده‌بود. واز آن گذشته, شوم‌تر آنکه, 
دراثنای چندساعتی‌که پیش‌اذشروع حمله بسردسیده‌بود بین مهاجمان‌گفته شده‌بودکه 
شورشیان اسیران را معله کرده‌اند: و درمخانه جسد سردازی‌هست که سرند‌ارد. اين 
گونه شایمات‌شوم» از چین‌هابی‌هستندکه معمولا باجنگ‌های‌داخلی همدوشند. چنانکه 
یکی‌اذهمی قبیل شایعات دروغین بودکه چندی بعد, سانجه کوچه «ترانسنوفن» دا 
برانگیخت . 

وقتی که در میخانه محکم دسته‌شُد » آنوولر اس به دبگرآن گفت : جاتمان را 
گران قر وشیم. 

آنگاه «ههین ی که پرمادوف وگاوروش ۳ روی آن خو ابانده‌بودند نزديك شد, 
زیر ماهوت سیاه» دوهیئت مستقيم وخشت» یکی‌بزد که ويكی‌کوچك: ودو چهرء که 
میهماً زیر چین‌های ملال‌انگین این گفن نمایان‌بودند دیده میشدند.دستی از ذیرکفن 
بیرون آمده وسوی‌زهین آویخته‌بود. این دست پیرمرد بود. 

انر وار اس خم شد این‌دست محترم دا بوسید: همچنانکه شب پیش پیشانیش 
دا یوسیده بود. 


این دو دوسه؛ یگانه بوسه‌ه‌ایی بودندکه آنژولر اس درزذندگیش دبوده‌بود. 


۷۱۳۵ ینوا بان 


مختصر‌کنيم. سنگ مانند يلك دروارهٌ «تب» جنگیده بود. میخانه مانند یك 
خانه «ساراگوس» چشگید. آین‌هقاومتها اهنچارند. چشم‌پوشی ازکشتن در کاد لیست. 
فرستادن نماینده و صحبت باطرف امکان ندارد. همه عمچنانکه مکشند میخواهند 
بمیرند. وقتی‌که «سوشه» می‌گوید: باهم قرار بگذادید «بالافوکس» جواب میدهد: 
7 پی‌ازجنگ یا توپ» فودت جنگ ا جاذو است. 6 در نخس مرخازة «هوشلوه هیچ 
کار ناگرده نماند: ئە‌ریختن سنگهای منگفرش از پنجره و بام بر سر مهاجمان و 
خشمگین‌ساختن‌سر باذان باله‌گر دن‌های مخوف, نه‌تیراندازی ازسرداب‌ها و ازدریچه‌ها: 
نه حدت حمله, نه‌شدت دفاع؛ و ئه س‌انجامء وقتی که در شکست وباز شد. جنون 
عضب آلود خون‌دیزی.- مهاجمان وقتی‌که بدرون میخانه هجوم کردند و درحالی که 
پاهاشان روی لشکه‌های کنده شده و درزمین فاد در میخانه‌بود يك‌تن‌هم از مردات 
چنگنده دا آنجا ندیدند. پلکان مارپیچی بضرب تیں بریده شده و ميان سالن ذیرین 
میخانه رپخته بود. چندتن برزهین افتاده‌بودند و کارجان‌کندنشان‌را بیایان عیرساندند. 
هر آنکی که‌کشته نعده‌بود درطبقهٌ اول بود, و آنجا , از سوراخ سقف که‌پیتراز آن 
دهانةٌ پلکان‌بود آتشی مرگبار درخشیدن‌گرفت. این آتش از آخرین فشنکه:ی‌شورشیان 
بود. وقتیکه این‌فشنگک‌ها بعصرف رسید» وقتی‌که این‌محتضران نهیارو تی داشتند ونه 
گلوله‌یی. هريك‌از آ نان دوتا اربطری‌هاییرا که آنژولر اس درمییدانه ذحیه کرده دود 
وها قبلا به آن آشاره کرده‌ییم بدست‌گر فعند دبا این گرزها که‌یبطور موفی شکننده 
«ودند پبالا دفتن پرداختند. 

این بطر بها محتوی تیز آپ بودند . مااین حوادث ظلمانی خونریزی را 
همچنانکه بوده‌اند» می‌گویيم. کی‌که محصود باشد, دریقا! ازهمه چیز برای خود 
سللاح تر تیب میدهد. بأروت ممروف ده 7 آتش‌گرهژوا 6 چیزی ازشرف «آردمیدس» 
نکاست ۰ قیر گداخته شرف «بایار» را سلب فنکرد. جنگ سراسی ازوحشت ساخته 
شده است. و چیزی که در ځور برگزیدن باشد در آن وچود تدادد. تیراندازی 
محاصه کندگان. ی آنکه ترآندازی ار پایین ببالا پر رجمت است: مرگبار بود؛ 
بز‌ودی کباره سوراخ سقف محاط در مان سر هدای مردگانی شد که رشته های دراز 
و بخاردار خون از آنها روان بود. هیاهو و صف تاوذ بود . دودی نت ٩‏ ه راه 
گریز نداشت تقریباً شبی تاريك بر این صحنهٌ جنگ افکنده بود. ودحشت وقتی که 
باین مر حله رسدکامات ازذتش‌یحش عاجز‌ند. دراین‌جدال‌که دراین هتگام دوزخی‌شده 
دود اثریاز آدمیان وجودنداشت. عولانی‌بو دندکه بادیوان میجن‌گیدند. این :ه«میلتون» 
و « دانده € بیشتر شبات داشت تا به « هومر ». شیاطین, حمله می‌کردند, اشباح 
مقاومت می‌ورزبدند. 


این شجاعتی مود دیو آسا. 
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«أوزسصت» روزه‌دار و «یلاده هسمته 


سر‌انجام با ساختن نردمانعای کوچك از قامت خویشتن , باکمك گرفتن 
آزیدلهه‌ای شکسته پلکان, باخزیدن بیالای دیوار» با قلاب‌گرفتن و آویختن به‌سقف, با 
یاره اده‌کردن آخرین آفرادیکه تا کار دریچهُ نمینی‌هم مقاومت میودزیدند. یکمد؛ 
بیست‌فری از مهاجمان» سرباذان» افراد گارد ملی؛ افراد گارد بلدی ددهم و برهم: 
بیشتر.با چهره‌هایی که در این بالارفتن ترسناك از زخم‌های بسیار دگرگون شده 
بود. چشم «سته از خون» خشمگین؛ بدرچه درندگی رسیده» خودرا بالا گشاندند 
و هجوم کنان وارد تالار طبقه اول شدند. در این تالاد جز یك مرد کسی بر پای 
نبود و آن انژ ول راس بود . فشنگی نداشت» شمشیری نداشت» چیزی بدستش 
دیده تمیشد جز لولهٌ قرابینه‌اش که قنداقهُ آ ثرا بر سر کسانی‌که هیخواستند وارد 
تالارشوتد شکسته بود. هین «بیلیارد» را بین خود ومهاجمان جای داده بود؛ ډه گنج 
تالار پناهنده شده lils‏ بانگاهی مغرودانه : باسری آفر آشته. ۳ چهر مبی افر وخته ۳ 
و در حالی‌که که سلاحشی را بدست داشت ایستاده بود, و هنوذ این وضع دم چندان 
اضطراب آود :ود که مهاجمان جرآت نکنند قدم سویش نهند ویر رامونش خالی‌بماند. 
در آندم فر بادی بلند شد وگفت ؛ 

س این رئیس‌خورشیان است. همانست که سرگروعبان توپخانه را کشت.اکنون 
که آنیجا ایستاده است کاری باو نداشته باشیم؛ جاشی خوست . هماذجا دماند. جابجا 
تیر بادانش کنیم . 

او ای کت یران نی 

و وله قرابینه را از دست انداخت؛: هردو بازویش دا چلییاواد بر‌سینه تهاد 
و سینه پیش داد ۳ 

هور مراف خوب مردل: همیشه هردان را تکان می‌دهد . همینکه آنژ‌واراس 
دستهایش دا بر سنه نهاد و آماده برای دسیدن دهانجام کار شد هنگامة جدال در زالار 
پایان یافت, واين آشوب. ناگهان در یك نوع حدمت گودستانی, ساکن گردید . مثل 
این بود که آبهت تهدید آهیز آتژولراس؛ بی‌سلاح وبی‌حرکت, باد گرانی بردوش آین 
جمعیت علاطم نهاده است؛ وین جوانث دلاور , که بگانه کسی نود که زخمی نداشت: 
واذاین کنشعه, فاخر » خون آلود, ملہج وماننه يك دویین تن بی‌اعتناء بود فقط در 
سایه تفوق نگاه آرام خود این ازدحام هشوم را وامی‌داشت که ما احترام بکتندش. 
زیباییتی که دراین لحظه دراه غرورش افزون شده بود ممنزله یك نورافشانی‌بود» 


! اأورست Oreste‏ دموجب اساطبر یو نان قدیم پس «]گاممنون»ممروف‌بود: 
ودوستی کامل بینظیر او باشخصی موسوم به «پیلاد» ضرب‌المثل است. 


۱۳ بینوا بان 


وچنانکه گفتی‌خسته شدنش مودت پذبرنیست پی‌از بیست‌وچهار ساعت وحشت آوری 
که گنشته بود اينك سرخ‌تر از همیشه به‌نظر هیرسید . شاید آن شخص [نژولراس 
را در این هنگام, دیده بود که بدها در حضور اعضاء دادگاه نظامی‌می‌گفت: «1 نجا 
یك مرد شودشی بود که شنیدم 2آپولون»۱ مینامندش.» یك تن از افرادگارد ملی‌که 
«آنزولراس» دا نشانه گرفته دود تقنکش‌دا پایین آورد وگفت؛ « بنظرم هیرسید که 
میخواهم يك گل‌را به گلوله بز مء 

دوازده تن ازهاجمان به گوشهٌ مقابل جایگاه 1 تژولراس» رفتند, آنجا بك 
گروه ساختزد وئفتگهاشان را باسکوت آفاده کی‌دند. 

سپس يك گروهبان فرمان نشانه گرفتن‌داد. 

اقسری پیش آعد و گفت: 

ابن كنيف + 

وروده آنژولرای کرد و گفْت : 

- میخواهید چشمانتان را ببندند ! 

!4 

آیا درست خود شما دودید که گروهبان تویخانه را کشتید؟ 

مله . 

لحظه‌یی‌چند بود که گرانتی بیدارشده بود. 

گرانتر» البعه بخاطر داريم؛ از آغازشب پیش ۰ درتالاربالایی‌میخانه خفته بود 
نشعه روی يلك صندلی وفروافتاده برياك مین . 

گرانتر استعادهٌ دیرین «مست مرده)راداهمه قوت آن صورن حقیقت مداد. 
نوشابة هتفور هرگب اد «اذسنتین وآبجو انگایسی ۳ الکل» او را بحالت عشوه قرو 
برده بود. هیزش چون کوجك بود و تمیتواشت بکار گر آید براش عانده بود. 
از آغاز عدعوش شدن ميك وضع عانده : سینه‌اش دوی میز‌افتاده؛ سرش از طرف چهر ده 
روی باژوها قرار گرفته «میان گیلاسها ولیوانهای آبجو و بطری‌ها محصورشده بود. 
به‌خواب مرکباری مانتد خواب خرس مخموریاخواب زالوی سیرفرو دفته بود. آنجا 
هیچ کار هیش‌نیاهمده وهیج چين در تالاری‌که اویود راه نیافته نود نە‌تیرتفلگی یدرون 
آمده, نه ساچمه‌یی ازتوپ ازروذنه‌بی‌به آنجا نفوذ کرده‌ونه ازهنکامهٌ جنگداشری به آنجا 
رسیده‌بود. فقط او چند دفعه‌فرش‌های توپدا باخرویفش پاسخ گفته بود . مثل این 
بودکه آنا منت است تاکلوله‌یی دررسد و آززحمت بیدارشدنش وارهاند. چند تنش 
پیرآمونش برذمین افتاده بودند. وهیچکس درنخستین نظرذمیدوانست بین او واین 
گر ان‌خوابان مر گت تفاوتی‌بیند. 

صاحو. مست ارپا در افتاده را بیدا ثمیکند, بلکه سکوت از خواش در - 
می‌انگیزاند, این امرعجیب بیش‌از دك دفعه علاحظه شده است. عدهوشی «گرانتی» 
را سقوط دمه در ویر امو ذش فیشتر هی‌کرد؛ انهدام ۰ برای اویمنز له کهواره جنباندن 


| - آپولون ‏ رب‌النوع معروف دوهی و پونائی که مجسمه‌های عریان او 
زیباترین وموزون‌ترین آندام و قامت مر‌دانه را نعات هیدهند 
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دود آن‌گونه رست که ازدحام مهاجان برابر آنژولر اس‌کردتکانی‌به‌این خواب‌سنگین 
داد. این مانئد ار کاسکه‌بیاست که همچنان که دسر عت مراد ناگهان بایستد؛کسانی 
که در آن بخواپ رفته باشند عماندم بیدارميشوند. گرانتر بايك ازجا جستن دلند شد 
بازوهایش را بازکرد. چشمانش را مالید, همه سو ۹ گر د؛ خمازه‌کشیده وقهمید. 
مستی چون مبابان رسد مانند پرده‌یی است که پاره شود . آنه از نظر پوشیده 
بو۵ یکسا ودريك نظر دیده مشود : همه چم ز اگهان درحاقظه راه مییاید, وسیاه همستی 
که از آنچه از دیست و چهار ساعت پیش روی نموده است هیچ نمیداتد: همیعکه 


پاکهایش رأمی‌گهاید ازهمه چیز آگاه میشود؛ افکار باروشنایی‌تندی بمغزش بازمیاً بند؛ 
بیخودی مستی‌که مانند غباری مغزرا کبود کرده است ازمیان میرود و جای خود را 
به وسوسهٌ دوشن وصریح داقمیات میدهد . 

سربازان» گرانتررا که ددکنجی ناپدید شده بود ومثل این بود که پشت میز 
بیلیارد پناء‌نده شدء است اصلا ندیده. چشم به آنژولراس دوخته بودند وگروهبانشان 
خودرا برای تکرارفرمان نان گرفتن آماده مکی د» اما ناگهان صدایی‌قوی ش‌دنت 
که نزديك به‌آنان فریاد میزد : 

زنده داد جمو‌ودیت ! عن جمهوری‌خواهم - 

گر انتی ازجا بر خاسته بود. 

روشنابی فر‌اوانی از همه رزم که اطلاعی از آن داشت ودر آن وارد نبود. 
در تاه درخعان ین فتاه دگرگون شده و شلا . 

ثکرار کرده زنده واد جمع ور بت ! 

با قدمی هکم تالار را پیمود» ورفت خود را جلو تفنکک‌های راست ایستاده 
نرديك آنژواراس جای داد وگفت: 

با یک تیردونشان بزتید. 

وبا مهربائی‌روبه آنژواراس کرد وگفت: 

اجازه هیدهی ! 

آنژولر اس لیخندی دد ودست اورا فشرد. 

هنود این شکر گزاری بیایان نررسیده بود که گلوله‌ها شليك شدند. 

ا نژولراس که هشت تی تفنگک ازوی عبورگرده دود پشت بهدیوار ماند وعثل 
این بود که باگلوله. بدیوار میخکوب شده‌است. فقط سرخم کرد. 

گرانتی که گلوله چون صاعقه بروی وارد آمده بود برژمین افناد : 
دست وپایی زد وجان داد. 

چند لحظه وعد سربازانا آخره ۰ ین افراد شورشانا چناه دں دہ به‌با لای عمارت را 
یاقعند . این دسته از پشت يك شبکۀ چوبین که دراثبار زیر شروانی جای واشت 
تیراندازی هیکردند . بامنتها درجهٌ شدن وزد وخورد پرداختند. اچاد را که عض 
آنها هئوزجان داشتند از پنجره‌ها: «ددیر می‌انداختند. دونن از سربادان سیا امه 
که میخواستند امنیپوس شکسته دا بلند کنند بادوتیرقرایینه که ازدریچه‌ها شلیک‌شد 
گفته شدند. مردی که پیر اهن کار بتن‌داشت از الا بر‌ذمین‌افتاد؛ سر نیز «بی‌درشکمتی 
قرودفته بود و ناله کنان جان میداد. یك سرباز ويك شودشی باهم بر سر آشیب سفان - 


۱ بیئوا بان 


های بام هیلفزیدند و تمیخواستند دست از یکدیگر بردادند , و سرانجام درحالی‌که 
یکدیکر دا وحشیانه در آعوش داشحند میان کوچه افتادند ومتلاشی شدند. درسرداب 
نیز زد وخوددی اذه‌مین قبیل درگرفت. فریادها.ضربات گلوله ٠‏ لکد مالی موحش. 
سیس سکوت . سنگر سغر‌شده بود. 
سربازان به جستجوی خانه‌های اطراف وبه‌دتبال کردن فرادیان پر داختشد. 


f 


آسیر 


مار یوس بر استیاسیرشده بود. اسیرژان وال ان. 

دستی‌که هنگام افتادن اورا گرفت وماریوس درحال‌مددوش شدن گر قنش را 
احاس کرد دست ژان وال ان دود, 

زان والژان درجنگه هیچ طرف دابرنگزیده و کاری برای خود اختیارتکرده 
بود جز آنکه خویهتن دا آنجا در خطر‌اندازد. اگراو نمیبود در این مر حل اعلای 
جان کندن. هیچکس بفکرزخمی‌ها نمی‌افتاد. درسایهُ توجه او که در خوثریزی مانند 
عنایت ریانی‌هده‌جا حاضر بود کا نی‌که میاف‌ادند ازجا برداشته شده؛ به سار پایینی 
میخانه منتقل شده و آنجا زخمشان پانسمان شده بود. ضمن فرصت‌هایی‌که در خلال 
این‌کارها بنست میآورد سنکردا تممیر میکرد. اما چیزی که به يك ضربت, يابه‌يك 
مه ویاهم به‌يك دفاع شخصی‌اندله شیاهت داشته باشد از دست او صادر نشد. ساکت 
بود وکمك میکرد.بعلاوه: زخمی‌تخورده وجز یکی دوخر اش ناچیز آسیبی براو وارد 
نیاهده دود. کلوله‌دا روی آشنایی‌دوی نتموده وازرسیدن باو مضایقه کرده بودند. اکر 
در دويايي‌که هنگام آمدن به‌این گورستان داشت خودگشی نیز واردبودبایدگفت که‌از 
این جهت توفیقی‌نیافت» بود. ولی‌ماشك‌داريم که ژان والژان بفکرخودکشیافتاده باشد 
ديرا که خودکشی عملی‌است مخالاف دیانت. 

زان والزان میان ابر غلیظ رزم هیج‌وانمود نمیکرد که مادیوس را می‌بیند؛ 
اما راستی آنست که هیچ از نظ دورش نمی‌داشت . هنکامی که يك گلولۀ آتشین 
مار یوس رار تگون کرد ژان والژان مه جامکی ببرسوی اوجست ,خودرا مانند عقابی 
که درسر‌شکاری فرود !ینہ روی اوانداخت., از ذمینش بر‌داشت وباخود برد. 

گی‌دباد حمله در آنبرم چدان-خت په آنژولر اس وبه‌در میشعانه رو آورده بود که 
ھچک ژان وال ان راندید که ماریوس مدعوش رادر آغوش‌کشید, آزمحن بی‌سنگفرش 
ستگر‌گذشت وپشت زاویه عمارت کودنت نایدید شد. 

این زاویة دیوار دا که یك نوع دماغه در کوچه تشکیل می‌داد بخاطر داریم؛ 
همین ذاویه, چندقدم مریع‌را ازگلوله‌ها,از ساچمه‌ه‌ای توپ وازنگاههای دشمنان نین 
محفوظ میداشت . گاء اتفاق می‌افته که میان سوزنده‌ترین حریق‌ها اتاقی آسب 
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ثمی‌یند و در خروشانترین دریاها چشت يك دهاغه يا در قعر بك قممت صدود فخته 
سنکی ددیا, گوشهٌ آرامی باقی‌میماند. آپونین درهمین پیج ذوذتقة درونی منگی‌جان 
داده بود . 

آنجا ژان والژان استاد, ماریوس را از دوش برذهین لفزاید و چشمانتر را 
وه دمه سو گررداند ۰ 

هوقع مخوف بود . 

در آن لحظه و شاید تا دو یا سه دقیقه بعد» این بدنه دیواد پناه‌گاهی بشمار 
میرفت؛ اما اذمیان این کشتار چگونه یرون هوان رفت! در آن هنگام اندو هی را 
که هشت سال پیش در کوچهٌ (پولونسو او رأفرا گر فته بود واسلویی را که برای 
گریختن از آنجا بکار برده بود بخاطر آورد؛ این کار در آن موقع دشوار بود, و امروز 
محال. جلو خود آن ثت‌طبقه خانه تأثرناپذیر و کر ولال دا داشت که بنظر میرسید 
کی‌در آن مثزل ندارد جن‌همان هد مرده خم شده ہر پنجره‌اش؛ سمت راست خود 
سنگربی کوتاه جاو کوچ ترواندری دا داشت؛ بالا دفتن اذ این مانع آسان بود اما 
برفر ازقلة این سد, ددیفی‌آذنوكهای سرنیزه دیده می‌شد. این‌گروه سربازان بررقراد 
شده و در کمین نشج در آنسوی این منکن بود . مسلم بود که کذشتن از بالای 
سنگریمننلهر فتن‌به جستجوی آتشی‌آذمیان دسته سرباذان بودوهرسرکه خودرا درخطر 
نمایان‌شدن ازبالای دیوارساخته شده ازسنگهای ستگقرش می‌گذاشت ممکن بود تعانة 
شصت تیر تفن شود . سمت چیش میدان کار رار دود . هس سک پشت همین داویه 
دیوار يود . 

پس چه باید گرد ؛ 

فقط برای يت پر‌نده: بردن جتن از آنجا امکان هیداشت . 

ولاژم بود که هماندم تصمیم گرفته شود داه نجاتی‌بافته شود, تدبیری بکادبسته 
شود. چند قدم دورتر زد وخورد بشدت دوام داشت ؛ اذبخت خوش حمله‌کنندگان همه 
موجه يك نقطه پعنی در میخانه بودند؛ اما اگريك سرباذ» فقيل یکی»دفکرمیافتاد که 
مه هشت خانه پیچد ويا از پهلو به آن حمله کند, کارتمام بود. 

ران والژان حاف زودز دوش‌را نگردست. سنشگردا کنار خود نگاه گرد سيس 
با شدتی‌که ویوه لحظات وایسین است سرگشته , و چنانکه پنداشتی میخواعد نج با 
چشمان خود صوراخی!یجاد گنف زمی را گر وست. 

به‌فیروی تگریستن» گی‌نمیداند چه چیز که در این هنکامه مرباد مبهما 
گرفتنی بود ۳5 بایش تقش ست و شکلی بخود گرفت , مثل این که واقعاً نگاه آدمی 
دادای قدرتی است که می‌تواندهر چه دا که میخواهد پدیداد سازد. درچند قدمی خود. 
کمی پاین‌تر ازسمنگر کوچکی‌که در آنسویش سیاهیان بی‌رحمانه کمین‌داری میکردند, 
زیر چند نکه از سنگه‌ای سنگفرش‌که روی‌هم ریختد دودند بك قسمت از یک در دة 
آهنن دیده میشد که در محاذات خاك برزمین افتاده بود. اين دز دده که از میله‌های 
محکم عرضی ماخته شده :ود تقریباً دوپای مریم هساحت داشت. سنگهای ستگفرش 
که آثر! از اطراف تگاه میداشتند از جا کنده شده بودند وخود تقریباً بی‌مانم بنظر 
EE SS GO‏ 


۱۶۶ بینوایان 


یک بخاری با مجرای یک آب‌انباردز رگ دیده هیشد. ژان والژان سوک این دریچهٌ 
آهنی جست. دانش دیرینی‌که مرای فرادداشت مانند نوری به دمافش باز آمد, کناد 
گذاردن چند تکه سنگه » برداشتن پنجره آهنين؛ ماریوس مدهوش را مانند جسد 
مرده‌یی‌بر‌دوش کشیدن. پایین رفتن, باداشتن این‌بار سنکین بردوش» بکمكت آرنج‌ها 
وزانوها. وپاین خزیدن دراین نوع چاه که خوشبختانه چندان‌گود نبود» بمحض پایین 
رفتن پشت سر خود در آهنین‌را دوداده برسرچاه افکندن بطوری که سنگهای سدگفرش 
که کتار آن جای داهتند دوباده دوی ان دیزند. پانهادن برسطحی‌که سه مترپاین‌تر 
ازسطح زمین بود ویاتخته سنگ‌ای بز رک فرش شده بودء همه این کادها چنانکه گفتی 
در حالت هذیان صورت می‌گبرد؛ باقوت غول ویاسرعت عقاب انجام یافت؛ این‌همه. 
بیش‌ازچده دققه بطول ینجاهید. 

زان والژان خود را با ماریوس که همچنان مدعوش بود در يك نوع دهلیز 
زپرزمینی دید . 

آنجا, آرامش کامل, خاموشی مطلق, تاریکی. 

حالتی‌که سایق هنگام فرود آمدن از کوچه ده دسر احساس کرده دود در وی 
باذ آمد. فقط کی که امروز باخود آورده مود کوذت نبود. ماریوس بود. 

در آندم بز حمت میتوانست هیاهوی هدهش میخا نه را که به ا گر فته شده 


بود صودرت همهم مبییمی هشود . 


خو 


دد) با 


ماد پوس 


که همجنا 
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۵ لډ 


کتاب‌دوم 


درون لهو داتان 
1 


ٹھی دستی ز مین بو اسطه ورب 


پاریں همه سال بیستوپنج میلیون در آب هی‌دیزد. واین عاری از مجاز 
است. جگونه؟ ويه چطرذ؟- روز وشب. درراه چه مقصود؛۔ هیچ مقصود. از روی 
چەفکی؟ - ب ی آنکه اندك فکری کند. - برای چه‌گ مرائ هیج.- بوسیلةٌ چه آلات؛- 
بوسیلهٌ درون خود. . درون پاریس چیست؟ - کند آب روآن؟. 

بیست وپنج میلیون. نا لترین رقم تقریبی است که اذتعمین‌های داش ویژه 
خاس ت می‌آید. 

داش پس از آنکه مدت مدیدی چون نابینایان کورمالی کرده است؛ امروز 
هی‌دأ ند 5ه حاصلخیز ترین وهؤ تر تر بن‌کود, کود انسانی | چینی‌ها: اين دا در 
نهایت شرهسادی خود می‌کوديم: پش‌ازمااین مطلب رأمی‌دانستند. چنانکه كبر گ٣‏ 
میگوید هیچ روستایی چینی به شهرنمی‌رود. هگر آنکه بردو سرچوب خیزرانش دو 
سطل مالامال آزچیزی که ما «نجاست» ميناميم داشته باشد. براثر‌همین کود انمانی 
است که مین چين هدوز همان جوانی است که درزمان آدر اهیم سود. گندم چیتی 
تاتخمی صدوبیست تخم‌حاصل می‌دهد. بهترین نوع‌کود برندگان برای حاصلخیزگردن 
زمین قابل مقایسه بافضولات یك پایتخت فیست. يك ثهربزد گت تواذاترین سازندة 
مدفوعات است. بکادیردن شهربرای دشوه دادن به دشت» پیروزی مسلمی است. اکن 
طلای ماکود است درعوض کودمان نیزطلاست. 

بااین‌کود طلایی چه میکنند؛ آنرا میروبند وددغرقاب نیستی میر‌ین ند. 

اذيك سوباهز بنه‌های بسیارهیات‌ها وکشتی‌هایی فرستاده مي‌شوند تا در قطاب 


1 _ «له ویاتان» عقط:ه1ع1 عجیب‌الخلقه‌یی است که در تورات ( کتاب 
ایوب) ذکر شده و در افواه نام او برای نشان دادن چین‌های بی‌اندازه بزد کك گفته 
هشود 

E ۳‏ «اگو» (0 ع6 )ەگندابپ روت ۳ مجرای فاضل آب؟ است ولی چون 
این تقر یبا يك کلمه بی‌المللی است درترجمه نیزاذاین پس «اکو» مينوبسيم. 


ژان والزان ۱۴۴۵ 


جدّوب فضله يەضى اقام مرعان دریایی را بدست آورند: وازسوی دیگر عنصر بی‌حساب 
وفوزتعمت را که دردسترس دارند. بدریا می‌قرستند. همه کودهای آنسانی و حیواتی 
که دنیا اندست می‌دهد. اک دجای آنکه وه دریادیخته شود ده زمین‌ها داده شود 
فر ای تفه جهان کافی أت 

این توده‌های زباله‌که کنار میله‌ه‌ای سنگی کوچه‌ها ریخته است» این‌گاری‌های 
انباشته از کل ولای که ها درکوجه‌ها زیروبالا می‌شوند. این صندوقهای «ولناك 
فضولات معابر. این جربان گندیدة لجن زیرذمینی که سنگفرش کوچه‌هااز نظر 
شماپنه‌انش میدارد مي‌دانید چیست؟ چمنی است پر گل » گیاهی است سین » سیسذیر 
و مریم و ترثغل است . فخجیں است ؛ دام است ؛ صدای داضی کاوهای دزر گت 
بهنگام عص استء علوفة عطر آکین است, گندم ذرین است. نان است روی میزتان. 
خون گرم است در دکهاتان » تندرستی است. شادی است » زندشی است . چذین 
می‌خواهد این دستگاه اسرار آهیز آفربنش که روی زمین استحاله است ودر آسمان: 
دگرگونی. 

اینها دا درگودال بزرگی ریزید؛ نعمت فراوان از آن برای شما بیرون‌خواهد 
"امن نعود زمین‌عاء خواریار آدمیات را امین می‌کند. 

آقابی شما این است که این تروت را از دست می‌دهید واز آن تذشته من افو 
مسخر ه می‌کنید.این» شاهکارنادانی شما دشمازخو اهد رفت. 

آمار حاب کرده است که قر اسه خود به تنهایی همه ساله بادهانه‌های دود - 
خانه‌هایش مبلغی درحدود نیم میلمادد ندر یا هید دزد این فده را بادداشت کته 
بااین پانصه میلیون میتوان چهاريك هزین بودجه را پرداخت. قابلیت آدمی چنین 
است که ریختن این پانصد میلیون را در میان آب بهص میداند. اینرا به تأکید بايد 
گفت‌که این عصاده ملت است‌که قطره‌قطره جمع میا ید و امواچی هیسازد؛ ازدهانه‌های 
اگوهای ما اناد انداگ يمان نهر ها و از مصب رودخانه‌هامان مه فراوانی در اقیانوس 
می‌دیزد. هر جرعه که اگوهای ما ازدهان خود بیرون دیز ند برای ما هزار فر انك‌تمام 
می‌شود. این دونتیجه دارد: ذمین فقیرمی‌شود و آب آلوده. فرسنگی از شیاد ذمين 
روش آ قاری ار 

درخور بادآودی است که مغلا دراین ساعت, رودخانه «تایمز » شهر لندن را 
مسموم میکتد. 

ڊمالاحظة خطری که این آمر در پاریس دار درایام اخیر تاکز بر از آن شدند 
a5‏ قسمت عمدة مصب‌های اگوها را در ق#سمت پابین آخردن پل قر اردهند. 

يك دستگاه مضاعف اولهیی» آراسته مه «سوپاپ‌ها» و در بچه‌های ودژه: کے 
ازيك سو جذب و از سوی دیگر دفم کند. يك اسلون لوله گذاری ساده برای ناکشی 
اساسی: بسادگی ساختمان دة انساتی» که بتازگی در چندین ناجیه انگلستان معموی 
شده است» کافی است برای آنکه آب خالص کهتزادهادا به شهررهای ما آودد و آب 
گرانبهای شهرها را بهکشتز ارها برد. داین رقت و آمداآسان که در دیا کاری ساده‌تر 
از آن فیست : پانصد میلیونی را که دودمی‌دیز دم درای ما نگاه خواهد داشت. ولج 
ععمولا «فکی‌چیز‌های دیکر ند. 


۱۳۵۰ ینوا بان 

دوش کنونی » «خیال خود می‌خواهد خوب کند اما بد می‌کند, قصد» خوب 
است ونتیجه حزن انگین. خیال می‌کنندکه‌شور دا ازکعافت ياك می‌کنند» اما مر دم ۳ 
پزمرده میساز ند. بك «اگو» یك بد فهمی است. وقتی که همه جا موضوع آبکشی با 
کار دو زویه‌اش که بجای آنکه می‌گیرد چیزی هم بدهد؛ یعثی آب پد دا ببرد و آب 
خوب بیاورد. جانشین اگوشود که بكثست وشوی ساده فقر آوراست, واین بامزایای 
يك ِِ اجتماعی جدید جمع آید. محصول زمین ده برابر خواهه شد ومشکل 

بی «طورعجیبی کاهش خواهد یافت. حذف قمتھأی‌طفیلی دا نیزبر آن بیفزآیید 

درانتظار آن روزء دارایی همگان به رودخانه می‌رود و«هرذ دفتن» جریان 
دارد. هرز رفن کمة مناسبی‌است. ارویا بدین‌گونه» باته‌کشیدن, کار خود را به و یرآنی 
میکشاند. 

اما درہارۂ فرانسه, ما دقم آن دا هم اکنون گفتيم. ہں چون پادیس یك 
ببست وپنجم ازدمه هر دم فرانسه رادادد وچون کود پادیی فاخر تراز همه است» اکر 
ازنیم میلیاددی که فرانسه از دست می‌دهد بیست و پئج میلیونش دا برای پادیسی 
تخمین کنیم قددی هم‌ازحقیقت پایین آمده‌ييم. این پیست وینج میلیون اگربمصرف 
دستگیری ازهمگان وتأمین رفاه همگان رسدفروزندگی پادیی؛ دوچندان خواهدشد. 
شهراین مبلغ راخرج فراهم آوردن گنداب میکند, بدانگونهکعمی‌توان گفت ولخرجی 
عمد پاریس» چشن سرشاد از شگفتی‌هایش» دیوانگی «بوژون۱» او » میخوارگی 
بیدرینش» چویباد طلایی که از دستهایش فرو میریزد» خود نمایسی او, تجمل او 
شوکت او. همه اگوی او است 

باهمین دوش است که درنابینایی يك اقتصاد تاشایسته سیاسی؛ تنعم عموم را 
غرق میکنند. آنر| در شکم آب می‌دیزند, ومیگذارند تا در غرقابها غوطه‌ور شود. 
در این مورد دامهایی از قبیل تورهای ماهیکیری «سن کلوه درای رهاندن مکنت 
بدست داید داشت . 

از لحاظ اقتصادء مطلب را انگونه خلاصه میتوان کرد ء پاریس i)‏ 
سوراخ اسنت 

ا این شهرنمونه. این الکوی پایتخت‌های خوش ساخت که هرملت 
هیکوشد تاسخه‌یی از آن داشته باشد؛ این مر کز بز د گک که موافق کمال مطلوب‌ساخته 
شده است» این وطن بلند پایۀ ابتکاد وجتبش و آزمایش, این کائون و این جایگاه 
عقول, این شهرملت» این کندوی آینده, این ترکیب بدیه بابلل وقر ناطه, از لحاظ 
موضوعی که تشان دادیم همکن است بك روستایی چینی قو - کیان» را به شانه 
ا انداختن و ادارد . 


¦ 1362[00. کارشناس دادایی فرانسه ( ۰۸-۱۷۸۶ aS (1Y‏ باتدابیر و 
فعالیتهایش ثروتی گزاف اندوخت وولحرجی‌ها وریخت و پاشهایی عجیب میکرد و 
در راه کارهای سودمند گشاد ده دست بود چنانکه بیمادستانی ساخت و آباداتی هایی 
5 ردو باتوی پادیی به‌اسم‌اوست, ونیزذامش در ولخرجی و اسراف ضرب‌المثل‌بوده. 


زان والژان ۱۶۵۹۱ 

پاریس دا تقلید کنید بزودی تباه خواهید شد. 

اذاین گذشته. بویژه دراین واخرجی اژیاد دفته وبیشعورانه؛ پادیس خود 
فیزمقلد است. 

این ناثایستکی‌های شگفت آود تازگی ندارد؛ از سمفاهت‌های جدید نیست. 
قنما شم مانئد متجددانل رفتار میک دند. «لیبیگن» می‌کوید: «کنداب‌های رومی‌ها 
نار ونعمت دوستاییان دومی دا یکره در خود کشیده است» . وقتی که کشترار 
های روم بااگوی رومی ویران شد دوم ایتالبا دا گر‌فتادتهی‌دستی کرد. دچون ایتالیا 
دا تیزدرکام زباله‌هایش فروبرده سیسیل داء وین اذ آن صاددنی راء سپس افریقا را 
نیز‌باخود بدرون آن کشاند. اگوی دوم دنیا را در غرقاب کشاند. این دباله, بلعیدن 
خود دا شامل شهر وعمه عالم کرد «ذحاءه: تحاءنآ» (شهرروم ودتیا).- شهر ابدی و 
اگوی بی‌پایان. 

برای لین امور وسیادی امود دیگر: روم سر‌مشق است. 

این سرمشق را پادیی باسفاهتی که از خصائص هر شهر باروح است پیروی 
بخاطی خر ودت اعمالی که ما اینك دربارة آنها سکن می‌گویيم شهر پاریس 
دیرخود پادیی دیگری دارد ؛ یك پادیی ساخته شده ازاگو» که برای خود کوچه‌ها: 
خیابانها » چهار داهها . میدانها.کوچه‌های بن بستوشاهراههایی ررفت و آمدی‌دارد, 
که ازلجن است؛ فقط هیقت آدمی‌ندارد. 

ذیرا که دربارة هیچ چیزودربادة یك ملت بزر که هم » نباید زبان به تملق 
گشود؛ آنجا که همه‌چیز وجود دارد. فضیحت نیزکنار رقعت دیده می‌شود؛ و اگ 
پادیی <آتن» داکه شهرنور است, «سوده را که شهر توانایی است. «اسپادت» را که 
شهر پرهیز کاری است: «نیدوا» را که شهرتبذین است ددیردادد حاوی «لوتس»۳.شهر 
گل ولای. نیز هست . 

ازاین کنشه جا مهر اقتدارش نیز آنجا است 1 ومز یله دیوآمای پارسی بین 
ساخدمانهای تاریخی؛ ایده آل غر یہی را صورت حقیقت میدهد که ود عالم اتسائیت 
بدست تنی چند ازمردان ازقبیل ماگیاول وباکون ومیرابو تحةق یافته است. 

زیر خاك پادیس؛ اگی چشمی میتوانست ازخاك بکنرد و در آن نفوذ کند, 
منظرء بات سرذمین مرجانی پهناور دا نان میداد . - هرگ اسفنج به ‌ائدادة این 
تکه زمین که پر امونش شش فرسخ است وشهربزد کک دپرین دوی آن آرمیده است 
سوراخ ودهلیز‌ندارد. بی آنکه ازدخمه‌ها" سخن بگوييم که خود جایگاه زیرذمینی 
جداگانه‌یی است. بی‌سخن گفتن از میله‌های پیچاپيج لوله‌های گاز ‏ بی آنکه سیستم 
بهناور لوله‌کشی توزیع آب تازه را که به مخزن‌های آب منتهی میشود» به حاب 

آوریم اگوهای پادیی به تنهايي دیردو ماحل: يک‌شبکة ظلمانی خارق‌العاده‌ماخته‌اند؛ 


1- ااا اسم قدیم شهر‌پارین. 
۲- کاتاکومب‌ها comes‏ هه 1es‏ - کورستانهای زیرزمینی با دعلیزها و 
حجره‌ها وراه‌های پیچاپیج وس بالا وس اشیب. 


۱۳۵ بینوا يان 


آنجا میان مهی نمناك موش صحرایی پدیدار میشود که گویی حاصل زایمان 
پادیی است. 


-۲- 
تاریخ قدیم اگر 


بفرض اینکه پاریں دا مانند سرپوشی بتوان برداشت» شبکة زیر زمینی 
پاریی: ددده شده ازجولانگاه پرندگان, دردوساحل رودخانه, يك نوع شاه فز ر گت 
تقش خواهد کرد که به رودخانه پیوند شده باشد. برساحل راست: اگوی دود شهر: 
تنه این شاخه, ومجر اعای فرعی» شاخه‌عهای کوچك آن. و راعهای دن ست؛ اج اء 
این شاخه‌های کوجك خواهند بود. 

این صورت فقط فهرستی نیمه درست است زیرا که زاویة قاکمه که زاوبة 
عادی این‌گونه انشابان است درعالم گیاهان بسیارکمياب است . 

ازاین نقتهٌ عجیب «ندصی تصویری صحیحترمی‌توان ساخت‌اگی فرض کذیم که 
روی ذمینه‌یی ازظلمات مقداری اژالفبای شرقی درهم وبرهم.مثل یك دیخت وپاش: 
کسترده شده باشد, آنکونه که حروف بد شکل بايك آشنحگی آشکار مثل اینکه از 
تصادف به این صودت در آمده‌اند, برخی ازطرف زوایای خود وسض دیگر از طرف 
نولاهاشان باهم لحیم شده‌باشند, 

مزیله‌ها واگوها ددفرون وسطی؛ درامیراتوری سفلی؛ ودرشرق قدیم عهده‌دار 
بای بزدگی بودند. طاعون در آنها تولید ميشد, ستبدان در آنها میمر‌دند. عوام 
تقریباً بايك نوع دحشت دینی به این بسترهای گندیدگی‌ها. و گاهواره‌های هولناك 
هر گب می‌ذگر بستند, گودال حخرات «بنارس» کمض انکودال شیران «بابل» , دوار 
انگیننیست. تکلات‌فالاژار۲ چنانکه‌دریعض‌کتابهایربانیون" آمده‌است به‌مزبله فینوا 


1- بموچب افساثه‌های کهن دردمان قدیم بنای مبهم وپیچاپیچی در«گرت» 
ازئواحی یونان بود موسوم يه لابیرنت که هرکس بددون آن هی‌دفت سم میشد و دراه 
بیرون شدن نمییافت. سرانجام یسکنقربرای بیرون آمدن از آن تدییری اندیشید. 
باين معنی که دیمانی با خود برد و سر آن دا بدر ورود بست و آن دا همچتانکه 
میرفت گشود وپس ازبازدید عمادت په هدایت إن بازگشت - این جمله هم اشاره 
بهمین همنی است ومقصود آن‌است که ریسمانی که برای دیرون آمدن ازگندابرر یکار 
میتوان درد شيت ات که سر‌انجام هنتهی ده رودخانه می‌شود. 

٣‏ کلات فالازار پادشاه آشور. 

۳ ربانیون - پیروان آیین«راین» مقنن بهودی. 


ان وال ان far‏ 


سم باد میکںد. «ژان دو لاید6 از اگوی (مونستر € ماه دروغن خود را یرون می- 
آورد وهمزاد شرقی او («حقنع» پیمیر نقاب پوش «خراسان», آفتعاب دروغینش را 
از جاه کنداب‌کخشی۱ خارج میگرد. 

تاریخ آدمیان درگندابهاشان ]شکارمیشود. زمونی‌ها؟ ازروم حکایت میکردند. 
اگوی پاریس چیز که بود که ازدیر باز مدهش بود . گورستان هود ۰ پناهگاه بود. 
جنایت» قریحه. اعتراض اجتماعی, آژادی وجدان , فکر» سرقت» هر آنچه قوانین 
شر ک تعقیب میکنند 5 تعقیت کرده‌اند در لین سورخ پنهان شده است ۽ اوباش 
جماق دارقرن چهاردهم. بالاپوش دزدهای قرن پانزدهم» هوگنوهای؟ قرن شانن‌دهم: 
پیروان خال باف مورن۴ درقرن عقدهم» کوده‌چی‌های قرل هیجدهم. ۔ صنسال پیش 
ضربت خنجرشبانه‌از آن بیرون میجست ودزدی که درخطر بود بدرونآن میگ :خت؛ 
دمشهه غار داشت؛ پار س؛ او داشت . داهزنی. این فتنه مردم «کل». اگو را ماتند 
شعبه (سر ای معجر ات۵6 میپذیرفت» وچون شب در میرسید بامکادی ودرندگی, چنان 
مرون دھا ته «مویوئه» هیرفت که گفتی بدرون يلك خوایگاه میرود. 

ین فسیار ساده دود که کانی که کارخانة روزانهشان بن ست «جیب برک؟ 
با کوچة «گلوبری» بود آرامگاه شبانگاه‌غان زیر پل کوچك «شمن وده پادرژوایای 
پل «حوروپوا» داشد. ازاینجا هنکامه‌یی ازیادگادها بیرون می‌آمد. همه گوته اشباح 
درادن دالانهای دراز وخلوت زیردهینی رفت و آمد عیکنند؛ همه جا گندیدگی است 
ویخارهای بدبو؛ اینجا و آنجا بادگیری است که «وی یون»* ازدرون آن و«رابله»۲ از 
بیرونش باعم صحبت میدآرند. 

اگوء درپاریی قدیم, وعده‌گاه همه فروماندگیها وهمه آزمایشها است. اقتصاد 
سیاسی. در آن بك فضله؛ وقلسفة اجعماعی یك تفاله می‌بیند. 

او وجدان شهراست. همه چیز روبه آن می‌آورد ودر آن ء با خود مواچه 
میشود. دراین جای ژبود: ظلمات ھا ست , اما اسراری دست . l1‏ ھر چن شکل 


١‏ مقصود #انخشب» است. 

۲- «ذمونی»اسم پلکان ومز بلهخاصی وود کناره کپیتول»کمجسد محکوم‌شدگان 
به اعدام دا نخست روی آن میگذاشتند وبمد در رود اتیبر» می‌انداختند. 

و خوگنو نام مسخرهیی بودکه کاتوليكت‌ها مه پر وتستان‌ها میدادند خصوصاً به 
کالو پنیست‌ها وبه طر قدارات اصلاح دین. 

۴ 02:0 يك مرد روحاتی که به دلیل دوشن ضمیری ودر نتيج عقاید و 
نظریاتی‌که دربارة پیرایه‌های دین اظهاد میداشت بمنوان فتنه‌انگن ازطرف متعصبان 
محکوم وسوذانده شد (۱۶۳۳-۱۶۶۳). 

۵- مرکز اوباش وگدایان درپادیی قدیم. 

۶- ۷1110 فرانسوا وی‌یون شاعرفرانسوی که زندگی پرحادثه‌يي داشت و 
چند دقیه خود را درخطراعدام قرارداد. (۱۴۳۱-۱۴۸۹) 

¥ 13۸061215 نوسنده فیلسوف مرب فرانسه که آشثار ممتازی دارد 
(۰)۱۴۹۴-۱۵۵۳. 


۱۵۴ ینوا یان 


واقعیش راء بادست کم شکل نهایینی رادارد. آتجاتوده کفافات این خاصیت را برای 
خود دارد که دروغگو ثیست . سادگی به آن پناهنده شده است ؛ نقاب بازیل؟ آنسا 
یافته می‌شودء اما از آن فقط مقوایش و دیسمانهایش و دروش متل بیرونتی تمایان 
است و کان ولای شرم آوری بررفکشی ساخته است. بیئی دروغین «اسکاین»۲ در 
مجاورت آن است . همه نایاکیهای مدنت همینکه از خدست بیرون رود در این 
گودال حقیقت که لغزش بیکران اجتماعی به آن منتهی میشود فرو می‌افتند, درآن 
غوطه میخورند» اما خویةتن را در آن جلوه‌گر می‌سازند. این آمیختکی بمعنزلهُ يك 
اعتراف است. ۲ نجادیگرتظاهر دروغین نست» آراسته ظاهری, در آن امکان‌ندارد. 
خاکروبه؛ پیراهن خود دا بیرون می آورد. هرچه هست برهنگی مطلق است. صور 
موعوم وسراب‌ها وهیج چیز دیگر آنجا نیست جز آنچه واقماً هست؛ وچهر؛ مشئوم 
آنچه راکه فنامی پذیرد مخود هیگیود. جایگاه واقعیت ونابودی است. آنساء یت‌بطرزی 
شکسته, شرابخوادگی را اعتراف میکند. يك دستة ژنبیل از ذوکری حکایت می - 
گوید؛ آنجا هفز سیب که پیش از این خویشتن‌دا به آراء ادبی آراسته بود دوباره‌همان 
هفز سیب میشود؛ نقش سک پول سیاه با نهایت صداقت » زنکار بخود میگیرد» آب 
دهان کایف۲ با «قی» فالستاف؟ تلاقی میکند, لیر طلابی که ازقمارخانه بیرونسیاً بد 
بامیخی که نوك طناب خودکشی بهآن آویخته است مصادم میشود. يك جنین‌بیجان 
پیچیده شده در یك تکه ازپبرآهن‌های پولکی که روز آخر جشن کار تاوال دراوپرا 
در آن رقصیده‌اند میان کمافات میغلتد. يك‌کلاه بی‌لبه, که پیش از این برمسند قضا 
جای داشت وبین مردم حکومت می‌گرد نزديك بلاس پوسیده‌یی که روزی پاچین 
مارگوتون۵ بوددرلجن وطه‌می‌خورد ؛ این از بر ادری‌گذشته و به‌یگانکی زسیده اأست . 
هر آ نچه خود را رنگ آمیزی میکرد: ابنجا خودرا جرا هی‌کند. [ خر ین <جاب‌کنده 
شده است. او یلت بیحیا است. همه چیزرا میگوید. 

این صداقت تجاسان, ما زا ند میا پد وجان را آسوده می‌کند . وقتی که 
آدمی در این عالم, روزگارش دا با تحمل جد-وه‌گری بزرگان آراسته ظاهری بر 
هی‌بر ده که حق کشوردادی: عقد پیمان. عل سیاسی» قضای بش ک» شایستگی‌های 
حرفه‌یی» سخت‌گیری‌های جاه طلبانه, لبای‌های فساد ناپذیر , وهزادان امتیازدیگر 
بدست میگیرند» برای او تسلیت بزرگی است که بهدرون بك اگو رود ولجنی راکه 
درخور اتان است بییند. . , 

این, ددهمین‌حال » آموزنده نین هست. هم اکنون گفتیم. تاریخ راه خود را 


۱ از اشخاص نمایشنامه معروف کمدی «ریش‌تراش سویل» اثر «بورماشه» و 
مظهرریا وحرص. 

۲- اسم شخص مهم تا تر«حیله‌های اسکاین» اثر مولیر مظهی تقلب و تزویر . 

۳ ئف با «فیافا» روحانی بژ رک بهودی که عیسی‌مسیح و حواریون را 
محکوم کرد . ۱ ۱ 

۴ - کاپیتن انگلیسی, رفیق هرزه‌گی‌های هانری پنجم پادشاه اتگلیی. 

۵ - مارکوتون یك اسم زنانه است بخصوص ورای زنان هرژه. 


زان والران ۱۴۵۵ 


از سمت «اگو» می‌پیماید. خون‌های جنایات سن بارتلمی۱ از خلال سنگهای سنگفرش 
در آن تصفیه می‌شوند. خونر یز دهای بزر گت عمومی» قصابی‌های‌سیاسی ومذهبی آذاین 
ذیر مین مدئیت می‌گند ند ونش‌هاشان دا به‌آنجا میرانند. اذنظر مردمتفکر» همه 
آدمکان تادیخی آنجاهستند, درشبه ظلی نفرت انگیز» بزانو دد آمده» تکه‌پی از 
کفنشان رامانند پیش‌بند بخود بسته, باوضمی شوم سرگرم شستن لکه‌های جنایاتشان.- 
لوی بازدهم آنجا است باتریستان؟ ۰ فرانسوای اول آنجا است با «دویرا»۳. شادل‌نهم 
lT‏ است بامادری۴. دیخلیو آنا است. بالوی سپزدهم ؛ لوووا۵ آنا انبت» لوتلیه ۶ 
آئجاست» هبر" ومایار^ آنجا هستند. چنکک وناخن‌زنان برسنگ‌هاء در تلاش وتقلا 
بر‌ای مو کردت آثار اعمالشان. صدای جاروب این اشہاح دیرطاقهای این حفر ها 
شنیده میشود. گندیدگی‌بی‌پایان سوانح اجتماعی از آن بمشام میرسد. در گوشه وکناد 
درق ددنهای سرخ رنکی دیده میشود. آب مخوقی درآنجا جربان دارد که دستهای 
خونآلودی در آن شسته شده‌اند . 
نالی اجتماعی بايد در این تاریکی‌ها وارد شود. اینها قسمتی از اتاق کار 
او است. فلسفه » میکروسکپ فکر است . همه جیز مییدواهد از آنجا مگریزد اما او 
هیچ چیز را ازقلم نمیاندازد. طفره ردن بیتایده است. آدمی کدام روی خودرا شان 
هیدهد وقتی که طفر» میز‌ند؟ روی شرمندگش را . فلفه بانگاه صالحش بد را 
دنیال میکند ودوی اجاذه نمیدهد که در عدم بکریزد. او در محو اشیایی‌که ناپدیه 
میشوند و در زیرنی چیز‌هابی که روبه تادودی میر‌وند همه را باز میشناسه ۰ دیبای 
ارغوانی‌دا ازهمان جل آلوده, و,زن را از همان پلای پاره دوباره میسازد. با زیاله, 
شهر دا انو بربا میدادد, با گل و لای. اخلاق دا دوباده درست می‌کند. از سفال 
شکسته پی‌بسبو یا گوزہ میبرد. اذیک اثرناخن مرريك کاغذ پوستی, فرقبین بمودیت 


! این بار تلمی گعتار معروف پرونستان‌ها بدست کاتولیکها بتحر یتک 
کاترین دومدیسی ملکة فر‌انسد. 

۳۲ - «تر یستان درهيت» رئیسی خوتخوار هارشال‌های فرانبه در زهان شارل 
هفتم ولوی بازدهم . 

pra ۳‏ صدراعظم دلسخت وبیرحم قر انه درزمان قرانسوای اول. 

۴ - مادر شادل نهم پادشاه فرانمه ۰ «کافررین دومدیسی؟ همان زن خونخوار 
ممر‌وف نوده انیت 2 

۵ - «لرووا» (5ذ۲۵تنص) ویر جنگ خونخوار لوی چهاردهم که خونربر ی 
بسیاد کرد . 

8 - لاتم مرد سیاسی فاك فرانه وزیرلوی چهادددم» پدر اوووا. 

۷ « هبر » ( 1316676 ) مرد سیاسی فرانسه که در سیاستش بیرحم بود 
(۱۷۹۴) - ۰۲۱۷۵۷ 

۸ - «مایار» مرد انقلابی‌فرانسه» ازگردانندگان کشتاد سیتامبن (۴ ۱۷۹ - 
(Yer‏ . 


۱۴۵۶ بتوایان 


« ژودنگاس » ۱ و بهودیت کو" را در مییاید . در آنچه مانسده است آنچه دا که 
بوده است مشاهده میکند ؛ بد وخوب را, راست ودروغ دا, لکه خونی‌را که درکاخ 
است؛ لکه هر بیدا که درغاد است؛: قطر ةه عرقی‌دا که در قاحشه خانه ريخته شده‌است: 
ابتلائاتی را که عردم متحمل شده‌اند ؛ شهواتی را که به تتایج دلخواه رسیده‌اند > 
مستی‌هایی را که به قی‌گردن منتهی شدها ند جين و تن را که سچایا در جر دان 
اتحطاطدان بر جاگذاشته‌اند »> ناته فحفاء را در جان‌هایی که خشو:تشان این قابلیت 
را مه انان داده است؛ و اثی ضرت آدنج مسالین" دا دی ثیمتته بازبر ان دوم تشخیص 


من شلد 


کر ۳ 


4 ۴ 
در و لز و 


اگوی پاز ین در قرون ومسطی افسانه آمیز بود. در قرن سز دهم «حانری 
دوم» کسوشید تا در آن تحقیقی کنده که به‌نتیجه نر‌سید. کمتی از صد بال پیش 
جنانکه مر سیه» تأییه میکند کنداب‌رو پادیس بخود واگذار شده بود و آنچه می- 
توانست مش 

جنین‌بود این پادیی قدیم که تسلیم متازعات و بی‌ارادگی ها وحر کات کورانه 
شده بود. مدتی‌ددهمین دیش‌وری ماند. بمدعا: سال ۸٩‏ نشان‌داد که چکونه شهرها 
دار ای دروحی مسشوند . اما در آن‌روژگار مهمل‌ددر دن: پا تخت E‏ که داشت ۽ کار - 
هایشی‌را چه‌از لحاظ معنوی وچه از لحاظ مادی‌نمیدانست چگونه انجام دهد وخاکر وه 
حابشی‌دا نز ماد افتضاحاتشس نمیتوانست دروید. همه‌چیز مانع بود. همه‌چیز مسئلهٌ 
دشوار میا فر بد اکو؛ مثلاء راه بر هر اقدام هی‌دست ۰ کے تمیتوانست راه خوورا در 
اون رهگذارها یاود همچنانکه ذمیتو انست دد شهی باکسی مازش‌کند : دربالا نامفع‌وم 
حکمفرما بود و درپایین وکت تایدیں؛ زير ابهام زبانها ابهام ذیی زهینهاقرارداشت. 


١‏ و ۲ ژودنکاس  )[016082556(‏ و«گعو» 61٤٤٤٥١‏ دو تن از قضاه و 
روحانان بهود که یکی درستکار ودیگری ناددست بود. 

۳ «سالن» (1۷065:21106) نخستن زن کلوداول امیراتود دوم که بی‌اندازه 
شهوت‌پررست‌بود وحکایات شهوترانی اومعروف است ازجمله | نکه شبها لباس فقیی‌انه 
می‌پوشید وبین طبقات يست میرفت وبطور ناشناس حمخوابهةٌ اداذل ميشد ویا دسائلی 
راهم مباودد که گروهی از سربازان بی آنکه بشناسندش به او هجوم آود شوند و با 
خشونت یا أوهم دسل شوذد! 


۴- 68620 :13 نام مصلح اکوهای پادیی. 


ژان والران ۳۹۷ 


«ددال» ابهام۲ «بایل» را دوجندان‌میکرد. 

گاهء اگوی پادیس بر ی آشفت و لبریز میشد » چنانکه گفتی این « نیل » 
ناشتاخته ناگهان بخروش آمده‌است. فضیحت آهیز آنکه اگوطغیان میکرد. گاه بگاه 
این معد مدنیت عمل «ضمش‌دا بدانجام میداد . گنداب به‌حلق شهر باز می‌گشت و 
پاریسپس از فروبردن لجن خود دوبارء مره آنر امیچشید. این‌شباهت‌های اگوب‌یشیمانی 
اثر نیکو داشت. بمنرّله اخطادبود؛ اما بسیارید دریافت شد؛ شهر خشمگین از آن 
بود که گل ولایشس چندان جارت داشته‌باشد. وقبول نمیکردکه فضولات بازگر دند.- 
دهت دورش دیز بد. 

طفیان سال ۱۸۰۱ یکی‌ازخاطران کنونی‌پارسیهای هشتادساله است. اجن . 
چلییاوار درمیدان «ویکتوار» که مجسمه لوی‌پانزدهم در آن نصب شده‌است پراکنده 
شد از دو دعانهٌ اگوی شانزه‌لیزه وارد کوچه سنت اونوره, ازاگوی «سن‌فلودانتین», 
وارد کوچه سن‌فلورانتی, از اگوی «سونری» وارد کوچهة «پیر آپواسون», از اگوی 
«شمن‌ود» وارد کوچه «پوین کور», از اگوی کوچه «لاپ» وارد کوچۀ «روکت» شد؛ 
جویبارخیابان شانزه‌لیزه را تا ارتقاع سی‌دهنج سانتیمترذیرخود پنهان ساخت: وذر 
جنوب. بوسیلهٌ دهانه سن حرکت خودرا از جهت مخالف بانگرفت و وارد کوچۀ 
«مازارت» وکوچه «اشوده» وکوچه «ماره» شد, و آنجا دطول صدونه مت یعثی چند پا 
دودتر ازخانه مسکونی «راسن» ماز ایستاد. و این‌گونه ددقرن هفدهم به‌شاعر بیش 
as‏ تا به‌شاه. بدا کشر عمقشی درکوچه «سن‌پیر» دسیدکه آنجا تاسه پا بر‌فراز 

ته سنگهای مجر‌ای آب‌بالا رقت؛ و بحداکشر وسه‌تش درکوچه 2سن‌ساین» که‌آنجا 

درطول دویست وسی وهشت مترگسترده شد. ۱ 

در آعاز این‌قرن. اگوی پادیس هنوز یك جای اسراد آهین بود: گل هرکز 
نمیتوانست شهرت‌خوب داشته‌باشد, اها اینجا شهرت‌بد تا حد وحشت می‌سید. پازیس 
مبهماً می‌دانست که زیر خود یك سرداب مخوف دادد. در باره آن» چنان سخن 
می‌گفتند که پنداشتی از لجن‌زار مهیب شهر ثدب)» جایگاه هر ارپایان موحش بطول 
پانز ده پا > که 2 حمام «بههموت»" شود سجن می‌گویند. جکمه های درشت 
کارمندان اگو هرگن جرأت نمی‌ورزیدند تا از جعض نقاط شناخته شده دورتر روند. 
هنوز دسی فزدیت ده عصری بودند که‌گاری‌های [جن‌کذها : که ازبالاشات لس فوا ۲ 
دست بر ادری به‌مارکی دوکره‌کی۵ هیداد بارشانرا با ذهایت سادکی دراگو خالی هبی- 
گر‌دند. اما ورای لادوبی. این کار بعرگبارهای دمک واگذار میگد که بجای تنظیف: 

1-ساختمان پیچایج ودر هم کم و واردآن شود دراه دیرون آمدن نیاید. 

۳ اسم‌يك‌برج عظیم که پرا توح د سا گذاشتنه ا دالای آن روتد و بخدا 
دسند اما خدا اغتشاش و ادهام درئیان مردم افکند و این سمی ساطل شد (توراء) 

۳ اسم ماوق عظیم وعائلی‌که (ایوب» از آن اسم درده است . 

.)1۶ ۸۸-۱۷۷ ادیب فرانوی(۶‎ Saint Fox ۴ 

Créqui ۵‏ خانواده‌بی ازاعیان رآنسه که بعض او ار ادش شھں تی در ادب ا 
در سیاست پاقتند. 


۴۵4 بینوا بان 


بر آکندگیش می‌افزودند . دوم هنوذ صورت شاعرانه‌یی به کنداب‌رو څود میداد 
و « ژمونی‌ها » می‌نامیدش؛ پاریی مال خوددا دشنام می‌گفت و « موداخ متدفن » 
نامش میداد. دانشیو خرافات برای تولید وحشت دست موافقت بهم عیدادند.سوداخ 
عتمفن به‌همان انداژه که از فظر بهداشت متفور مود اژنظر افسانه نیز دود. ملاپشمی! 
زیر طاق بدبوی اگوی «موفتار» ظهور کرده مود؛ نش های «مارموژه‌ها»۲ را در 
اگوی «باری بری» انداخته بودند؛ «فاگون» تب خطرناك و موذی سال 1۶۸۵ را 
به مدخل هناور اگوی ماره نسیت داده بود . که تا سال ۱۸۳۳ در کوچه سن‌لوی 
تقریباً رودر روی‌تابلوی «مسارة زن دوست» باد بود.دهانهٌ اکویکوچه «مورتل‌لری» 
بمتاسیت طاعون‌هایی که از آن برون آمدثه هشهور بود. آين دهاذه با پنجرء آهتن 
نوکدارش‌که مثل‌ياتر دیف دندان بود. دداین کوچۀ شوم شباعت به اژدهایی داشت که 
آز دهانشی دور مر سن آدمیان بنهد. تصور عمومی: این جاحك تبر پاریسی‌را 
نمی دانم باچه مخلوط نقرت آور ازابدیت چاشنی می‌زد . اگو بیکران یود . اکودره 
هر گی" بود . تصور استکشاف این نواحی جذام آلود در دماغ پلیی هم داه نمی - 
یافت . همق دراد ين مجهول : طمانه زدت دراین‌طلمت : عمل اکتشافی دراین‌غر قاب» 
کیت که جر آتي برای این کار داشته داشد ۽ وحشت انگین نود . بااینهمه يلك تن 
داوطلب شد . کنداب‌رونین کر ستف کلمبی پیدا کرد 

یك روز بال ۱۸۰۵ درائناء یکی ازتجلیات کمیاب امپراتور در پاریی » 
وزیر کشور » شخصی از قبیل «دکره» یا «کرته» » برای اعلام ورود امیراتود پیش 
رفت . در« کاروزل»۴ صدای بیرون کشیدن شمشی‌های سر رازان خارقلمادهجمهودیت 
کبیر و امپراتوری عظیم بگوش می‌رسید ؛ جلوکاخ ناپلتون آزدحامی از پهلوانات بود؛ 
مردان میدانهای رن و «اسکو»و« آدیژ» و «نیل» » گروهان‌های «ژویر» وادسکی »و 
«مارسوه و «حوش» و «کلبر» » ناخدایان سفاین فاورو 6 دمب اندازان #مایانی» ۰ 
پل سازان «ژن» . سواران هوساری که اهرام مصر دیده بودندشان » توپچی‌هایی‌که 
لول توپ‌ژانو ۰ بررتری به آنان‌بخشيده بود زره پوشهایی‌که جهازات لنکر انداخته 
را در «زوی درژه» بحمله گر فته دودند , همه حاضر بودند . جمعی از آنان کنان 
بودئد که دثبال بنایارت دوی پل «لودی» رفته و بعضی دیگر همراه «مودا» به 
گودالهای «مانتو»‌درون شده؛ وعده‌یی» پیشاپیش «لان» قدم درراه مقمر «موئت‌بللو» 
گذاشحه بودئد . همه قسمت‌ای ارت آن زمان ؛ آنجاء در محوطة تویلری دص ورت 
رسدها يا دسته‌های نظامی جمم آهده دودند و نایلگون را هگام امتراحتش پاسپانی 
میک ردند ؛ واین عصری دود که ارت عظیم فرانمه » ماد تگو ¢ را پشت سرش و 
«اوسترلیتز» دا پیش رویش داشت . وذیر کشود به ناپللون گفت : اعلیحضرتا . 


Bourru - 1‏ _ 10106 هیکل‌تر سذاکی که بش کل يك راهب پر پشم میساختند. 
- آسم‌مشاوران‌شارل پنجم وشادل‌ششم‌که پی‌ازکناده‌گیری شاه تبعید شدند. 
Barathrum - ۳‏ در مخوفی نزديك آتن که بمض مجرمین دا در آن 
رها میک دند ۳ 
۴- کروذل طاق نصرت پارك تویلری‌پادیی ونی میدان واقم در آنمحل. 


زان والژان ۱۴۵۵ 


من دیروز بی‌باکترین هرد امیرآتوری شما را دیدم.أمپی‌آتور د-غدی پر سدد» - کیت 
این مرد وچه کرده است ؛ - اعلیحضرتا , میخواهد اقدام مکاری کند . - چه کار؟ 
متا هیخواهه اگوه‌ای پاریس را دازدیدکند ۰ 


ع 
تفصیلات مجپول 


بازدید صورت گرفت. بمنزله يك لشکی كشى خطرناك بود ؛ نبرد شبانه‌یی 
باطاعون وخناق بود ؛ هم در آن حال مسافرتی برای اکتشافات بود . یکی از کسانی 
که جان ازمهلکه بدر برده بودند ۰ یك کارگر هوشیار که در آن هنگام بسی جوان 
دود . چند سال پیش تفصیلات جالبی را که «ډرونزو» مغایر اسلوب ادازی شمرده 
ولازم دیده بود که در حزاذشتن ره أدارة لنت از فلم اندازد نقل میکرد . اقدامات 
مربوط به دفع عفونت در آن عصر هنور کاملا در مرحلهٌ بدویش بود - تازه برونزو 
بد‌شواری اذ خستن بندهای این شبکه زیرزمینی گذشته بود که هشت تن ازبیست تن 
کارگر ازجلو رفتن امتناع ورزیدند. کاریکه درپیش داشتند ددهم وبرهم بود؛بازدید 
مستلزم لادودیی دود ۰ پس باأید راه‌ها را لاددبی ویاك گند « وهم در آن حال انداژه 
بگس ند » مدخل های آب دا یادداشت کنند , دریچه‌ها و دهاته ها دا بشمرند , وضع 
انشمایات را جزء جزء درنظر گیرند؛ مدا هر جر بان دا معلوم دارند, حدودمتقابل 
حوضچه‌های مختلف را بشناسند ۰ در اگوهای کوچکی‌که مربوط به مجرای اصلی 
اگو شنت رسیدگی کنند , ارتفاع خاصی هر دهلیز وعرض آن را از ددر طاق‌ها گرفته 
تامحاذات پایه‌ها اندازه گیرند. سیس مختصات طرازگیری‌بخط مستقیم دا درهرهدخل 
آب خواه نبت به کف اگو وخواه نسبت یکف کوچه تحدید کنند . _ پازحمت و 
ددشواری پیش رفتند . وسار اتفاق می اقتاد که نردیانهای مخصوص پایین رفن ده 
انداهٌ سه پا درلجن فرو می‌رفتند . فا نوسهاشان ميان بخارات متعفن بحال احتضار 
درماًمد . گاه بگاه یکی از کادمندان اگو را مدهوش هی آوددند . در بعض تقاط 
پر د گاههایی بود؛ خاك فرو ریشته » تخته منگهایکف مجرا از ميان رفته واکومبدل 
به چاه‌های بیکران شده بود ؛ دیگر جای محکمی درآن یافته نمیشد . یکی از 
مردات ناگهان در آن ناپدید شد ؛ بازحمت بيار توانمتند بیرونش کشتد. بامراعات 
اندرز «فورکروا» درنقاطی که دحد کفایت سالم بود قفس های و دی مملو از الیاف 
آلوده ډه صمغ روشن می‌گ ردند. دیوار دربعض نقاط پوشیده ازس آمدگی‌«ای‌بدشکلی 
بودکه‌گفت ی آمای کرده‌است . در این‌محیط خفه‌کننده مگ نیز بیمار بنظرهیرسید . 

«بردزو» دراکتافتی بالا تا پاین دا مورد توجه قرار داد . درنقطه افقسام 
دومجرای آب «کران‌هورلاور»‌روی وك سک مر جسشه تاریخ ۰ را کشفکرد؛ 
این سنگک آخرین حدی را که «فیلیبی دولورم» مأمور هاثری ددم برای‌سرکشي به 


۱۳۶۰ نوا بان 


مجاری زیر زمیئی مادیس به آن زسیده بود نشان میداد . این سنگك زشاته عرن 
شانزدهم دز اکو بود. درونزو ء دبتگاه قرن هفده م را در مجر ای «یونسوه ومجر ای 
کوچه قدیم تامپل که دن ۰ ۰ و طق بر آنها زده شده بود »> ودستکار 
قرب هیجدهم را درشمیه غربی میحر ای اصلی که وسال YY.‏ پهلوسازی وطاق‌شدی 
شده بود بازیافت. این دوطاق , خاصه آنکه‌قده‌تش کمتر بود ۲ شکافد‌ارتر و روختهتر 
از ساختمان اگوی دوده بود که تاریخ مايش سال ۳ نی عصرک بود که جوی 
آب تاه « منی‌مونتان » بافتخار اگوی بزر که یارس بالا آهد ؛ پیشرفتی شبیه به 
پیشر فت دهقانی که بث حدمت «خصوص شاه شود؛ جبزی مثل «کروژان»۱ 5 وه 
«لوبل»۲ تفییر شکل یابد. .. 

بنظر شان رسید که اینجاو آنجا . خصوصاً ور کاخ دادگستری , گودالهای 
سیاه‌چالهای قدیم را که در گنداب روهم ساخته شده دود شناخه‌اند . بن‌ست‌های 
موحشی بود . يك غل آهنین ددیکی ازاین دهلیزها آویخته بود. همه این سوراخها 
را بستند . بیض کشفیان , بسیاد غریب بود . بین چیز های دیگر اسکلت يك 
« اورانگ اوتان » بود که بسال ۱۸۰۰ ازباغ نباتات گم شده بود و این فقدان 
شاید مر بوط به ظهور هشهود و بی چون وجرای شیطان در کوچ « برناردن » در 
آخرین‌سال‌فرن هیجدهم بود. شیطان پیچاره. سرانجام خود را دداگو غرقکرده‌بود. 

ذپر دهلیز طاقداری که منتهی به آرش ماریون میشود یك سبد کهنه چینی 
که خوب محفوظط مازده دود ١‏ موجب تحسین اهل اطلاع شد . همه جا لجن که راہ _ 
پیمایان اگو متهورانه ذیرو رویش میکردند بقراوانی چیزهای گرانبها ۰ ذینت آلات 
طلا ونعره ؛ سنگهای هتقش + ومسکوکات داشت . اکن غولی بای در هيان می‌نهاد و 
این گنداب دا تصفیه می‌کرد » هکنت قرون دا درغر‌دال‌خود جمم می‌آودد. درنةطةً 
آقسام دوشاخه کوجه «تاعیل» و کوجه سمت آووا» يت مدال ی نظیر پروستانی 
مسین بدست آمد که يك درويش صورت خوکی باکلاه کاردینالی وروی دیگرش صورت 
گرگی باتاح پاپی بود . . 

حیرت‌آنگیز ترین برخورد در مدخل اگوی بزدکک بود ۰ ایس مدخ بايك 
پنجره آهنین «سته می‌شد که از آن چیزی جن پاشنههماش نمانده دود. بیکی از این 
پاشته‌ها وك نوع جل بدشکل لجنآلود آویخته بودکه بی‌شك هنگام عبور گیرکرده 
بود وموح زنان کار تکه تکه شدنش را بپایان میرساند . برونزو فانوسش را پیش‌برد 
واين جل را بدقت نگریست. این مقداری‌پاتیس؟ بسیار نازك یود که بريك گوشه‌اش 
که کمتر ازدیگر قسمت‌ها ساییده شده دود باقی ماندة يك تاج مخصوص تشاب دیده 
میشد که درفراز این هثت حرف «لاوب اس‌پ» لاب دوزی شده بود - تاج» يك‌تاج 
مادگیزی و هفت حرف بمعنی «لوسین» :ود . هعلوم داشتنه که این پارچه که پیش 
چشم دار ند پادفیی ازدفن مارا» مارا 1 درایام جوافیش عماشقاتی داشت. 


1 - 4ء 6:٥5]‏ کلام عامانه بمعتی فقبری که قدری هم سقد داشد. 
Lebel -۳‏ _ liم‏ یکی از حاجیان دربار , 
۳ب باتیست يا پارچه نی که دراصطلاح عمومی‌ما «پاتیس»‌گفته میشود. 


زان والژان ۱۳۶۹ 


ین دهنگامی مود که بعنوان‌طبیب اصطبل» جزو خانواده کت دارتوا بشماد میرفت. 
از این معاشقات بايك خانم عالی مقام , که تاریخ هم تأبیدش کرده است » این علافة 
تختخواب برای او مانده مود ء جامانده پا میادگاد مائده . پی ازمرگش a‏ این پارچه 
را جوب بکانه پارچة سفیدی بود که درخانه‌اش بافحه میشد » مثل كفن براو پمع«مدانث . 
چند تن ازپیر زنان » دراین کهنه بچه که آثاری ازشهوت داشت » دوست دقت‌انگیز 
هلت را در ای قمر قندان پیج گر دند" . 

بروفزو ازاینجا هم گذشت این پلاس را همانجا که بود گذاشتند ؛ کارش را 
تمام فکر‌دند ,۲ ابن از تحقیر فود ا ازاحترام ؟ «مارا» لايق این هردو بود . بملاوه 
دست تقدیر تا آن انداژه اثر در آن گذاشته بودکه شخص بر ای دست زدن به آنه‌متردد 
بماند. ازاین‌گذشته‌اشیاء خاص گور را درجاهایی‌که برای خوداختیار میکنند باقی‌باید 
گذاشت : رویهم این پار چۀ عتیر لگ ١‏ غریب بود . وك هار کیز در آن خفته بود؛ مارا 
در آن پوسیده بود ؛ از یانتگون۲ گذشته بود تا به هوش های اگو منتهی شود. این 
ملافٌ خوابگاه که پیش از آن «واتوه اگر میدیدش باشوق حاضر بود همه چین‌هایش 
دا ترسم گند عاقبت ۰ کارش بجایی رسیده بود که لايق تگاه خبر؛ «دانته» بود. 

بازدید کلی مجاری ملون زیر ذمینی پادیس حفت سال : ۱۸۰۵ تا ۱۸۱۲ 
دوام یافت - - ډرو نزوهمچنانکه دراین راه پیش میرفت کارهای قابل ملاحیه‌یی را که 
باید انجام .باود تعیین واداده هیکرد » ویانجام میرباند ؛ سال ۸ کف پونسورا 
پابن هبرد وهمه‌جا خطوط تاذه‌يي ایساد عیکرد ۰ مجرای اگو را وسال ٩‏ 1۸۰ دی 
کوچه سن‌دنیتاچشمة اینوسان میرساند, در * ۱ ۱۸ تاذیر «قرو ادمانتو6و9سالپتر بهر». 
در ! [ ۸۸ 1 تا یر کوچه نوۈدەپتى پر دير کوچه مای . زیركوجة اشارپ ٤‏ زیر 
هیدان روایال ؛ در ۱۸۱۲ دیں کوچه «یه» ودیر جاده اشن . هم در آن حال همه 
شبکه را ضد عقونی وت‌ظیف میکرد . از آغاز سال دوم برونزو » دامادش «مارگو »را 
بمعاونت خود پرگزیده بود. 

این‌کوئه بود که در آغاز این قرت اجتماع کهن سال » طبقهٌ زیر ته خود دا 
یاک کرد واگوی خود را آرایش داد پاگیز گی همیثه اینطور صورت گرفته است. . 

پیچاپیچ , شکاف‌دار, بی‌ستگفرش» تراك خورده ؛ در بده شده ماشکافهای باتلاقی. 
موج‌دار ازییچوخم های ناهم آهنگک » دارای کودی‌ها وبلئدی دی‌ماطق , گندیده : 
وحشیانه , خشن » فرقه در ظلمت ۰ باجراحاتی بر تخته سنگوایش , بازخم‌هایی 
بردیوارهایش ۰ وحشت آود ۰ چنین بود وضع گذشتةٌ اگوی عتیق پاریس . انشمابات 
ازهمه جهت. تلاقی گودالهاء شاخه‌های قرعی . رشته های پنجه غازی. , رخنه‌عایی 
چذانکه در خندةهای جنگی هست ؛ گوره راعها , داعهای بن‌بست » طاقهای پر‌شوره . 
چاههای متعفن؛ تررشحانکییف جذامی بردیوارها. قطرات دیزان از سقف‌هاء ظلمات؛ 
هیچ چیز ازحیث مخافت بپای این دمن مجرای فاضل آب 0 ابن جهاز حاضمه‌بایل» 
دخمه مخوف ۰ گودال شگرف » ورطه سوراخ شده ازکوچه‌ها: قل‌دیو آسای موش‌کور 


۱ مارا روزنامەومىس و عوام قر دب فر‌افسه که در انقلاب ES‏ بدست دئی 
کته شد . ۲ عمارت معروقی درپاریس که آدامگاه پزدگان فر انسه تک 


FFF‏ ینوا بان 

ثمیر سد که ذهن انسانی گمان میکند برفراز آن درخلال طلمت , میان زباله‌یی 
که روزی نممتی بوده است موش‌کور عظیم ثابینا + دعنی «کذشته» را در رفت و آمد 
هی‌دیند . این » تکرار ميکنیم , اگوی سایق بود : 


۳ 
بډ هه هو ۰ 
ترقی کنونی 

امروز اگو » نظیف » سرد ۰ سر داست » هرتب است. تقیباً تصوری را که 
درانگلستان ازعلمة (هحتر م6 منظوراست‌صورت حقیقت میدهد . آراسته‌وخاکستری 
رنگك است ؛ دیسمان کشی شنه است ؛ میتوان گفت که نهایت دقت در آراستگرش 
بکار بررده‌شده است . شبیه مقاطعه کاری است‌که وذیر مشاور شده باشد. همه‌چیز در آن 
تقریباً برو شنی دیده هی‌شود. کل ولای در آن صورت پاکیز بی دارد. در بر‌خورد 
اول ممکن است آ ثرا بااطمینان خاطر, یکی ازدهلیزهای زیرزهینی پنداشت‌که‌پیش 
از آن. در آن روژگاد تیکوی دیرین که «می‌دم شاحشان را دوست میداشتند» آنهمه 
عمومیت داشت وآ نقدربرای فرارپادشاهان وشاهزادگان سودمند بود. اگوی کتوني‌يك 
گنداب‌دو زیباست؛ اسلوب صحیح در آن حکمفررعاست» سبك کلاميك دور هررتب 
که ازشعررانده شده مدل اینست که به معماری پتاهتده شده است و بنظر میرسدکه 
داهمه ستگهای این طاق طولانی تاريك وسفید آمیخته است؛ حردهانه, يك‌طاقمعوس 
است. کوچٌ «ریوولی» ۱ تا در میان گنداب هم مکتبی ایجاد کرده است . بعلاوه 
خطهننسی اکیاتفاةآدرجای خودقرار گیرد بطورقطم درگودال‌فضولات یك شور بزر گه 
است..دراین‌مورد دایدهمه چین تابع‌کوتاه‌ترین رامباشد. اگویامروز تاحدی صورت 
رسمی بخود گرفته است. ددگزارشهای پلیس نیزهرگاه که موضوع اگوبمیان‌آید نام 
آنبااحترام ذکرمی‌شود. کلماتی‌که درزبان دسمی برای توصیفآن بکلرمیر وندکلماتی 
عالی وشایسته‌اند. آذچه نقب نامیده هیشد مرو کالری ناهیده هیشود. آذچه رورته 
تامیده میشد» امروز«نظر‌گاه» نام دارد. «ویون» اگربياید دیگر خانه سرپاییش را 
در آن نخواهد دید. این شبکه هنوز سکنه جونده قدیمش دا دارد؛ گاه بگاه‌يك‌موش 
بز رگ کهنسال ویرسبیل, سرش را ازدریچه‌های اگوبیرون ميآ ورو و باریسی‌ها دا 
ډه مررسی میگیرد. اما این جانور کثیف هم در سایه رضایی که از کاخ زیرزمیشیشی 
دارد رام ده است. کنداب‌رو دیگر ازدرندگی بدویش اثری ندارد. باران که اگوی 
تاودا کی من اکوعا رو با مت بت انیت بان هرب آن اقا 
نکنید؛ بخارهای خطرناك هنوز درآن خانه دارند. بیش از آنکه عالامت ناپذیر باشد 
ریا ار است: دیس پلیی وهیئت بهداشت خوب کارگر ده‌اند. اما یاهمه تدابی بهداشتی 


1 يك خیابان پاریی که پیاده‌رو آن طاقدار است. 


زان والژان ۱۴۶۲ 


بوی عبهم مشکوکی ار آن برمیخیزد مثل بوی تارتوف پی از اعتراف به‌گناهان. 

تصدیق باید کرد که چون بطودکلی. جاروب‌کشی, احترامی است که اکو به 
مدنت تقدیم مید‌ارد وچون اذاین لحاظ وجدان «تارتوف» ۳ ارتقایی در اصمطبل 
دارزیاس»۲ است مسلم است که اگوی پادیس بهبود یافته است. 

این بالاترازترقی است؛ تسول است. - بین‌اگوی قدیم واگوی کنونی انقلابی 
صورت گرفته ات سیب این انقلاب‌که بوده است! 

می‌دی که عالمیان همه فراموشش میکنند وما نامش دا گفعیم؛ «-رونزو . 


سرت 
» 2 ۰ 
ترقی [ینده 

کندن اگوی پاریی کارکوچکی نبوده است. ده قرن اخیردر آن‌کار کرده‌اند 
بی آنکه بتوافند بیایانش رسافند , همچنانکه نعوانسته‌اند پایانی به‌کار پاروس دهند . 
در واقع اکر همه واکنشی‌های رشد پاریس را دریافت عیدارد. این » بمتزله‌يك مر‌جان 
ظلمانی باهز ارشاخه است که درهمان عوقع که شهر دربالا بز رګ میشود او هم در 
پایین دشد میکند. هردفعه که شهردارای کوچۀ جدیدی میشود. اگو بازوی تاذمیی 
عنصت میآورد. دولت استبدادی‌گهن بیش ار بیست دسه هزار وسصد مت اگو نساخته 
بود. در آغاز ژانویهٌ ۱۸۰۶ اگوهای پاریی از این مقدار تجاوز نمب‌کردند. پی 
از آن عصرکه هم اکنون ددبارء آن سخن خواهیم گفت دراین‌کار پاجدیت و نا دضمی 
سودهنه مداومت‌گردند؛ ارقامی‌که ذکرمی‌کنیم جالب است ؛ نایلغون چها رهز ارو هشتصد 
وچهار متربنا کرد؛ لویی هیجدهم پنجهن اروهفتصد و نه معر؛ شارل ددم ده هارو 
شنصد و سی وشش متس لوی فیلیپ هشتادونه هززادوییست متر ؛ جمهوریت ۱۸۴۸ 
پیست وسه‌هزاروسصد هشتاد یك متر؛ رژیم کنونی هفتاد هز آروپانصد مشر . روی‌هم 
دراین ساعت دویست وبیست وشش هزار وششصد وده هتر یعنی شصت فر سم اگو دد 
پاربی هت + ین ؛ درون عظیم پادبی است , شاخه‌هایی تار ورك همشه در کار La‏ 
ساختمانی مجهول و پهناور. 

چنانکه دیده میشود امروز ساختمان پیچا پیج زیر نمیشی پاریی بیش از 
ده برایر‌مقداری است که در آغاز این فرن بود. مز حمت می‌توان درذهن تصوس کرد 


1- شخص اول کمدی معروف مولیر» مظهردیا کدی وتزویر. 

Eugias _F‏ پادشاهی از بونان قددم که میگویند اسطبلش که سه هزار کار 
داشت مدت سی‌سال پاك ننده بود وهرکول آن اصطبل را با جاری گکردن يك مط 
درآن پاك کرد این قصه کلام «پاك کردن اصطبل اوژیاس» را بوجود آودد که په 
انجام دادن یك کاریمياره‌هم ومفشوش اطلاق میشود. 


۱۴۶۶ بنوایان 


که چقدریتتکاروتلاش برای رساندن این مرکز گنداب به مرحلهٌ کمال نسبی امروز 
لازم بوده است. بلطنت استبدادی قدیم, و درده سال اخیں قرن هیجدهم ء شهرداری 
اتقلایی بانحمات بی‌پایان توانسه بودند به کندن پنج فرسخ اگو که بیش از ۱۸۰۶ 
و جود داشت موفق شوند. . همه‌گوته مانم مرراه‌این عملیات قرادمیگرفت که بعض آنها 
بستگی باطییعت خاك داشت ویعض دیگرپیوستگی باتصدیقهای بلاتصور س که زحمت‌کش 
پادیس, پاربی بر فر آژژهین سختی ساخته شده‌است‌کهبطورعجیبی در مقابل‌کلند وکح 
بیل و دیلم ردستکاریهای بعری EE‏ می‌کند. هیچ چیزدشوارتر ازسوراخ کردن 
ونفوذ دراین ترکیب طبقات‌الادضی که یك ترکیب تاریخی بدیع موموم به پادیس بر 
فراز آن قرارگرفته است نیست؛ همینکه بهر وضع و بهر‌صورت که باشد, کاری وارد 
مر حل اجراء شود وخود را درخطر پیش دفتن دراین نطع دسوبی اندازده مقاومتهای 
گوناگون زیرزمیتی بفراوانی پیش می آیند. این موانم عبارتند أزخاك سرخ ماییع: 
چشمه‌ه‌ای آب آشامیدنی. تخده سنگهای سخت. از آن قبیل‌گل ولای ترم و عمیق که 
علم مخصوص, «موتارد» مینا‌یدشان. کلند تلاش فراوان میکند تابتواند درقسمت - 
های سنکگه آهکي. چایسا آمخته بادشته‌های خااگ دس دسیادثرم و طبقات شیست با 
آ+ارفلی‌های اصداف معاصراقیانوسهای‌پیتی‌آززمان آدم پیش دود. کامنهر آبی‌سختی, 
طاقی: زاکه ساختمانش شروع شده‌است میت کاند و کارگران دا فرامیگیرد, یاآنکه تل 
بزرگی‌اذخاك نرم آلوده باخاك دس نمایان میشودوباخر وشات آبشارقوی فرومیریزد 
ودرشت‌تر ین تیرهای حمالرا هشل‌شبثه درهم میشکند. اخرا در«وییت؟ هنگامی‌که 
لازم شدکه بی‌موقوف داشتن کشتیرانی وبی‌خالی‌گردن ترعه» مجرای اصلی اگورا از 
دیر رع سن مارتن» دگنرانند شاف کوچکی درکف حوضیة « انا »4 بوجود آهد, 
آب‌ناگهان باتندی ویفی‌آوانی وارد محوطه‌ذیرزمیتی شنویر همه‌قدرت‌تلنبه‌های نبررومند 
آبکشی فزوفی‌یافت. چاره‌یی جز آن‌نبودکه کسی بەقعر آب‌فرد رود؛ و آن شکاف‌را که 
دریناژ حوض مزر کف کانال تود ببئندء و این کار صورت‌نگرات مگ دازحمات بی‌پابان . 
جاهای دیکر, نزديك رود سن, درجاهایی‌که بحد کفایت از رودخانه دورند, مثلا در 
محلی اذقبیل «بل‌ویل», «گراندرو» پا گذر «لوئیز» با ماسه‌های بیکرانی دوبرومی- 
شوند که شخص‌در آنها فردمیرود وممکن است یك تن‌را دريك‌چشم بر هپزدن در کام 
خود کشد. اذاینها گذشته خفه‌شن ازیخارهای خطرناك, زنده بگورشدن براثر فرو- 
ریختن‌های مهیب‌وخرابیهای ناگهانی‌را ازنظی دورنباید داشت. براین خطر ات.مرض 
میا که کارگران دتدر یج درمعررحش‌قر ار می‌گیر ند دیفز‌ایید, درروزگارماء پس از 
کندن دهلیر کلیخی؛ با داشتن تکیه‌گاهعی برای گنراندن یك مجرای اصلی از آب 
«اورك» که با بر‌داشتن دوی‌آن وبی‌دندی کامل دیعمق ده‌هتی صورت گرشت» یس از 
آنکه‌رکمك کارشهای طولانی‌که غالبا گند الود وخطرتاك دودند, وبکمك شمع‌زدنهای 
پیاپی بین‌فروریختن‌ها وخرابیهای بسیار دربولوار «اوپیتال» قشمت «پی‌ور» تا «سن» 
طاق‌بندی شد. پس ار آذکه برای نجات‌دادن پادیس از آب‌های سیل آسای «مون مادئر» 
و برای جاری گکردن 9 مرداب رودآسای ثه‌هکتاری که نزدیلت زد نیس دروازء 
«مارتیر» راکد شده‌بود اقدام‌گی‌دند, پی‌از آنکه رهت اگوهای حدود زنجیر «بلانش» 
از (اوبرودلیر» ساخته‌شد ویاید دگوييم‌که دراین‌قممت جهار هاه رور وشب درعمق 


.ژان والژان ۱۶۵ 


یازده متر کار میکردند. پس از آنکه ذیرذمین اگویی درکوچة «باردویك» بی بی‌بندی» 
شش مت پايين تر از سطح خاك ساخته شد واأین‌جیزری بودکه هنوز کی تذ‌یده‌بوده 
«مونو» که مباشی واستاد کاربود درگذشت. یس از آنکه دوی سه‌هن‌ارمتر اگو درهمه 
جای پاریس, از کوچه «تراورسیهرسنت آنتوان» گرفته تا کوچه « لودسن » طاق‌ندی 
شد»پی‌از آنکه طفیان آبهای بادانی‌چهارداه «سانسیه موفتاده بوسیلهٌ شميهٌ «آربالت» 
جریان داده‌شد, یں از آنکه شیب سخت کف شعبة انتردام دوتاذادت» سروصودتی 
بخود گرفت؛ «دولو» مهندس بدرود زندگی‌گفت . اعلامیه‌های رسمی برای ثبت 
این اعمال شجاعت آمین که بمراتب سودمندتر ازگشتارهای وحشیانه میدان نیرد 
است و جود ندارد. 1 

اکوهای پاریس وسال ۱۸۳۲ بسی دورتراز آن مررحله بودند که‌مثل اکوهای 
امروز باشتد. «برونزو» تکان اساسی‌را به آن داده‌بود آما بلت«وبا»لازم دود تا تجدید 
ساختمان مهمی‌را که‌اژ آن‌پس صودت گرفت بمرحلهٌ وقوع دساند. این‌نکته تعجب آود 
است اگررگفته‌شود که مشلا وسال ۱ ۱۸۳۲ قسمتی از اگوی دوره موسوم به «گر ان کانال» 
چنانکه دد ونيز دیده میشود هنوز درگوچه «گورد» روباژ و ذیر آسمان» راکد بود. 
شهر پاریس بسال۳ ۱۸۲ توائست درجیبش مبلغ دو بست‌وشش‌هزار وهشتاد فرانك و 
وهش‌سانتيم راکه ورای پوشاندن این قضیحت لاذم بود دیاید. مه‌چاه بالوعةٌ «کونبا» 
و 2 کونت » و « سن‌مانده » با آنیارها و دستگاهها وچاه‌های فاضل آب واتشعابات 
مخصوص تصفیهٌ آن. تاربخش به پیش از ۱۸۳۶ نمیںسد. مجاری درونی پاریس از 
نو بوجود آمده, وچنانکه گفتیم. بیش از ده‌برابر آن از دبع قرن باین‌طرف ساخته 
شده است. ۱ 

سی‌سال پیش درژمان شورش ۵و۶ ژوئن. هنوز ددبسیاری ازنقاط, اگوی‌قدیم 
وجود داشت. عد؛ بسیاربزرگی ازکوچهها که امروذ محدیند درآنموقم فرو رفته و 
شکافداربودند. غالبا درفسمت سراذیری که آب وگل يك‌کوچه با يك چهادراه به‌آن 
عفتهی میشد پنجرهها ی آهئین چهارگوش بامیاه‌های ضخیم دیده میشدکه آهنش‌براش 
رفت و آمد صیقلی وبراق شدهدوده ورای ددرت که‌ها لغز نده بود واسیه‌ارا برزمی میزد. 
زبان رسمی‌پل‌ها وجاده‌های شوسه باینپلهای سراشیب وباین‌طادمیها اسم خاصی میداد 
کععبارت بود از «کاسی». بال ۱۸۳۳۲ دربسیاری ازکوچهها اذقبیل اتوال وسن‌(لوی 
و «تامپل» و «تامپل‌گهنه» و «نتردام دوناذادت», و «قولی‌مریکود», اسکلة «فلورو»ء 
کوچه‌های « موسك» و «ئورماندی»» «پونت‌اویشی» و «ماره» و حومه «سن‌مادتن» و 
کوچه نتر‌دام و «ویکتوار» وحومه «موذمارتر 6 وکوچه «گرانو باتلیر » و خیابا نهای 
شانزءلیزه وکوچه «ژاکوب» و کوچة «ئودفون». کنداب‌رو گهن‌سال قدیم هنوز بطور 
مسته‌جنی دعانهایش دا نمایان میساخت. اینها يك‌عده طاق‌های ستکی عظیم مجوف 
بودندکه گاه میله‌های سنگی باوقاحت عظیمی اطراشان قراز داشتند . 

پادیس‌سال ۱۸/۰ ازحیت تعداد اگو تفاو تی ۳ ۳ نداشت.: پعنی‌دار ای 
پنجهزار وسیصدویت‌وهشت «تواز» اگوبود. پس‌از برونزو» در آغاز ژانویه ۰۱۸۳۲ 
چهل‌هز ار و سیصد متر داشت. از ۱۸۰۶ تا ۱۸۳۱ سالیانه بطود متوسط هفتصد و 
يئجاه متراگو سأخته‌بودند. از آنبس همه‌ساله تا ده‌هز ارمتررگالری ۲ استعمال مصالح 


۱۴۶۶ ینوایان 


بنایی سك ی دوغات آهك آبدیده در یی‌هاعه تونارین که شنه ساخته شد. اگی هينه 
هرمتر آنرا دویست فرانك حاب کنیم شصت فرسخ اگوی فعلی پادیی نماینده 
چهل‌وهشت میلیون است. 

علاوه بر تررقی اقتصادی‌که در آغاز شرح دادیم سائل مهم بهداشت عمومی به 
این مسثلهٌ بی‌پایان یعنی اگوی پادبی بستکی دارد. 

پادیس بین دونطم بزرگه قرار گرفته است؛ نطمی‌از آب ونطمی ازهوا. نطع 
آب‌که ددعمق ژیرذمینی بسیارقرار دارد؛ اما برای آن دودفعه اقدام به‌حفرژمن شده 
است با بستری اذسنگ ملاط سبزواقم بن‌گل سفید و سنگ آهك «زوراسيك» نهیه 
شده‌است. این‌بسترممکن‌است بوسیلةٌ قرصی‌که شماعش بیست‌وینج فر‌سخ باشد نمایش 
داده شود. بسیاری از رودخانه‌ها ونهرها در آن تراوش میکنند چنانکه آپ رودخانة 
من ومارن و«ایون» وداواژ» و «اسن» واشر» و «وین» و «لواد» دا دريك‌گیللاس آب 
چاههای «گر‌ونل» میتوان آشامید. نطع آب سالم‌است. ابتدا از آسمان سپس اززمین 
می‌آید؛ تطع هوا ناسالماست, از اگو میا ید. همه بخارهای بدبوی گنداب باتنفس‌شهر 
مخلوط میشوند؛ نفس بدی‌که مردم میکشند اد 1 نجاست. این ازداه تجربة علمی‌ائیات 
شدهاست که حوايی‌که از فرازيك کوددان گرفته‌شود سالمتی از هوای امعان پاریی 
است. درزمان معینی‌بکماک‌ترقی, وهنکامی‌که اصول مکانیسم بدرجة کمال رسد ونور 
معرفت برهمه‌جا بتابد نطع آب‌را برای تصفيةٌُ نطع‌هوا بکار خواهند برد یمنی آذرا 
برای شستشوی اگو استعمال خواهندکرد. واضح است که مقصود ما ازشستشوی اگ-و 
عیادت‌است از بازگرداندن گلولای به‌زمن» پس‌دادن‌کود به‌خاله وفضولات بهمز ارع. 
برائی این کار ساده: براعه هر هیفت اجتماع که بیئوایی و افوایش شات ال 
خواهنشد. درساعتی‌که ماهستیم اشمةً بیمار پهای‌پادیی تاینجاه‌فرسخ پیرامون «لووده 
که می‌کز این‌چرخ طاعون بار فرش‌شود اهتداد هیياید. 

میتوان‌گفت که از ده قرت باین‌طرف ژباله پاریس ناخوشی آن‌است. اگو عیب 
وعلتی‌است‌که شهر درخون خود دارد. غرینء عمومی هرگز دراین‌باره اشتباه نکرده 
است. شغل کارمندان اگو پش‌اذاین تفش بهمان‌آندازه خطر ناك وبهمان‌آنداژه منفور 
عموم‌بود که شغل ملاخی پعنی همان شتل که‌وحشت آود به‌نظرمیرسد و مدت دراژی 
به‌چلاد واگذار شده بود. پرداخت اجرت گزافی لازم میود تا بتواند بك بنارا ممم 
ده‌تا بد بدشدن دراین‌گودال متعفن کند؛ فردبان چاه‌کن‌ها هم ورای رودفتن دراین 
گودالها ردیل داشت. این‌کلام ضر ب المثل شدهرود: «پاین دفتن در اکویمنر له قرو 
رفن در کوراست» و هرگونه افانه نقرت آمیز چنانکه گفتيم این مجر ای عظیم را 
در وحشت می‌پوشاند. مزبله مشکوکی‌بود کهآ مار انقلابات کر ذمین وانقلابات آحمیان 
دا درخود داشت ودر آن» برکه‌های همه مصائب بزرگه عالم یافثه میشد. ازصدف‌های 
زمان طوفان نوحگرفته تا جل «مادا». 


کتاب‌سوم 
لجن ولی‌جان 


ات 


گنداب‌رو و شگفت ,هابش 


این اگوی پاریس‌دود که «ژان‌والژان» بددوفش رفعه بود. 

يك‌همانندی دیگی پادس با دریا. کس‌که درآن قرو رود ممکن‌است ناپدید 
گردد» عموون کمی‌که دراقیائوس دود. 

استحاله فرماتند دود ژان‌دالژان با آفکه درمیان شهر دود از شوی تردن شده 
بود ودريك چشم مر‌هم زدن» درزمات برداشتن‌یك سرپوش و دوباره گذاردن‌آن. از 
بحبوحةٌ روشنایی وارد ظلمت صرف. اذظهی به‌نیمه‌شب, از هیاهو به‌سکوت, از غرش 
رعدها یه‌خاموشی قبر» وبرآش حادثه‌پی بمراتب عجیب‌تر از واقعکوچةٌ «پولونسوه" 
از بزرگترین‌مهلکه به کاملترین امئیت منتقل شده بود. 

سقوط شدید دريك‌سر داب؛ ناپدیدشدن درسیاه‌چال پادیسی؛ واگذاشتن‌کو چه‌یی 
که همه‌جایش مر گے بود وبرگزبدن این گودال گودماتند که زندگی دد آت‌بود؛این: 
لحظه غر یبی‌شد. چند ثانیه مثل کیج‌ها برجای ماند؛ حیرت‌نده گوش فرا داد. دام 
سلامت ناگهان زیر پاش دهان گشوده‌بود. رحمت ملکوت تقر یبا میتوان گفت که 
غافلگیرش‌گر ده بود. مشیت‌الهی جه دمینگاههای بددم دارد! 

فقط هجروح جنبشی‌نداشت و ژان والژان نمیدان-ت‌که کی‌که دداین کودال 
باخود دارو زیدهاست پا هر ده. 

نخستین احساسش نابینابی بود. ناگهان هیچ ندید. و فیز بنظرش دسید 
که یك دقیقه کرشده است . هیچ صدا نمی‌شنید. از طوفان خشمآلود خوتریزی 
که چند پا الای سرش دوام داشت صدایی باو نمبرسید گر بار خاهوش 
وناآشکاد ومغل صدای غرشی که ازنقطه عمیقی به کوش رسد. ذیرا. چنانکه گفتيم. 
زهینی ه از آن‌عنکامه جداش میکرد سیار شخیم بود. احساس میکرد که زیر پایش 
سخت‌است. همین وبی؛ اما این کافی‌بود. یك بازوی دیگرش‌راپیش برد, وازدو طرف 
دست وه‌دیواد زد ودانست که دهلین بار تنگ است» لغزید ودریافت که ذمین‌خیس 


١‏ اشاره به‌وقایع شبی‌که باکوذت به‌دیر راهبات دفته‌بود. 


FPA‏ پینوایان 


است. با احتیاط یك قدم پیش نهاد ذیرا که میتی‌سید که سوراخ یاچاهك ویا گودالی 
ذیرپایش باشد؛ بزودی تضدیق کرد که راه فرش شده با تخته سنگک امتداد دارد . 
بخاری ازعفونت دوی فهماتد که ٩جاست‏ 3 
چون چند احظه گذشت دیگرنابینا نبود. اندکی‌روشنایی از باد گیری که از 

آن فرودآهده ود به‌پایین میتافت و جشمش تین به تادیکی ذیرذژمین آشنا ششه يود . 
رفته دفته شروع ده‌تشخیص چیز‌هابی‌کرد. دهلیزی که در آن به زمین فر ورفتد ود 
(برای تشریح این وضع کلامی‌بهترآزاین نمیتوان یافت) پشت سرش دیواری کشیده 
بود. این بکیاز راههعای بن‌بست بود که در زبان ویژه «ثاخهه نامیده هیشوند . 
رو در رویش یك دیوار دیگر بود, دیوادی ظلمت گرفته. تورباد کیر بفاصلهُ ده یا 
دوازده قدم از نقطه‌پی‌که ژان والزان بود نایدید میشد وفقط اندلك سفیدی دنگا پریده 
مر چند متر از دبوارةٌ مر‌طوب او میانداخت. ] نسوشر ظلمتی‌انبوه بود؛ ثقوڌ در آن 
ھولناك د+ظر هی سید ؛ و ورود به ان به‌فوطه‌خوردن درگرداب شیاعت داشت. فر‌ودفتن 
در این دیوار ظلمت امکان داشت» ضرودت نیز داشت . بلکه شتاب لازم بود. آژان _ 
والوان فکرگرد که ممکن‌است سرباذان نیز آن دریچهُ مشيك آهئین را که وی زیں 
سنگهای سنگترش دیده بود ببیناد. پس آنان نیز میتوانستند دراین‌چاه فرود آیند 
وجویندش. بك دقیقه هم فرصت را ازدست نیاید داد. ماریوس دا بر زمین گذارده 
بود؛ آزروی مین جمعش کرد؛ (اين کلام نیز متناسب باموقی‌است) بردوشش کشید 
وراه افتاد. یا عزم جزم قدم دراین تاریکی‌نهاد. 

۱ حقیقت آنست که بمی کمتر از آنکه زان والژان خیال میکرد نجات یافته 
بودئد ۰ احتمال میرفت که مهالکی از یك نوع دیگرء شاید هم بزرگتر از خطرات 
نخست ؛ در اتعظارشان باشد. پس‌از گر‌دیاد صاعقه افکن رزم, گرفتار مفارهٌ بخارهای 
عفن ودامهای مهلك شده بودند؛ از آشوب جسته ودرگنداب افتاده بودند ژان والژان 
ازیک طبقهُ جهنم به طبقةٌ دیگرش سقوط کرده بود. 

چون ینجاه قدم پیش‌رفت ناگزیرازایستادن شد مشکی‌پیش آهد. دهلیزمنتهی 
به‌راه تنگ دیگری میشد که زان والژان آن را از عرض میدید. آنجاراه دو شعبه 
عیشد. کدام راش باین گرفت؛ به‌چپ باید پیچید بابهراست؛ دراین «لابیرنت» سياه 
جگونه جهت یابیمیتوان کرد؛ این «لابیرنت» چنانکه گفتیم RE‏ وریسمان 
آنشیب آناست. شیبدا دنبال کردن بمنی له رفتن موی رودخانه است 

ژان والژان بزودی این تککسرا دریافت . 

باخود گفت که شاد در اگوی زیربازارها باشد واگر‌طرف چپ را اختیار کند 
وراه سراشیب دا بپیمایه بیش‌از یك ربع ساعت دیگر به‌یک دهانةٌ دودخانه سن»بین 
«پونت آوشانژ» وپل‌جدیدخواد دسید معنی‌روز دوشن دریکیاذ پر‌جمعیت‌ترین نقاط 
چادیس آشکار خواهد شد. شاید هم ازوسط چهارراهی سر +در آورد . البعه راهگذران 
چون ببینند دو مرد خونآلود ازذیرپاشان از ذمین بیردن میا ند متحیر میخوند ۰ 
چند سرپاسبان سرمیرسند. افراد گارد مساح پاسگاه مجاور دست به اسلحه مي‌برند. 


[ - ذیرصفحةٌ ۱۴۵۲ دا ملاحظه فرمایید . 


دو بازوي مار یو 


س دود 


گرد 


س‌ 


پیچیده و باهاي او بر بد 


و 


جوف 


۱۳۷۰ بینوابان 


مک ن‌است پیش‌از بیرون آمدن دستگیں شود. پس بهتر آنست که درهمین‌راه پیچاپیج 


فرو رود خودرا به‌این سیاهی‌سبارد وانجام کر را به خدا واگذارد. 

ازس‌آشیب بانگشت ت وسمت راست را گرفت. 

چون از زاویه دهلیز پیچید» روشنایی‌دوردست باد گی ناپدید شد» پرد؛ تادیکی 
براو باذافتاد و بار دیکی نابینا شد. اما اپیش دفتن بازنمانه وتا میتوانست تندتر 
رفت. دوبازوی مادیوس دود گردنش پیچیده رپاهای اوبر پشتش آویخته بود. ژان - 
والزان بابك دست پازوی ماریوس داگرفته بود ودست دیکرش‌راماننه کودان بردیوار 
می‌گذاشت. گونهٌ مادیوس به‌گونه‌اش میخودد وبه آن می‌چسبید ذیراکه خونآ لود بود. 
احماس هیکرد که زیرلبامش جوی کوچك نیم‌گرمی‌جاری است.این» خون ماریوس 
بود. در همان هنگام يك گرمی‌نمناك نزديك گوشش که دهان مجروح به‌آن چسبیده 
بود نشانه‌بی ازتنفس ودرنتیجه. علامت حیات بود. 

دهلیزی که ژان والژان در آندم می‌پیمود تنگ‌تر از دهلیز نخستین بود . 
ژان والزان بدشواری در آن راه می‌دفت. آب‌باران شب‌پیش هنوذ تمام نشده و سیل 
کوچکی‌میان مجرا راه انداخته بود, وژان والژان برای آنکه پاهایش در آب نباشد 
ناچار بود که خود را بردیوار بفشارد. این گونه. غوطه‌ور در ظلمت‌عی‌قت. شباهت 
به عوجودات شبانه داشت. که در نامر‌بی, با کودمالی‌داه هی روند و در عروق ظلمت 
مخفیانه ناپدید می‌خوند. 

: با اینهمه, رفته رفته. خواه از آنروی که باد گیر‌های دور اندکی از روشنایی 

هواچغان دا دراین مه غایظ میفرستادند با از نرو که چشمانش با تاریکی آشنا شده 
بود. منانظ‌مبهمی بنظرش رسید وبطور نامشخص گاه دیواری دا که دست په آن میزد 
و گاه سقفی را که زیرش راه عیرفت دید. مر دهت چشم در تاریکی همتع هیشود و 
سرانجام نوری در آن مییابد» همچنانکه‌جان آدمی دریدبعتی‌مثبسط می‌گر دد دسرانجام 
خا را درآن پیداً می‌کند ۰ 

راه یافتن وپیش دفتن دشواربود. 

خط سیر آگوها , باصطلاح. عکسی از خط سیر کوچه‌هایی که از 
آنهاست. در پادس آن زمان دوهزار و دویست کوچه بود. زير اینها جنگلیدا که 
از شاخه‌های ظلمانی تشکیل یافته است و اگو نام دادد تصود کنید . اگرهمه مجاری 
اگوهای آن عصر را مستقیماً دنبال سم قراد میدادنه دراذای آن یانده فرسنگه 
عیشل . بالاتر گقتیم که شبکة کنونی براثر فعالیت خاص سی‌سالهُ اخیرکمتر از شصت 
فرسخ نیست . 

ژانوالژان رفته رفته درحسایش به اشعباه دچارشد. گمان برد که دیرکوچۀ 
«سن‌دنی» است اماء اذیخت بد آنجا نبود. ذیرکوچةُ سن‌دنی یك اگوی قدیم سنگی 
است که در زمان لوی سیزدهم ساخته شده است و مستقیما به‌يك مجرای اصلی اگو 
هعوسوم به «گران کنال» ممتد می‌شود. فقط يك پچ دارد که درحدود چ معجز ات 
قدیم بسمت داست هیییچد» وفتط ياك شمبه دارد که اگوی سن مادتن است و جهار 
اا ی کل لیے ره وان اسامجرای کوچك «یتیت ت ترو آندری» که 
دهانه‌اش فزديك میخانه کورنت بود هرگن ارتباطی با ی دی کوچه سن‌دني 


أ 


بود. 1 موارد خطر فراوان بود . اگوی موثمادتر یکی | از پیچیده‌ترین مجاری 
فة دی است . خوشبختانه ژن‌والزان اگوی بازارما دا که نفع هندسیش متل 


د ازيك پیج را که انها زا وکوجههای زاق خ تیا که مائئد 
نهام دد ِِ نمایان میشود داشت + اولء سمت چپ اگوی وسیع 


و رس نا مات گنبدی باژارگندم فروشها تا «سن» ممتد میسازد و 
آنجا به شکل × هندهی میشود؛ دومء سمت داستش» دهلیزمتحنی کوچه «کادران» با 


که هرسه دن بستند؛ سوم سمت چیش SESE‏ از دم 
دهانه‌اش هفوش بود زیرا که یك نوع شاخه‌های چنگال صانند داشت و از آنجا با 
پیچیدی‌های! بیشماد به مجرای زیرزهینی بت آب «لوور» که به همه طرف شاخه 
دوائده بود متهی می‌شد . سرانجام , سمت راستش , گذشته از راء‌های کوچکی که 
اینجا و آنجا لیش‌ازدسیدن به‌اگوی بز ر گت دوره وجود داشت, دهلیز کوجهُ «ژر نور» 
دود که فقط همان می‌توانست آورابه دهانه‌یی دور دست و اطمینان بخش برای بیرون 
رفتن بر‌ساندا 

زان‌وانژان اک ازهمه آنیده مااینجا نشان ميدهم کہا بیش اطلاعی میداشت 2 
بز‌ودی بادست مالیدن به دیوار می‌توانست دریابد که در گالری زیر زمینی کوچهٌ 
«سن‌دنی» نیست. بجای ستکهای تراش کهنه وبجای معماری قدیم که تا قر اگو نیز 
عالی وشاهانه بود, با بی‌دندیها وسنگه چین‌های محکم که‌باسنگی خارا وشفتة پر آحكت 
ساخته شده بود وهر«توازه از آن هشتصد فرانك ادزش داشت ؛ میتوانست زیر‌دسدشی 
ساختمان ارزان و تدبیر اقتصادی معاصر را که می ودی باشفته و دوغاب آهك باشد و 
هرمترش دیش از دویست فرانك تمام نمی‌شود؛ و بعبادت دیگر؛ ماختمان عبادی 
عمومی دا که موسوم به ساختمان با مصالح سبك است احساس کند ؛ اما ژان‌والژان 
ازایتها همه هیچ نمی‌داست. 

پیش پایش را گرفته بود ؛ باآندوه دلی با آدامش هیرفت؛ بی‌آنکه چیز‌ک 
بدا تد فرورفته دراتفاق یی غوطه‌ود درهشیت الهی. 

۳ نیز مگوييم کها ندگا ند وحشتی بروک چیره می‌شد . طلمتی‌که فراگر فته 
بودش در روحش نفود میکرد. در یك معما داه می‌رفت. این مجرای هزار چشمةً 
گنداب» جای مدهشی است: داههایش به وضعی سرسام انگیز متقاطم می‌شوند. گرفتاد 
شدن در این پاریس ظلمانی چیز مشثومی است. ذان‌والژان مجبود بود راهش را 
بی دیدن آن بیابد وتقر یبا اختراع کند. در این راه مجهول هر فدم که می‌گذاشت 
ممکن بود قدم وایسین باشد. چکونه ممکن است از آنجا خارح شود؛ آیا مخرجی 

خواهد یاقت؛ یا این مخرج بموقم یافته خواعد شد؟ دراین اسفنج عظیم ذیرذهینی 


Chinois -۱‏ 2556-66 يك نوع بازی که تکه‌های بزرگه و کوچك 
جوب را کنارهم می‌گذارند وجورمی‌کنند. 


 نایاونی‎ ۱۳۷ 


باحفره‌های سنکیش آیا ممکن است دوژنه‌یی پیدا شود و اجازة بیرون دفتن دهد؟ ‏ 
آیا احتمال می‌رود که شخص در آن بايك کره * پش‌بینی نشده تادیکی رورو شود؟ 
آیا وه یك راه م ی‌انتها وناگذشد شتفی خواهد رسید؟ bT‏ ماریوس در این محل , از 
خونریبزی رامد مرد راو خود ازگرسنکی؛ آيا فرجام کار هر دو به اینجا خواهد 
کشد که هر دوتلف شوند ودواسکلت در کنجی ازاین‌تاریکی بسازند؟ نمیداشت. نامه 
ایتها را از خود می‌پرسید وتمی توانست بضود پاسخی گوید . درون شکم پاریس 
پرتگاه مهییی است . ژان والژان مانئد آن پیفمیر به شکم جاذور فر و رفته بود,۱ 

ناگهان به چیرتی دچارشد . دراحظه‌یی پیش پش‌دینی نشدهدر از همه وبی آنکه 
راه رفتن درخط هستقيم را یکدم نیزقرك گفته با عشاهده کرد که دیگررویهبالا 
نمی‌دود. آب جویبار زیر زمینی بجای آنکه فقط زیں پایش باشد رفته رفته تا پاشنهً 
پایش بالا می‌آمد. اگو اینجا به‌سرازیر کسیافتاد. چرا؛ در اینصورت آیا اوناگهات 
به رودخانة «سن» میر‌سید» این‌خطر بسیاربزر که بود. اما خطر بازگمتنش بزرگتر بود. 
درپیش رقن مداومت‌کگرد. 

راهی که می‌رفت دیگن سوی لاسن» نبود. . خر پشته‌یی که خاك پادیی درساحل 
راست میسازد يك قسمت از جریانهای خود دا به رودخانه «سن» وقسمت دیگر را 
به اگوی بزد که می‌دیزد. قلهٌ این خر پشته که تقسیم آب از آنجا شروع می‌شود؛خطی 
بسیارشلوغ ودرهم رسم می‌کند. بلندترین نقطه که محل انتسام جر یان‌هااست دراگوی 
«سنت آووا» در آنسوی کوچهة میشل لوکنت, ودر اگوی «لوود» نزديك بولوادها ودر 
اگوی «مونمارتر» نزدياک باذارهاست. ژان‌والژان به این نقطهٌ مر‌تفع زسیده بود» 
سوی اگوی بزد گے دوده می‌رفت: وارد راه خوب شده بود اما خود نمدانست. 

هر دقه که مه شاخه‌یی بر‌میخدورد دست پیش می‌برد و نوایای ۳۳7 امتحان 
می‌گرد. واگر‌میدید که دهانه‌اش تنکتی از دهلیزی است که دادد می‌پیماید قدم در 
آن نمی‌نهاد» براه راست می‌رفت ر یی خود با استدلال مصییح حکم می‌کىرد که 
هرراه تنگترناچاریاید منتهی به‌يك بن‌ست شود ودداین صورت وارد شدن در آن 
اثری جز دورگردنش از مقصد یعنی ازمخرج نخواهد داشت. اینگونه از چهار دام 
خط ناگ که درظلمت پیش پاش گسترده شده بودئد ومایش اذاین به آنها آشاده‌گرديم 
احتر از جست. 

ددیکی ازلحظات هتوجه شد که اذذیرپارسی که درنتیجه طغیان متحج شده 
وسنگر بندی‌ها رقت و آمد رادر آن موقوف‌گرده دودند بیرون می‌رود زیر پار بی‌زنده 
وعادی میرسد؛ ناگوان بالای سرش صدایی‌مشل‌صدای رعدی دوردست‌ولی متمادی شنید؛ 
این صدای حرکت کالسکه‌ها دود. 

دست کم بحسابی‌که پیش خود میکرد تقریباً نیم ساعت بود که راه می‌رفت 
وعنوز به قکراستراحت نیفتاده بود؛ فقط دستي دا که ماریوس را به آن نکاهداشته 
بود عوض کرده بود. تاریکی غلیظتر انپیش بود اما این غلظت اطمینانی بوکسیداد. 

ناگهان سایهٌ خود را رو ددروی خود دید . این سایه با سرخی ضعیفی تقریبا 


١‏ داستان یونی پیامیں دفتن او په شکم ماهی. 


ژان والژان Yr‏ 


نامشخص که کف مچر! را زیرپاش وسقف را بالای سرش رنگن می‌ساخت نمایان 
شده بوم و سمتزاستش بردرو دیوار جسبناك دهلیز خرگکک میکرد. حيرت زده ده 

پدت سرش ددقسمتی ازدهلیز که هماندم از آن گذشته ډود» در اصلدءیی که 
درنظرش :بسیار زیاد جلوه کرد. يك نوع ستارۀ مخوف که پنداشتی چشم باو دوخته 
است مدل خشیں ومیان غلظت تادیکی» خط می‌انداخت. 

1 ل» ساره یره پاليس دود که وراگو طلوع کرده بود. 

دثمال این ساره باادهام. هشت با ده هیکل‌سیاه. راست؛ نامشخصء مخوف؛ 
مر 


۱ -- 
شر ج قضیه 


روزهشم ژوئن فرمان یت حمله جرگه‌یی دراگوها صادر شده بود - دیم آن 
هیر ةت که اکوها بصودت پناهگاه مورد استقاده شکست یافتگان قاری ند. پس در 
همان موقع که ژثرال («بوژو» پاریی عمومی را جادوب میکرد» ژسکه» لیس باه 
فرمان داشت که پادیس ینهان دا کاوش‌کند؛ عمل هضاعف ومر تبطی دود که اک رکش 
مماعةی را توسط ذسروعه دولتی ایجاب کرد: ودربالا بوسیله آرتتی و درپادین بوسیله 
پلیس اجراء شد. سه دسته ازپاسبانهای پلیی ویاسدادان اڌو به استکشاف درمجاری 
دی ردمینی پاریس پرداختند, دسته اول از ماحل راست » دستهٌ دوم از ماحل چپ و 
دسته سوم درسیتها 

پاسپان‌ها باقر ابینه. ان باشمشیر داخنجرمسلم شده بودند. 

جییز ها که دداین دم رزوی زان والژان پر‌توانداخته دود چر اغ دسته‌یی يود که 
ددساحل راست جستجو هر یکید. 

این دسته: دهلیز‌پیچیده. وسه راههای بن‌بستی دا که زیرکوچه «کادران»است 
بازدید کرده ډود. هنگامی که روشناه ی فا نوش را درته این راههای بن‌بست‌گردش 
میداد ژان‌والم ان سرراه خود دهانهٌ دهلیز را دیده, آفرا تنکتی از راه اصلی نافته 
قدم در آن تگذاشته راز آن گذشته بود. مردان پلیس هنگام بیرون آمدن از گا ی که 
«کادر ان» گمان بر دنل که صدای چایی از | € 2 اگوی دوره *حشئو اد در واقم این 
صدای پای ژانوالژان :ود . گروعبانی که دئیس این دسته بود چراغش دا بالا مرد 
وهمه افراد درتاریکی چشم به سویی که صدا از آن آمده بود دوختند. 

C٤٤ -(‏ نام قسمت مرگزی پادیی که نتردام دوپاری وعمادت شهرداری و 
کاخ دادکستری وادارژ پلیی در آن واقع است 


۱۷ بینوا بان 

این لحظه برای ژانوالژان لحظهٌ وصف نایذیری بود. 

خوشبختانه اگراو فانوس دا خوب می‌دید فانوس تمی‌تواشت اورا خوب 
بییند. آن نور بود واوطلمت. ژان‌الژان بی دور و آمیخته باسیاهی محل‌بود. خود 
را دریناه دیوارکشاند وایستاد. 

ازاین‌گذشته ژان‌والژان تنیز خود نمیتوانست بخوبي دریامد که پشت سرش چه 
چين درحرکت ات بیخوأیی: بیغذایی ۰ انفلابان گوناگون. او را دبا همه قوت ر 
استقامعنی ازحال طبیعی بدرگرده و بصورت کسانی در آورده دود که در حال رۇوا 
باشند. بك اشتعال میدید وپیرامون این اشتمال اشباحی بنظرش هی‌دسید . حقیقتش 
جه بود؛ نمی‌فهمیند. 

چون ژان‌والژان ایستاد صدای پا ثیزقطع شد. 

پاسبانها کوش عی‌دادند و چیزی ثمي‌شنیدند » نگاه میکردند» و هیچ نمی- 
دیدند. به مشاوده پرداختند, 

در آن زمان» دراین قسمت اگوی «مونمارتر» يك نوع چهار راه وجود داشت 
که «سرویی» نامیده میشد ودرهمان اوقات آنر! آژمیان بردند ذیرا که درطوفان‌های 
سخت» جریان آب‌های باران چون به آنجا می‌رسید ددیاچه‌یی می‌ساخت. دسته‌پلیس 
تواتست دداین چهارداه گرد آید. 

ژان‌والزان آشباح را دید که بك نوع دایره درست گرده‌اند. این سر‌های 
خن هم تحت شتند و وی گرد 

ذتیمجه این مغاوره که بین سکان «گارد» صورت گرفت این بود که گفتند ده 
اشتباه افتاده‌اند. که صدایی نیست, که گی ایتجا وجود ندارد, که رقتن در اگوی 
دوره کاربی‌فایده‌بی‌است وحاصلی جز تلف کردن وقت نخواهد داشت. اما باید باعجله 
سوی سن‌عری رفت» ذیراکه اگر کاری برای اقدام و«بوژنگویی»۲ برای تعاقب باشد. 
در آن محل است. 

گاه بگاه احزاب, تختهای تازه‌یی به دشنامهای کهنه خود می‌انداژند. در 
۲ ۱ کلمه «بوزنگو» نقتش بك قائم مقام دا بازی می‌کرد بین کلم ژاکوین۲ که از 
استعمال افتاده بود وکلمه دماگ وگ" که هنوزگمتراستعمال می‌شد واز آن پی خنستی 
چنان عالی انسیام داد 

گروهبان فرمان داد که ازسمت چپ درجهت جریان سن حرکت کنند. اگر 
باین فکر‌افتاده بودندکه به دودسته تسیم شوند ودر دوجهت حرکت کننه ژانوالزان 
دستگیر شده‌بود. سرنوشتش به‌مویی بسته بود. شاید تعلیمات دئیس پلیس به‌علاحظة 
پیش بینی زدوخورد وکثرت‌عده شورشیان. دسته‌های پلیس‌را ازمنقسم شدن منع‌گرده 
دود. دهر‌حال دسته پلیس راه افتاه وژات والوان را وتس گذاشت. ژان وال ان از 
همه این‌حرکت چیزی درئیاقت جز آنکه دوثنایی چراغ ناگهان بسمت دیگرپیچید. 


28601-1اودا0ظ تقریباً یمنی شورشی. 
۲ ذاکوین طرفداد افراطی دموکراسی. 
16۳08806-۳ عوام فریب. 


زان والژات سفن 


گروهبان پیش‌از دفتن» برای برائت ذمةٌ پلیسی, قرابینه‌اش‌دا به‌سويی که 
تر کش‌گفته‌بودند یمنی درجهتی‌که ژان‌والوان بود خالی‌کرد. گلوله غرش‌کنان در این 
داه ذیرزمینی مانند غرعر درون دوده پش‌رفت. مقدادی گل و ځاك که ميان جوی 
آب افتاد و آبدا به‌چندقدمی «ژان‌والوان» پراند بروی معلوم داشت که گلوله بالای 
سرش به‌سقف خورده است. 

قدمهای موزون و آحسته, لحظه‌یی چند بر کف اگو صدا گردند و رفته رفته 
براثرافز‌ایش هتز اید دوری , خفیف‌تر شدند. دسحه اشباح سیاه درتفاریکی فرو رقت: 
نوری باهتزاز در آمد وموج زد دایره‌یی درسقف افتادکه کمرنگه و بزودی نایدید 
شد» سکوت راز دیگر‌همه‌جارا فراگرفت» خالمت کامل‌شد: نایینابی وکری. باردیگر 
در ظلمات مسلط شدند, و ژان‌والوان چون هنور جر أت جنمینن نداشت هدتی پشت 
ب‌دیوار با گوشهای مهیای شنیدن و چشمان متسع, مان وعحو این گروه اشباح دا 


نگریستن گر فت. 


ی ۳ 
هرد دثبال سماو 


به‌پلیی آن زمان این انصاف‌را باید دادکه ددسخت‌تر ین تصادقات ءموهی نیز 
با دضعی تأثر ناپذبر وظیفه‌اش را ازحیت تأمین داه‌ها ومر اقبت» کملا انجام هیسداد. 
مرگز يك‌شورش را دهانة دهانه‌برداشتن از سس بدکار ات نمیساخت وین دلیل‌که دوات 
در خطر است کار اچتماع دا به آسان‌گیری نمی‌گذراند. خدهت عادی نین بددستی 
در خلال خدمت غیر عادی اتجام می‌گرفت و خلل در آن راه ثمییافت . در میان 
پث‌حادثة بی‌حساب میاسی‌که بافشارياك انقلاب امکان‌پذیر شروع میشد یاف پاسبان دا 
میدیدید که بی آ نکه‌شورش وسنگربندی از کارخود بازش دارد دزدی را دنبال‌می‌کرد. 

بتحقق؛ چیزی ارھمین‌قبیل‌بعدازظهھں روز ششم زوئن: کنار رودخانه «سن»؟ 
دوک سراذیری ساحل داست. اندکی دورتر ازپل «انوالید» روی می‌نمود. 

امسروز دیگر س‌آشیبی در آن نقطه وجود ندارد. منظرءٌ بعض فاط عوض 
سده اس , 

روی این‌س‌ازیری دومرد که فاصله‌یی باهم داشتئد مثل‌این بود که یکدیگر 
را میپایند. ویکیاز آن‌دو ازدیگری احترازمپکند. آنکه جلو میرفت میکوشید تا 
ازدیگری دورشود. آنکه ازعقب مي‌آهد سعی میکرد تا نز دیکتی آید : 

این. مشل بازی شطر نجی بود که از دور و با سکوت صودت هیکرفت. 
شتابی در هيچيك از آندو احساس تمیشد. هردو آهسته میرفعند و مل این بود 
که هريك از آندو, میترسید که در نتیجهُ شتاب گردن. سرعت قدم حریفش دا 
دوچندان ساند. 


۱۳۷۶ بوا بان 


بدیدن این دوهی د؛ هبشد گفت که اشتهایی طعمه‌بی را دتبال میکند بی آنکه 
شعابی بای دست‌یازیدن بر آن داشته‌باشد. طعمه نیز ذرنگک بود و احتیاطی را از 
دست نمیداد. 

تناسپی‌که بین‌گر به صحرایی درمعرض‌حمله. وسگادرنده درحال حمله‌گردن 
وجود دارد بین ايندو مشاهده میشد. آنکه برای گریختن میکوشید قامتی کوچك د 
سر و ہی قلاکت‌بار داشت. آنکه هیکوشید تا شکارشرا مچنگ آودد هی د سرزنده‌یی 
بلندبالا بود که ظاعری خشن‌داشت وبر خودد با او دشواد بنظرعیرسید. 

هرد اول چون خوددا ناتوان‌تی یدید از دوهی احتراز میجست. اما بوشمی 
کاملا غضب آلود احتراز میجست . ار کی در آن حالتش بدقت می‌نگر دست همه 
عداونی را که در فرار فجود داده وهمه تهدیدی را که در ترس یافته میشود در 
چشمان‌او میدید. 

ساحل مر اشیپ خلوت بود؛ هیچ داهگنر در آن دیده تمیشد؛ کشیر ان و 
پیاده‌کنندهءیی‌هم درکشعیهای دار کشی‌که اینجا و آنجا متو قف دودند وجود نداشت 

نمیشد این‌دومرد دا به آسانی وبه آسودگی دید مکراز اسه روبرو. و ددنظر 
۳ که میتوانست از این‌فاصله خوب مراقبشان باشه مردی که جلو میرفت مانند 
موجودی آشفته ‏ ژ نده‌پوش. کج وکوله. مضطرب ۳ لرزان دیر يلك بلوز پاره پاره 
جلوه میکرد ودیگری مانند یكك‌مرد هرتب ورسمی» مليي‌به‌يك ددنگوت دولتی: 
E‏ ددر چانه. 

خواننده امن دوتن‌را اکر ازنز ديلك بییئد همکن‌است بازشان شناسد. 

مقصود شخص اخ چه بود؟ 

شاید این‌بود که بەشخص اول رسد ولیاسی گر تر بر او بپوشاند. 

دقتی که يك مرد با لباس دولتی؛ مرد ژذده‌پوشی دا دنبال میکند مقصودش 
این‌است که اورا نین بصودت مردی بالباس دولتی در آورد. فقط رنگگ این‌لباس‌مورد 

بحث است. پوشیدن لباس دولتی کبود!. افتخار آمیز است؛ و پوشیدن لباس سرخ۰۲ 

نا هطیوع . 

ارغوا فی وسات نیز ی وافته هیشود. 

شخصی‌که جلو هیرفت ظ شاید میخواست از نفرتی» یا از ادغوانی جاعه‌یی از 
آن‌گونه کج 

اگر دیکری میگذاشتش که جلو رود و زودتر اقدامی برای دستگیرکردتش 
نمیکرد. بحکم ظاهر؛ EY‏ بود که او به‌يك وعده‌گاه ممتاز و به‌دستة قابل 
ملاحظه‌یی مذتهی شود. اینعمل دقیق «دنیال‌گردن مظنون» اعیده میشود. 

چیرزی که این فرض را کملا به‌درجة احتمال نزديك به‌یقین میر‌ساند ان 
است‌که هرد تکمه‌سته. چون از سر‌اذیری ساحل؛ درشکه‌بی‌روی اسه دید که خالی 
است ومیگذرد به‌راننده‌اش اشاره کرد. راننده فهمید. شایدهم شناخت که با چه کس 
سروکار دارد. دهانة اسب‌را گرداند و آهسته دنبال ايندو مرد ازبالای اسکه بحرکت 


١‏ و۲ ۔ لباس پلیس, ولیای جنایتکاران. 


ژان وال ان ۱۳۳ 


در آسد. این‌را مرد کج وژنده‌پوش‌که پیشایش هرفت متوجه نشد. 

درشکه درطول ررختان شانن »یز ه راه افعاد. از بالای دیوارة کنار خیابان ۰ 
بالاتنة درشکه‌چی دیده میشدگه شللاقش را یدست داشت. 

یکی ازتملمات محر مانه لین به‌پاسیاذان: حاوی این ماده‌است؛: هميش بايد 
يلك درش که جادار و آماده دردسترشان داشعه باشند». 

آین‌دو مرد در حالی‌که هريك از آنده از طرف خود يك‌توع فن اشکرکشی 
درست وملامت‌ناپذیر بکار می دست وه‌راه سرآذیری طارمی‌دار اسکله رسد ند کدازبالای 
اسک به‌کشار رودخانه امتداد مییافت ودرآل ارام به‌درشکه‌چی‌هایی کداز «یاسی» ی 
رسیدند اجازه میدادکه به‌کنار رووخاته آیند واسب‌هاشان دا آب‌دهند. این‌داه از آن 
وس بسته‌شد برای مراعات قر یه درساختمان اسکله؛ آسب‌ها از تشتگی میمیرنده اما 
چشم خشنود مشود . 

بهفظی میرسید که مرد بلوزپوش میخواهدازاین‌راه بالارود وکوششی‌کند شاید 
دعواند در شاننهلیزه بگییزد. که البعه آراسته به‌درختان سیار است: اما در عوض 
پاسیاتان نیس در آن فس‌اوانند ر مید دنب‌ال کننده بخوبی میتواند کمکی برای 
خود بیاید. 

این‌نقطه اسکله ازخانه‌بی‌که بال ۱۸۲۴ تومط کلثل «براك» از «موده»۱ به 
پاروس منتقل‌شد وموسوم است به «خایه شی‌انسوی اول» فاصلة کمی‌دارد. بل دسته 
نگهیان همیشه‌در آن نزدیکی آماده است. 

درنهایت تعجب شخص مر‌اقب» مرد دنیال شده وارد راه طارمی‌دار نشثد بلکه 
همچنان درس‌ازیری کنار رودخاته درام‌تداد اسکله پیش‌دفت. 

وض‌شی آشکارا و خیم مشن 

جن‌اینکه خوددا در «سن» اندازد چه‌چاره داشت؟ 

ار این پس دیگ بر کوچکترد دن وسیله د درای باذگشتن بروی اسکله نبود؛ ثه 
راهی‌بود که از آن؛ بالا بتوان‌رقت» نه‌پلکانی؛ وتیز مار نزديك شده‌بودند به‌جایی که 
بوسیله بازوی دودخانة س‌روبه پل «ینا» مشخص‌بود و آنجا ساحل سراشیب رودخانه 
که بیش آذییش محدودبود» بمزبانةباریکی‌منتهی وزیر آب‌ناپدید میشد. آنجا دیگرمرد 
ژنده‌پوش خوددا دين يک‌دیوار بلنه‌عمودی درسمت‌راست ررورخانه درسمت چپ و دو 
در رو» ومأمور زورمند دولتی دديشت سر محصور میدید. 

راس‌اس‌که پایان ساح ل‌سراشیب دودخانه بوا طة كت داك دستی بار تفاع 
شن یا هفت یاکه کی‌نمیداند رار خرراب‌شدن جه ساختمان ایجاد شده‌بود از اناد 
پوشدهدود اما آبا واقعا این‌مرد امیدوادیود که ازاین‌موقم استفاده‌کند و پشت این 
توده آواد که فقط پیچیدن به آنسویش کفی‌مود پنمان شود؛ این تدبیر بسی بچکانه 
میبود. مما هرد ژنده‌پوش دراین‌فکر ثبود. سادگی دزدان تا آن اندازه مسبت که ده 


Moret -[‏ شهر کو چکی‌است ددیکی ازنواحی نزديك چاریی a5‏ سیار باصقا 
رزیباست وساختمانها و آثاری ازقرون ۱۲ ۱۳ داددکه کم نظیراست وبمض‌پادشاهان 
فرانه ازجمله فرائسوای اول‌هم در آن محل‌افامتگاه وتفر یحگاهی داشته‌اند. 


۱۳۷۸ بینوایان 


این‌مر احل رسد. 

تل آواد در ساحل رودخانه یك بر آمدگی میساخت که بشکل دماغه تا دیواد 
اسکه امتداد مییافت. 

مرو کی یھ و کک کے ریک کن 
دئبال‌کننده دیگر فمیدینش. 

این مرد چون‌خود چیزی نمیدید البته دیده‌هم نمیشد. پی‌فرصت دا برای 
فروگذاشتن احتیاط وبر ای تندتر دفتن مناسب‌دید. چند لسظه بعد به‌تل خاك رسید و 
پشت آن‌پیچید. [نجا بهت‌نده ایستاد. مردیکه دی دثبالش کرده جود آتجا نبود. 

هرد بلوژپوشيده یکلی نابود شده‌بود. 

ساحل سرآشیب پس‌اذاین تة اك پیش‌اذ سی‌قدم دیگر امتدادند‌اشت. یس‌از 
آن زیر آب که موحج دنات ده‌دیوار اسکاه میخورد فرو میرفت. 

فراری ممکن‌نبود تواسته ,اشد بی آنکه دنبال کننده بپیئدش خودرا در 
رودخانه اندازد با ازدیوار اسکله بالازود؛ پس جه شده بود؟ 

مردی‌که ردنگوت تکمه بسته بتن داشت تا پابان ساحل پیش رفت» آنجا 
لحظه‌یی باهشت‌های برهم‌فش ده وتگاه دقیق معفکی ماند. ناگهان ۳ نوك انگشت مسر 
پاش زوه زیراکه هماندم درنقطه‌یی که‌خشکی میایان هیر سیک و آب شر‌وع میشد» 
يكک‌پنجرة آهنین‌عریض» پست ومحدب: آراسته به‌يك‌قفل بز رگ ویاشنهُ عظیم‌مشاهده 
گرد بود . این پنجره که يك‌نوع مدخل در پایین اسکه بشمار میسرفت هم به 
رودخانه بازميشدهم به‌خشکی. جوی آبی‌سیاه اذذیرش هیگنشت.این‌جوی به رودخانة 
س میرفت. 

عقب میله‌های سنکین وذنگزده آن يدوع حهلیز طاقدار و تاريك تشحیص 
داده میشد. مرد بازوهایش‌را بررسینه ددهم‌گذاشت وپنجرة آهنین‌را بانگاهی ملامت‌باد 
نگریستن گرفت. 

۱ این‌نگاه کفایت نمیکرد؛ کوشد ۳ بمجره را از جاک بردارد؛ بکانش دادء اما 
پنجره بسختی مقاوست‌گر د. احتمال میرفت‌که باز شده داشد وحال آنکه هیچ صدا از 
آن شنیده نشده‌بود و این از. يك‌پنجره آهنین که چنین زنگ زده‌است بسیارعجیب 
است. اما مسلم بودکه پس‌ازباژ شُدن دوباره بسته شده است. و از اینجا معلوم میشد 
که مردی که این پنجره برابر اد سر تسلیم فرود آورده وباز شده‌است قلاب نداشته 
جلکه کلیدی داغته‌است. 

این‌نکته سلم هماندم در ذهن مرد تکمه سته که با جدیت میخواست پنجره 
را تکان E‏ شد ووادار به‌گفتن این‌کلام نفرت آمیزش کرد: 

- این‌دیکه خیلی ههمها دا شتن کلید دواعی! 

سی با ساکت‌شدن فوری» يك‌دنیا تصودات درو نیش را باین‌وسیله بیان کرد 
که باد میات لپهاش انداخت : » ورد با پالحئی #مسص آھہ زگفت؛ 
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چون این‌را گفت معلوم نیست درچه امید. پا امپت [آنکه مرد ژنده پوش باز 
برون آید. یا آنکه دیگری وارد آنجا شود پشت تل خاك دا خروش صبودانة سگ 


زان والژان شن 


شکاری دد کمین ایستاد. 

از آنطرف , ددشکه‌که مراقب همه حر کات اوبود ويه پیروی اذاین حر کات 
پیش آعنده بودء بمحض توقف‌اوه مالای سرش نز ديلك دیوارهٌ کناره اسکه ایستاده بود. 
داننده ددشکه چون پیش‌بینی کرد که توقفشان در آنجا طولانی خواهد بود؛ پوزۀ 
اسبهایش‌را درتوبر علفی‌که پایین آن خیس‌بود ویادیی‌ها خوب میشناسندش‌زیراکه - 
درمیان «پرانتز» می‌گوييم - ازقبیل حمان توبرءیی بود که گاه دولت برسر پادیسی‌ها 
مین‌ند - قروبرد. داهگذران کمیاب پل«ینا» پیش از آنکه دورشوند سریگرداندند: 
تا لحظه‌یی این دو نوع عنظره بی‌حرکت را نگاه کنند ۲ مردی برماحل مرآشیب و 
درشکه‌یی در اسکله. 


وت 
او نیز نشان خود را درد 


ژان والژان داز راه افتاده وازپای نایستاده دود. 

این پیش دفتن بیش ازپیش آميخته بافعالیت بود. مطح طافهای این دهلیز‌ها 
یی می‌کند. ار تفاع محوسط تقریباً یج پا وشنی «بوس» است وباتدازة بلندی قامت 
یلگ هرد جاب شده است. زان والوژان داز مر از آن بود که جم شود تاماریوس بهطاق 
نخورد. هردم ناچار مود سرپایین آورد. دوباره راست‌شود وپیوسته‌دست بر دیواریمالد. 
رطویت سنکها ولغن ندگی کف دهلیز نقاط اتکاء بدی روی دیوار مساختند: چهیرای 
دستش و چه‌بر ای پا یش . آشعه‌بیکه بفواصل‌معین اذبادگیرها پایین می‌افتادند ازفاصله‌های 
بس‌دور دیده‌ميشدند وچنان پر یدهرتگذ‌بودندکه اگر ازنور ] فتآب‌میبودند مغل دوشنایی 
ماه بتظر هس‌سیدند.باقی‌همه ظلمات وبخارهای متعفن. وسیاهی بود.ژان والژان کر سنه 
ودشنه دود؛ بویژه تشله؛ وایتجا هم مشل دریا از چاهاییاست که مە لوار آب اش ولی 
آدمی تمیتواند بیاشامه فیرویش‌که چنانکه ميدانیم بیش اد اندازه بود, و بالا دفتن 
سن درسابةٌ زندگی‌پ اه وقناعت آمیزش ىكم از آن کاسته مود کہکم بایان هیررسیدا. 
خستگی‌فر | هي گرفکن وجون فس‌ویش دفته رفته کم هی‌شد وزن بارش یشترهہشد. 
مار پوس که شاید مرده بود, مثل همه اجاد بی‌حرکت: سنگین شده‌بود. ژان والژان 
اورا چنان بردوش میېرد که سینه او صدمه ذبیند و تنفسش هبمترین وضع که ممکن 
است صورت گیرد . بین پاهای خود لفزیدن سریع موشها را احاس می‌کرد . یکی 
از آن جانوران تا آنسا متوحش شد که گازش گرفت. گاه بگاه از دریچه‌های دهانه‌های 
او :سیم خنکی بدرون می آ عمدگه قوتی واد میداد . 

وقتی‌که وه اگوی دوره رسك احعمال رقت که سه ساعت بعد اهر باشد. 

نخست از این کشاده شدن ناکهانی مجرأ متعجب شد. ناگهان خود را در 
يت گالری پافت کد دو دستش را عرچه باز کرد به‌دیوارهای دو سمتش ذرسید وذیر 


۱۳۸۰ یتوابان 


سقفی‌وارد شد که سرش به‌آن نمی‌خودد. درواقم اگوی بزر گے هشت پا عرض وهفت 
پا ارتقاع دارد ۰ 

درنقطه‌یی‌که اگوی مونمادتر به اگوی یز ر گی می‌پیوست دوگالری ذیرژمینی 
دیگر» یمنی گالری کوچ «پرووانی» وگالری «آباتوار» وجود دارند وچهار داهی 
در آنا مسازتد. بين این چهاد گذرگاه مختلف کیکه کمعر دقیق باشد همکن‌است 
دچار تردید شود. ژان والژان از این چهارطرف, راه پهن‌تر دا اختیار کرد ۰ یعنی 
راه اگوی دوده دا پیش گرفت. اما اینجاسله دشواری در پیش بود: پایین باید 
رفت يا مالا دفعن بهتراست؟ زان والژان باخود انديشید که موقم بسی باريك است 
ویاید بهر قیمت که باشد خودرا به‌زودخانهٌ سن برساند. بعبادت دیگر باید پایین‌دود. 
مس به چپ پیچید - 

راه ین فی پاش گذاشته شد. ديرا که اشتباه بزدگی ات ارک خیال 
کند که اگوی دوده دارای دو دهانه یکی رووه 2 ډور سۍ» ر یکی دوبه پاسى» است 
وچنانکه ازاسمش پیدا است همان کمربند ذیردمینی پاریس ددقسمت ماحل راست 
است . چذین نيدت . اگوی بز رگ که باید بخاطای داشت که همان نهر سابق 
«منی مونتان » است ار کسی درآن بالا رود به يك‌جای بن‌بست. یمنی‌به‌جایی که 
سابقاً مبداء آن بود ء پای تیه کوچك « منی‌مونتان » منتهی می‌شود. این قسمت با 
آن شاخه که آب‌های پاریس را از محلهٌ «پوینکود»بیعد می‌گیرد و بواسطه اگوی 
«آملو» برفراز جزيرهٌ ابق « لوویه » به دودخانهةً سن میر یزد هیچ ازتباط هستقیم 
ندارد. این شاخه که اگوی اصلی را تکمیل می‌کند دير کوچه منی هونتان با تودةٌ 
بزرگی‌که نسانهٌ مرکن انشماب آبهای بالا دست وپایین دست است از آن جدا می‌شود. 
ژان والژان اکر دد این کااسری سوی بالا میرفت پس از «مزادان تلاش ء درمانده 
از خستکی. به حال علاکت در ميان ظلمات : ډه بك دیوار مير سيف. نابود هیشدا. 

دفرض دشوادتر؛ اگر ی برمیبگشت ۰ اگر وادد کالری « دختران کال‌ود 4 
می‌شد: بشرط آنکه جلو شمبه‌های زیر ذمینی چهار راه «بوشه را» دستخوش تردید 
نمی‌شد و دهلیز « سن‌لوی» دا پیش می‌گرفت ۰ سپس به‌جپ می‌پیچید و قدم در راه 
باريك ( سن‌ژیل » مینهاد » سس به داست میرفت و از دهلیزسن سیاستین احتراز 
هیجست میتوانست وارد اگوی «آملو» شود وار آنجا درصورتی‌که جلوراه‌های متقاطع 
بشکل «۴» که زیر باستیل است سرگردان نمی‌شد میتوانست » به‌دهانه‌یی روبه«سن» 
نزديكت «[دستال» رسد. اما» برای پیمودن این راه . شخص میبایست ازهمه شاخه‌ها 
وشمب اگوی عظیم و همه سوراخهای آن اطلاع کامل میداشت . در صورتیکه» بايد 
در این نکته پافداری کمیم , ژان والژان چیزی از این راه ترسنالك که در آن قدم 
بر‌میداشت نمیدافست و اگر کی از او می‌برسید که در چه وارد شده أست» جواب 
هی‌گفت : ورشب . 

غریزه‌اش خوب بکارش آمد . روبه پایین دفتن , واقماً ممکن پود که په 
نجات بان منتهی شود. 

دودهلیزی را که بشکل چنکال» زیر کوچۀ «لافیت» وسن ڈورژ» منشعب‌می. 
شوند ونمل دالان دراز دوشاخه شده جاده آمتن را طرف راست خود گذاشت. 


ژان والژان ۱۸۱ 


قدری. پایین‌تر ازشبه‌یی که شاید شمبهٌ مادان بود توقف‌کرد. بسیار خسته 
بود. بادگیر گشادی که شاید چشم‌انداز کوچ « آنووه بود نوری تقریباً تندبه پایسن 
میقرستاد. ژان والوان با آدامترین عی‌کتی که ممکن است بك برآدر ثسبت به‌برادد 
مجروحشی داشته باشد مادیوس را دوی لبه دیوادهای اگو گذاشت . چهرء خونآلود 
مادیوس زیرروشنایی سفید بادگیر چنان آشکارشد که گفتی از قعرگور تمایان شده‌است. 
چشمهایش بسته بودء موهايش مغل چندقمموی نقاشی‌که در دنگ قرمن خشكت شده 
باشند «هشقیقه‌هایش چسبیده بودند. دست‌هایش آويخته و بیجان. اعضایش سردبودند 
واندکی خون کنار لبانشی خشك شده بود. لخته‌یی اذخون درگرء کراواتش جم‌شده 
بود؛ پر اهنش درژخم‌ایش فسرومیرفت. ماهوت لباسش بریدگیهای دهان باز گوشت 
جان‌دارش را مالش میداد. ژان‌والژان با ی ان؟ععان لباس‌های اورا کنارزد, دست 
روي سینه‌اش گذاش شت»قلب‌هنوز ضربانی داشت . ژاتوالوان پیراهن خود را پاده‌گرد. 
جر احات اورا ددبهتر ین وضع که می‌توانست ست و جلوخونی را که جر بان داشت 
گرفت؛ سیس دد این تیمه دوشنایی. روی مارپوس که مدهوش وتقروباً بی‌نفس بود 
خم شد ونگاهش کرد؛ باکینه‌یی وصف نایذس. 

هنگام کنارزدن لباس: ۳0 درجیب‌های اودو چیز ياه ر بوده اندکی نازنکه 
ازشب پیش درچیب اوفراموش شده بودوکیف بنلی ماربوس. ژان والژان نان داخورد 
وکیف بغلی دا باز کرد. برصفحهً .اول دفترچه کاغذسقیدی که در آن بود این‌دوسطر 
را که مادیوس جنانکه در خاطی دادیم نگاشته ود مشاهده گرده 

« اسم من مادیوس پونمرسی است. ثعش مرا به‌خانة پدر بزرگم ببرید . پدر 
بزرگ منهسیو «ژیونورمان» ساکنکوچة «دختران کالور». شماره *# درماره است. € 

ژان والژان در دوشنایی بادگیر ؛ این دوسطررا خواند» لحظفیی چنانکه‌گفتی 
درخود فرورفته است بیحرکت ماند وبا نیمه صدا تکر‌ارگرد: «کوجه دختران کالور 
شماره شش, مسیو «ژیونورمان». آنگاه دفترچه کاغذ سفید رادرجیب ماریوس‌جای 
داد. چون نان خورده بود نیرویی گرفته بود؛ مارپوس دا بر پشتش گرفت» سر اورا 
بدقت برشانةٌ راست خود تکیه داد وباز به‌پایین دفتن دراگو پرداخت. 

اگوی بزدرگ بسبت شیب دره «منی مونتان» نزديك به‌دو ورسخ امتد‌اددارد. 
قسمت قایل ملاحظه‌یی اد مسیرش سنگفرش شده است. 

این اسامی بیشماد کوچه های پاریس که سانند مشعلی پیش چئم خواننده 
تگاهد‌اشته‌یيم وحرکت دير رمینی ژانوالژ ان را به‌آن وسیله یاو نغان میدهیم. خود 
ژان‌والژان اطلاعی از آن نداشت . هیچ قر ينه باو نمی‌گفت که در چه مطقةٌ شهر عبور 
می‌کند و کیام راہ را تا کنون پیموده است . فقط چون اعد نوری که ددیء‌ض تم اط را 
آن مصادف می‌شد دفته دفته پریده دنگه‌تی میگردیده این بروی معلوم داشت که 
آفتاب از روی سدگقرش کوچه‌ها جمع شده وچیزی نمانده است که غردب ګند و 
صدای حرکت کال ھا پالای سرش چون رفته رفیه و ین خود را از دست داد 
وسر انجام این صداها تقر ییا قطع شد, ژان‌وااژان چنین نتیجه گرفت که دیکر یر 
پادیس هرکزی نیست وبه‌ناحيه خلوتی یا درمجاورت بولواره‌ای بیرونی ويا نزديك 
اسکله‌های دور دست دسیده است. در نقاطی که خانه کم وکوچه کمتر است اگو نیز 


۱۳۸ بیوایان 


کمتر بادگیر دارد . تاریکی پیرامون ژان‌والوان بر عظمت خود میافزود. اما اواز 
د اک لے ود لت ب کار فقو 


ات 
ماسه نیز مانند زن لطافتی دارد که خطر ناك است 


احاس کر دکه‌رارد آب میشود وذیر پایش دیگر سنگه نیست. بالکه‌گل است. 

گاه اتفاق می‌افتدکه در بعض سواحل «برتانی» یا (اکس»: شخصی؛ بامافری 
باصیادی حنکام عبور از سراذیری يلك قطعه ذمین شنذ ارساحلی , دور ازکناره آب: 
ناگهان مشاهده میکند که چند دقیقه است که با دشوادی راه میرود , رهين ساحل 
زیربایش مانند قبر است» تخت گفش به‌آن میچسبد؛ این دیگر شن ثست. مثل 
سرش ات ساحل شن‌زار ملا خشك است, اها درهمه قدمهایی که شخص بررهیدارد 
همینکه پاش را بلند کنه جای پایش هر قدر که سخت باشد مملو از آب هی‌شود . 
چشم در واقع متوجه هیچگونه تغییر نشد» است؛ مین ساحل » پهناور. يك نواخت 
وهدوار است ؛ فاسة همد جا بيك شکل است. هیچ چين ۰ خاکی را که مح کم است از 
خادی که محکم تست متهایز نمیازد؛ دستة کوجكت وشادمان شیشه‌های دریایی همه 
جا پیوسته دوی پاهبای راهگند جت وخین میکند. انان راعش را مي‌پيماید, 
پیش پایش دامی‌گیرد ومبرود. بزمین تکیه‌ميکند. می‌گوشد تا به‌ساحل تزديک‌شود. 
اضطرابی ندارو چرا مضطرب باشد؟ فقط ری از این گونه احساس میکند که 
سنکینی پاهایش هرقدم که برمیدادد بیشتر میشود . آنگاه , بتندی فرو میرود؛ دو 
یا سه بند انگشت فرو میرود . بی‌شك وارد راه خویی نشده است؛ میایسته تاراه را 
پیدا کند . ناگهان به پاهایش مینگرد. می‌بیند که پاهایش ناپدیدشده‌اند . ماسه می- 
پوشاندشان . پاهایش را از ماسه بیرون میکشد . میخواهه برگردد» خود را بمقب 
می‌گرداند؛ سخت‌تر فرو هيرود . ماسه تابالای قوزك پایش دا فرا میگیرد. پایش را 
از آنجاً مكلك وخود را به چپ میاندازد : ماسه تاوسط ساق بایش میرسد. خود را 
براست میاندازد . ماسه #ایی ژانویش دا هیگیرد . آنگاه » باوحشتی وصف‌نایذیر 
در مییاید که وارد ریگ روان شده » وذیر بایش مرکن موحشی قرار گرقته است 
که اگر ماهی بتواند در آن شنا کنه آدمی هم میتواند دد آن راه برود . اکن 
باری بردوش داشته باشد بدورش میاندازد, خود را مانند يك کشتی‌که‌گر فتارمصیبت 
باشد سبك میکند ! بهمین زودی دیگر وقت باقی نیست , ماسه تدابالای زانویش 
رسیده است . 

فریاد میزتد , كمك هیطلبد ؛ کلاهش دا یادستمالی را ددهوا تکان میدن ؛ 
ماسه بیش ازپیش در کش میکشد . ار ریکتان خلوت باشد. اکرسی دور باشد , 
اکر درنقاط بد و ممروف دیکتان باشد. اگ پهلوانی در آن نزدیکی‌ها تباشد» کار 


ژان والژان ۱۸۳ 


تمام است ؛ او محکوم به فرورفتن در ریک روان شده است.. مسکوم به این دفن 
موحش وطولاتی » شکست نیافتنی وتأثر ناپذیراست که نه کارش دا به تعویق میتوان 
انداخت ونه در آن تسریع میتوان کرد » که ساعات عتمادی بطول مپانجامد, که 
طعمه‌اش را آناً تمام تمیکند » که شما را استاده و آژاد ودرعن ملامت میگیرد: 
که پاهاتان را میکشد » که باهر جدو جهد که بکاربرید وباهرفریاد که از دلب آودید 
قدری پایین‌تر عی‌کشاندتان »> که پنداری مفاومدعان را باافژزون ساختن فشارکیفی 
عیدهد , که شخص را با هستگی درشکم ذمین فرو میبرد و به او فرصت هم میدسد . 
تاافق را , درختات دا , صحراهای سب را , دودهای دهکده‌ها را درجلکه. بادیان 
عای کشتی‌ها را در ددیاً »پر ندگان را که پرویال هز ند و میخوانند ۰ آفتاب راو 
آسمان دا بنگرد . قرو رقن در ریگ روان ماتند گوری است که بحالت مد از ته 
زمین بالا آید و پای موجود جانداری را بچسید . هردقیقه‌اش بمثزلة دفن قساوت 
آهیزی است. بینوای‌گرفتاد میکوشد تابنشیند , دراد شود » بخزد » اما هر‌جنیش 
که بخود میدهد بیشتر درزمینش فرو میبرد؛ خود را بالا میکشاند » بازفرومیر ود؛ 
احساس عیکند که عنقریب تاگلو فرو خواهد شد ؛ ضجه هیکند , استتافه میکند + 
فریادش را بگوش ادر‌ها مهرساند » باژوانش را دود خود میپیچاند . ناامید هیشود. 
دراین عنکام تاشکم درمامه فرو رفته است ؛ ماسه به سیه میرسد ؛ دیگی ازبدن او 
جن نیم تنه‌یی نمانده است . دستهایش دا بلند میکنه » ناله‌های خشم آگینی در فضا 
می‌افکند » باناخن‌های متشنجش‌دوی ریک چنگه میزند » میخواهد که خود دا به 
نرم بیرون‌کشاند » بیطاقت وسرمام زده مینالد » ماسه بالا می آید ۲ ماسه یه شانه‌ها 
هیرسد ؛ماسه به گردن میرسد ؛ اگذون دیگر فقط صودت پیدا است . دهان فریاد 
مز ند ماسه آندا پرمیکند؛ سکوت - چشم‌عا هئوذنگاه میبکنند. ماسه‌میروشاندشان» 
ظلمت . - چیزی نمیگذردکه‌پیشانی‌هم فرو میرود ۰ اندگی‌مو روی ماسه‌ها میلرزد؛ 
دستی یرون می آید ء مطح دیگتان را سوداخ میکند ۰ تکان میدهد وتکان‌س‌خودد, 
ونایدید میشود ؛ مجو مشئوم ياك موجود بشرک. 

گاه سوار » بااسیش در ریگ روان فرو هيرود 4 گاه گاریچی باگارش در 
آن نایدید میشود . همه چين ممکن است زیر ریگ کشانده شود . این » غرق در 
وك جای دیگر جن در آب ارت زمینی است که آدمی را غرق همکد ۳ زمین‌وفتی 
که اقیانوس در آن نفوذ کند دام علاك میشود . خود را مانند خالك مسطحی نمایان 
می‌سازد ١‏ ومانند آپ مواجی دهان می‌گشاید . ورطه هلالد ازاینکونه غداری‌ها دارد. 

این حادئه شومکه همه دربعض‌سواحل دریاها امکان پذیر است سی‌سال‌پیش 
در اگوی پاریس نیزامکان مییافت. 

پیش اذ کارهای ساختماتی مهمی که بال ۱۸۳۳ دراگو های پاریس شروع 


شد » این مجاری ذیرزمیتی پارس همیثه موضوع فرودفتکی ای ناگهانی بودئد . 
آب دریمض تقاط ذیرین . یعنی پابین‌تر ازقعر اگو , بویژه درجاهای سست؛ 

تصفبه هه کف اگوها 0 خواه چنانکه دراکوه‌ای قدیم طلست از نگ میبود 

پاچنانکه درخالری‌های جدید است انگل 1 وشفته , جون دیگر نقطة انایی 


FAY‏ پینوا بان 


نداشت چین می‌خورد . دراین گونه نقاط وقتی که چین پیدا شود رخنه پیداهی - 
شود » وقتی که رخنه ابجاد شود فرو دفتگی دوی میدهد . کف اگو تاحدودی پاین 
میرفت . این فرو دفتگی که بمنزلهُ درون یك حفیه گل بود در ژبان ویژه » 
«فونتی» نامیده میشد . قونتی چیست ؟ همان ریگ روان سواحل دریا است که زیر 
مین پدیدار میشود يك ریکستان سن میشل» است که در ٤‏ مك اگو جای گرفته 
است . خا خیس خورده‌یی است که درحال گداختن است . همه اجزاش در 
مرک نرمی بحال آویختگی قرار گرفته‌انه ؛ نه خاش موان نامید ذه میتوان 
گەت که آپ است . ورطه‌یی است که گاه سیار عمیق است . هیچ چیز از بررخورد 
با آن مخوفتر نیست . اگر آب بر آدمی مساط شود » هرگ سریع است » وغرق نام 
دارد ؛ اگر مین بر آدمی مسلط شود » مرگ ١‏ تددیجی است , وفرو دفتن درریگ 
ناهیده مسئود . : 

آیا میج چنین مرگی را تصور هیکنید ؟ درصور تی‌که قرو دقن در زمن, در 
ریکستان کنار دریا » مخوف باشد , در زیردمن ودرمیان گندایر و چکو نه‌خواهد 
بود ؟ بجای هوای آزاد , دوشنایی کلمل » روز دوشن » بجای آن افق درخشان. آن 
هیاهوی پردامنه , آن ابرهای آذاد که تعمت زندگی از آنها می بارد ۰ آن قایق‌ها 
که ازدود نمایاننه ۾ آن امیدها که بهمه صودت جلوه‌گس هیشو ند » احتمال عبور 
راعکنران » امکان دسیدن كمك تاآخرین دم بجای حصمه انها کرک‌است و کوری. 
یك سقف گنبدی سیاه » یك درون قبر که خود برای دفن کردن آدمی مهیاست. 
مرگ درباتلاق لجن زیر یك سرپوش میاه , اختناق آهسته در میان فضولات؛ يك 
جببهٌ سنگی که در آن عفریت خفقان » چنکالش را ازلجن بیرون میآورد و گلوی 
شما را می‌گبرد ؛ گندیدگی آمیخته باناله واحتضار؛گل ولای بجای مامه, ثیدروژن 
سولفوره بجای طوفان ؛ جاسات ؛ بجای اقیانوس ! و ازاین‌گذشته. قربادگغیدن و 
دندان برهم فشردن ۰ وبخود پیچیدن » ودست وپا زدن » وجان کندن. باشهربزدگی 
که هیچ از آن آگاء نیست » وبالای سر شخص قرار گرفه است! 

اینگونه سردن ؛ وحشت وصف ناپذیری‌است ! هر گت گاهی فا کر را پا - 
شرافت مخوفی بار خرید عیبکند ۳ اکر درگورة آتش أده شود ا در 
غرق چان دهد همکن است اهمیتی بدست آودد ؛ دراش ؛ همچنانکه درامواج‌کف 
آلود » ممکن‌است وضع‌فاخری نصیب آدمی شود ؛ شخص ضمن جان دادن‌در آن‌تغییر 
شکل نیز مییاید. اما اینجا » هیچ چنین ئیست. اینجا هر گی ناپال است . 
هلاك خن دراینیجا تحةیر آمین است . عناظی آ خر ین‌که هوج زنان دیده میشوند 
پست ونا نجیبانه‌ا ند اجن مرادف شرمسادی است. کوچك است ه ز شتا ست م فط م است 
سردن در یلك جليكت شراب مانند «کلارانس ۱۸ عیبی ندارد» مردن در گ5ودال فضولات 


Clarence ۱‏ بررادد ادوارد چهاردهم پادشاه انگلتات که به برآدر خود 
خیانت کرد ومحکوم يك مر گشد وجون اختیارداشت که نوعاعدامش را خودورگز بند 
درخواست کرد که سرش را در يك چليك شراب معروف مالوازی فروبرند تا بمیزد 
(۸ ۴۷ ۱۴۴۹-۱). 


زان والژان سا 


مثل اسکویلوا مخوف است؛ دست وپا ژدن در آن نفرت انگین است؛ شخص در آن» 
درهمان حال که جان هی‌کند درلجن ذیرودو می‌شود. لمات آن تا انداژه‌بی هست 
که متوان گفت جهنم است. و آنقدرلجن در آن وجود دارد که بتوان گفت باتلاق است. 
وکی که در آن هلاك میشود نمیداند که مبدل به شبح خواهد شد يا و باغ 
بخود خواهد و هت 

قبر هر‌جا که باشد ق است؛ اما اینجا شنیم است. 

عمق ونتی ما فرق می‌کرد» وطواشان وغاظدعان نیز به‌نسبت اختلاف وضع 
زیرخااه : که گاه امش دشن 9 گاه کمتر یود تفاوت داشت گام یك فونتعی سره با 
جهار پا عمق داشت < گام عمقش ده هشت ت يا ده چا هیر سیف گاه اسلا عمقش پیداشدفی 
نیود. اینجا کل تقریباً سفت پودء آنجا تقریباً مایع , دد فونتی «لونیه» اگر يك 
مردگرفتار شود منکن است يك دوزطول بکشد تانایدید گردد ؛ درصورتی که لجن- 
زار #فلییو» میتواند در پنج دقیقه يك تن را درکام خود بکشاند و ناپدینش کند . 
گل ده فسیت بیشتر یادهشر بودن عاظدش شخص را فیشتی پا کمتر ؛ زود تر یا دير تر 
قرو هیبرد. جایی که بك مرد قرو رود ممکن است یك بچ کوچك نحات وارك . 
تخستین قانون تجحات دراین مورد خویشتن را در هنه کردن اذهررچیز است که شخص 
باخود دارد. باید توبرء اقزار کرش راء یاسبدش راء پاخورجینش دا دوراندازد ؛ و 
کاره‌ندان اوئیزوقتی که احساس می‌گردند مین زیر‌باهاشان نراقت برآی‌دهاندن 
خود آذهمین‌جا شروع می‌گر‌دند. 

فونتی‌ها علل مختلفی داشتند از قبیل, سستی خاك. قرو ریختکی در تقاط 
عمیق که دورازدست‌سند, رگبارهای‌تند تاستان» بارندگیهای پیایی زهستان» بارانهای 
خفیف متمادی. گاه فشار سنگین خانه‌های اطراف برزمینی سست از جنس مارن»یا 
زمینی شن‌زار ۰ سقفهای گالریهای زیرزهیتی را تکان میداد و کج می‌گرد: بااتفاق 

می‌افتاد که کف دهلیز‌ها ديرا ین فشار سخت می‌تر کید و شکاف بزرگی پیدا میکرد. 

سنکینیعمادت پانتون» يك‌قرن‌پرش,قسه‌تی‌ازراههای زیرزهینی زیر تیه«سن‌ژنوویو» 
را ضایم کرد. وقتی که یك اگوذیر فشاد ماختمانها در عم می‌شکست: عض مواقم 
اختلافی که روی میداد درخارج از او باانحیر‌افهایی ده شکل دندانه‌های اده در هيان 
سنگهای مشگفرش معلوم عیشد. این پادگی دشکل مادپیچ درحمه طول ستفهای‌شکافدار . 
اکو توسعه می‌بافت ودر آن هنگام‌چوت عیب آشکاروه‌شهود نودجلوگیری از آن امکان 
داشت که موثرافتد. ونیزگاه اتفاق می‌افتاد که فروریختگی ددونی » گوچکترین 
اثترازییرون نخان نمیداد. دراینگونه احوال وای بحال کلرمندان اگو اکر بی‌احتیاط 
وارد اگوی خراب میشدند. همکن بود که در آن تابود شوند. دفاتر قدیم از چندین 
چاه‌کن که بهمین ترتیب درفوتتی نایدید شده‌اند ثام می‌بی‌ند؛ چند اسم دد این دفاتر 
دیده هیشود. بین آنها اسم یك مأمور اگو است که دد یکی از این فروریختکی‌ها 
واقم در دیرفضای خالی کوچه «کارم‌یر نان» فرورفت و موسوم بود به «بلدز پوت‌رن»6؛ 
این «بلهز پوترن» برادد نیکلاپوترن است‌که آخرین‌گودکن‌قیرستان موسوم به‌مدفن 


۱- اaاEscoub‏ درمتن صفحة بعد معرفی شده . 


۱۴۸۶ ینوا بان 
بیگناهان در ۵ ۷۸ ۱ بودکه درهمان اوقات این قبرستان انمیان رفت. 

وبهمین سرنوشت دچارشد آن ویکونت دسکوبلوی جوان وملیح که درصفحة 
پیش اسمی ازاویردیم ویکی از پهلوانان محاصره «لریدا»" بود که در آن مهاجمان 
جوراب ادریشمی پیا داشتند وپیثاییش آنان نوازندگان ودولون حرکت همکر‌دند. 

«ریکونت دسکویلو)يك شب درخانةً دختر عویش رن 9دوك دوسوردی»: 
غافلگیر شد . برای آنکه از دست دوك بکریزد به یك نقطه خراب و باتلاقی او 
پاهنده شد وهمانجا غرق ونابودگردید. دختر عمویاو,دوشی‌دوسوردی» چون‌شرح 
این مر گث دا براش حکایت کردند» شیته دادوی خود دا طلبید وبه نیروی بوپیدن 
املاح. گریستن براو دا اژیاد برد. دد اینگوته حالات, عشقی نمی‌ماند تا علاقه‌یبی 
بر‌جای باشد. اگو آتش عشق دا خاء‌وش میکند. «هرو» ازشستن نس «للان در»۲ 
امتناع میورزد. تیسبه جلوپیرام" بیئیش را میگیںد ومیگوید: پوف! 


زان‌والژ ان خود را دریتگاه یک فودتی می‌دافت. 

اين؟و نه خرابی در آن‌هنگام در نقاط زیرین شانزه‌لیزه فراوان بود.اصلاحی 
باکارهای آیکشی اشکال داشت وبدلیل ترمی بی‌اندازه‌اش ساختمانهای زمر ذمیتی را 
خوب محفوظ نمیداشت. این سحی اذبی‌ثباتی شن‌های کوی «سن‌ژورژ» که اصلاح آن 
جرباشفته دیزی وسنگه چینی امکان فیاشت. ونین‌آذثرحی بسترهای لغزان» متعفن» 
گازدار اگوی «مارتیر» که ارہس شل بود عبور از آن چن بوسیلهٌ پاك لوله فلزی 
روختگی میس نشد تجاوز هی‌گرد. وفتی که مسال ۲ [ زمر حومةً سمت آونوده» 
اگوی قدیم سنگی را که اکنون ژانوالژان را گرفتارش میدیئیم خراب ک‌دند تا 
از فو بسازندش ماسة دوانی که در قاط دیرین ۱ گانزه لیزه « تا «سن» امتداد دارو 
چنان ایجاد مشکل کرد که‌مست شش عفته‌کار را به تعویق انداخت وموجب اعتراض 
شدید ساکنان کذار رودخانه خصوصاً مهمانخانه چبها و گادی‌جبها شد. کار ماختسان 
در این نقطه از سحت نیزسخت‌تی بود؛ خطرناك بود. داست است که چهار ماه و نیم 
پیاپی بارندگی شده وسن سه دفمه طفبان کرده‌بود. 


Lérida -_1‏ شهر أسبان ى کهدر ۶ ۶۴ 51ند بز رگ آن را بیع‌وده درمحاصر ه 
گرفت. ۲ لتاندر جوان دیبایی بود در بوتان قدیم که «عرو» از ندمای «ونوس» 
اورا دوست هیداشت و آن جوان خود را غرف کرد. 

۳- «بیرام» جوانی بود دد بابل که ماجر‌ای عشق رقت انگین او به «تیسبه» 
هعر وف است. 


ژان والران FAY‏ 


فونتی خطر ناکی که ژان‌والژان با آن برخودد کرد بر ائ بارانهای شدید 
شب پیش بوجود آمده بود. یك خمیدکی سنگفرش که مولود سستی ماسه‌های نرم و 
بیقرار قسمت‌های زیرین بود موجب جمم شدن آب بادان شده بود. سپس آب‌نشست 
کرده‌بود وفرو ریختگی صودت گرفته بود 4 کف اگو خراپ شده و درگل فرو رفته 
بود. ددچه طول؟ گغتنش غیرممکن است. تاد یکی در آن قسمت از همه جا غلیظتر 
بود. حفیه‌یی الجن بود میان فاری اژظلمت. 

ژان‌والوان احساس کرد که سنگهای ستگفرش از زیر‌پایش کشیده میشوند. 
وادد ابن اجن‌زارشد. بالا آب بود وذیر آن گل. تاچادیاید از آنجا گذشت. برگشتن 
محال بود. ماریوس درحال هلاك شدن بود, وثیروی ژانو الوان نین بایان میرسید. 
اگرازهمین راه ترود کیا میتوائد برود؟ ژان‌والژان پیش رفت . در قدمهای نخست 
گودی لجن زار کم به نظردسید اما هرچه جلوتر می‌رفت پاهایش بیشتر در ذمین‌فرد 
میشدند. بزودی لجن تاساق پا و آب تابالای زافویش رسید.راه میرفت وبا دوبازویش 
مادیوس را هررانداژه که میتوانت از آب الا نگاه هیداشت. رفته رقده گل تاراش 
و آب تاکمرش دسیده بود. بهمین‌ژودی دیگر نمیتوانست‌باز گردد. بیش از پیش فرو 
می رفت .اين لجن که غلظتش چندان بود a5‏ بتواند سنگپنی يك مرد دا تحمل کند 
بی‌شك بارای نگاهداشتن دومرددا نداشت. ماریوس و ژان‌والژان اکر از یکدیگی 
جدامیبودند انان میداشت‌که از آن‌نسات پایند. ژانو الزان دارهم پیش رفت با بردن 
مارپوس محتضر که شاید جد بیجانی بیش نبود. 

آب تا زیر بغلهایش می‌رسید؛ احساس می‌کرد که در حال غرق شدن است؛ 
بدشوادی میتوانست در ته لجن که اورا قرا گررفته بود حرکتی بخود دهد . غلیظی 
لجن که تکیگاه دشمار می‌دفت ماع پیش دفن تین دود . ژان‌والوان ۳۳ میتوا نست 
مار یوس را بلند هی‌کید وباصرف ابردین دی اندازه راه می‌پیمود» اما بش از پیش 
فرو می‌دفت. بجایی رسید که دیگرجزسرودو دستش که ماریوس دا بر آنها گررفته و 
بالای سر خود نگاهداشته دود ازاب فيرو نبود .۰ - در تایلوهای قدیم طوفان توح ؛ 
مادری دیده میشود که بچه‌اش را اینگونه نگاهداشته است. 

باذهم فرودفت, سروصورنش‌دا عقب نکاهداشت تااز آب ایمن باشد و بتواند 
نفی بکشد؛ اکرکسی دراین تاریکی میدیدش خیال میکرد هاسکی است‌که در ظطلمت 
هوج می‌زند؛ بزحمت برقرازسرخود» سر آویخته و چهرة یر نگ ماریوس‌را میدید. 
تلاش یاس آمیزی کرد, و پایش دا بجلو انداخت. پایش نمیدانم به چه چین محکم 
خورد. یات نقطهٌ اتکاء دود. بسیار بموقم بود. 

ژان‌والوان با يك نوع هیجان قد داست کرد . تنهاش را بالا کشاند ویراین 
تکیه گاه جای گرقت . بالا دفتن از آن مل پانهادن برنخستین پلهٌ ذردبان صمودی 
زندحی نود . 

این نقطه انکاء که در لجن در لحظه واپسین پیدا شده بود آغاز دامن دیگر 
کف اگو :ود که بی‌آنکه بشکند زیر آپ خم گشته اما تکه‌عایتی از هم جدا تشده 
ويك پارچه باقی مانده بود . سنگك فرش‌هابی که خوب ساخته شده باشند در این 
قبیل مواقم از جای در نمی‌روند و سقف‌هایی چنین استواد بر فراذ فروریختکی 


۱۴۸ ۱ بنوا بان 


میازند. این قطعه کف اکو که یك قسمتش فرو"ریخته بود اما قممتی‌که برجای بود 
بحد کفایت استحکام داشت یک پتاهگاه واقعی‌بشمارمی‌رفت وشتدص , همین‌که‌میتوانست 
خود را روی آن قراردهد نجاتش ملم بود . ژان‌والقان براین سطح مایل بالا رقت 
ودسمت دیگر باتلاق رسید. 

چون از آب بیرون آهد مصادق دا سنکی شد و ورسر زانوانش افعاد. دریافت 
که این پیش آمد بجا دوده است ؛ قدری همانساً اند و چانش»کسی نمیدانست, در حجه 
مکالمه با خدا غوطمور شد. 

باردیگرازجا برخاست ۶ ثرزان ٤‏ سرما ا٥ء‏ گند آلود ۶ خمیده در ۳5 
موجود محتضری که بردوش داشت ١‏ تن آغشته دد لجن سیال , جان سرشار از 
نودی شگفت. 


-۷- 
گاه شخص همانجا که گمان میکند به ساحل 
رسیده است به گل می‌نشیند 


بازیکبارویگرداء افتار. 

براستی اگرهمه حیاتشی رادراجن‌زارن‌گذاشته بود هثل این بود که همه‌قوایش 
را در آن گذاشته‌است. این تلاش خارقالعاده نیر ویش رایه‌پایان‌دسانده بود. خت‌گیش 
در آن هنگام چندان بود که ددهرمه با چهار قدم ناگزیر از آن بود که بایستد» 
نقسی تازه کند ويه دیواد تکیه زند . یک دفعه ناچار شد روی سنگی بنشیند ووضع 
ماریوس دا تغییی دهد؛ وچون نشست خود را چنان درمانده دید که پنداشت که 
همانجا خواحد ماند. اما اگرقوتش از میان رفته یود حمیتش هنوزذ بر‌جای بود . 
بازبر خاست. : 
بانومیدی» تقریباً برعت داه افتاد؛ بی‌آنکه سربردارد , وتقر یبا بی آنکه 
نفس بکشد, ایذگونه» صدقدسی پیش رقت وناگهان بادیواری مصادف شد. بەیک پیج 
اگو رسده وهتگام رسیدن وپیچیسن چون سرپاین داشت بدیواد برخودده بور . 
سربر‌داشت؛ ودرپایان راه زیر زمیئی» دو در روی خود درنقط هیی دود » نودی › 
مشاهده کرد . این دفعه این یک تور مخوف نبود » نودی خوب وسپید بود. روشنایی 
روز نود . 

زانوالزان دهانه اگورا هید‌ید, 

جان معذبی که درسینه آتش سوزان عذاب, ناگهان راه بیرون شدن ازدوزخ 
را پیش دویش بیند همان را احساس خواهد کرد که ژان والژان احساس کرد ه - 
در آن حال سراسیمه و دیوانه وار با هر آنچه از بال و پر سوخته‌اش مانده باشد 


زان دآلزان A4‏ 


سوی در درخشان خواهه جت  .‏ ژان‌والژان دیگر احساس‌خستگی‌نکرد: 
سدگیی عاز نوس راهم در شش احساس کید 0 ثیروی ددردن پاهای‌پولادین خودرا 
بائیافت وچنان تند راه افتاد که بدویدن نزدیکتی بود تا بهراه رفتن. هرجه جلوتر 
میرفت دهانة او آشکادتر نمایانه میشد. این دهانه‌یی کمانی شکل و طاقدار بود 
که ارتفاعی از بلندی سقف که هحدودتر میشد, و عرضش اد عر ض‌گالری‌که رقتهروته 
بتناسب پایین آمدن سقف تنگت میکشت کمتر بود. توذل بصورت درون قیف پایان 
مپیافت. این ننگی بی‌مورد. تقلید از دریچه های زندانها است.که اله برای زندان 
مدطقی است اما بر‌ای اکو حنطقی ندارد و ازهمین‌رو دسد‌هاً این نوص اصملاح شد. 

زان‌والوان ده‌هخرج زسید. 

چوت؛ به ‏ تجارسید ایستاد. 

براستی این فقطه , مرج اگوبود اما خروج از آن صودت نمیگرفت. 

دهانه این مخرح با پنسرءة آهنی محکمی بسته شده و این طادمی که ظادر ا 
بسیار کم دوی پاشتهها و اولاهای ذنگزده‌اش هیچرخد مه‌درگاه سنگی محکمشی با 
قفل ضخیمی وصل شده بود که اد ذنگزدگی سرخ‌رنگه بود ومدل یك آجر قرمز 
مزر گے به‌نظی میرسید. سوداخ وسیع جای کلید و زیانه درشت قفل که درعمق دسیار 
به‌پاره آهن زیر قفل چسبیده بود دیده میشد. خوب‌نمایان بود که قفل محکم سته 
شده است. این یکی از قفل‌های نظیر قفل «باسیل» بود که پاریی قدیم فراوان 


میساخت ۳ 


آنسویدریچه هوای آزاد, رودخانه, روز روشن» ساحل سر آشیتب کمعر ض اما 
کاقی برای دفتن, اسکله‌های دود پادیس, ودطهبی کهشخص میتواند په آسانی در آن 
ناپدیدباشد, افق وسیم, [ذادی کامل.- سمت راست درقسمت پایین» یل ینا وسمت‌چپ 
درقسمت بالاء پل آنوالید؛ نقّطة مناسبی‌بود که‌شخص میتوانست در آن منتظ‌شي‌بماند 
وچون شب شد فی‌ارکند؛ یکی از خلوت‌ترین تقاط پارس‌بود؛ ساحل سراشیبی‌بود که 
رودر روی گر و کایو» قراد داشت. هکی‌ها ازخلال میله‌های پنجره یدرون میآمدند 
وبیرون هیر‌فتند. 

ممکن‌بود که ساعت هشت‌ونيم عص باشد.. رود تزديك‌بودکه بیایان دسد. 

زان والژان ماریوس دا درطول دیوار: روی قىمت خدك کف‌اگو گذاشت. 
سپس جلو پلجره آهنین رفت و دوچنگش را محکم سیله‌های آن گرفت. تکانی که 
داد حر یصانه بود. اما هیچ لرزش ایچاد تکرد. هتجره از جا تجنبید . ژان والژان 
میله‌عارا یکی‌پی‌ازدیگری نگ قت وامیدواریودکه یکی‌راکه سست‌تر آزهمه‌باشد 
ازجابر‌کند ومانند اهررمی برای‌بر‌داشتن‌دد: یاشکستن قفل بکارش‌برد. اما هيچيك‌از 
میله‌ها تکان نخورد. دندانهای بير درجایگاهخان آذادن‌محکمتر‌نیستند. اهرمی نبود» 
وارد آوردن فعاری برمیله‌های آهنین امکان نداشت. عایقی‌بودکه شکست ناپذیی بود. 
هیچ وسیله بر‌ای بازکردن دریافعه تمیشد. 

پس‌باید درهمن‌نقطه. آخرین‌دقایق زندگی‌دا بیایان رماند؟ چهیاین کرد؟ کار 
یکجا خواهدانجامید؟ برگردد وخط سین مخوفی را که پنموده دود دوباره پیش گیرد؟ 
دیگر توانایی این کاردا نداشت . وانکهی چگونه از اجن‌زاری که دروت آمدن از 


۷۱*۰ بینوا بان 


آنصورت نگرفت هک درد اجه پیش آمه‌ی هعجز آسا؛ دوباره میتوان گذشت؛ تازه 
اگر‌هم از اجن‌زار بگندد مکردرمیان آن دهلین‌های تاريك دست؛‌پلیی‌که مسلماً دو 
دفعه ازچنکش نمیتوان‌گر یخت, رفتو آمد نمیکند؛ گذشته‌ازهمه‌اینها کجابر ود؟ کدام 
راه را پیش گیرد؛ به‌يك داه می‌آشیب درود؟ این راه که بمقصد تمیر‌ساندش؟ باز به 
دهانه دیگرک میررسد وجلوآنيم يك‌در سته بايك ينج ر؛‌آهنین مشاهده ميکند. همه 
راههای بیرونرفتن و درون آمدن اڌو البعه بهمین شکل دته‌شده است. بحکم اتفاق 
دز بچه‌یی که از آن بدرون آهده ازجای کنده شده بود ؛ اما مسلماً دیگر دهانه‌های او 
عسدود ودند ورسیدن به‌هريك از آذهاهم نعیجه‌یی جزدفتن به‌زندان نمیداشت. 

کار تمام‌بود. صرچه زان ال ان‌کر ده‌بود بقایده بود. خدا همه درهارا برویش 
«سته بود. 

هردو در دام تاريك و بیکران مر گیگ‌فتار شده‌بودند و ان والژان‌احساس 
میکرد که در دشته‌های سیاه لرزان ابن تار مخوف. درمیان ظلمت» عتکبوت موحش 
هر گك درحرکت | 

پشت به‌پنجر؛ آعنین گرداند وروی‌سنگفرش اگو نزديك ماریوس‌که همچنان. 
بیحرکت‌بود برذمین‌نشست یابهتره‌گوييم برنمین افتاد وسرش‌دا مان ذانوانش آویخت 
دیگر راه نجانی‌نبود. این آخرین مس حل عصه‌آش‌بود. 

دداین فروماندگی سخت در فک چهکی بود؟ نه وقک خود بود» نه بفکر 
ماریوس . بفکرکوزت بود. 


مت 
بارة دامن لباس 


درخللالاین‌بیحالی » دستی برشانه‌اش گذاعته شد ومدایی‌که آهسته حرفمیزد 
دوگ گفت: نصف و 

دد این‌ظلمت هم کسی وجود دارد؟ هیچ چیز بیش ازنومیدی بهرژیا شباهت 
ندارد » زان والژان بقین کرد که خواب هی‌دیند. هیچ صدای پا تشنیده بود. l1‏ 
امکان داشت که تون آنجا باشد؟ سین بر‌داشت: نگاه ۲ مردی رو در دوش 
ایستاده دورد . 

این‌مرد, بلوزی بتن داشت پاعایش برهنهبود, کفشهایش را به‌دست چیش 
گرفته‌بود. بی‌شك‌کفش ازپا کنده‌بود تا بتواندخودرا بی آنکه‌صدای پایش شنیده‌شود, 
به‌ژان‌والوان در‌سانك . 

ژان‌والژان یك لحظههم در تردید نماند. هرچند که این‌ملاقات براش غین 
مترقب بود این‌هرد را خوب‌شناخت؛ تناردیه بود. 

ژان‌والژان با آنکه تقر با ۳ از جا جستن بعال خود باز کته بود چون 


زان والژان ۱۳۹ 


عادت به «حاضرباش» داشت‌وباضر بات‌غی مت قبی‌کهدر يك‌چشم برهم‌زدن از آنهااجتناب 
باید‌جست خوگرفته‌بوده هماندم همه حضور ذهنش‌را بازگرفت. ازطرف دیگرممکن 
تبود که وضع از آن که‌بود سخت‌تر شود, زیر که‌ییض درجات تیره روزی در عالم 
هست که قابل افزون شدن نیمت. وخود تناردیه‌هی‌نمی‌توانست چیزی برتیرگی این 
ظلمت بیفر اید 

یله به| نتظار گنشت. 

تناددیه دست‌داستش‌را بالای‌پیشانیش‌گذادد و نورافکنی بر فرازچشمش‌تر‌تیب 
داد. آتگاه آبرو درهم‌کشید وچشمانش‌را بهم نزديك‌کردءکه این‌حرکت چون با جمم 
کردن‌دهان توام شود توجه دیر کانة مردی‌دا که بخواهد دیگری‌دا دشناسد تشان می 
دهد. اما موفق‌به‌شناختن اونشد. ژانوالژان چنانکه ییشی‌اذاین‌گفتيم پشت به‌روشنایی 
داشت . ازاین‌گذشته چندان تغیی رشکل‌یافته وجنان اجن آلود وخون آلود شدهبود که 
اگ دریحبوحة روشنایی‌هم دیده میشد قابل شناخدن نمییود. تناندبه» بعکس, رو به 
دوشنایی در دچه‌داشت , بايك نورسردابی دوشن شدهبود» درست‌است» یر نگ بود اما 
باهمه بیرنگی خوب‌نمایان بود. بقول آن استارةٌ ممروف عمومی «فوراً ميان چشمان 
ژان‌والژان جست». این تابی‌ابری شروطکافی بود که ژان‌والوان دا بداشتن‌يك‌برتری 
دراین‌ جنگ تن‌تن‌عجیب‌که دد کار درگرفتن بی‌این‌دومر دود مطمئن‌کند. تلاقی بین 
ژان‌والزان نقاب‌دار وتناردية تی پر ده صودت‌گر فته‌بود. 

ژان وال ان حماندم دریافت که تتاددیه اورا تشناخته است. 

دراین‌جای تاريك لحظه‌یی عثل‌اینکه یکدیگر را اندازه میگیر ند بادقت بهم 
نکر بستند » اول‌دقمه تذاردیه سکوت‌را شکست وگفت: 

- واسه بیرون‌رفتن چه میکنی؛ 

ژان والژان جوایی نداد 

تنار دیه‌گفت: _ کندن ددماله باو جود این‌بایس اژهمینجا بریک. 

ژان‌والژان گفت : راسته. 

تناردبه گفت ؛ خب : پس صف کنیع 

ژان‌والوان گفت: : چی میخواهی مگی؟ 

جواب‌داد: فو ینعی د وکفتی؛ خیله خب منم کلید ابنجادو دارم. 

من نمیشناسمت. اما کمکت میکنم. حتماً از دفیقای خوجمونی. 

ژان‌والژان شروع به‌فهمیدن مطلب‌گرد: تناردبه آدهکشش منداته بود. 

تناددیه باز گفت: 

گوش‌کن‌رفیق» تو این آدمو می‌او نکه نیگاکنی جی‌جی نو جیباشه نکشتی. 
تصقی منو بده, من ددوواست وا میکتم. 

ونیمی اريك کید بزر گه را ازز در بلوز سوراخ سوراخش بیرول‌گشید وگفت: 

میخوایی ببیئی‌کلیه صحر اها جطوری ساخت‌هشده؟ تیکا کن. ۱ 

ژان والژان «حبرت‌نده برچای ماند», این کلام از «کودنی» کهنال است. 
کاملا شك‌داشت که [ ذچه می‌بیند حقیقت دأشته‌باشد. مشیت‌الهی بود که‌بصورت مخوفی 


Ar‏ بینوایان 


نمایان‌شدهبود» فر‌شته تجاتی‌بود که مشکل‌تناددیه اززمین ببرون آمده‌بود. 

تناردیه پنجه‌اش‌را درجیب بزرگی که‌ذیر بلوزش پنهان بود فرو برد. پاره 
طنابی اذآن بیرون‌کشيد, آنرا سوی ژان‌والژان پیش آورد وگفت: 

ب پگیی» این‌طنايم بهت میدمء سرونة معامله! 

ژان‌والزان پر سید ؛ طناب دوه کار میآد؟ 

= سای لازم داری, اما سنگگا, ببرون پیدا هیثه. به‌تل‌ کوځ اوتجا هست. 

- نگ درای چی لازهه؟ 

احمق, تو که میخوایی اینو تو دودخونه بندازی , یطتاب ویه‌سنگم لازم 
داری, وال این‌مياً د روی‌آب. 

ژانوالوان طتاب را گرفت. کسی نیست‌که گاه. این‌گونه قبول های بی‌اراده 
نداشته باشد. 

تناردیه هشل اینکه یك فکر ناگهانی در مفزش داه یافته باشد انگشتانی را 
بطوری‌که صدا کرد بر‌هم‌زد وگفت: 

- داستی رفیق. چه‌جوری ازلجن‌زارگذشتی؛ من جرأت نکردم پامو ادن‌تو 
بذارم. پوف! دوی خوشی ارت نمیاد. 

وپس از قدری ساکت ماندن گفت: 

من اتو به‌جیزایی مییرسم» اما توحق داری که جواب نمیدی. این يه 
کار آموژی مفیدیه وامه اون به‌ربع ساعت مزخرف‌باذپرس . بعلاده آدم وفتیکه هیچ 
حرف نز فه ڌو خطر بلند حرف‌ددنم میافته . اهمیت تداره , نباس تصودکنی که چون 
هن دوتو نمی‌بیدم و اسه‌تو بلدنیستم تمیدوتم‌گی‌هستی وجی‌می‌خوایی! خوب‌میشناسمت. 
تو این بایارو تا حدی له کرده‌یی؛ حال میخوابی يەگوئەيى بچپو تیش. واسه فو 
رودخونه لازمه. این‌انباد عظیم حماقت‌ها. من ازاین ذحمت نجانت میدم. کمك‌کردن 
به يهور خوب درموقع درموندگی از کارهاییه که شتگولم عیکنه. 

در همان‌حال که تصدیق میکر‌دکه ژان‌والژان حق دارد ساکت‌بماند» در ہی 
وسیله‌یی میگشت که وادار پسخن‌گفتنشی‌گند . شانه اورا تکانی‌داد ویاین‌وسیله کوشقی 
کرد شاید بتواند نیمر ختیرا ببیند» وب ی آنکه تغییری در آهنکک متوسط صدای خود 
دهد با لحنی تعجب آمیز گفت: 

کے راستی صحیت اجن‌زار که شد این مطلب بخاطسر م اومد: تو واقماً حموون 
کله‌خشکی «ستی! جرا این آدمو همونجا نینداختی؟ 

ژانوالة ان سک ترا حفظ کرد. 

تناردیه جل کثیفی‌را که کرآواتش پشمار میرفت تا زیر گلویش بالایرد؛ این 
حرکتی‌است‌که وضع شايسته يك‌مرد باوقار دا کمل هیکند؛ ودراین‌حال‌گفت: 

حفیقعاً شاید کار عاقلونه همین بوده که تو گرده‌یی. فردا کارگرا وقتی که 
واسه‌پستن سوراخ میاوعدن بی‌برد برگرد این‌هیکلوکه ار نجا فرآموش‌شده‌بود میدیدن 
و می‌تونستان قدم بقدم ونقطه «#نقطه دنبالت کنن ویهت برسن. کسی آزذ اگو گذشته. 
کی ازکجا بیرون رفته؟- آیا موقع بیرون دفتن دیده شده؟ پلیس یه‌پارچه هوشه. 
«اگو» خائنه وعشت آدمو وأم‌کنه. آخه این قبیل چیزا بندرت اتفاق می‌افته ؛ وابة 


ژان والژان شا 


همه که جلب توجه میکنه. درصورتی‌که رودخونه واسه حمه‌گی مهیاس. کمترکسی 

«اکو»رو واسه‌این‌قبیل کازامورداسیفاده قرار هیده. رودخونه گورستون داقعیه. پیاذ 
يك ماه دامهای ماهیگیری «من‌کلوه این مردو از ته آب واسه شما بیرون هی آرن. 
خوں» این‌چیه‌که ازته رودخونه بیرون آوعده؟ به‌لاشة ازهم پاچیده. بعنی چی! این 
مردو کی‌گشته؟- پاریسی! دادگستريم اصللا از این‌موضوع خبرداد نمیشه.- پس تو کار 
خوبی‌گردی دفیق. 

هر چه بیشتی‌تناردیه پر‌حرف‌بود ژان‌والی ان ساکت بود. تاردیه باز شانه اورا 
تکان داد وگفت: 

حالا کارو به‌نتیجه برسو نیم . تقسيم‌کنيم. توکلید منو دیدی» پس پولتوبمن 
نشول بده , 

ایتجا اهر ءجیبی احساس مشد؛ جح کات تناردیه ساده فبود؛ مقل این بود که 
کاملا آسوده خاط‌نیست ؛ ؛ هم در آن‌سال که نمیخواست جیزری اد وضع ۱ سراد آمیزش 

آشکارشود آسته حرف میزد ؛ گاه‌بگاه انگشت مردهان میگذاشت ت وزی لپ‌هیگفت: 

سس -٤!‏ پی‌در دنا بدلیلاین‌حر کت مش کل‌بود. آنجاکسی جز‌این‌دو تن وجودنداشت. 
ژان والژان خیال‌گردکه شاید دزدان دیگری در گوشه و کناد» در تقطه‌یی نز‌ديك به 
این محل پذهان شده‌اند و تناردیه مایل نیست از آنچه بدمست.میآورد نصیبی په 
آنان ده 

تناردیه گفت: 

کارو تموم کنیم. شیکارن چقدد تو سوراخ سنیه‌عاش داشت 

ژان‌والوان دست تجیب‌خود برد. 

بخاطر داريم‌که یکیاژ عادات ژال‌والژ ان این‌بود که‌همیشه پولی باخود داشته 
باشد. زندگی تیره‌یی‌که از آغاز جوانی‌مسکوم به آن‌شده‌بود ودر آن مجبور بود که هر 
دم داه حلی پید‌اکند» برای اوقانونی ترتیب داده‌بود؛ اما این‌دفعه غفلت‌کر یبانگیرش 
شده بود؛ شب پیش هذکامی‌که لیاس‌گارد ملیش‌ وا ددسنگی بیرون آورده و بخشیده‌ود 
چون بسختی‌متغرقبود فررآموش‌گرده‌بود کیف‌بفلیش‌دا بردارد. فقط اندکی پول‌خرد 
دز جیب جلیقه‌اش داشت ت. این مالغ سس سي‌فرانك هیشن. جیبش‌را که کاملا لحن الود 
بود بیرون‌کشید وهماندم یك‌لوی طلا و دوسکه پنج یا شش‌فرانکی وپنج پاشش صکه 
بز رکف يك‌شاهی روی سنکی در کف او گذاشت. 

تنارد یه لب زیر بنش‌دا پیش آورده پیچوتابی پرمحنی بە‌گردنش داد وگفت: 

ایو واسه چین زیادی ذکشته‌یی! 

ضمناً با کمال یکانگی به‌جستجوی جیبهای ژان والژان وجیبهای مارسوس 
پر داخت۔ ژانوالژانکه E‏ سعی‌داشت وشت بهروشناییداشته باشد ممانعتی نمی- 
کرد. تناردیه درهمانحال که لباس ماریوس‌دا پاتردستی جیب‌برهای ماهر ذیرو دو و 
تفیش هیکرد فرصتی بدست آودد وبی آنکه ژان‌والژان مشاهده کند تکه‌یی ازاین ` 
لباس‌دا مر‌ید وذین تیمتنه خود پنهان‌گرد. شابد خالش این‌بودگه این‌پادچه همکن 
است بعدها برای شناخهن‌قاتل ومقتول بکارش آید. . وهر حال بیش از همان سی‌ف رانك 
چیزی درجیبهای ژانوالژان وماریوس نیافت وگفت: 


4f‏ بینوایان 


راسته. شما دوتاییتون رویهمر فته مشتر‌اذاین ندارین. 

وکلام‌خود سی «نصف‌کنیم» دا فراموش‌کرد وهمه‌پول را برای‌خود برداشت. 

برای برداشتن چندپول سیاه قدری فردیدگرد وجون تفکرش‌را بپایان رساند 
آثر! نیز برداشت و ژیرلب گفت ؛ 

اهمت نداده! داین میکن کاردی‌گردن آدما بقیمت آب‌جوب! 

آتگاه دوباره کلید دا ار ذیر تیمتنه‌اش بیرون‌کشد وگفت: 

سحالا رفیق» عوبایس از اینجا بیرون بری. اینجام معل‌بازارهای حفتکیه که 
آدم وقتی بخواد بره ببرون پول میده. تو پول‌دادی حالا بروبیرون. 

ربه خندیدنا پرداخت. 

آیا مقصودش از دادن کلید وکمكک‌گردن به‌بیرون‌رفتن این ناشناس, کاملا وبا 
نهایت خلوص رهاندن يك‌جانی بود؟ این‌چیزی‌است که شك‌داشدن در آن جائز است. 

تناردیه ژان‌والژان را کمك‌کرد تا دوباره مادیوس دا بر دوش خود چای‌دهد. 
سپس بانوك پاهای برهنه‌اش سوی پنجرة آهنین پیش‌دفت. به‌ژان والژان آشاره کرد 
تا دتبالش برود. نگاهی به‌بیرون انداخت. انکشت‌روی دهان‌گذارد ولحظه‌یی چند. 
تقر یبا بحال تملیق ماند؛ چون تفتیش کامل بعمل آورد کلید دا در قفل فروبرد. 
زبانهٌ قفل کار رفت و در باز شد . نه صدایی از قفل بکوش دمید و فه باز مدن 
در صدایی کرد. کار بسیاد آرام صمورت گرفت. آشکار بود که این پنجرء آهنن 
وپاشنه‌هایش‌که با دقت دوغن‌کاری شده بودند غالباً بسی‌بیش از آنکه در تصورگنجدباز 
میشوند. اپن‌بیصدایی ,وضع مشئومی‌داشت؛ رفت و آمدهای پنهانی ودخولوخروج‌های 
سکوت آمیز هردان شبکار» و قسموای‌گرگان جثایت در آن احختاس میشفت] تلا اگو 
همدست يك‌دسته اسراد آمیز از جنایتکاران‌بود. این پنجرءة خاموش رازدارتبهکاران‌بود. 

تناردیه دررا فیمه‌باز کرد راهی کافی برای عبود به «ژانوالژان» داد. در یچه 
را دوباره بست, کلید دا دودفعه در قفل گر‌داند, میس بی‌آنکه صدای پایی بیش از 
صدای بك دم نیم از او شنیده شود درئادیکی فرورفت. مثل این‌بود که باینجه‌ه‌ای. 
خخملی یہر راه میرود. يكلحظه بعد ۰ این مظهر ثفرت‌انگین مشیت الهی در نقاط. 
تاپیدا نایدید شد , 

ژان‌والزان خوددا خارج ازاگو دید. 


شنا که مار ووس را ند گمان میگند 
که آو مرده است 
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ژان‌رالژان. ماریوس‌را روی ساحل سراشیب گذاشت. 


ژان والژان ۱۶۹۵ 


هردو بیرون از اگو بودند. 

بخارهای پدیو , تاریکی, وحشت , همه را ژان والوان يشت سر‌گذاشته دوو. 
هوای سالم» نظیف» حیات‌بخش, مسرت آمیز. حوایی که به‌آزادی فابل تنفس پودء 
سرشارش میکرد. پیرامونش سکوت. اما سکون دلیند آفتاب که دردامن لاجوردی 
افق خفته بود همه‌جا دا پرکرده بود. شقق پدیداد شده بود؛ شب. این فجان‌دهنده 
بزر گی » این دوست همه از ی که برای رهای ہی بافتن از اضطر امی حاجت‌بهبالاپوشی 
تیره دارند» در میرسید. آسمان از هرطرف خود دا مانند آرامشی دامنه‌داد نمایان 
میساخت. آب رودخانه با صدایی مانند صدای بوسه بپاهای او میس‌سید. سخن‌گویی 
هوایی لا ثه‌ها که بر فراز تاروزهای «شافزەلیز do’‏ ۳ شب تین تن نرنه 
میشد. چند ستاره ارام آدام س از دریچه‌های کبود سمت‌الر اس بیرون کشیده مانتد 
یکرویا نمایان شده بودند ودرعظمت بی‌یاپان؛ تایش‌های کوچك وناهشهودی ایجاد 
هکردند. عصر اندله اند همه الطای ابدیت را در سں ژان‌والوان ترد 

آن ساعت مبهم وفی‌خنده بود که ته میکوید آری و نه میگوید نه . شب‌چتان 
نزديلك شده بود که نحص وشوا ند خود را ددفاصله‌یی کماییش از ] تجا ۳ کند. ودنور 
آ نقدر از روشنایی روز باقی بودکه کسی تواند خود را ازنزديكت باز شناسد. 

ژان والژان مدت چند ثانیه با وضعی مقاومت ناپذیر در پیشگاه این صفوت 
باشکوه ودلنواز مغلوب شد. آدمی گاه از اینگونه دقایق فی‌آموشی دارد؛ دنچ دداین- 
گونه مواقم از آزردن هرد وينوا خویشتن‌دادی میکند؛ ؛ همه‌چین در اندیشه, روی‌ینهان 
میکند . آرامتی: مانند دك‌شب تاريكت, موجودخیالزده را می‌پو شاند؛ وجان آدمی در 

شفق‌که آخرین تابندگی‌هایش را بایان میرساند» بنقلید آسمان که ازستارگان؛چراغان 

میشود شکفته میکردد . ژانوال‌ان نعوانست از سیاحت این سایه دوشن که بالای 
سرش داشت چشم پوشد؛ متفکر ددسکوت پر حشمت آسه‌ان آبدی مثل این بود که در 
گرمابه‌یی از شیفتکی ویرستش آب‌تنی میکند. میس بعندی مثل این‌که احساسوظيفة 
بزدگی دراو بازآمده است سوک ماریوس خم شد باکف دستش متداری آب‌برداشت: 
آرام آرام قطر ٥بی‏ جلد از آن فر هره اوافتاند. پاك‌های مار یوس از هم باز تشد ندء 
اما دهان نیمه بازش نةس هیبکشید. 

ژان والوان میخواست بکبار دیگر دست برای برداشتن آب در رودخانه‌فرو 
برد, که ناگهان, نمی‌دانم چه آزار درخود احساس کرد, مثل اینکه شخص کسی 
دا بی‌آنکه بییندش: پشت سرخود احساس کند. ما جای دیگر هم این اثر داکه‌همه 
کی از آن‌آگاه است نان داده‌يم. 

ِ والژان به عقب گشت . 

ورا ستی » هثل لحظة اچ رکه درهاگو» بود کسی مشت سرشایستاده دود. 

مردی بودبلند قد که ا در ردنگوت ددازی پچیده. ماژوها بر سنه درهم 
نهاده, بدست راستش يكت چماق کوتاه که سرسربی آن دیده ميشد گرفته وبا این‌دضم 
چندقدم دورازژان والژان که جلو عاریوس چمباتمه زده بود ایستاده بود. 

این؛ بکمك تاریکی خفیف هواء بمنزلهُ يك نوع ظهود تاگهانی بود هرعرد 
ساده ددلیل شفق وهرمرد عاقل بمشاهده جماق اداین شبح میتر‌سید. 


۱۳۹۶ بینوا بان 

ژان والژان ژاور دا شناخت . 

ىشك خوافنده بحدس دریافته است که دتیال کنندة تارديه ۳۳ جز ژاور 
نبوده است. ڈاور پس‌آذییرون آمدن دوراذانتظارش ارسنگر نزد دیس پلیی دفته: 
در جا کوتاهی جر بان حوادڻ را شغفاهاً بوی‌اطلاع داده» سپس بی‌درنگا وسر خدمتش 
که اشر دخاطر داشته باشیم دمو جب یادداشتی‌که درچیبش کدف شده دود؛ مر اقبتی در 
ساحل سراشیب سمت راست دودخانه در حدود شانزه ليزه ( که از چندی بایتطرف 
توجه پلیی دا بخود جلب می‌کرد) بود , دفته وبه ایفای وظیقه پرداخته بود. آنجا 
تنار دیه را دیده ودنبالش کرده دود . 

و نیز خوانندگان حدس دریافته‌اند که بازشدن این دریچه باین آسانی‌برای 
عبود ژان والڙان یکی ازم‌ظاس کاردانی تناردیه نود تمار دیه احہاس می‌گر د که ژاور 
ترفته ودرهمان نزدیکی مانده است»؛ مردی که درکمین باشد شامه‌یی دادد که فر‌ بیش 
نمیدهد ؛ استخوانی پیش این سگ شکاری باید انداخت. اکنون وی به يك آدم‌کش 
بر‌خورده است؛: چه نعمت بز ر گه! این نصیب مهمی‌است که هرگز امتناع انگرفتنش 
جائز نیست تناردیه با بیرون فرستادن ژان والژان بجای خود طعمه‌یی ویش پلیس 

می‌اند اخت؛ بن را وادار 4 لوق که از دنه ال گردن خود او ِ پوشدء خود را 
در حادیهة بزرگتری ازیاد پلیی میرد ازعظار ژاور را پاداش فیک وی میداد و ان 
پاداش از آن گونه بود که همیشه موجب سرافرازی يك بازرس میشود ا سی 
فرانك نزیدست آورده‌بود و دربارءٌ خودهم امیدواربودکه بتواند بکمك این‌انحراف. 
توجه پلیس؛ بکربزد. 

اما ژان والژان ازخطری جه ویه‌خطر دیگردچاد شده بود. 

این دو ملاقات پیابی,علاقات ژاورپی اذب رخودد باتثاردیه. بسیار ناگواربود. 

ژاور ژان وال ان را که میدائم هیچ شیاهت بخود او نداشت نشناخت . 
بازوهایش را ازروی سینه بر‌نداشت » چماقشی دا باحرکتی نادیدنی؛ محکمتردرهشت 
گرفت و باصدایی‌کوفاه و ارام گفت؛ 

س کہستید 1 


- زان والژان . 

ژاور چماقش دا میان دندانهایشی گذادت. پاهایش را خم کرد بالائنه‌اش را 
پایین آورد» دودست توانایش را برشانه‌های ژان والژان نماد ومثل دو کیره بزر گه 
آنهادا فر اگر فت» تگاهی‌دقیق برچهره‌اش افکند وبازش شناخت. چهره‌هاان تقریباً 
همدیگردا لس می‌گر دند. نگاه ژاور مخوف بود. 

ژان والان زیرفشاد پنجه‌های ژاور جنان بیحرکت ماند که گفتی شیر ی است 
که تل جنگاله ای دوزشده است 

پی‌از لحظه‌بی گفت ء ژوار بازدس خا مرا باژداشت می‌کنید . در حقیقت 
هم. من ازامروز صبح خودرا زندانی شما میشمارم. آدرنی‌که دشماً دادم برای لین 
نبود که فررصتی ددست آورم واز دست شما بگریزم. - بازداشتم کنید. اما فقط يك 


ژان والژان EY‏ 


خواهش مرا بر آورید . 

ژاور مثل‌این بود که هیچ تمی‌شنود. چشمان‌خیره‌اش رابه ژان والژان دوخته 
بود . چانه مثقبضت لیاذش‌راروبه بیثیش بالا میبرد» واین نشانهٌ تخیلی‌است که آمیخته 
باخشم باشد. سرائججام ژان والژان را رها گرد بايك‌حرکت ارجا بر ختاست : جمافقش 
را بدست گرفت وباصدایی‌که به منگیدن شبیه‌تر بود تا په سخن گفتن, مثل‌اینکه در 
حال رویا حرف میزند گفت : 

شما اینجا چه می‌کنید؟ این مرد کیست؛ 

البته. توجه دادیم که ژاور, ژان والژان راشما خطاب می‌گرد ۲ 

ژان والژان جواب داد. ومثل این بود که صدایش ژاور را بیدار میکند: 

خواهشی‌که من‌ازشما دارم راجع به‌همین شخص‌است. بامن آنچنانکه دلخواه 
شما است دفتارکنید, اما پیش از آن كمك کنید تا ای ن آدمرا به‌خانه‌اش برسانم. جزاین 
چبزی از شما تمیخوادم. 

جهره ژاور درهم شد همچنا نکه هردقعه ممکن بود تصوررود که روی‌موافقت 
درامری نشان خواهد داد این قیافه‌را بخود می‌گرفت. لب نگشود ونه‌نگفت. 

نازهم خم شفء ازچیب خود دستمالی‌بیرون کشید» در آب رودخانه خیمشی‌کگرد 
و پیثانی‌خون آلود ماریوس‌دا با آن پاك کرد. 

سیی باصد‌ایی آهسته وچنانکه پنداشتی ماود حرف میزند گقت: این مرد 
درمتگن بود. این همان کی است که ماریوس مینامیدندش 

چه جاسوس درجه اولی»که همه‌چیزرا ملاحظه کرده. «مه‌چیزدا گوش داده. 
همه‌چیز را شنیده وهمد چیزرا ضبط گرده وحال آنکه یقن دمر گنه خود داشته اس : 
جاسوسی‌که درحال جان کندن نیزهمه‌چیزرا میباییده» و آدنج‌زده برتخستین پل گور 
یادداشت‌هایی بر دأاشته دوده ات 

دست ماریوس دا گرفت و بحستجوی نبض پرداخت. 

زان والوان گفت: مجرودع است . 

ژاود گفت : هرده است 

زان والژان‌جواب‌داد: ته, هنوزنمر ده. ۱ 

ژاور پرسیده یی شما از منکر تا ایثجا آودده‌پینش؟ 

دایستی که اشتغال فکری ژاور بساد زیاد دوده باشد 5 هیچ پافشاری دربارهٌ 
آن نجات هول‌انگیز ژان والژان‌ارراه «اگو» فکرده ونیزمتوجه سکوت ژان والوان 
پس‌از سکوت خود نشده باشد. 

ژان والژان حم مځل این بود که فقط یك فکردارد و جز آن‌ذهنش متوجه چیزی 
تیست» زیرا که بجای‌آنکه پرسٹی ژاور را جواب گوید گفت: 

منزلش درماره است. کوچه دختران‌کالور, خانة پددربزرکش. .. که اسمش 
را نمیدانم ۰ 

آنگاه دست به‌جیب ماریوس برد» دقترچة اودا بیرون آودد» صفحه‌یی را که 
ماریوس سطوری باهداد بر آن نگاشته بود بازکرد وبه ژاورداد. 

درهوا عنوزاز روشناپی‌مواج شفق آنقدر بود که شخص بتواند چیز ی رآدخواند. 


یه ٩‏ بینوا بان 


بملاوه ژارر در چشمانش حالت فشسفوری گربه آسای پرندگان شب را داشت . دو 
سطری را که مادیوس نوشته بود خواند. زیر لب گفت؛ ژیو نورمان, کوچۀ دختران 
کالور شماره ۴ , 

سېس صدا زد: درشکه‌چی ۱ 

بخاطی دادیم که درشکه درهمان نزدیکی منتظر بود . 

ژاور دفتر چة ماریوس را نگاهداشت. 

يك لحظه يعد درشکه که ازبالای اسکله ازراه سر آشیب آمشخورپارین آهده دود 
به ساحل رسید. ماریوسرا ددنیمکت بز درگ عقب جای دادند وژاور کنار ژان والژان 
بررصندلی‌جلو نشست. 

دریسته شد» درشکه سرعت راه افعاد, به‌اسکله رقت از lai‏ راه بالا راپیش 
گرفت ودرجهت باستیل روان شد . 

از اسکله دیرون رفتند و وارد کوچهها شدند . درشکە‌چی» هثل شبحی سیاه . 
نشسته برصندلیش » تازیانه براسب‌های لافر هیزد . سکوتی سرد درون درشکه را 
گرفته بود . مادیوس بی‌حرکت بود » بالاتنه‌اش به گوشۀٌ پشتی تکیه کرده » سرش 
بر‌صینه افتاده, باژوانش به‌اطی‌اف آويخته » پاهایش ختك و کشیده بر کف درشکه 
دراز شده , هثل اینکه ممدظر چیزی نیست جن یلك تابوت . ژان والوان چنان بود 
که گفتی از سایه ساخته شده است و ژاور از سنگت. و در این درشکه , انیاشته از 
سیاهی, که درونش هردفعه که از جلو چر اغی می‌گذشت» مثل اینکه روشنایی‌متناو بی 
پسر آن بتابد بشکلی نش آسا نمایان می‌شد , دست اتفاق با وضعی شوم, سه هظهر 
رقت‌انگین سکون رأ جمع آورده وباهم مواجه ساخته بود که عبارتتد از نش رشبح 
و مجيه . 


4 
باز گشت بچه‌بی که از زند گی گریزآن بود 


هر دفعه گه درشکه از پست و ولد سنگفرش عبور می‌کرد قطرةٌ خونی از 
موهای ماریوس می‌چکید. وقتی‌که درشکه بخانة شمارة ۶کوچه دختران کالور دسیده 
شب واقعی بود . 

اول ذاور پا برزمین نهاد؛ بايك نگاه از بودن شمارۂ ۶ ہن فراز ددیز رگ 
خانه اطمینان بافت » سپس کوبه سنکین آهنن را که بسبك قدیم» آدایش شده بود و 
نقش رك 2 اتير »۱ويك بزکوعی‌بود که بهم شاخ هیزدند بلند کردوضر+ت سختی‌تواخت. 

1 520۷268 ساتیر‌ها ازنیمه خدایان اساطیر یونان بودند. آنها را باموهای 
خشن راست استاده وگوش‌های قراد گرفته دررالای سرهثل حیوانات: وباشاخ کوچك 
بالای پیشانی ویاپای بزگوهی مجم می‌کردند. 


ور جا تي که ۲ ) آهنگو ته ۰ 
ور 
مبىرن وه 


و و۱6 ینوا بان 


لنْکه درنیمه باز شد و ژاور روبه درون فثارش داد. دربان فیمی از هیکش را نثان 
داد. خمیاژه کنان. خواب آلود» شععی بدست, درخانه هرکس که بود خفته‌بود. ددماره 
مر دم زرد میخوابند. 

در آن هنگام ژان والژان ودرشکه‌چی» مارپوس را ازددشکه پر ون می‌کشید نده 
ژان والوان زیر بغل‌هایشرا گرفته مود وددشکه‌چی زیرزانوهایش‌را. 

زان والژان درهمان‌حال که ماریوس دا اینگونه می‌برد دستش را زیر لباس 
اوکه امالا پاره شده بود لغزاند, سینه اورا آذمایش کرد واطمینان یافت که قلیش هتوذ 
میز‌ند. باضعفی کمتر اذ پیش هم میزد. متل اینکه حرکت درشکه تاحدی باعت 
بازگشتن حیات دروی شنه بود . 

ژاور, خطاب بمدربان, بالحنی‌که زیبنده دولت‌در حضور دربان وك قراولخانه 
است گفت ۽ 

- کی‌باسم ژیو نورمان این‌چا هست؟ 

هت یله ؛ ایتجاست. با ایشان چکار دارید؟ 

پسرش را آورده‌اند. 

دربان بابهت زدگی گفت ؛ پسرش؟ 

هیده . 

ژان والژان که عرقدیزان وبا لباس پاره واجن لود پشت سرژاودایستاده بود 
ودربان باوحشتی نگاهش می‌کرد با سربه دربان اشاره کرد که نه. 

دربان مشل این بود که نه کلام ژاور را مینعمد ونه مقصود ژان والژان دا از 
اشاره‌اش درمیاید ۰ 

ژاور گفت : ۱ 

س ده سنگررفته دود وال ایاست . 

دربان با وحشت گفت: به سنکی رفه بود؟ 

- خودش‌دا به کشتن داده. بروید پدرش‌دا بیدار کنید. 

دربان حرکت من کرد: 

ژاور دتئدی گفت : باللا , زودا 

وپس ازلحظه‌یی تأمل گفت: 

- فردا اینجا تشییم خواهد بود. 

برای ژاور حوادث عادی معایر بانظم کلدل طبقه بنذی شده بود که همان مقنحه 
«صبرت و مراقبت است. وهر تصادف و احتمال جای وبوَهٌ خود را در این ققهبندی 

داشت ؛ امور ممکن داصطلاح در کتوهای خاص خود جای داشتند و بهمقداری که 

پمئاسبت موقع قابل تنییربود از آن کشوها بیرون ما مدند؛ در کوچه طبق تقسی‌او 
حیاهو. زد وخورد. آشوب, کارتاوال, مراسم به خا سپردن وجود داشت. 

دربان به بیداد کردن بامگ اکتفا کرد. باسکک فقط تیکولت دا بیدار کردا 
خیکولت خاله ژیوتودمان را صدا زد. اما پدربزر کب را گذاشتند تا بخوابد ديرا که 
خیال کردند که او هروقت که باشد ازقضیه آگاه خواحد شد. 

مارپوس را به طبقهٌ اول بالا بردندء بی‌آنکه هیچکس درطیقات دیگر خانه از 


ژات والژان شب 


قضیه آگاه شود ودراتاق گفثر‌کن مسیوژیونورمان» روی نیمکت کهنه‌پی‌جایش‌دادند؛ 
وهنکامی‌که باسکث شتابان بمجتجوی يك پزشك‌میرفت ونیکولت‌دولادچه‌های جای 
لباس را می‌گشود ژان والژان دست ژاور رابی‌شانة خود احاس‌کرد. فهمید» وبه‌پایین 
برگشت وملتقت بود که ژاور قدم بقنم دنبالش أست. 

دربات همچنانکه این‌دودا هنگام ورودشان نگاه کرده بود بازگشتنعان دانیز 
با وحشت خوابآلوده‌یی نگر ست. 

هردو درون کال که رفتند وراننده نیز برجای خود نشست. 

زان والژان گفت, ژاور بازدس, یك خوادش دیگرهم ازشما دارم. 

زادر برسید؛ چه ؟ 

بگذارید من يك دقیقه بمخانه‌ام بروم. بعداذ آن هرطورکه ميل شماست با 
هن دقتار کنید . 

ژاور لحظه‌یی‌چند ماکت ماند» چانه‌اش فرورفته در بق ددنگوتش؛ سیس غه 
جلورا پایین آورد وگفت ؛ 

د درشكەچی؛ كوه لوم آرمه شماره ۰۷ 


تا بت 


تزلرل در «مطلق» 


دیگر‌درهمه خط سیرشات دندان از سردندان برند‌اشتند. 

زان والژان چه میخواست ؟ میخواست کادی را که شروع کرده بود بپایبان 
رساند ؟ کوذن دا آگاه کند. باو بگوید که ماریوس کجاست , شاید اطلاعات هفید 
دیگری هم باو پدهد واکی بعواند تصمیم‌های اعلابی‌هم ورای او بگیرد. اما کار خودش؛ 
کاری که هر بوط به شخس خودش بود تمام بود ؛ گر بياش ددست ژاور اقتاده دود و 
مقاومت نمی‌کرد. کس دیگراگ بجای اومیبود درچنین وضع شاید بطور مبهم بفکر 
طنابی‌که تناردیه موی داده بود ویفکر‌میله‌های آهنین سیاه جال که وادد آن حی‌شد 
میافعاد, اما ازدمان ملاقات اسقف» دروجود ژان والژان درقبال هر قصنسوء؛ هر چند 
که , با پافشادی می گوییم , بر ضد خودش میبود ۰ تردید شدیدی ایجاد میشد که 
میتنی دردیانت دود - 

خودکشی » این راه اراد آمین که آدمی سوی مجهول می‌پیماید , این داه 
که ممکن است تا انداژه‌یی قنایجان دا نیزشامل باشد برای ژان‌والژان مه‌تنم‌بود . 

درشکه چون به سرکوچۀ لوم آرم دسید ایستاد » ذیراکه این‌کوچه. تنگه‌تر 
از آن بود که درشکه بدواند به درونش رود . ژاور و ژان‌واا ان پیاده شدند. 

رانتده بافروئنی ده «1قای بازدی» عرض کرد که مخمل «اوترك» درشکه‌اش 
از خون مقتول ۳ ازلجن قاتل سی اس لکه‌دار له است اين چیزک بود که اوقهمیده 


Ya‏ بینوا يان 


بود . اضافه کرد که بایستی چیزی برای جبران خسارتش داده شود .. هم درآن‌حال 
دفترچه‌اش را بیرون آورد و از آقای بازرس خواهش کرد که مرحمت فرمایند و 
«دوکلمه تصدیق » هر‌طور که وخواهند» در آن پنودمند. 

ژاود دفترچه را که درشکه‌چی سوی او پیش آودده بود پس زد وگفت: 

- چقدد باید بگیری » برای توقفت وکودست؟ 

درشکه‌چی جواب داد؛ هفت ساعت و يك ربع طول کشید . 9 ونو 
دود . هشتاد قرا تا آقای بأژپرس . 

ژاور ازجیبش چهار سکۀ ناپلئون بیرون کشید › ودرشکه‌چی دا دوانه‌گرد. 

ژانو الژان خبال کردکه ژاور میخواهد تاپاسگاه «بلان مانو» بانایاسگاه 
2 رشیوها» که درهمان تزدیکی بودند پیاده ببردش . 

وارد 5وچه شدند . کوچه مغل همیشه خلوت بود . ژاور دنبال ژان‌والژان 
میرفت . به شماره هفت رسیدند . ژان‌والژان درزد . دریاز شد. 

ژاور گفت : بسیار خوب ؛ بروید بالا. 

سپس باوضعی عجیب‌ومثل اینکه تلاش‌میکند تابتوانه چنین حرف بزندگفت: 

اینسا منتظر تان هستم . 

ژان‌والران نکاهی به ژاور کرد . اینگوته دفتار درعادات ژاور کمتر وجود 
داشت . بااینهمه اینکه ژاور درایر ن هنگام اگ نوع اطاعت آعرانه فسبت باو ابراز 
میداشت » از قبیل اععماد گربه‌یی که موش دا تاح دود پنجه رسش آزادی دهد » 
نمیتوانست ژان‌و الژان را که کصمیم‌داشت قليم شود و کاردا تمام گند دی‌اندازهمتعچب 
سازد . در دا بجلو رائه , وارد خانه شد , باصدای بلئد به دریان که درازکشیده و 
روسمان در را برای باژکردن چفت آن ازیسترش کشیدہ ه لود گەت + منم ! )و 
شتابان از پلکان الا رقت . 

چون به طبقةً اول زسید مکثی‌کرد . همه راههای محنت‌انکین؛ایستگاههایی 
دارند . يجرةه و بالای یلکان که پنجره کوتاھی بود داز بود . چنانکه دریسیاری از 
خانه‌های درم هست پلکان رو مه کوچه بود وروشنایی از آنسا میگرفت ۵ چر اغکوچه 
که دودرروی خانه قرار داشت اندروشنایی برپله‌ها میاتداخت واین يك صرفه‌جویی 
درمصرف روشایی دود. 

ژان‌والزان یا برای تنفی ويا بی‌اداده س جلواین پنجره برد. رو په کوچه 
خم شد . کوچه کوتاه است وچراغ نور افکن سراسرش دا روشن میکرد.ژان‌والژان 
ازحیرت خیره شد ؛ هیچکس درکوچه نبود. 


ژاور دفته بود. 


زان والزان , ۱۵۰۳ 
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بت 
پدر پزر گت 


ياست ودریان, مادیوس را «مچنان‌بیحرکت آتاده برتیمکتی‌که هنگام‌ورودش 
روی آن گذاشته شده بود به سالن برده بودند . پزشك که مجستجویشی رفته بودند 
شعابان آعده بود . خاله ژیونورعان دیدار شده بود. 

خاله ژیوتورمان میرفت ومیاآعد , وحشت‌زده ؛ دستها ددهم نهاده , تاقابل 
برای ه کار دیگر جز آنکه بگوید«خداوندا! آیا ممکن است »٩‏ وبی‌تامل‌برگفته‌اش 
بیفزاید , «همه چیزمان خون آلود میشود . » . وقتی‌که وحشت نخستین مپرکشد: 
فلسفه‌یی از این وضع بیرون جست وبه ذهنش رسید‌وبااین کلام تعجب آلود تسیر 
شد : «همین است عاقیت این چیز‌ها! » اما تا آنجا نر سیدکه چناننکه دراینگونه‌مواقم 
معمول است بگوید : «من عیناً گفته بودم‌که چنین خواهد شد!» 

بدستودپزشاكت يك نختخواب تسمه‌یی من‌دياك نیمکت‌جای دأده شدهوود پزشك 
ماریوس را معابنه کرد ویس اذ آنکه دریافت که ضربان تبضش دوام دارد و دنخم 
نافذی به قلبش نرسیده است وخونی که درکنج لبانش جمع ده است از بینیش 
آمده آست ؛ دستور داد تا به‌پشت وبی‌بالش روی تختخواب درازش گردند» سرش در 
محاذات بدن اندگی هم پاین‌تر » بالائنه‌اشب هه تانفی کشیدنشی آسان شود.مادموادل 
ژیوتورمان چون دید که ماریوس را لخت میکنتد اذسالون بیرون رفت . در اتاقش 
به سح گفتن پر داخت. 

بالائنه مار یوس زخم گودی که به درون نفوذ گرده ماشد نیافته مود . بل 
گلولۂ بی‌اثر شده آذس‌خورد یاکیف بعلی » منحرف گشته وباايجاديك دریدگی‌بدشکل 
دلی بی‌عمق ودرنتیجه بی‌خطی » دور دنده‌ها پیچیده وگذشته‌بود . حرکت‌طولانی ذیر 
زمینی , ارجا در دفتکی استخوان ترفوهٌ شکته‌اشرا بەر حل کمال دسانده ودرآن 
قسمت اختلال سیار تولید کرده بود. بازوهایش چندین ذخم شمشیر داشتند. زخمی 
که باعث تغییں شکل شود برچهره‌اش نخورده بود. بااینهمه ظادراً سرش ازهمه‌طرف 
شکافهایی داشت . عاقیت این شکةهای سر چه خواهد شد ؟ آبا فقط به پوست سس 
ات رسانده 8 بعمکس صحاتی بر جمجمه وارد آودده است ؟ هنوزژکسی‌نمیتوانست 
چیزی دراین باره یگوید ۳ پل نشانه اضطر اب آور این بودکه این زخم‌های سرداعث 
مدهوش هدن شده بود ووسیارکم اتفاق میافتد که مجروح ازاینگونه مدهوشی‌ها بهوش 
آید . انطرف دیگر خون دوی » قوای مجروح دا بپابان دسانده بود . پاین تنه‌اف 
ازکمربند پایین , دریناه سنگکی اززخم خوردن محفوظ مانده بود . 

باسك ونیکولت پارچة سفید پاره ميکر دنهد ونوار زخم بندی فراهم می - 
آوردند ؛ نیکولت میدوختشان وياسك میپیچینشان . چون در آغاز پادچهٌ زخم بندی 


چ مه 


مهیا نبود. پزشك . خونروی اذ زخم‌ها دا با تکه‌های پنبه وکتان‌موقتاً جلوگیری 


۱۵9۴۳ < پوایان 


کرده دود . کنار تختخدواب سه شمم برمیزی که اسیاب کار جرا برآن جای‌داشت 
هیسوخت . پزشك چهره وموهای ماریوس دا با آب سرد شست . یك سطل پراز آب 
دريك لحظه سرخ شد . دربان فزديك پزشكت ایستاده بود و باشمعدانتی روشنایی 
درز خمی هیانداخت . 

يرشك بنظر هیر سید که غم زده درحال تفکر است. گاه بگاه باصر بت‌حرکت 
حنفی میکرد , مثل آینکه دریاطن پر سشی از خودکرده است ويه آن پاسیخ هیگوید .- 
این سخن ذفتن پزشك باخویشتن برای بیمار نشانة بدی است . 

هنگامی‌که پزشك ۰ چهی؛ مجرو دا پاك میکرد و آرام آدام انگشت‌بر‌چشمان 
دسته او میماید : درته سالون دری باز وجهره دراد پریده دنکی تمایان شد. 

این» پدر یزد گ بود. 

ازدوروز باین طرف موضوع شورش , مسیو ژیونورمان دا سخت نکران و 
مشنول وهتاشر ساخته دود . شب پیش خواآب ده چشم‌شی راه نیافته دود وهمه روز دا 
گرفتاد تب بود . اول شب بسیار زود به بستر رفته وسفارش‌کرده :ود که همه‌درهارا 
محکم ببندند وقفل کنند » وازخستکی چرتش گرفته بود. 

پیر ان خواب زود شکن دارند ؛ اتاق هسیو ژیونورمان وه سالن پیوسته دود . 
وبا[ نکه درسالن تاحدی مر اعات احتیاط کرده بودند باژهم صداهایی از آنجا به اتاق 
خواب پیرمید دسیده وبیدارش کرده بود . آزروشنایی بی‌سایقه‌یی که از درز در وارد 
اتاق هیشد هتعجب شده ؛ اذیستر دیر ون آعده » دست بهددو ارگر وهو آدسته خودرا 
عه در رسانده بود. 

هر آستانه در استاده بود ۰ دست بر‌دستگیرة در یمه باز: صراتدکی‌خم شده 
یه چاو لرزان » مهت دده ؛ بدنش قشرده شده در وك دب دوشامبر سقید , صاف و 
بی‌چین مثل‌کگفن , ودراین حال مغل شبحی بودکه بدرون گودی بنگرد. 

تختخواب را دید , وروی تشك + آن جوان خون آلود را مشاهده کرد : 
سفید رنگق > ده سقیدی هموم؛ چدشم دسته»ء دهان باز 0 لب‌ها بی‌رنگه 4 درهنه تاکمی» 
همه چایش اززخمهای گلگون قاچ قاچ » بی‌حرکت دیور روشنامی تند. 

پدر بز رگ را پای تأسر شدید‌ترین لرذشی که ممکن است دد يك جسم 
استخوانی داه پابد فراگرفت . چشمان اورا که قرنیه‌اش بدلیل کثرت سن زدد شده 
بود برق درخثانی پوشاند » «مه چهره‌اش دريك چشم برهم زدن هراد بر آمددیها 
وزوایای خا گرفتة دلت سر اسکلت شد ؛ بازوهاش‌مدل اشکه قنری درددنش‌سختی 
در رفته باشد به دوطرف آويختند وحیرتش را بازشین انگمتان دودست پر لر دائش 
ازیکدیگی سین کرد 1 زانوهایش خیم شفئد وداویه‌بی زو يه جلو ساختند ؛ پاهای 
لاغرش که عوهای سفید بر آنها راأست ادستاده بود از زیر رب‌دوشامیر نمایان شدند. 
واو خود دراین حال ردیر لب گفت: 

- مارپوس ! 1 

باسك گفت , آقا » الان آقارا آوردند . به سنگر رفته يود » و ... 

پیرمرد باصدایی موحش فریاد زد : مرده است 1 ۰ ! تامرد! 

آنگاه آذگونه تفییر شکل که وه گور است » این صد ماله دا معل‌جوانان 


1 


ژان والزان, ۱۵۰۵ 


تورس قد تاشت کرد ۰ 

با این حال دوبه پزشك گرداند وگفت : آقا ۰ شما پزشکید؟ فوراً یكمطاب 
دا بمن بگویید . این جوان مرده است؛ نیست ! 

پزشك ددمنتهای امطراب ساکت مائد . 

مسیو ژیونودمان قهقهة مخوفی زد , دست‌هاش‌دا بهم پیچاند وفر یادبر آورد؛ 

- هرده ! هیده ! ودش را در شک وه کشت داده ۲ از دشمئی بامن ۱ 
این دا انلج من کرده! [.! ای خونشواد! اینطور پیش من برگعته ! وای برزندگی 
من !۱ مرده ! 

سوی پنجر ٥بی‏ رفت ؛ چنانکه گفتی درحال خفه مدشن است بازش‌گر د» جلو 
تاییکی ایستاد ۰ روبه کوچه که غررقه درظلمت بود به سن گفتن پرداخت؛ 

سوراخ سوراخ : قاچ قاچ , خفه شده » هلاك شده ء پاره پاره , تکه‌نکه, 
ببینید ایثرا , این خاك برسر دا ! خوب میدانست که منتظرش‌هستم » و بدست‌خودم 
اتاقش را مرنب گرده‌ام وبفل تختخوابم عکس آنوقت‌هاش را که یك بچه‌کوچولوبود 
گذاشته‌ام ۱ خوب میدانست که عاقبت باید پیش من برگردد » ومیدانست که سالیان 
دراز بود که مس بیادش بودم » صداش می‌کردم » وهمه شب. دست‌ها رویزانوهاءکناد 
آتشم می‌تشستم » ونمیدانستم چکنم ۰ وبهمین‌دایل احمق‌او بودم! تو خوب‌میدانستی 
که نباید کار دیگری کنی جر آنکه پیش من باز گردی و یمن نگویی: آمدم + و 
آفوقت صاحب اختیار خاثه شوی ؛ ومن س چه تو بگویی وتو بخواهی اطاعت کنم ء 
وتو آنچه دلخواعت باشد بکنی با این بیچاده پیرمرد احمق که پدر بزدگت است! 
تو همه اینها دا خوب میدانستی ؛ اما باخودت‌گفه‌بودی : «نه» این پیرمردشاه‌پر‌ست 
است ؛ پیشش نخواهم دفت! » آنوقت په سنگی رفته‌یی وخودتد! آنجا ازداه‌ثرادت 
بکشتن‌داده‌بی! تاانتقامت دا ازمن بمئاسیت چیزی که درخصوص آقای «دولدوبری» 
گفته‌ام بگیری 1 اینست که هفتضم است 1 پس دیگی دراز شوید و آسوده‌بخواید! 
او مرده است این است بیداری من . 

پزشت که رفتدرفده ازدوسونگران میشد «ماریوس» دا فرك گفت. نزد مسیو 
«زیونودمان» رفت ویازوی اورا گرفت. پدر بز رگ سس ده اینسو گرداند: باچشمانی 
که درشت وخون الود بنظر میرسیدند پزشك دا نگریست وباصدایی آدام بویگفت: 

آقا ٠‏ ازشما متشکرم . آرامم ۱ هن يك مردم . من میگ لوی‌شانزدهم 
را دیده‌ام ؛ من میتوانم مصائب را متحمل شوم . یك چیز است‌که بسیار مخوف‌است! 
آن ایئست‌که آدم فکر میکندکه همه این بدی‌ها ذیی‌سر روزنامه‌های شباست. شما 
باوه‌تویسان دارید , مختراتان » وکلای‌مدافم , خطبا » میزهای خطابه, جر و:حث؛ 
ترقیات» انواد عرفت ؛ حقوق آدمی. آزادیمطبوعات داریدء ودرنتیجه: بچه‌هائان را 
بایتصورت به‌خانه‌تان می‌آورند ۱ e1‏ ماریوس 1 این‌شنیمع است ! کته شده! هر ده‌پیش 
ازمن! یك سنگر! ۰ ۱ ای ناکس ۱ - دکتر , گمان میکنم شما دداین محله منزل 
دارید؛اوه! من خوب میشناسمتان» همیشه‌ازپنجرة اتاقم می‌بینم‌که درشکه‌تان ازا ینا 
میکندد. حالا بشما ميگويم. اک رگمان‌کنیدکه‌من خشم کینم اشتباه‌ک رده یید. هیچکس 
نصبت به مرده خشمکین نمیشود. اگرچنین باشداحمقانه‌است. این بچه‌ییاست‌که‌خودم 


۱۵۶ ينوا بان 


بزدگش‌کردهام. همانوقت‌هم‌که او بسیارکوچك بود من‌پیربودم . در«تویلری» باخاك_ 
اندازکوچکش و باصندلی‌کو چولوش بای میکرد ومن برای آنکه بازدسی‌ها غرو 
لند نکنند ودد گفایت سوراخ‌عابی را که او داخاك اندانش در ذمین ایجاد میکرد 
باتواگ عصایم پرمیکردم. يك‌روز فریاد زد پت‌باد لوی هیجدهم! واذپیش می‌دفت. 
من‌تقصیری نداشتم. این‌بچه سرخ سرخ وبور بور بود. مادرش مرده است. آیا دقت 
کرده‌یید که همه بچه‌های کوچولو بورستند؛ این به‌کجا مربوط ات ?اويس یکی از 
راهزنان «لوارة است, اما بچه‌ها درجنادات پدرشان بیگناهند. حوب بیاددادم آنوقتی 
را که قدوبالایش این‌قدر بود. هنوذ نمی‌توانست حرف «دال» را تلقظ کند. حرف 
زدنش آنقدرشی رین و [ نقدرگدگ بودکه خیال هیکردی پرندهیی است‌که حرف میز ند. 
بخاطر دادم که ازیس این‌بچه خوشگل‌بود يك‌روزجممیت بزدگی جلو «حرکول‌فادنز» 
دورش جمع شدند تا تماشاو تصینش‌کنند. سروگردنی داش مثل آنهایی‌که درتابلوها 
است. من‌باصدای درشتم باهش حرف میزدم. باعصایم میترساندمش. اما خودش می- 
دااست که همه این کارها در ای‌خندیدن است ۰ صیح وقنی‌که وارد اتاق هن هیشد طاهراً 
غرولند می‌کر دم؛ اما در حعیفت این درمن آثر آقتاب را هید شید . اعان نمیتواند 
مقابل اینطور بچه‌ها ازخود دفاع کند. اینها شمارا جذب میکنند؛ تگاهتان میدارند» 
دیگر رهاتان ثمیکنند. حقیقت آنست‌که دردئیا بر‌اکمن عشقی مغل این بچه وجود 
نداشت. حالا شما جه میگوید راجمع به لافایتحان, راجم ده‌بنيأمین کتستاتان, 
راجع به «تیر وکویردو کورسلتان»'که بچ مرا برایم گشته‌اند! ممکن نیست کار 
این‌طور از پیش زود. 

به‌مارپوس‌که هدچثان نش آسا و بیحرکت بود و پزشك هم به‌بالینش بازگشته 
بود نزديك شد و باز به کش و قوس دادن بازوهای خود پرداخت . لب‌های سفید 
دمردرد بی‌اراده میل رزیدند» و از میانتان هثل آهی‌که در خلال تالغیی شنیده شود 
کلماتی تا آشکارکه‌بز حمت قابل شنیدن بودند بیرون می آمدند: - «۱۰۲ سخت دل !۰۲! 
بی‌اتصاف! آه جنایتکار! آ دمکش سیتامبری! »۲ سرز نشهای‌خاموش با مح ضر به‌يكك‌سرده. 

رفدهرفه ,.همچنانکه «میشه انقجار های‌درو نی باود خواه وناخواه آشکار گر دند 
کلمات پیرمرد تسلسل عجیبی بخودگر فتند. اما مثل این بود که دوگ پددیزر گف 
توائایی بر ای ادای کلمات تدارد؛ صدادش چندان خفه وخاموش بود که پنداشتی از 
عالم دیگر بگوش هیر‌سد» می‌گفت: 

برای هن‌فرق نميکند. هن‌هم دارم‌ميمیرم. بله, همن! اما این‌را کجا میشود 
گفت که درهمه پادیی يت «یتیاره» پیدا نم‌شدکه خوشبخت‌شدن خودش‌را درق راهم 
کر دن خوشبختی‌برای این‌بیوا تشخیص دهد! چه رذل احمقی‌بود این پسرهکه بجای 
آنکه تفی یم‌کند وازلذت زندگی بهر هملد شو د؛ بەسنګر رفته و خودش رأ مثل یلب‌جانور 
بی‌شعود اذ گلوله سوراخ سوراخ کرده است! وبی‌ای چه این‌کار را کرده است؟ برای 
جمهوریت ! بجای آنکه به «کلبه»" رود و همچنانکه وظیفهُ همه‌جوانان‌است برقصد! 

۱ اسامی يك‌عده انمردان اتقلایی و آزادیدواه فرانه. 

E PETE ET ۲‏ شت ددسیتامیی ۱۷۹۳ انطرف‌انقلابیونل. 

Chaumière _‏ يرگن خوشکگنرانی جوانان درپادیس 
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بیست‌ساله بودن درو سن زو است! جمهوریت, چه‌حمافت بیریخت! ای مادران 
بدبخت؛ ماز دبر‌چه‌های قعنگ درست‌کنید! پسر‌نان چه‌شد؛ مرد! در اتیجه دوجناژه 
ازدر دز رگ ببرون میرود. پس‌تو خودت‌را برای چشمان قخنگ « ذنرال لامارد » 
باین‌روزانداختی؟ هگن اینژذرال لامار اد ورای تو چه‌گر ده‌بود ! لامار اه ۱ مک قدار کش 
یلك پر حرف! کسی‌هم‌خودش‌را برای يك‌مرده به‌کشتن میدهد! آیا اسان حق ندارد 
از این‌جیز ها دیوانه‌شود؛ این‌را دفق‌مید! در میست‌سالگی! آنهم می آنکه سرتگرداند ۳ 
دبیند کس راهم دنیالشی گذاشته است بانه! ددصورتیکه دنبااش مر وهای کهنسال 
بدیختی‌هستند که ناچار باید درتنهایی جان‌دهند!۱ خهه‌شو درسوداخ خودت ای جفد 
پی- ۰ چنشم. خفه‌هیشوم! چه‌بهت ! این همان چیزی‌است‌که هن امیدوار مودم. اين» 
جابجام‌کشدم, من «سیار پیرم. صدسال دارم. صدهن‌ارسال دارم, هدت درازی‌است‌که 
حق‌دارم دمیرم. با این‌ضربت. کار صودت میگیرد. پس‌دیکر تمام شد ا چهخوشبختی !1 
جه‌حاصلد ار دکه «آمونباك» جلو بیئیش نگاه میدارید؟ وچرا این‌کبه دوا را «رایش 
تهیه‌گر ده‌یید؟ زحمتتان بی‌نتیجه‌است! ای احمق‌الاطباء؛ بروید! پسرمن؛ مردهاعت] 
من‌هم که‌خودم را خوب میشناسم ومی‌بینم که مرده‌ام, کاردا نیمه کارها نجام نداده‌است. 
بله! این‌عصر بی‌انداژه مفتضیعح است: مفتضح‌است «قتضع‌است و فکرمن وعقيدة هن 
همی‌است . همین و س ؛ راجم به‌شماء راجم بهافکارتان» راجع بهطرز کارتان. راجع به 
رسم ورویه‌دان» راجع به پیشوایانتان. راجم بهآراء و عقائدتان. راجع به‌دکترهاتان, 
راجع به‌نویندگان بی‌سی‌وپاتان: راجع ه‌فلاسفَةٌ گداطبعسان, ۳ راجم ب‌همه انقلایات 
شدصت‌ساله‌ نان که ملت‌دسته کلاغان کاخ «توبار ی» را دداین‌مدت وراز بوحشت اداه 
اند! وحالا که‌تو بیر‌حمیرا باین‌درجه رساندی که خودت دا این‌طور به‌کشتن دادی؛ 
من‌نیز از مرگت غصه‌هم ذمیخورم! هیفهمی قاتل؟۱ 

دراینلحظه ماریوس آرام آرام پلك‌هایش‌را گشود, ونکاهش که هنوذ حجابی 
ازبهت سکرأت داشت در چهر ده میور دو نورمان توقفگی د. 

پیرمرد فریاد زدء ۱ 

- ماریوس! ماریوس! ماریوسم! مادیوس کوچواویم! بچهام۱ پس‌محبویم! تو 
جومانت را دآذمیکنی! تو وروی من نگاه هیکنی؛ توزنده‌یی» مرسی | 

ومدهوش برژمین افتاد 


کتاب چهار م 


ژاور بر کنار 


ژاور با قدمهای آهسته از کوچه لوم آدمه دور شده‌بود. 

درمدت زندگیش نخستین‌دفعه بود که سرفرو افتاده راه میرفت» وئ دخستین 
دفعه‌بودکه دو دستی‌را در پشت می‌گذاشت. 

تا آنروز ژاور از دو وضع مخحلف ناپلاون جر آنرا که مین تصمیم‌است 
خود نگرفته‌بود؛ هميشه دو دستش‌را بر‌سینه نهاده‌بود: وضمی‌که میتصمیمی دانمایش 
میدهد؛یمثی دستهارا بر پشت‌گذاشتن برای «ڈاور» بی‌سابقه بود. اکنون تغیبری روی 
نموده‌بود: همه وجودش» سست ویره مظهر اضطر اب بود. 

وارد کوچه‌های دیسر وصدا شد . 

نزدیکتر‌ین‌راه را برایرسیدن به اس٤‏ اختیارکرد. به اکل «اورم» رسید. 
درطول اسکله راه افتاد , از «کرو» کشت و در فاصلهیی از پاسگاه میدان شاتله 
کنار پل نتردام ایستاد. آنا «سن؟ دن پل نتر دام وہل «شانژه از لت سو و اکل 
همزیسری» و اسکلةٌ «فلور» از سوی دیکر يك‌نوع ددیاچه چهارگوش میسازدکه يك 
جریان تند آب از آن میگنرد. 

دریا نوردان ازاین نله اسن» احترازم‌یچویند., هیچ جين خطر ناکت ازاین 
جریان تند نیست, بویژه آنکه در آن‌هنگام ماختمان حوضچة آسیاب بل که امرود 
ازمیان رفته است: هسیرش را تنگدرگرده ومر تدش آفْزوده بود. نزدیکی بی‌اندارة 
این دو پل بزد گك برخطر این جریان میافزاید؛ آب با وضع موحشی. شتابان ذیر 
چشمه‌های پل میرود. چون‌به آنجا میر‌سد باچین‌های بزد گے دمخوفی میچرخد؛ آنجا 
برسرهم سوار میشود وبالا میابد. موج آب با فشاری چنیان هولناك به‌پایه‌های بل 
حملهور میشودکه گوبی میخواهد باطتابهای سنکینش‌که از آپ ساخته شده‌اند از بن 
بی‌کندشان.کسانی که دراپن آب افتند باردیکر پدیدار نمیشوند. به‌ترین شناگ‌آن در 
دداین‌نقطه غرق هیشوند. 

ژاور آرنجهاشرا برلبة پل و چانه‌اش‌را میان دستانش نهاد و درحالی که 
ناخن‌هایشی بی‌اراده در موهای خشن و قراوان دیش جانه‌اش مهم می‌پیچید‌نه به‌تخیل 
پرداخت. 

يك‌امر بیسابقه, يك انقلاب. یك سانحهُ بزر که بتازگی در باطنش جریان 
مییاقت ؛ واین چیزی بود درخور م طالعه. 

ژاور سخحتی رذج هیبرد . 

از چند‌ساعت بادن‌طرف» ژاور آرام بودنرا ترك گفته‌بود ؛ آشفته‌شده‌بود ؛ این 
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مغزکه در نابینایش جنان صاف‌بود. شقافیتش را یکسره ازدست داده‌بود؛ در آن‌بلود 
تابنالگ» اننک تیره راه وافته بود. ژاور احساس میکرد که دروجدانی: وظیفه» سس 
دو قسمت شده است. و هرچه میک‌وشید نمیتوانست ایثرا کعمان کند. وقتی‌که این 
چنین خلای ماص ژان‌والژان دا بر ساحل سرازیر رودخانه دیده بود دستخوش دو 
احساس متضاد شده بووه اجساس کرگی که شکارش را باز يندا و اخساس سکی که 
صاحبش را بژياید 

پیش‌رویش دو راه هبدیدکه هردو ميك‌انداژه سرراست بودند. آما نکته مین 
بودکه دو داه میدید؛ واین به‌وحشتشی میانداخت ذیراکه درمدتز ندگیش هرگز جز 
ی‌خط متقیم ثثناخته‌بود. بالات آذهمه. چیزی‌که رنجشی‌دا بمنتهی ددجه میرساند 
این‌بودکه این‌دوداه متضاد بودند. برگزبدن هريك اذاین‌دوراه معضمن طرد دیگری 
بود. حققت درکداميك از ايندو است؟ 

وضع ژاور دداین‌تر‌دید. وصف‌ناپذیر بود. 

حیات‌خودرا به‌يك کار بد مدیون‌بودن» این وام دا پذیرفتن وور کيمة خود 
دیختن و برغم‌خود به‌کی‌که دست‌عدالت گریبانش‌را گرفته‌است دوی موافقت‌نمودن. 
ويك خنصتی اورا پاخدهت دیگرتلافی‌گردن» این را اجازه‌دادن که‌کسی دوی بکوید: 
«برد!» وبسهم خود باوگفتن: 2[زادباش», وظیفةٌ خودرا فدای افراض‌خود ساختن. 
وهم در آن‌حال, دراین‌افراض شخصی. چين هم وبلکه اعلی احساس کردن, بههیشت 
اجتماع بخاطروفادار مائدن به‌وجدان‌خود خمانت ورزیدن : اینکه این ابلهی‌ها همه 
صودت پذیں ند و بردوش او بارشوند. چیزی‌بود که بر زمینش زده‌بود. 

یك چین متحیرش کرده بود: اینکه ژان والژان با او از در لطف در آمده 
است» ويك‌چیز مشثل سنت بر‌جای‌خشکش کرده‌بود: اینکه او ژادد.. دوی لطف به 
ژان‌والژان نموده بود. 

دراین‌مرحله بکجا دسیده‌بود؛ دنبال خود میکعت وخودرا نمییافت. 

اکنوت چه‌باید کرد؛ ژان‌والوان دا تسلیم کند؟ این‌که بدبودا ڌانوالژان را 
آذاد گذارد؛؟ اين‌هم‌که بدبود. درحالت‌اول‌مرد دولتی پاین‌تی از مرد جبی کارمافتاد؛ 
ددصودت دوم يك‌مرد جبی‌کر ازکار قانون برتری هیجست و پای خوددا برفراز آن 
مینهاد . دد هر دوحالت بیشرفی ژاور مسلم عیبود. در هرطرف که میشد پیش‌گرفت 
سقوطی و جود داشت . سر‌نوشت‌انسانی‌فر جامهايی دار دکه صودت‌قلل‌مر تفع بر فر ازهمتنع 
قرارگر فته‌اند, ودر پس‌این قله‌هاء زندگی‌جز يك پرتگاه نیست. ژاود بهیکی از این 
فر‌جام‌ها رسیده بود. 

یکی از آشفتگیهای سختثی این‌بودکه ناگزیں ازفکر کردن بود. همان شدت 
انقلابات متضادش به‌تفکرش‌وامیداشت. تفکر برای اوچیزی بود بیسابقه وبطورعجیبی 
دردناك ۰ 

همیشه درتفکی, مقداری طغیان دروئی وجود دارد؛ و ژاور از مشاه این 
آکو ت 7 
تقکر؛ درهر موضوع که خارج از دایره محدود وظایقش میبود برای او در 
همه احوال چیزی بیقایده وخستکی آور بشمار می‌رفت؛ اما تفکر دریاره روزی که 
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بایان میرسید برای او یاک شکنجه بود. با اینهمه ناگزیر از آن بود که پس از 

اینگونه تکانهای شدید جدرون وجداشی رن وییش خود يە حاب خود رسیدگی‌کند 

کاری که کرده دود مرتعهش می‌ساخت . اوکه ژاود دود تصمیم گرفتن بررضد 
همه نظامات یلیس راء برضد همه مقررات اجتماعی وقضایی دا وبرشد همه مجموعةٌ 
قوانین‌را شایسته شمرده وبه‌يك فرد آزادی بخشیده بود؛ این‌کار را بدلخواه انجام داده 
بود؛ امور شخصیش را جانتن امور عمومی ساخته بود . آیا این عمل » ناسزاوار 
بود: هردفعه که خویشتن را رو ددروی این عمل بی‌اسم که مر‌تکب شده مود قراد 
میداد سرتاپا بلرژه ددمی‌آمد . اکنون راه حل چیست: فقط يك راه چاره برایش 
مانده بود و آن این دود که یا عجله ده کوچه لوم آرهه دازگردد و ژان والژان را 
بازداشت کند. ملم بود که وول ین کاررا بايد داأنجام رساند. اما نیتوانست. 

ازاین سو : چمز که راه ۳ بر‌اوهیست. 

«جیزی؟ چه چیز؟ 1ا دراد ین عالم جیر که جر‌دادگا دها, اسحکا م لام‌الاجراء» 
پلیس و دولت وجود داند؟ 

ژاور منقلب بود. 

وات جبر کارهقدس! يك مصکوم به‌اعمال شاقه‌که دست عدالت نتواند گریبانش 
را بگیرد! واین امرعجیب نعیجه عمل ژاورباشن. . 

ژاور وژان‌والژان. یکی از آندوء هر دی که برای محازات تردن آفربده 
شده» ودیگری مردی که برای تحمل مجاذات بوجود آمده است» این دو مرد که 
هر‌دومحکوم قانونند» کاررا بجایی رسانند که «ردویا دز فراز قانونا کذارنن» ا این 
وحشت آود نبود؟ 

یعنی چه! ازاینگونه ناهنجاریها اتفاق افتد » وهیچکی مجازات شود ؟ ژان 
والوان ادنظام اجتماعی پاهمه شتون آن قویترگردد و آزاد شود واو. ژاور. همچنان 
نان دولت را وخورد! 

این تخیل رفته رفته صورت حولناکی بخود میگر فت. 

همکن بود که در خلال این تخیلات ملامتی نیز دربارة آن جوان شودشی 
که به‌کوچه دختران کالور رسانده بودش بخویشدن دهد, اما ژاوردد این آندیثه نبود. 
گناهکوچکش. ورقبال‌گناه بزدگترش ناود هیشد . از این ENS‏ آن شورشی تلا 
مرده دود وقانوناً مر از تعمقیب جلوگیری می‌کند. 

ژانبوالژان بکانه پارسنگینی مود که در رو حش گذاژده شده دود . 

ژان‌والژان ذهنی را مغثوش کرده بود . همه بدیهیات که اندم نقاط اتکاء 
همه زندگیش «شمارهیر فتند مقایل این هرد منهدم شده بودند. جوانمردی زان‌وااژان 
سیت به او که ژاور دود درمانده‌اش هیکرد. اعمال دیگری که پیش از آن دیده و 
همه دا دروغ ومجنونانه شمرده ودفتاری متناسب بااین نظی نسبت به‌آنها کرده بود 
در این هنگام در نظرش به صورت واقمیات جلوه‌گر میشدند. پشت سر ژان‌والژان 
مسیو مادلن پیش چشمش نهایان ميغد واین ډو چهره چنان سرهم می‌افتادند که 

جزیکی بنظر تمی‌رسیدند ووضع قابل ستایشی دخود میگر‌فعند. ژاور احماس میک ردکه 

جیزی هولناك درجانش نفوذ ذ می‌کند رآن ستایش نسبت به یك جیر کار است. محترم 
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شمردن وك جبر کار؛ آیااین ممکن است؛ ازاین اندیشه مهلرزه درمی آمد وتمیتوانست 
خوددا ازاین لرزش خلاص بخشد. دسی دست وپازده؛ وسرانجام ناگزیر از آن شده 
بود که دروجدانش عظمت این بینوا دا اعتراف کند. اين» نفرت‌انگیز مود. 

یك بدکارنیکوکاد. یك جبر کادمشفق ؛ مهربان , دستگیر. رئوف و بردبار, 
نیکی‌کننده درقبال ندیه بختاینده در قبال دشمنی » تر یح ددنده رجحم بر انتقام , 
پذیررندهُ نابودی خود بخاطر نجات دادن دشمن, دهاتند؛ کسی که برسرش کوفته است» 
عمتکف اوج تقوی, نز دیکتربه فرشتگان تا ده آدمیان! ژاور ناگزیرازاعتراف دود 
که چنین آفریده ععیب و جود دازد. 

این آمی‌نمی‌توانست اینکونه دوام باید. 

محققاً؛ راینجا پافغادیسي‌کنيم. ژاور . بی‌مقاومت دوی موافقت به‌اين آفریده 
عجیب, به این فرشته بی آبرو. به این پهلوان زشت که هم متنفرش می‌ساخت و هم 
به حيرت دچارش می‌گرد شان نداده بود. هنگامی‌که با ژانوالژان ور کالسکه تشه 
برد. بیست دفعه بیردرندة قاتون دریاطنش به غرش در آمده بود, بیست دفمه‌گوشیده 
بود تا خود دا روی زان‌والزان اندازد» بگیردش وپاره‌اش کندء نی وازداشتش‌کند. 
راستی چه‌کار ازاین سهل‌تر میشود؛ فقط نزديك اولین پاسکاه که از جلوش می‌گذشت 
می‌گفت: بایید, این کسی است که خلاف قوانین دفتاد کرده است و مورد تعقیب 
قضایی است؛ ژاندارمها دا صدا یزد ومی‌گفت: این هرد مال شماست. میس میرفت 
واین محکوم به عذاب دا می‌گذاشت, از پایان کار بی‌خبر میماند وار آن ہی هیچ 
مداخله در این کار فمی‌کرد . این هرد همیخه زندانی قانون است و قانون «رچه 
بخواهد با او خواهد کرد . چه کار صحیی تر از این ! ژاور اینها همه دا با خود 
گفعه بود وخواسته پود که از این «م بالاتر دود , وظیفه‌اش دا در باه این شخص 
انجام دهد بگردش, اما درآن هنگام نیزمانند لحظات آخیر تتوانسته بود؛ ودستش 
هی دفعه که با حرکتی تشن آهین سوی گریبان «ژان والژان» بالا دفته بود هغل 
اینکه دير رزنهة سنگینی قرار گرفعه است دوباره پابین آفتاده , واو صدایی. صد‌ای 
غر یبی شنیده بود که از اعماق اند‌یشه‌اش بان میزندو می5وود» بسیارخوبا نجات 
دهنده‌ات را تىليهكن: آنگاه طشت «پونس پبلات»۱ ۳ بخواه وپنجه‌هایت را دشوی. 

سس تفکرش بخودش متوجه میکشت , وکنار ژان والژان که عظمتی یافته 
بود خودرا میدید که پست شده است. 

یك جیر کار ولیته‌متش دود . 

آز این کنشعه جرا او که ژاود است به ژان والغان اجاده داده بود که 
زنده‌اش بگذارد ؟ ژاور ور آن سنگر حق داشت که کشته شود : بایستی که برای 


Ponce 3:26 |‏ پونس «پیلات» فرماندار بنی‌اسرائیل بود که عیسی 
مح دا تسلیم قضات کرد اما خوددا دروجدانی مصروهسئول‌این جنایت نمی‌دانست 
وبرای آنکه به بهودیان بفهماند که مسئولیت مر گه هسیح را بگردن [ان افکنده 
انیت طشت آبی خواست ؛ دستهایش در آن شست وگفت: «من دربادةٌ مر گت این عادل 
ومقدس,؛ بی‌گناهم, شمامسئول آن ستید.» 


۱۵۳ ینوا بان 


اجرای این حق کوشیده باشد. بایستی که دیگر شورشیان دا بر ضد ژان والژان 
به کمك طلییده و آثانرا وادار به تیی‌داران کردن خود کرده باشد پات اکر چنین کرده 
بود بهتر مییود . 

بزرگترین اندوعش نابود شدن ایقانش بود. احساس میکرد که خود دیشه‌کن 
شدهاست. مجموعه قواتین دردست او بصودت يك ورق پارهٌ دی هصرف در آمده نود 
سرو کار با وموسه‌هایی از یك نوع ناشناخته داشت. خود را در معرض تجلیاتی از 
احساسات عجیپ قرارمیداد که تا دم نظیرش رادرخود ندیده بود. وأختلاف عمده‌یی 
بین این تجلیات وخوی فانونی‌ثابت خود که تاآن نمان یکانه میزانش بشمارمیرفت 
مشاهده می‌کرد. ماندن درشرایط قدیم برابش کافی نیود . نظام جدیدی از امور غیر 
مترقب؛ بیرون می‌جست وذیر فرمانش می‌گرفت - دنیایی تمام تازه پیش‌چشم جانش 
آشکار می‌شد؛ احسان‌پذ بر فته شده وتلافی‌شده: اخلاص,رحمت: بردیاری؛بحکم شفقت 
پنجه قهر بر سر دلسختی‌خود نهادن. رعایت جائب اشخاص: چشم پوشیدن ازمحکومیت 
نهابی. دست برداشتن از عذاب, امکان وجود يك قطره اشك درچشم قانون. نمیدانم 
چه قضای الهی‌که درجهت مخالف قضای بشری سیرمی‌کرد. درظلمات» طلوع هولناك 
آفتاب مجهولی ازملکان فاضله دا میدید از آن متوحشوخیره میشد. جندی. مقهور 
نگاههای عقاپ. 

باخود میگفت که آزاین قراد این مطلب‌حقیقت دارد که ممکن است اسنخنایی 
وجود داشته باشد؛ که ممکن است. گذشته از حکمروایی دولت» چیزهای دیگری 
هم درعالم حکومت کنند؛ که ممکن است عملی‌د دنیا بافته شود که قانون هم در 
مقابل آن نارسا باشد؛ که ممکن است چیزی پش‌بینی نشده به ميان آید وهمه را 
به‌اطاعت ازخود وادادد؛که ممکن است تقوای يك جبر کار دامی در راه تقوای يك 
مأموردولت گسترد؛ که ممکن است دیوی به مقام لاهوتی‌رسد؛ که ممکن‌است تقدیر 
اذاین گونه کمینگاههاداشته باشد؛ وبا نومیدی می‌اندیشید که خود نین نتوانسته است 
ددپناه بماند ودراین ومینگاهها غافلگیرنشود. 

ناگزیر اذ باز شناختن این نکته بود که نیکویی در ونیا وجود دارد .- این 
جبر کارء یکو کار بود. عجیب‌تر آنکه خود او نیز نیکوکار شده بود. پی‌خوددا به‌فماد 
کشانده بود . 

خوددا بینیرت مییافت. ازخود متوحش ميشد. 

کمال مطلوب ژاور این نبود که آدمی‌باشد» بز ر گے باشد؛ دفیع باشد؛ این بود 
که ملامت ناپذیر باشد . 

پس شکسصت خورده بود . 

چگونه به‌این مر حله رسیده‌بود؟ چگونه همه این‌آموروقوعیافته‌بود)؛ نمیوانست 
این‌را بهخود بکوید .سرش‌دا هیال دودستش می‌گرفت ؛ اما با آنکه بسیارکوشیده بود 
بارهم موفق به‌تثریح این هعنی‌نمیشد. 

بیقين ژاور همیشه قصدآن داشت که ژان و الژان را به قانون» که ژان والژان 
گرفتارش و او. ژاود, غلامش بود بسپارد. ددهمه عدتی که اورا دراختیار خود داشت 
یك لحظه هم پیش خود اعتراف تکرده بود که خیال دارد دست از او بردارد و 


ژان والژان ا 


اجازه رفتن نوی دهد . تاحدی خلاف میلس دستش باز شده و ژان والژان ۳ رها 
کرده بود . 

از هر گونه تازگی‌های هعمایی پیش چشمانش !شکار میخدند . پرسشهایی از 
خویشتن میکرد ویاسخ‌هاییبخود میداد؛ ویاسخ‌هایش به وحشتش می‌افکندند. آزخود 
می‌پرسید: این جبر کار؛ این مرد محروم که من تامرحله زجردادنش دنبالش کردم 
وسرانجام مرا ذیرپای خود دید ومیتوانست انتقامش را باز ستاند وحقاً بایستی این 
کاردا برای تلافی گذشته‌ها وبرای تأمین آسودگیش کرده باشد, بازنده گذاشتن من, 
با بخشودن من چه‌کرده است؟؛ آبا وظیفه‌اش را انجام داده است؛ نه.چیزی بالاتر از 
آن؛ ومن, با این کر که بهم خود اورا بخشودم چه کردم؟ وظیفه‌ام دا انجام دادم ؟ 
نه. چیزی بالاتراژ آن؛ پس چیزی بالاتر از دظیفه هم هست؟؛ اینجا بود که متوحش 
هیشد؛ ترآزویش تعادل خودرا ازوست میداد؛ يك کته آن تا اعماق نیستی‌پاین عیرفت 
وکفه دیگرش به آسمان میرسید و ژاور. اذاین هردو گفه, چهآنکه يالا دفته بود,وچه 
آنکه پاین افتاده بود. بك اندازه هیترسید. بی‌آنکه بهیچ دوی طرفداد چیزی که 
عسلك واتر نامیده می‌شود باشد, با فیلسوف ويا کم‌اعتقاد به‌اصول دیانت باشد درحالی 
که بعکس. بحکم غرینه‌اش: باط کيا ۳ هلیم هیشمرد» ددن را فقط بك 

محتشم از مجموعه اجتماع میدانست؛ نظامات کشوری اصول دینش بودند و کفایتش 
ER‏ ازهنگامی‌که به سن مردی دسیده ومامود دولت شده بود» تقرییاً همه دینش 
را دد پیشة پلیسی می‌گداشت ت و چنانکه پیش‌از این ققدهیيم و اکتون فيز بی‌پرداو 
بی‌آنکه قصد تمسخر داشته باشیم بلکه با بکاد بردن کلمات در جدی‌ترین معنی‌شان 
می‌گویيم آ نچنان جاسوس بودکه کی‌کشیش باشد.يك برترداشت و آن «سیوژیسکه»۱ 
بود. تااین دوز درباره ډرتں دیگری که خدا نام دارد فکی‌نکرده بود. 

دراین هنگام ژاود این دئیس نوين راء خدا را بی‌اراده پیش‌دو یش احساس 
می‌کرد. واز آن مضطرب میشد. 

این حضور دور ازانتظار : انحرافش دا بمنتها درجه میرسان؛ تمید‌انست که 
با این بر ترتوانا چه باید کردء اما خوب میدانست که ذیردست همیشه بابد پشت دوتا 
کند. قدحی‌خلاف اطاعت در‌ند‌ارد» ددشتی نکند. : جررست نکند, ويك زیردست؛دد 
پیشگاه يك برترکه بسیاد متعجیش می‌کند چاده‌بی‌جز استعفاع ندارد. 

اما برای تقدیم استعفا په خدا چگونه باید عمل کرد؛ 

بهر صورت» یك امر (واین امری بود که فکرش پیوسته به آن باز می‌گشت) 
برای او در دراس همه امور قرار گرفته بود که مرتکب خلاف قانون موحشی شده 
دود ۲ چشم از کی که بارها قانون شکنی کرده و دست به جنایت آلوده بود پوشیده 
بود. دست یلك جبر کار رابازگذاشته بود. از قوانن کشودی مردی راکه متعلق‌به‌قوانن 
بود دزدیده دود . این عمل را مرتکب شده بود. جزاین چیزک نمی‌فهمید. مطمئن 
تبود که خودش است که‌دست به‌این کارزده است. دلائل عمش هم ازذهنش‌میکر پختند 
واز آنها چیزی جر سرگیجه در دست نداشت. تاآن هنگام با ایمان کورانه یی که 


۱ رئیی فش وقٽ. 


۱2۹۴ بینوا يان 


عفافی ظلماتی از آن بوجود می‌آید زیسته بود . اکنون دیکی آن ایمان ترکش می - 
گفت و آن پاکداهنی از وی سلب میشد . معتقدات دیرینش همه از هیان می‌دفتند , 
حقایقی که هرگ خواستارشان نبود با وضمی مقاومت ناپذیر ذهنش دا هشوب می - 
گردند. تاچار دود که از آن یں هرد دیگری باشد. ر نحش مانند آ لام عچیب وجدانی 
بود که ناگهان زیر عمل خطرناك « آب مروارید» قراد گرفته باشد.۱ چیزی‌دا می- 
دید 4٩‏ از دیدش نفرت داشت. خود دا تھی شده» بیفایده» برکنار از زندگی‌گذشته. 
مخلوعوباطل‌می‌انکاشت.هقام‌دولتی دروجودش مرده‌بود. دیکر هیچ دلیل بقانداشت. 

اینگونه شوریدگی چه مخوف است! . 

سنگف خارا دودن و شلک داشتن 1 مجمه عقوت بودن آذهم مچسمه‌یی که 
بك بار چه در قالب قانون ریخته شده باشد , و با این حال مشاهده ناگهائی این امر 
عجیب که زیر پستان مفرقیش چیزی ابلهانه وسرکش وجود دادد ۰ که شبیه به‌قلب 
است | در این مر‌حله, وصول به هرمن زآی که در آن بر آیر خوبی پاداش نیت دهندو 
حال آنکه تا آن‌هنگام همیشه شود گفعه اشد ده آن نیکوبی عین‌بدی استا سگ 
نگهبان بودن و لیس زدن! یخ‌بودن و آب شدن! گیره بودن ودست شدن! خود را 
ناگهان مذل انکشتانی احساس کردن که باز می‌شوند ! گرفته را رها کردن ! چهکاد 
وحشت‌انگین! 

مردی که در پیمودن راه خود مانند گلوله است داهشی‌دا نداند وبقهقر ارود! 

ناگزبر بودن از اعتراف باین حقایق: - اشتباه اپذیر همیشه اشتباه ناپذیر 
نیست» همکن است اشتباهی در اصول عقاید پیدا شود وفتی که مجموعة قوانین ذبان 
گشایه وجیزی گوند هر چه گفتنی است فته ده است « هیگت اجتماع کلمل فیست ؛ 
قدرت دولت آهیخته با عدم ثبات است. همکن است در هر تفییر ناپذیر فعوری راه 
پاید» وضاه یبن از افززآد دشر ند : قانون ممکن است به اشتباه دجاز شود » اعکان‌دارد 
که دادگاه‌ها نیز خیط کنندا این امور بظر ژاود بمثو له مدشداهده شکافی در زجاجة 
پهناور نیلگون آسمان بود . ۱ 

جیز‌ی که در ژاور می‌گذشت « فامیوی » یك وجدان سرراست". بود؛ از 
راه بدر بردن یك جان بود, در هم شکستن عفتی که با وشمی مقاومت ناپذین براه 


راست انداخته شده بأشد , و ور ین راهم دردر‌خورد با | خرد گردد FF‏ اين 
غریب بود. هثل این بود که «شوفر» نظامات و«مکانیسی >دولت در حالی که براسب 
نابینا ی آهنینش سوار است‌وداه دشوارش را می پیماید امکان داشته باشد که براثرتایدن 
یك شعاع تود برزمین افتد! مثل این بود که دگرگون نشدتی, راست,درست, هندسی, 
قطعی. و کامل بتواند خم شود! مثل این بود که «کوموتیو» » يك « راه دمشق 


1 معالجةٌ مر ض آب مروارید چشم‌بابریدن طبقةٌ «زجاجیه» صورت‌میگرفت. 

۴ لنا۵10۳0] قریه کوچکی است دد شمال فرانسه . گویا هناسبت ذکر 
آن دد این مودد این‌باشد که برای رفن به‌آن قریه انحراف ازجاده سرراست‌اصلی 
لازم است. 


ژان والژان ۵۵ 


داشته باشدا . 

خدا, آنکه همیشه در دل آدمی جای وارد آذکه چون وجدان حقیقی هم 
اوست,بالاید» ناسازگاداست, بازداری شر اره ازخاموش شدن. فرمان به‌ثماع که آفتاب 
دا بیاد آورده اس اکید به‌جان آدمی که چون با مطلق مفروض مواجه می‌شود مطلق 
حقیقی را بازشن اسد» انسانیت کم نشدنی » قلب زوال ناپذیر آدمی. این أءجوية اناك 
که شاید زیباتر از همه عجایب درونی ماست, آیا «ژاور» چیزی از آن می‌فهمید؟ آیا 
ژاود می‌توانست به‌عمق آن راه یابد؛ آیا ژاود می‌نوانست باب آن برسد ؟ مسلا 
نه. اما ذیر‌فشاد اپن‌نایافتنی بى چون وجرا احساس میکرد که جمجمه‌اش بازمی‌شود. 

بسی بیشتش اذتفییر شکلی که در او راه يافته بودقربا نی‌این اس عجیب‌شده 
بود. باغیظ متحماش می‌شد. در اینها همه چیزی جن یت دشوادی می‌پایان. زیستن 
تمیدید. بنظرش میرسید که آذاین پس تا ابد تثفسش دردنال خواهد بود, 

چیز ی از ناشناخته بالای سرداشتن؟ ٠‏ او هرک باون عادت نداشت . 

تا این زمان هر آنچه برتر از خود میدید پیش نظرش هیگتی صریح وساده و 
صافی‌داشت : هیچ مجهول وتاريك در آن‌وجود نداشت : چیزی نبود که هعینهنتظم؛ 
هقید» مشخص, درست ۰ متمرگز : مونود , ومسنود نباشد؛ هر جه دود پیش بیئی شده 
عود؛ دولت چیزری صریح بود؛ شخص نه در آن ن سقوط هی‌کرد ونه از آن به سرگیجه 
دچار می‌شد.ژاور هرگن مجهول ندیده بود مکرددمراحل پاین‌تر آذخود. -بی‌تر تیب. 
دور ازانتظار. حفره نامتظمی‌که از آشفتگیعناصرتشکیل یافته باشد, امکان‌سر نگون 
شدن دريك پرتگاه » اینها عمل طبقات پایین. مردم پست ؛ افراد متمرد , بدکادان 
وینوایان بود. - اکنون ژاور تاگهان سرنگون شده. بشت «ردمن اقتاده ودسخعتی از 
مشاھ ده يك هنظره نادیده متوحش شده بود ,و آن عبارت مود از وك ورطة عجیب 
در دالا . 

جعنی‌چه! ازاین قراد هرجه بوده خراب موده أُست ! هرجه بوده [iha‏ باطل 
بوده است؟ پی‌بچه اعتماد داید کر دا آنچه محقق بود ابود می‌شد! 

بمنی‌چه! پس ممکن :است که وجود نقصی درزده پولادین اجماع بوسیلة يك 
بینوای‌جوانمرد یاه شود؟ یعنی‌چه؟يك خدمت‌گزار شریف قانون ممکن است ناگهان 
خودرا بن دوجنایت مشاهده کند: جنایت آزاد گذاردن یك مرد و جنایت بانداشتن 
او؛ پس دستوره‌ایی که دولت به یك مأمورش میدهد قطعی ثیستا وس ممکن‌است که 
در وظیفه هم داه‌های بن‌ستی پیدا شود؛ بنی‌چه! یس این حقیقت دارد؟ یی داست 
است که یك دزد قدیم در حالی که پشتش زیربار محکومیت‌های بسیار خم شده است 
می‌تواند قدراست کند وسی‌انجام ذیحق شود؛ آیا این باور کردنی است؟ پس مواددک 

هم ممکن است یافته شود که قانون بناچاد ازییش یك جنایت که دگرگون ده است 

بقهقی | رود وبالکنت بختایش طلید؛ 

آدی. أبن حقیقت داشت! وژاور آنرا میدید » وژاود آنرا لمس میکردا و نه 


Chemain de Damas — 1‏ راه پر پیج وخ 


۱۵۶ بوا بان 


فقط نمی‌توانست منکرش شود, بلکه خود در آن سهیم میشد! اینها همه از واقعیات 
بودند. به‌تظراو دسیارناگواد بود که امور واقمی‌بتوانند باين درجه از ذشتی‌دسند. 

اگرامور» وظیفهٌ خودرا درعالم انجام میدادند» به‌اين اکتفامیکر دندکه شواهد 
قانون باشند؛ اما اموررا کی‌که بوجود میآورد خداوند است. پس آیا اکنون دیگر: 
هرج ومرح نیز ازعالم بالا در میرسد؛ 

این چنین » ودرتزاید اضطر اب ودرتوهمی که نتیجه نظر ی حبرت بود ١‏ 
هر آنچه ممکن بود حصری پذیرد وتأثرش را اصلاح کند ء نابود شده سود و هیگت 
اجتماع ونوع بشر , وعالم خلقت آزاین پس درنظرش دريك چهر؛ ساده و بدشکل 
خلاصه میشدند . اذاینقراد قانون‌مجاذان , امری که حکم درباده‌اش صادر شده ‏ 
قوهٌ قانونگزاری. احکام دردادسلطنتی ؛ مقامات قضایی. قدرت دولتءاتهام‌ومجازات, 
درایت دسمی ۰ مصوئیت‌قانونی ۰ اصل اقتداد. همه قواعدیکه » امثیت سیامی‌ومدنی 
بر آنها قرار گرفه‌اند . دادگستری. منطقی‌که ازمجموعه قوانین حاصل‌میشود» قدرت 
مطلقاجتماعی , حقیقت عام» اینهاهمه جز ی‌نیستند» جز آوار وتل خاكو آشوب‌عناصر . 
خود او » ژاور که کمین‌دار نظامات وعمظهر مصونیت ازخطا درخست پلس. و برایه 
هیئٹت اجتماع بمنزلهٌ سگ پاسبانی است که دست مشیت منصوبش‌کرده باشد مغلوب 
ومضمحل شده است؛ وبر‌فرازهمه‌این خرابه بز رگ مردی استاده است؛ کلاه سبز ۱ 
برس » وهالهٌ نود بر‌پیشانی ؛ آنقلاب ژاود باين عرحله دسیده بود؛ این بودکشف و 
شهود موحشی که درجاتش داشت. 

آیا همکن یود که این مکاشفه برای او تحمل پیر شود؟ نه! 

اکر عم امکان میداشت دسیار دشوار میبود . برای رهایی یافعن از این وضع 
جز‌دوراه ددپیش نداشت . یکی آنکه باعزمی قوی سوی ڌان‌والژان رود ومردجپر 
کار دا درساه چال اندازد 5 دیگر آنکه oon‏ 

ژاور چون فکرش به اینجا رسید . آرنج از کناده پل برداشت , واین دقمه 
باسری داست وقدحی استوار سوی پاسگاهی که یك چراغ ء محلش دا دریکی ازگوشه 
عای میدان شاتله نغان میداد روان شد . 

چون به آنجا رسید ازهشت شیشه یك گروهبان را درپاسگاه دید وواددشد. 
افراد پلیی یکدیگر را از دوی چگونگی بازکردن در و ورود به يك پاسگاه هم 
میشناسند. ژاور اسم خود را گفت: «کادت» اسمش را به‌گرروهبان نشان داد » دهشت 
من پاسگاه که شمعی دوی آن میسوخت ندست . دوی میز یك قلم. یك دوات 
سر:ی وعقداریکافف بود که احتیاطاً ورای نوشن صورته‌جلس های احتمالی و برای 
استة‌ادۂ شبکی‌دان ددهرپاسگاه هست . 

این‌میز که همیشه صندلی حصیری خاصش تکمیش میکند مین ثابتی‌است ؛ 
درهمه پاسگاهها هست؛ هرجا که باشد آراسته به يك نعلبکی ارچ وب شمشاد پراز 
خا اره وبك ظرف مقوابی سدشکل هملوازخمیر سرخ مخصوض مهن گردن است : 
وبطورکلیمر تبهدوناملوب رسمی‌است . از ایتجاست که ادبیات‌کتور شر وع می‌شود . 


! - کلاه‌چانی‌ها ومحکومان باعمال شاقه. 
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ژاور قلم را بايك بر گت کاغذ برداشت‌وبه نوشتن پرداخت, اینست آنچه‌نوشت: 
چند تذکار لازم بنفع اداره 

«اول ؛ از آقای رئیی استدها میکنم بانظر دقت ملاحظه کنند. 

«دوم: بازداشت شدگانی که ازبازیر سی‌برمیگردند هنگام‌باژپرسی کفش‌هاشان 
«رادیروث می آورند وروی سنگفرش جایگاهشان پابر‌هنه هیمانند. بعضص آنان هنگام 
«بازگشتن به‌زندال سر فه میبکنند . ادن موجب افزایش مخارج بیمارستان خواهنشد. 

«سوم : نعقیب افراد مظنون داکملت پاسبانانی که نقطه بنقطه در فوامل معان 
[پاس‌میدهند خوب صودت میکیرد اما بايد درمواقم مهم پاسبانها در نقاط و فواصلی 
«قر ارگیر‌ند که لااقل هردوتن از نان بدوانند یکدیگی دا بیینند . نعیجه‌اشی اینست 
«که اگر از بعض جهات یك پامبان ضمیف شود و نتواند سرخدمتش بماند دیگری 
«مر اقب اوست وجانشینشی میشود». 

(چهارم , معلوم نیست بچه جهت نظامات‌خاص زندان «مادلونت» قدغن‌گرده 
«است که زندانی» هم اگ چه پول بدهد., نمیتواند درائاقتی یك صندلی داشته باشد. 

«پنجم : درزندان مادلونت محل تقب‌قفا بیش آزدومنله آهتین فداره ویاین 
«جهت‌شخصی که غذا تقیم میکند همکن است دستش به‌بازداشت شدگان مرسد. 

(شتم ۱ بازداشت شیگانی که اسمعان «چارجیت است‌و کارشان اینست‌که‌دیگر 
«زندانیان را به محل علاقات بااشخاص خادجی میخوانند دوشاهی از زندانی میگیرند 
«تااسم اورا «واضح» تلفظ کنند . این يك نوع دزدی است . 

«هفتم : به زندانائی که در قسمت بافندگی و ریستدگی کار هی‌کنند برای 
«هررقفرقره دهشاهی کمتر ازمعمول اجرت داده میشود . این اجحافی است از طرف 
«مباش, وحال آنکه باقت این پارچه‌ها از پارچه‌های جاهای دیگر ددترنیست. 

«عشتم ۰ کار بیربطی است که اشخاصی که درزندان «فودس» بملاقات کسی 
«میروند برای دفتن به اقامتگاه (سن‌مادی اژییسین » اژحیاط بچه‌ها عبوزگنند. 

لھم ۱ هسم است که همه روزه درحیاط ادارةکگل پل ُيده میمود که 
«بعض داندارمها شرح استتطاق بازیری ها را انمتهمان » برای مر دم فقل ميکتند.يك 
«زاندارم که بای هقدس داشد اگر آنچبراکه دردفتر یازور س‌شتیده است برای دیگران 
(ذقل کن این کارش خللاف قاعده بسیاد سختی‌است. 

«دحم, مادام هانری زن باشرفی‌است . محل آغذیه‌فروشیش بسیار نظیف‌است: 
«اما صورت خوشی ندارد که يك زن , دریچه‌بان تله‌موش آمراد باشد - این موضوع 
«برای‌زندان «5و نیرژری» یك پاینخت بز ر گت شایسته نیست.؟ 

ژاور این سطود دا با بهترین و آدامترین و صحیی‌ترین خطش نوشت , يك 
«ویرگرل» هم از قلم تینداخت. درهمه مد نگاشتن؛ صا.ای کاعف رازیرقلم درمیاً ودد. 
ذیر آخرین سطراینطور امضا کرد: 

رژاود» 
بازدس در جه اول 
دد پاسگاه میدان شا تله 
دهفتم ژوئن ۱۸۲۳۲ تقریباً یکساعت بعد أزنيمه شب» 


۵۹۸ ینوا بان 


ژاور می‌کب تازه داپ اغف خشك کرد, کفذ دا مانند يك نامه تا کرد » لاف 
ومهر بر آن زد. رویش نوشت: «یادداشت برای اداده», سپس آثرا روی میز گذارد 
وازپاسگاه خارج شد. در شینه‌دار ومیله‌دار پاسگاه» پشت سرش بسته شد. 

باردیگرمیدان «خانله» را بطور مورب عبور کرد ؛به‌اسکله بازگشت وبا ثبات 
قدمی غیر ارادی به همان نقطه که یك دیع ساعت پیش ترکش گفته بود دسید. آدنج 
در‌همان لب پل‌نهاد. باز خودد! درھمات وضع که بود وروی همان قطعه سن کنار هی 
مشاهده کرد. مثل این بود که اصلا دراین مدت ازجایش حرکت نکر ده است. 

تارییکی‌شب کامل بود . لحظهٌ موحش وساهی‌بود که مخصوص بعد ازنیمه شب 
است. سقفی‌از ابر های تیره, ستارگان را پنهان میداشت. آسمان جز يك غلظت مشفوم 
نبود . درخانه‌های «سیته» یك روشتایی کوچك هم دیده نمیشن ؛ رای‌گنری نبود ؛ 
کوچه‌ها واس‌کله‌ها تا آنجا که بچشم ديده‌مي‌شدند کاملا خلوت‌بودند. «نتردام»وبر‌جهای 
دادگتری به طرحهای شب در تصاویر شاهت داشتند. یك چراغ نود افکنء دهانهٌ 
اسکله‌راسرخ رنگ می‌کرد . متاظر بل‌ها ددمیان مه یکی پی‌ازدیگر کش کل‌عادی‌شان 
را از دست میدادند . باراتهای متوالی , آب رودخانه را فراوال کرده :ودند . 

حاط دآز یم که نقطه‌یی‌که ژاور بر آن قر ار گر فته بود درست دالا ی جر يان SH‏ 
(سن)» دود و بشکل دماغه‌پی‌برفر آزاین مارپیچ مددش غرقاب که مائدد یك پیچ بی‌پایان 
دایم در کسستن وپیوستن است پیش‌رفته بود. 

ژاور سر خم کرد و نگاه گرد.هر چه بود. سیاه بود. هیچ تشخیص داده نمیخد. 
صدای جوشیدن کفهای آب بگوش میرسید اما رودخانه دیده ثمی‌شد. گاه بگاه, در 
این عمق سرسام انکیز» يك روشنایی‌پدیداد میشد وحرکت مادپیچی مبهمی می‌کرد: 
چه‌آنکه آب این قدرترا دارد که درتادیکتر ین شبها» ثورداء» کسی نمیداند از کجاء 
کیرد وبه‌چیزی شبیه به مارهای بی‌زهر مبدلش ساژد . دوشنابی‌محو میشد وباددیگر 
همه چیز نامشخعص می‌گردید. هثل این بود که لایتناهی در آنجا دهان گشوده است. 
چیزی که دراین نقطه ذیرپا بود آب نبود. غرقاب بود.دیوار اسکه که راست‌وعبهم: 
و آميخته بابخاربود» آگرناگهان برداشته ميشد. اثر سراشیب موحشی را می‌بخشید که 
که به‌ابدیت منتهی‌شود . 

هیچ دیده نمی‌شد. اما درودت دشمنانة آب وبوی زننده سنگهایه خیی‌احساس 
می‌شد. دم تندی ازین لجه متصاعد بود. افزایش آب رودخانه که بی‌بردن به آن‌باحدس 
پیشتر صورت هی گرفت تا با مشاهده, نجوای رقت انکیز اواج » پهناوری مشخوم 
چشمه‌های پل , سقوط تصوری دراین‌خلاء تبره , وهمه این‌ظلمت مملو ازو حشت‌بود. 

زاود چند دقیقه بی‌حرکت ماند. واين گودال ظلمات دا نگریست ؛ نامر ئی 
را باخیرگی خاصی‌که به دفت کامل شباهت داشت ملاحظه می‌کرد . آب هیاهو داشت. 
تاگهان ژاور کلاش را برداشت و روی کنارة اسکه گذاشت . يك لدظه بعد هيئتی 
بلند وسیاه که اگرکی‌ازدود نکاعش میکرد مان هی‌کرد که شبحی می‌دیند قدراست 
پرلبهُ پل آشکار شد» دوی سن خم شد دوباره داست شد. وراست در ظلمات افتاد ؛ 
شاپ کم صدایی از آي برخاست؛ و فقط طلمت توانست دازداد تشنجات این هیکل 
تیره باشد که زیر آب ناپدید شد. 


محم و 


با آصمیم‌قوی | 


ژ» 


ناسگاه بیروث 


آمد. 


ا 
نوه و پدر بز رک 
آ يجا که بار دیگر درختی که لو ع رو ين دارد 


دیده میشو د 


یك چند بسا زحوادئیکەعماکنونحگایت کردیم ادياب «بولاتروئل6بهآشفتگی 
سختی دچار شد . 

اریاب بولاتروئل همان راهدار بود که پش‌آذاین. در قمتهای تاريك این 
کتاب » دیله شده است . 

بولاتروئل: شاید درخاط‌ها عانده داشد, مردی بود که خویشتن رابه کارهای 
مفشوش وگوناگونیمشتول میداشت. سنگهاییدا می‌شکست‌وه‌افرانی‌رادرجاده بز ر گے 
لخت میکرد. خاك برداد ودزد بود ورژیای شیرینی هم داشت؛ معتقد بود که گنجهای 
گی‌انبهابی در جنگل «حون فرمی» پنهان است. امیدوار دود که روزی بتواند پولی؛ 
ذیرزمین, پای یك ددخت. پیدا کند؛ دراین انتظاد. باخوبی وخوشی‌پولی ددجیبهای 
راهگنران جستجو می‌کرد ۲ 

با اینهمه. درموقع خود محتاط بود. بتازگی‌از خطربزرگی‌جسته بود. میدا نیم 
که ند الوا دوو سرت با وکر دات دستگین شده بود.سبی باد غیت دیگرش 
سودمند افتاده بود : مستی همیشگیش نجاتش داده بود . عرگن کمی توانسته بود 
آشکارا بداند که آنجا بصورت دزد حاضر‌شده بود یا مانئد مردم درد زده. يك قرار 
منع تعقیب که مبتنی بر هستی بی‌چون وچرایش درشب دام کستری بود موجب آزاد 
شدنش شده بود. از آن پس‌کلیدجنکلها را باز گرفته بود. بمحل خود که بین گانیی 
و لانی بود بازگشته. زیر می‌اقبت ادادای ؛ به ساب دولت» به سنگے کشی جاده 
پرداخته بود؛با وضعی‌فقیرانه, پیوسته غوطه‌وردر تفکی, قددی دلسرد فسبت به صرقت 
که بایستی ابودش کرده باشد» اما بمرآتب بیش اذزپینی علاقه مند به شراب که نجاتس 
داده نود ۰ 

اما دغدغهُ سختی‌که اندل مدت پی‌از بازگشتن به زیر بام علفی کلب راهدادیش 
عارخش شده بود الست 1 


زان والژان ۱۵۳۱ 


یك روزصبح بولاتروثل هنگامی‌که بعادت «رروز سر کارش وشاید به‌کمینگاهش 
هیرقت: کمی پش‌از بر آمدن آفتاب ۰ میات شاخه‌های درختان » مردی را دید که 
نتوانست از او چیزی جزپشتش دا ببیند اما هیکش تا اندازه‌یی که در دوای نیمه 
روشن فلق واز آن فاصله دیده هید مل این بود که کاملا در نظرش ناشناس نیست ۰ 
بولاتروثل هرچند که «همیشه مست» بود حافظه‌یی مر تب و دوشن داشت و این خود 
سلاحی است که هر تن سر مبارژه با نظامات فائونی داشته باشد احتیاج قطعی 
ده آن دارد . 

بولاتروئل آزخود پرسید, کجا بود که من شخصی‌را شبیه باین مرد دیدم؟ 

اما نتوانست پاسخیبه‌خود گوید جن آنکه‌احسای میکرد که این مرد به شخصی 
که اثرمبهمی ازاو درذهش باقی‌است شباهت دارد. 

ازاین گذشته‌بولاترو ئل‌باچشم‌پوشیازهویت‌این شخص, که نمیتوانست بخاطرش 
آورد؛ مقایسه‌ها وحابهایی می‌کرد. ابن مرد اژاعل محل نبود. اجای دیگر به‌آنجا 
هیرمید. قطماً پیاده. دراین ساعت هیچ کالس که عمومی ازمون فقرمی نمیگندد. همه شب 
را راه رفته است. از کجا آمده است؟؛ ازراهی نه‌چندان دود» ذیرا که نه‌توی» پشتی 
داشت؛ نه سقچه. بی‌شلك از پاربی آمده است . کارش دراین جن گل چیست ؟ چر‌اددچنین 
ساعث وارد جنگل شده؟ اینجا آمده‌است بده کند؟ 

بولائرو ثل بفکر‌گنم افعاد. به فیروی جستجو درحافظه‌اش, میهماً بیاد آورد که 
پیش از آن» چند سال پیش» #ضیه‌یی‌اذاین قبیل, دربارء يك مرد. برایش پیش آمده 
است وچنین درخیالش گذشت که ممکن است این مرد همان مرد باشد . 

ددحال تفکی» زیر‌همان بار تفکراتش, سرپایین انداخته بود که این خود 
يك امرطبیعی اض آماچندان رندانه تيسٹ؛ چون سیر داشت دیکر آنجا هیچ نبود . 
مرد درجنگل ودرفلق نایدید شده بود. 

بولاتروئل گفت: به‌شیطون قسم پیداش خواهم کرد. کنيسة این کشیشو کشف 
خواهم کرد . این گردشی پاترون مینت" دلیلی واسه این گردش داره. اینو خواحم 
دونست. تو جنگل من کسی‌نمیتونه سر واس‌اری داشته باشه» مگ اینکه منم توش 
وارد باشم ۰ 

کلندش را که بسیار میزبود بر‌داشت. غرولند کنان گفت: 

این‌جوریه که یهزمینو و يه آدمو کاوش میکنن. 

آنگاه همچنانکه کسی‌تخی را به‌نخی‌بندد, با بهترین وضعی‌کسیتوانست» قدم 
درخط سیری‌که عرد ناشناس میبایستی از آن گنشته‌باشد گذاشت‌ومیان درختان تراش 
شه راه افتاد. 

همینکه صدقدمی پیش رفت روشنایی روز که رفته رفته بالا هیآمد بەگمکش 
آمد؛ آثار تخت‌کفش که اینجا و آنجا برماسه دیده هیشد» بععض علف‌های بس وپیش 
شده» دمض خلنگ‌های له شده, بض شاخه‌های جوان خم شده روی بته‌های خار که 


1 شرح مبسوط داجم به پاترون منت در صفحات ٩۳ ۳۱٩۱۳‏ نوشته شده 
واینجا آلیته این کلمه «منی«راهزن» پکار رفته نت 


وود پینوا بان 


دوباره با آهمتگی ملیحی مانند بازوی ذنی‌ذیبا که هنگام بیدارشدن خمیازه کشدقد 

راست میکردند. يك‌نوع رد پا باو نشا دادند. این رد رأ دنپال گرد تن گوگن 
کرد. وقت میگذشت. بیشتر در جنگل پیش رفت و بالای يك‌نوع بلندی‌دسيد . يك 
شکارچی سحرخیز که کمی دورش در جاده عبور ميکر د و بهوای لگی‌بری»۱ سوت 
هیر ۵ بفکر ش|نداخت‌که بالای درختی دود. باآتکه ویر دود جالا اد دود آنجا یا‌ذبان 
گنجدك بلند بودکه بکار «تی‌تیر»۲ و دولاتروئل می‌آمد. بولائروئل از زبان‌گنجشكت 
تا بالاترین نقطه‌یی‌که میتوانت, بالارفت. 

این‌خوب فک رک‌بود. عشکاهی که بیغولهرا از جهتی‌که جنگ لکاملا درهم و وحشی 
است بادقت می‌ثگر یست ناگهان مرد دا دید. 

هنور درست وداندازش نگرده بود که گمش‌گرد. 

مرد به‌يك محوطه بی‌درخت جنگل, تاحدی دوراز آنجاء پنهان درپس‌درختان 
واردشد. یا بهتربگوييم خزید, اما بولاتروئل آنجا را خوب میشناخت» زیرا که در 
همان نقطه , نزديك يك که مز رگد سنگث سیاه» درخت بلوط زخم دیده‌یی‌را دیده‌نود 
که ذخه‌ش‌را با میخکوب‌کردن يلوح رویین برپوست درخت بسته‌بودند. این‌محوطهُ 
می‌دد خت. همان است که پیش از آن «ذمین‌بلادو» نامیده میشد. کیه‌سنگ که معلوم‌ثیست 
برای چه‌عصرن [نجا دیخته شده بود سی‌سال بودکه در همان تقطه بود » ولابد هنوز 
همهت . هیچ چیز طول عمر اینگونه توده های سنگه دا تدارد » مگی آنکه طول 
عمر چیز‌های‌چو بن را درنظر ی این‌نودهٌ سگ را چا بطورموقت ریشتها ند. 
دوامش چه‌دلیل دارد ؟ 

بولاتروثّل با شتاب شوق, بجای آنکه از ددخت پاین‌آید خودرا تقریباً پایین 
أنداخت. لانه پید! شده‌بود» اکنون جانور را باید گرفت. آن‌گنج مشهود رژیایی نیز 
باحتمال قوی همانجا بود. 

رسیدن به آن محوطه. کارکوچکی نبود. برایعبور از راههای پست وبلندی 
که هزار پیج وخم مزآحم داشت يك‌زیم ساعت وقت‌لازم وود. عبود بخط هستقيم بعنی 
ازمیان #سمت انبوه جنگل‌که درأین‌حنود بوضم غر ببی قشر ده دعمیق» بمی‌خارداز و 
وسیاد پاگیربود درکمتر ازنیمساعت امکان نداشت. همین‌نکته دودکه +ولاتروئل بخطا 
درنیافت. معتقد شدکه باید بخط مستقيم رود؛ اینگوته پدارها از لحاظ نظری شایان 
تمجیدند اما چه‌سیار ازمردان‌را هلاك میکنند. قسمت انبوه جنگل باهمه غلظتش‌در 
نظی أو راه خویی جلوه‌گر شد. ۱ 

باخود گفت؛ ازکوچۀ «ریولی» گرگها برویم. 

بولاتروئل‌که همه به‌گجروی عادت داشت این‌دفعه چقدر اشتیاه کردکه قدم 
درراه راست نهاد. 


Guile 1‏ يك ترائة عمومی معروف فرانسه که مصنفش معلوم ثیست؛ 
ظاهرا ازفرن هیجدهم مانده وبض آهنگازان موف قطعاتی روی آن ساخته‌اند. 

۴ 110726 نام یکی از دوچوپان نعستین منطومةً رومتایی ویرژیل‌که شاعر 
حالان واحاسان خوددا دروجود اومجسم ساخته‌است. 


ژان والژات arf‏ 


باتصمیم قاطع خودرا درخارمتانهای انبوه انداخت. 
سرو کارش باشاخه‌ها وبا بته‌های آس وگز نه وخفحه و ۳ فسترن‌های جنکلی و 
شترخار وخارهای مس‌تیز بود. . خاش سياد براو وارد آمد. در پایان این راه به آیی 

رسین که تاچاربود ودرا به آن‌زند وبگنرد. 

سرانجام, پس از چهل دفیقه, عرقدیزان» خیس» نفس زذان. خراش دیده د 
متوحش به‌زمین «بالادو» رسین. 

هیچ کس در آن‌نقطه نبود. 

بولاتروئل سوی کپه سنگ دوید. کپه سنگك بر جای خود بود. کسی آنرا 
نیرده بود. 

اما هرد ناشناس درجنگل ذأ پدید شده دود. . فرار کرده توو. . بەكجا؛ از کدام 
طرف؟ درکدام نقطه انبوه؟ فهمیدنش محال بود. 

از این‌گنشته چیزک‌که بسیارمهم بود ادن‌بود کرحت که سنگد. جلودرختی‌که 
لوح روین داشت تيك نکه زمین‌نازه زیروروشده. يت کلند فرآموش‌شده با دورانداخته 
شده. ويلت گودال دیده هیشد. 

این کودال خی بود. 

بولاتروئل دومشتش دا به‌افق نشان‌داد وفرریاد ده 

ای دزد ۱ 


-۲- 
ماریوس پس از رهایی پافتن از جنگ مدنی 
مهیای نز( ع خانگی میشود 


ماریوس رمان درازی بن‌می گے وذندگی‌دود. چندینهفته گرفتار تبی آمیخته 
با هذیان و |ثار رخیم اختلالات تخاعی‌بود که تکانهای زخم‌ها برسرش بیش از خود 
جراحات باعث آنها شده بود. 

نام کوزن‌را بازها درشب‌هاکدر از دریاوهگو بیهای‌ترس ور لب ويا ابر امی‌که 
ویره حالت جان‌کندن است پرزیان می آودد. وسەتبعض جراحاتش حصورت بل خطر 
جدی در آهد؛ زیر اکه ترش چرك درزخه‌های دامنهدار همیشه ممکن‌است جنب بدن 
شود وسی‌انجام بیماررا درسایةٌ بعض تأثرات عوامل جوی هلالوکند. در هر‌تفییر هوا 
وب‌حض ناهورگمترین طوفان پزشکن مضطرب‌میشد. غالبا تکرارمیکردکه مخصوصا 
مجچی وح تباید به‌هیجانی Rr‏ پا نسمان‌ها بيار مفشوش ودشوار و ناراحت‌کننده 
بود يرا K‏ ثابت‌نگهداشتن لوازم زخ‌بندی و. پارچه‌هاء دوی زخم بوسیله نوارهای 


fF‏ ۱ بینوا بان 


چسب‌دار در آن‌زمان هنوذ دمرحلهٌ تصورهم ترسیده بود. فیکولت يك شمد تختخواب 
را که بقول‌خودش قبه‌بزرگی‌سقف» بود برای زخم‌شدی بکاربرد لوسیون‌ه‌ایه کرود»- 
دار و «تیترات دارژان» با حمت بسیار جلو «قانقارایا» را گر فتند. وفتی‌که خط 
مر حلةٌ سخت میرسید, هسیو ژیونورمان‌که پریشان بربالین نوه‌اش بود» مشل ماریوس 
میشد» به‌هرده» ذه زنده, 

همه‌روژه , و بض اوقات روزی‌دوبار «يك اقا باموهای سفید وسرووضم دسیار 
خوب» (اینها ذشانی‌هایی‌بود که دربان آذاو میداد) برای آنکه خبر تاذه‌یی ازاحوال 
مجروح بدست آورد بدر خانه می مد یك بستة بز رگدزخ‌بند میداد ومیرفت . 

مرانجام, روزهفتم سیتامبر» پی‌ازگنشتن چهارماه, روزیروژ. ازشیب‌دردناکی 
که محتضررا به‌خانه پدربزرگش آورده بودند. پزشك اعلام داشت که مسئول حیات 
اواست. ایام نق-اهت در رسید. با اینهمه ماریوس ناگزیراز آن بود که بدیل صنحائی 
کد ازشکستن استغوان ترقوه دں وی وارد آهده‌بود دوماه س صند(ی درانی بماند. 
همیشه در این گونه موارد یك آخرین زغم برای بیماد میماند که بهیج قیمت 
تمی‌خواهد التیام پذیرد» بلکه جویای مرهم‌گذاری ابدی است» و بیمار دا به تنگ 
می‌آورد . 

اماء ازسوی‌دیگی» این فاخوشی طولانی واین‌نقاهت ممتد. ماریوس‌را از تعقیب 
های جزایی مصون‌داشت درفراه هیچگونه‌خشم. وخشم عمومی‌نیز: وجودندارد که 
بیش‌از شش‌ماه دوام یابد. شورشها باوضمی‌که اجتماع دارد چنان گناه عموم بشماد 
میروند که‌همیشه ددپیآنها ضرودت چشم‌پوشی پیش میا ید. 

ايرا نیز بگویيم کهچون فی‌مان ثاشاستة «ز سکه» که‌پزشکان‌را هلزم می- 
کرد که هرجا به‌مجروحی ازشورشیان برخوردند بە‌ادارۂ پلیس خبردهند موجب‌نفرت 
افکارعمومی و فقط افکارعمومی بلکه در درجه اول موجب نفرت شخص شاه نیزشد: 
مردم زخمی‌هارا جمع آوردند وذیر حمایت ومراقبت قراردادند وباستشناء کسانی‌که‌دد 
جنگ علنی دستگیر شده‌بودند شوراهای جنگی جر آت‌نکردند مز احم دیگر ان‌شوند. 
از ايندو ماریوس درامان ماند. 

هسیو ژیونورمان نخست همه مراحل محنت» پس‌از آن» همه مراحل بهجترا 
پیمود. بامتتهای زحمت تواستند از شبز نده‌دار ی بر بالین‌مجروح بازش‌دارند. دستور 
دأد تا صندلی راحتش ۳ کنار تخدخواب مار دوس گذاشتند. تعاضا کرد که دخترش 
زیباترین پارچه‌های سفیدی‌را که درخانه هست برایزفاده وبرای زخم‌شدی بكار د. 
مادموازل «زیونورمان» که شخصاً عاقل و ارشد بود, هم در آن‌حال که به‌پدریز رگ 
وانمود می‌کرد که اوامرش‌دا اطاعت کرده‌است وسائلی بدست آورد تا از بکادبردن 
زیباترین پارچه‌های سقید برای این کار خویشتن‌دادی کند. مسیو ژیونورمان اجازه 
نداد کی‌توضیح دهدکه پرایزخ‌بندی, پارچة «پاتیس» بخوبی چیت درشت» و چیت 
تازه بخوبی چیت‌گهنه ثیست. درهمه پانسمانها که مادموازل ژیونورمان بحکم جیا از 
اتاق بیرونهیرفت پدربزر گک پیر حاضر بود. هتکامی‌کگوشتهای فاسد را بامقر اض می- 
بر‌بدند پیرمرد میگفت: ۱1۵ آخ۱» هیچ‌جیز دقت‌انگیز تراز مشاهده این‌نبود که 
پی‌هرد بالرزش وضعف پیریش یك فنجان شربت مقوک سوی مجروح پیش میبرد. 


ژان والژان ۱۵۳۵ 
پزشك دا از پرسشهای متوالیش خسته‌میکرد؛ خود ملتفت نمیشد که همیشه همان 
سوّالات پیشین‌دا نکر ادميکند. 

روزی‌که پزشك به‌ری اعلام داشت‌که ماریوس ازخطر چسته است؛ پیرمرد 
را حالت هذیان فراگرفت. سه ليره به‌دربان انعام‌داد. شب وقتی که به‌اتاقش باز گشت 
ياك رقص «گاروت»۱ کامل کرد و در حال بشکن زدن با دو انگشت: این تصنیف 
را خواند ه 


ژان در «فوژر» بدنیا آهده. 
در آشیان واقعی يك‌دختر چوپان؛ 
دامن پیر‌آهنش را هییرستم» 

ای عبار ! 


ای‌عشتی , توور وجود او زندهی میکنی؛ 
زیرا که در مردمك او است 
که تر کشت را جا داده‌یی؛ 

ای مکار ۱ 


من برای ژان حیخوانم» ودوستش دارم 
حتی دیش از «دیان» . 
حو دشر ا و همه‌های سفتاش را. 


ای گهنه‌کار ۱ 


سس جلو یك صندلی بزانو در آمد «وباسك» که از پشت در نیمهیاز اتاق 

مراقبش بود ملم پنداشت که پیرمرد دعا میشواند. 

۳ آنروذ سيو بو نورمان هیچ گاه بەخدا مع2قد: فشا دود . 

باهر مرحلهٌ بهبود که بیش‌ازپیش آشکار ميشد. پددبزر گی خلبازی بیشتری 
هیکرد. دمی کار دور از ارأدة سر شار از شوف وشادی ار آو سس هزد »از یلان وا 
هیرفت و ياين هیا مد می‌آنکه بدائد چرا. يك ذن عمسایه‌که خوشگل هم بود بيار 
مععجپ شد از آنکه يك روز صبح دسته گل بزرگی برایش دسید؛ این دا «سیو 
ژیونورمان فرستاده بود ؛ شوهر یه حکم حسادت نزاعی بر‌پا کرد. مسیو ژیونودمان 
می‌کوشید تانیکولت راروی ذانوی خود بدشاند . ماریوس را 12قای بارون» مینامید 
وفریاد عی‌زد : : زنده باد جمهوریت. 

هردم آزپزشك می‌پر‌سید؛ «دیگرکه خطری "۳ 4 مار پوس را I‏ 
مثل «نگاه مادریز رگه می‌نگریست . وقتی که او غذاً صحخحورد با محبت میپایینش 
دوکر خودرا نمیشناخت» دیگی‌خود ۳ باب نمی آورد؛ ماریوس صاحب ائه بود؛ 


Gero ١‏ يك‌نوع رفص توأم دا جست و خی با آهنگك تند دو ضربی. 


۱۵۴۳۶ پنوایان 


درشادی پیرهرد واگذاری وجود داشت. نوه نو خود بود. 

دراین پایه شادمانی که داشت شت دضعی شایان تقدیس دا کرده سود. . از ترس 
خسته کردن وناراحت کردن دنجور برای ابخند ددن داو.یشت سراوقراد می‌گرفت. 
موهای سفیدش حشمت دلنوازی پرنوده‌سرت آهیزی که برچهره داشت میافزرد. لطف 
چون با چین‌های صورت در آمیزد شایان ستایش می‌شود. در پیری‌های شکفده. کی 
نمیدانن جه نوردلپذیری است . 

اما ماریوس در آن حال که می‌گذاشت ت پانسمان وئیمارش کنند فقط یک فکر 
ثابت داشت :کوزت: 

ازهنکامی‌که تب رهذیان ترکش گفته‌بودنددیکر این اسم دا پرزبان نمیا ورد؛ 
و هرکس می‌توانست باورکند که دیکر در آن خیال نیست. ماکت پودء بیقین برای 

نمیدانست کوزت چه شده است ؛ همه وقایع کوچه «شانوروری» در خاطرش 
بصورت ابرمبهمی مانده بود؛ سایه‌هایی تقریباً نامشخص در ذهنش موج می‌زدند: 
اپونین» کادروش, مابوف, تناردیه‌ها, همه دوستانش که بطور مخوفی آميخته با دود 
ستگر بودند؛ گذارعجیب مسو فوشلوان در این ماجرای خون‌آلود برای او اشر 
معمایی را دریک طوفان داشت ؛ ؛ دربارةٌ زنده ماندن خود هیچ نمیفهمد ۶ تمیدانست 
جگونه وندست چه‌کس نجات بافته است : وپیرآمون اونیزکسی اذاین امر آگاھی ثداشت 2 
همه چیزی که توانسته بودند دداین باده په وی بکویند این بود که هنکام شب با 
یک درشکه به کوچه دختران کالورش آورده‌اند ؛ گذشته. حال آینده. در نظرش 
چیزی جزمه یک تصودمبهم نبود» اما دراین مه یک نقطهٌ بیحرکت. یک صورت 
درست ومشخص» چیز ی ماقف سیگ کارا » یک تصمیم ء یک اراده وجود داشت و 
آن بازیافتن کوزت بود. برای اوتصور زندگی از تصور «گوزت» متمایز نبود. در 
قلبش اعلام داشته بود که هیچیک ار این دو دا بی‌دیگری (خواهد پذیرقت: وبی - 
تزلزل مصهم بود تاازهرکس که دخو آهد به رده ماندن وادارش کند, از پدر پزرکش؛ 
از تقدیر, ازدوزخ, بازگرداندن بهشت کمشده‌اش را خواستارشود. 

۱۳ موانع را از نظر دورنمیداشت. 

اینجا یک موضوع را بابد تشریح کنیم: مساریوی هیچ اغعواءٍ نشد و آزهمه 
دلسوری‌ها وهمه مهر بانیهای پدریزدکشی کم نرم شده بود. از یک سو ا باطن ن امور 
خبری نداشت؛ از طرف دیگر. در رویاهای علیلشی که شاید هنوز. تب آلود بودند. 
از این ملائمت‌ها چان احت‌ازمی‌جست که گفتی همه را امرغر یب وجدیدی میشمارد 
که هدفش رام کردن او است, از اين دو سرد OE‏ پدر بز ر گي لبخند ناچین 
پیرانه‌اش داء» یکره بهدر میداد ماریوس باخود می‌گفت که پدر بز رگش تاوقتی‌خوب 
است که ارکه ماریوس است زبان نگشاید و فرمانبر‌دار باشد؛ اما دقتی که موضوع 
کوزت دا پیش آورد جهره دیگری جلو خود خواهد بافت و وضع واقعی پدریزر گل 
از ذیراین تقاب نمایان خواهد شد . آنوقت کار دشواد خواهد شد؛ تجدید مائل 
خانوادگی» مواجهةٌ حالان مختلف. همه سر زنشها وکنایات وهمه مخالفتها در یک آن, 
فوشلوان, کوپلوان» مکنت. فقی, بینوایی» بارسنگن برگردن, آینده.مقاومت‌مخت؛ 


ژان والزان ۱۵۳۷ 


فتیجه: امتناع.- ماریوی پیشاپیش بخودهیپیچید. 

ازاین‌گذشته, همچنانکه حیات تازه درجسمشی راه مییافت» شکوه‌های‌دیرپنش 
باردیگی آشکارمیشدند. جراحات وديم حافظه‌اش بار دیگن دهان می‌گشودند: باد در 
بارة گذشته‌اش فکرمی‌گرد. «کلنل‌پون مرسی» بازهم خود دا بین مسیو «ژیونودمان» 
واوکه ماریوس بود جای میداد . ماریوس باخود می‌گفت که هرگ نمی‌تواند امید 
خیرواقمی ازکسی داشته باشد که نسبت به پدرش چنان بی‌مردت وچنان خشن بوده 
است؛ وهمراه سلامت, یک نوع خشونت نسبت به پدربزرگش درأوبازمیآمد. پیرمررد 
ازاینها آرام آدام دنچ می‌برد. 

مسیوژیو ثوزمان می‌آنکه بروی خود آردد؛ ملاحظه ۳ که ماریوس از 
هنگامی که په خانه بازش آورده‌اند وازهنگامی‌که هوشت را بازگرفته است یک دفمه 
هم اورا «پدرم»خطاب فنکرده است. راست‌است که ماریوس به اوه آقا» همنمیکفت؛ اما 
همیشه وسیله‌یی می‌بافت که . بایک نوع پیج و خم دادن په عب‌اراتش, نه اینرا 
بکوید ونه آنرا. . 

یک بحران» بی‌چون وچرا نزدیک میشد. 

چنانکه همیشه ددایتگونه موادد اتقاق می‌افتد مار پوس برای آزمایش: پیشی‌از 
شروع نبرد. مشاجر؟ کوتاهی بمیان آودد. این: وادسی راه نامیده می‌شود. پلت‌روز 
صبح چنن اتفاق افتاد که هسو ژیونوردمان دربارۂ يك روزنامه ؟ ه بدستش رصیده 
بود اندکی ازمجلی «کنوانسیون» صحبت داشت و چند کلمة گوشه دار راجم به 
«دانتون» و«سن‌ژوست» و«روسپیر». برژبان آورد . ماریوس با لحنی جدی گقت؛ 
«مردان (نودوسه» همکی پهلوانانی عجیبالخلقه بودنده. پیرهرد باکت ماند و ناپایان 
روز دم برنیاودد . 

ماریوس که همیشه پدر بز رگ تزلزل ناپذیرش دا از اولین سالهای زند‌کیش 
درذهن حاضرداشت ۰ دداین سکوت عمیق یك نوع تمرک ز کامل خشم احباس کرد ١‏ 
یك رزاع شدید دد آن پیش بیتی‌کرد. ودر زوایای فکرش تداد کات دقاعیش را برای 
دزم اقزون ساخت. 

مصمم‌شد که درصورت‌امتتاغ پددپزدگش؛ همه مرهم‌هایش دا بردارد,امتخوان 
تر قوه‌اش را از جا درکتد, هرذخم را که مائده دود عر يان سازد و در معرض هوا 
گذاردء و از خوددن هرغذا امتناع ورزد . زخمهایشی تجهیزات جنگیش بشماد 
میرفتند. پاگوزت یام رگه. 

پر باصبرهزورانه پیماران» منتظ‌موقع عناسب‌ماند. 

موقع دررسید. 


OFA‏ ینوا بان 


پات 
مار یوص حمله می کند 


يلك روز هسیوژیونودمان, هنگامی که دخترش شیشه‌های دارو و فسانها را 
روی مرم «کمد؟ مر تب می‌کرده دوی ماریوس خم شده بود وبامهربانترین لحنش 
باو هی‌گفت : 

ماریوس کوچولوی خودم. ببین؛ اگرمن بجای تو می‌بودم گوشت بیشتر از 
ماهي هیخوردم يلت ۵سپی‌ماهی» سرخ کر ده برای شروع ایام نقاعت خوب است » اما 
براءا آنکه بیمار راه‌افتد يلك كلت خوب لازم است. 

ماریوس که تقریباً همه قوایش با زآمده بودند هرجه نیرو داشت گرد وړو 
تکانی بخود داد وبر تختخواب نشست؛ دوهشت متشنجش دا روی‌یتوی تختخوابش‌نهاد. 
پدربزرگش را نگ پست» دهمی مخوف خود گرفت وگفت: 

این دادادممی‌کند که یك چیزبشما بگویم: 

جه چیز؟ 

اینکه من‌میشواهم زن مگیرم. 

پدربنر گک گفت: مسلم! 

و قهنهةٌ خنده را سرداد. 

ماریوس گفت؛ چطود, عسلم؛ 

بله, مسلم! توخواهی‌گرفت... دخترکت را... 

ماریوس متیر وفرومانده از بهت ؛ باهمه‌اعضایش بلرژه در آعد. 

مسیو ژیونورمان گفت: 

- بله,دختی کوچولوی خوشگل‌قشذکت‌راخواهی‌گرفت؛ اوهرروز به صورت 
یك آقای پیر به‌اینجا می‌آید وخبرتاژه‌یی راجع به‌تو می‌گیرد. اژوقتی که تومجروحی 
دخترك همه اوقاتش را به گریه کردن و به تهیه زخم بند میگنداند. من اطلاعاتی 
راجع به اوبدست آورده‌ام. درکوچه لوم آرمه شماره هفت منزل دارد. ۰! خوب 
آمدیم سرمطلب! تو میخواهیش, پار خوب. او هم مال تست. اینجا خوب ډور 
شدی. پیش خودت توطلهٌ 5وچکی چیده بودی » بخودت گفته بودی : میروم واین 
مطلب را با خیره سری به این پدر بز د گی پیر؛ باین هیکل مومیایی شد؛ استبدادو 
دیرکتوار 6: باین کهنه ظريف» ياين دورانت»؟ سابق که آمروذ (زرونت »۲ شده 
است میکویم؛ او نیز سبکسرپهایی برای خود کرده است» او نین ؛ عشقب‌ازی‌هایی: 
دخترلاهایی و کوزت‌هایی برای خود داشته است . او هم شیوه‌هایی زدهء او هم 


١‏ و ۲- دورانت وژرونت دوتیپ نثاتری که اولی مظهر جوانی دلیروجالاك 
وخوشگنران ودیگری نماینده بك پیرمرد ناتوان وفاقد همه قوا است. 


ژان والژان ۱2۳۹ 


بال و یری داشته. او هم نان بهار را خورده است؛ اکنون بایید آن روزهایش را 
بیاد آورد . برویم ببینیم. جنگ می‌کنیم. آه ! تو زنبورهای طلایی دا از شاخشان 
میگیری. بسیاد خوب! من یك کتلت بتو تعادف می‌کنم و تو بمن جواب میدهی : 
حالا که اینطورشد من می‌خواهم زن بکیرم! همینجاست‌که يك استحاله بز ر گه‌صودت 
گرفته است! آه! نوییش خود خیال کرده :ودی که جنگ کوچکی با من بکنی! 
نمیدانستی که من خودم یکی از آن لشهای قدیمم! در این خصوص چه می‌کویسی؟ 
بنظرم که بذضی در دل گرفته باشی! ه‌گن منتظر نبودی پدد بزرگت دا ببينی‌که از 
خودت بیشعورتر شده است! باین ترتیب نطقی که میخواستی در حضور من ايراد 
کئی فراموشت شد آقای وکیل مدافع: این دسیاد اسیاب ذحمت شما شد ‏ چه خوب! 
تا دلت می‌خواهد آژاین جهتغضيناك باش.- من هرچه تو بخواهی می‌کنم ؛ و این 
خشم ترا درهم می‌شکند. احمق! گوش کن : من اطلاعات بيار بدست آوددهام؛ 
هن‌هم؛ آب زیر کاهم؛ دخترك دلربا است» عاقل‌است. ترز هدار صحیح فیست. دختر ك 
برای توکپه که زخم بند ساخته است. دخترنیست» جواهراست: می‌پرستدت؛ ار 
تومیمردی هرسه باهم میمردیم؛ تابوت اودنبال تابوت من می‌افتاد. همینکه تو قدری 
بهتر شدی هن درست وحسابی بفکر‌افتادم که او را باکمال صفا بیالین توبکشانم, اما 
این جزدررمانها دیده نمیشودگه دختر‌های چوان رابی‌مقدمه‌کتار تختخواب زخمی‌های 
خوشکلی که طرف توجهشان هستند بیاودند؛ اینطود نمیشود؛ خاله‌ات چه میگفت؟ 
توسه دبع اوقات دا سراپا لخت بودی؛ مردك من - اذنیکولت که یکدقیقه هم آزتو 
دورتمیشد بپرس که آیا ممکن بود یك زن بتواند آنجا حاضی شود. از این گذشته 
پز شك چه میگفت؟ آمدن بك دخدرقعنگ که تب را علاج نمی‌کند. - دالاخره بی 
است. دیکردداین باره چیزک نگوییما عر چه بايد گفته شود گفته شده , هر کار که 
لازم‌بوده انجام یافته» بگیرش.- وحشی‌گری من اینطود است . ببین؛ من ديدم که تو 
مرا دوست تمیداری . از خودم پرسینم ؟ چه بايد بکذم که این حیران دوستم داشته 
باشد؟ گفتم»خوب. من این کوزت کوچولوم را در دست دارم؛ به ماریوس میدهمش. 
آنوقت دیکر باید ماریوس هرا قدری دوست داشته باشد» پا آنکه بمن بکوید که 
دیگر چرا دوستم تمیدارد. آ» ! تو خیال می‌گردی که این پیر مرد » طوفانی راه 
می‌اندازد» صدای نکره‌اش را یرون میآودد. فربادکنان می‌گوید ڏه وعصایش را 
روی این ذورسییده‌دم بلند می‌کند ؟ دی‌ موجه ! کوذت ؟ سیار خوب! عشق ؛ باز هم 
بسیار خوب. من آذاین بهتر چیزی نمی‌خواهم.آقا بی‌زحمت بروید ذن بگیر‌بد.- 
خوشبخت باش طفل محبویم. 

پیرمرد چون این را گفت گربه دا سرداد. 

مرمادیوس را میان دودست گرقت؛ و آثرا برسینه پیرش فشرده و هدو به 
كرشن پر‌داختند. این هم یکی اداشکال سعادت اعلی اشن 

ماریوس ناله‌کنان گقت. پدرجان! 

پیرمرد گفت: آه! پس تو دوستم داری؟ 

له وصف نایذیری بود. گر به راه گلوی هردو را گرفته بود و نمیتوأنستنه 
چیزی بگویند. 


۱۵۳ ینوا یان 


سرانجام پیرهرد بالکنت گفت: 

- بس است. دیک خوب شد. بالاخره پر کم دهان باژ کرد و به من 
گفت , پدرجان. 

ماریوس سرش دا آهسته ازسینهٌ پیرهرد جدا کرد وبملایمت گفت؛ 

۳۳ پدرچان | حالا که حال من خوب اک , بنظرم که مپتوانم دییئمشی - 

E I ۲ 

مس پدرجان! 

- چه میگویی ؟ 

چرا امروذ نبینش ؛ 

بمیار خوب » مروز باشد ! تو سه دفعه یمن پدرجان گفتی. آنچه میخواهی 
باین انداژه ارزش دارد. این سابقاً به شع در آمده است . این قسمت آخر مرثية 
و بیمار جوان » از آننره شنیه است . همان آتدره نه که غولهای ٩۳‏ سرش 
دا بریدند . 

هسیو ژیونودمان یگمان خود اجناس کرد که ابروهای مار یوس اندجی درهم 
رفت . باید بگوييم که در واقع ماریوس‌این‌کلماترا نشنید ديرا که او , آن چنانکه 
در آسمان وجد پرواز میکرد دسي بیشتی بفکر کونوت بود تا بفکر ۳ - lal‏ 
پدر مزر گه-لرزان‌اداینکه چنین‌بددرباره [ ثدره شنه حرف زده بود ء باشتاب گفت: 

۔ کلمه واقعی که اینجا بایه گفت سربریدن نیست. حقیقت آنست که توایغ 
بز رگ انقلاب فرأنسه که بی‌چونو جرا مردم شر وری نبودند وهمه ازقهررمانان‌بودند, 
اختتاس هیکردند که 0 ]ندره شنبه» کی هز احمشان است وباین جهت او را به 
«گیوتین؟. بیخشیفه ... یعنی که این هردان عالیمقام ء رور هفتم «تر‌میدود» بنفع 
سلامت چامعه از و آندره شنیه» خواهش کردند که رحمت کشیده قدم رنچه 
قرمایند وبطرف 

مسو «ژیوتورمان» که چملهٌ خودش گلویش راگر فته‌بود نتوانست بیشترسخن 
گوید ؛ چون نه میتواست این جمله را تمام گند ونه‌میتوانست حرفش دا پس بگیرد؛ 
هنگامی‌که دخترش پشت سرماریوس ایستاده بود وبالش اورا مرتب میکرد ؛ پیرمرد 
که از اینهمه آشفتکی درون متشنج بود بامنتهای‌سرعتی که سنشی اجاذه میداد خود 

را اژاتاق خواپ بیرون انداخت ؛ ددرا پشت‌سرش فثار داد ؛ وسرخ,درحال‌خفگی . 

کب بدهان آورده؛ چشم ازسر بند دفته, خود را رودر دوی باسك باشرف که دراتاق 
کفش‌کن کنشها را واکس میزد یافت . بتندی گریبان اورا بادودست گرفت ؛ دهانش 
را به چهره او نزديت کرد وباعضب فریاد دد 

بصد هزاد بچ شیطان قسم که دزدهای بی‌شرف بامنتهای خیانت گشتندش! 

که را آقا: 

- آندره شنیه را ۱ 


باسكك باو‌حشت گفت ؛ بله آقا. 


سر انجام‌مادم و ازل ژیو نورمانر آضی شدوعیبی 
دراین کار ندید که‌مسیو فو شار ان باچیزهایی که 
زیر بل داره وارد شود 


کوذت ومادیوس یکدیگر را دیدتث. 

آنچه را که دداین میان دیده شد ناگفته میگذاديم ۰ چیز‌هایی در این جهان 
هست که نباید برای ترسمشان کوشید ؛ خورشید اذ آن شمار است. 

همه اعضاء خانواده و؛ باسك و «نیکولت» هم : وقتی که کوزت وایدشد در 
آتاق گرد آمده بودنث. 

او بر آستانهٌ در آشکار شد . مشل این بود که ميان هاله‌یی ازنور است. 

درست هماندم پدر مزر گی میخواست دماغ بکیرد . اما دست نگاهداشت . 
بینئیش میان دستمالش : وچشم دوخته به کوزت‌ازبالای دستمال. دداین حال‌باحیرت 


باخود گفت : 
پر ستیدنی 1 
آتگاه باصدای پلند بینیش دا گرفت. 


کوذت ؛ هست » شیفته , متوحش » ودد آسمال بود . تامنتها درجه‌که ممکن 
است کسی براشر خوشبختی دگرگون شود او نیز شده بود . لکلت گرفته بودءر نگ 
برنگه میشد , بیرنگه بیر نگ » سرخ سرخ ۰ آرزومند آنکه خود دا در آغوش 
ماریوس انداژد بی آنکه‌جرآت داشته باشد» شرمسار ازعشق‌ورذیدن پیش چشم اینهمه 
آدم . مردم نسبت به عشاق خوشبخت رحم ندارند | آنجا میمانند هنگامی که ممکن 
است دو دلباخته بیش اذهروفت دیگر مشتاق ننها بودن باشند . آخی اینها اینجا 
دیگر نیازی به مردم ندارند. 

حمر اه کوذت وپشت‌سرش مر دی‌بدرون آمده‌بود؛ سفید موی: متن : با اینهمه, 
عتبم, اما باتبسمی مبهم و تأثر آلود . این مسیو فوشلوان بود ؛ اين ژان‌والژان 
تود . چنانکه دریان گفته بود عسیو فوشلوان سرو وضع بسیار خوب داشت: لباسی 
ازماهوت سياه تازه پوشیده وکراو ات سفیدی دسته بود. 

دربان هزار فرسنگه از آنه مرحله دود بود که بتواند دراین مسورژوای همه 
چن تمام ۰ دراین هرد که شاید سر دقتر اناد دسمی بود ؛ آور ندة ترس آود نعش 
را که شب هفتم ژوئن » جلو در خانه نمایان شده , ژنده‌پوش » لجن آلوده نقرت- 
انگیز ۰ جانود صودت ۰ چهره ز.اپیدا درتتابی از خو وگل ۳۳ عادیوس مدهوش 


۱۵-۳ بینوا بان 


دا در بغل گرفته بود بازشناسد , بااینهمه شامةٌ دربانیش بیداد شده بود . هنگامی 
که مسیوفوشلوان باکوذت وارد شده‌بود دربان نتوانمته‌بود خویشتن‌داری‌کند و آسته 
بهزنش‌گفته‌بود: نمیدانم چرا همه‌اش به‌خیالم میرسد که بازهم این‌صودت‌دا دیده‌ام. 

مسیوفوشلوان دراتاق ماریوس نزديك در وتقریباً دوراز دیگران ایستاده‌بود. 
۳ بغل‌یمته‌یی س تبیه به یاکبچاد کتاب خشتی بزدگه داشت‌که در کاغذ بیچیده شده 
باشد. کاغذی که دوی این بسته پیچیده شده بود سبن رن بود وپوسیده و کركدار 

مادمواژل دیو نورمان که هیچ از دوستداران کتب نبود با صدای آهسته از 
یکولت پرسید, این قا همیشه مغل امروز کداب ذیریقل دارد؟ 

مسیوژیونورمان که این کلام را شنیده‌بود باصدای آهسته جواب داده بسیاد 
خوب‌است» مملوم میشودکه یکی اندانشمندان‌است. مگراینهم عیب مرد میشودامسیو 
«پولار» هم که من میشناختمش هرگن بی‌کتاب راه میرفت و همیشه همینطور يك 
کتاب به‌دلشی چمیانده بود. 

دبا سر فرود آرردن بحالت سلام با صدای بلند گفت: 

سیو ترانشلوان ... 

بابا ژیو نورمان عمداً این‌کلام را پرزبان نیاودد. اما توجه نداشتن به‌اسم‌های 
خاص برای او یك شیوء آشر‌افی‌بود. بازگفت: 

هسو تی‌آنشلوان؛ من افتعدار دارم که برای نوه‌ام آقای 2 بارون ماریوس 
پون‌سرسی» دست مادموازل را خواستارشوم. 

مسیو «ترانشلوان» سری پیش اوفرود آورد. 

پدر بز رگ زیرلب گفت؛ مطلب تمام شد . 

درو به ماریوس رکوزت کرد » دو دستش سوی آندو باز شده » ہا حالت 
نایش . وباصدای بلند کفت ؛ 

- اجازه داده شدکه یکدیگردا بپرستید. 

ماریوس وکوژت نگذاشتند که این یکباد دیک هم‌گفته‌شود. چه لازم بود! 
جيك‌جيك درگرفت. آهسته باهم حرف میز‌دند؛ مادیوس دوی صندلی درازش آدنم 
زده‌و کوزت‌نز ديكاورایستاده‌بود.کوزت زمن‌ه‌کنان هیگفت:- اوه | خداجان! دازشمارا 
می‌بینم! این تویی! شماهستید؛ رفتید اینطورجنگ‌گ‌دید! آخرچرا؟ چقدر و حشت. 
آوراست! چهارماه تمام من مرده‌بودم. اوها چقدر بدجنی‌است‌که انسان برود توی 
این‌جنکث! مگرمن باشما چه‌کرده‌بودم؟ این‌دفعه می‌بخشتمان. اما دیگرنباید ازاین 
کارها بکنید. هم الان وقتی‌که ہما خبردسیدکه باینجا بیاییم باژهم کمانگردم که‌دارم 
میمیرم» اما این‌بار دیکر از خوشحالی‌بود. واه که چقدرعصه‌دار بودم! آنوقت باندارة 
لیاس عوض‌کردن هم معطل‌نشدم. خیال‌ميکنم سر ولیاسم ترس آررباشد. بستگان‌شما 
چه‌خواهندگفت وقتی‌که‌ببینند یق پیراهنم اینطورمچاله شده‌است؟ آخر شماهم حرف 
بزنید! همه‌را که من‌نباید تنها حرف بزنم. منزل‌ما درهمان‌کوچهة لوم رمه است. مغل 
این‌است که ذخم شانه‌تان وحشت آودبود. شنیدم آنقدر شکافته بود که یك مشت توش 
جا میگرفت. اونوقت» همچو پیدا است که گوشت‌هاتاندا باقیچی بریده‌اند. این است 
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که‌فولناكاست. اوه چقدرگر یه‌گردم۱ دیگ‌جشم درادم نماند. مضحك استکه آ دم بتواند 
اینههه رئج بکشد. پدر بزرگه شما آدم بسیارخوبی بنظر میرسد. اینط ور تاراحت 
نباشیش: روی آرنج تکیه نکنید» احتباطکنیه ۰ دخودتان صلحه هير نيك اوه جقدر 
من‌خوشبختم! بنظرمکه دیگر بدبختی تمام‌شد.من‌یكک‌پارچه‌احمقم. میخواستم چیزهایی 
بشما بکوي‌که حالا دیگر یك کلمه‌اش هم یادم نیست. بازهم دوستم دارید؟ خانه ما در 
کوچۀ لوم آدمه است. آنجا دیگی باغ ندارد. من‌همه‌اش زخم‌یند تهیه میکردم.مل(حظله 
کنید آقاء نگاه کنید» این دیگر تقصیرشما است. انگشتهايم پینه بسته‌است. 

ماریوس فقط میگفت: فرشتهُ هن! 

(فرشته» بگانه کلم زبان‌است که ممکن نیست فرسوده شود. هیچ کامه دیگر 
۳ استعمال بیر حمانه‌بی‌که عام قان می‌کتشد نمیتوآند اینقدرهقاومت ورزد. 

سپس چون دیگران‌هم در اتاق بودند» «ردو خاموش‌شدند و دیگر کلمه‌یی 
نگفتند: فوط آرام آرام دست یکدیگررا دستمالی میکر‌دند. 

همیو ژیونودمان رو بهعمه حاضران کرد و باصدای بلثدگفت: 

ب شما چیا ساکت مانده‌پید؟ بلند حرف بزنید» قیل وقال کنید. زود باشید» 
کمی هیاهو راه بیاندازید. بحق شیطان! تا این بچه‌ها بتوانند بدلخواه زمزمه کنند. 

سپس بهداریوس وکوژت نز‌ديك‌شد و آهسته گفت: 

- خودمانی صحیت‌کنید درد دل‌کنید. اراحت :باشید. 

خاله ژیونودمان با حیرت» در پیشگاه این هجوم نود در نهاد فررسوده‌اش» 
ایستاده بود. این حيرت هیچ حالت حمله نداشت, از هیچ دوی نگاه غرضآلود 
و حودانة جندی نبود که بعدوکبوتی بنگرد؛ نگاه بیشمودانهٌ يك‌ذن پیگناه ببچار؛ 
پنجاه وهفت ساله بود؛ حیات تاقصی بود درحال نکر پستن‌به‌بزرگترین پیروذی یعنی 
به ششق ء 

پدرش به‌او میگفت: «مادموازل ژیو نورمان بزد گ»» من‌مکرر بتوگفته‌بودم 
که ممکن‌است این برای توپیش آید. 

دمی ساکت ماند, سپی‌گفت: خوشبختی دیگرانرا تماشا کن. 

آنتگاه رو به‌کوزت گردانه وگفت: 

- چه‌قشنگ است! چه‌خوشکل‌است: مثل تابلوهای «گروز»۱ است؛ اکپسرد 
بدچنس! میخواهی این‌ناذنین دختررا فقط برای‌خودت داشته باشی! ۱۰7 ناقلای من. 
خوب بدستشی آوردی وحقهرا بمن‌زدی! تو خوشبختی. اگ هن پانزده سال جوانتی 
میبودم: باشمشی چگ میکرديم و معلوم میشد که این يەگە خواهد رسد . عجب! 
من عاشق شما هستم مادموازل. مطاب بسیار ساده‌است. این <سق شماست. ٠٥٩‏ چه 
عردسی زیبای ےنگ دلی‌بایکو چولویی سں خواحنترفتا پرستشگاه محله ۳ 2 سن 
دنی‌دوسن ساکرمان» است: اما من یك اجازه‌نامه بدصت خواهم آورد تاشما در کطیای 
2 سن‌پول » دن و شوهر شوید. کیا بهتر است. بدست ژزویتها ساخته شده است . 
ملوس‌تی است. دوبروی چشمةٌ کار دینال دوبیراکت است. شاهکار معماری ژدویت, در 


١۔‏ گروذ - نقاش‌فرانسه که‌تابلوهایی بی‌ثهایت ذیبا دادد (۵ ۸۰ ۱۷۴۵-۱)- 


FF‏ بینوا بان 


«نامور» است» اسمش لاسن لو» E,‏ وقتی‌که باهم زن وشوهی شدید رفتن‌به آنجا لازم 
است . بزحمت عسسافرت هیادند . هادم‌وازل . من کلملا طر‌فداز شما هستم ۲ همیشه 
میخواهم دختر خانم‌ها شوهر‌کنند. دخش برای همین ساخته شده است. آنجا دختری 
باسم «سن‌کاترین» هت که من همیشه دلم میخواست سربرهنه ببینمش. دختس ماندن 
خوب است. اما ممیاد اوس است. کتاب مقدس می‌گوید: توالد و تناسل کنید. برای 
ملت ژاندارك لازم است اما برای ایجاد ملت « نئه ژیکونی» ۱ لازم است . پس: 
ای خوشگل‌ها شوهر‌کنید. من واقعاً نمی‌فهمم دختر‌ماندن برایچه خوب‌است؛ خوب 
میدائم که بعض دختران يك پرستشگاه دور افتاده در کیا دارند وباپیروی از مریم 
عنراء از راه خود منحرف میشوند. اما بجان خودتان يك شوهر قشنگ :يت پسر‌رشید: 
وسریب سال. يك يسرك ددشت کال زری که‌مه‌تان دا سفت وسخت مک میزند و 
چن‌های خوشکلیاذچاقی برررانهایش‌دادد. وپستان شماراخنده‌کنان مثل‌صیح سعادت» 
در پنجسای کوچك گلی‌رنکش با مشت کردن و چنگك زدن دستکاری میکند» البته 
بهتر از یک شمع کافوری بدست گرفتن ودعای « تودیس ابودنا»۲ خواندن است. 

پیرمرد چرخی روی پاشنه‌های نود ساله‌اش زد. و باز مائند فنری که دوباره 
بکارافتد به‌تکم پرداخت واین شعررا خواند: 


لسیپ»» چون خوابهای پریشانت بپایان دسیده است » 
پس حققت دارد که بزودی عروس‌خواهی کرد . 


وبی‌فاصله گفت راستی! 

ماریوس گفت: چه پدرچان ؛ 

- تويكك دوست صمیمی نداشتی ؟ 

چرا» «كورفراك» ۰ 

چه شد ؟ 

س هید . 

این یکی‌خوب شد . 

آنگاه نزردیکشان نشست, کوزت را نشاند وچهار دستشان را دردستهای پیر 
چن‌خورده‌اش گرفت و گفت: 

_ واقعاً این دخترك عالی‌است. این کوذت خانم بك شاهکاراست ١‏ یگ دخشس 
بسیار کوچولو ويك خانم بمیادبزر گی است. وفتی که عروسی کند چیزی جز خانم 
بادون نخواهد شد. این دورازشاش است؛ این دختراصلا مادکین بدئیا آمده است. 
فقط همین مژ‌گانش به سرئاپای شما میارزد. ۱۰ بچه‌های من حوب در که‌تان فروکنید 
که توی حقیقت ستید. یکدیگی دا دوست بدادید. در این راه بیشمود شوید. عشق 


۱١‏ ژیکونی 02180806 زنی است که در تثاتر با عده بیشماری بچه‌های 
کوچك که آزذیردامنش برون میا یند ظاهر‌ميشود. 
"uris Eburne - ۲‏ از آوازهای دوحانی مسیحی. 


> وری‌آدمی و ز روم خدا 6 است . یکدیگی را بیرستید . 
/ دراین هنگام ناکهان محزون شد وگفت؛ فقط. چه بدبختیا این يك موضوع 

است آذفکرش دیرون تمیروم) بیش‌آزنصف آنچه من دارمدر آمد دوران زندگی‌است؛ 
تامن ۲ نده‌ام این در آمد خواهد بوده اها پی‌از مرکم . مثالا دیست سال‌دمد اذاین! آه! 
بیه‌هاق فتیرم! شما دیکر پول نخواهید داشت. دستهای سفیدتان, ای‌خانم بادون بايد 
شیطان إا مفتخرسازند ودعش دا بکیر ند"  .‏ . ۱ ۱ 

مانم صدای آرام وباوقاری شنده شد که مي‌گفت: 

+ مادموازل «اوفرازی فوشلوان» ششصد هزارفر انك پول دادد. 

این صدای ژان والوان بود . ` 

تا[ ندم ژان والژان يك کمه هم برلب نیاودده بود . تا آنجا که گمان نمیرفت 
کی میدائد که او نیز آنجاست. و او بیبرکت پشت صر همه این اشعاص خوشبخت 
اياده دود 

پددیزر گے مخحیرشد وگفت: این مادموازل اوفر‌ازی مورد بحث کیست؟ 

کوذت گفت: من . 

مسو ژیو نودمان جواب‌داد: ششصرد هزار فرائك! 

ژان وال ان گفت, فقط چهاروه با پانزده هزار فرانك کمتراداین مبلیغ. 

ویسته‌بی‌را که خاله ژیونورمان خیال کر ده بود کتاب است دوک مین گذاشت. 

ژان والژان شخصا بسته‌را کشود. این یك دسته اسکتاس بود. دسته اسکناس 
داورق زدند وشمردند. پانصد اسکناس هزار قرانکی ویکصه وشصت وهشت اسکناس 
پانسد فرآنکی‌بود که دویهم پانصد و هشتاد وچهار هزار فرائك هیشد. 

مسو ژیو نورمان گفت: کتاب خوبی‌است. 

خاله ژیونورمان ذیرلب گفت؛ پانمدوهشتاد وچهار هزار فرانك. 

پدربزر گے گفت: این بسیاری ازچیزها داسروصورت میدهد» نیست مادموازل 
زيو نورمان بز رگ ؟ این مادیوس شیطان, ميان شاخه‌های در خت تخیالائش لانه يك 
دخترمليونررا پیدا کی وه‌است . ن Yl‏ دیگربه عشقبازیهای جوانان اعتماد داشثه 
باشید. محصلین بر‌ای‌خود محصلات شذصد هن ادفر انکی‌پیدا می‌کنند. یك بچه ملائٌکه 
دهتر اد روچ لد" کر میکند. 

مادموادل ژیونورمان بز رگ دائیمه صدا تکراد میکرد؛ 

- پانصد و عشتاد وچهار هزار فرانك ! پانصد وعشتادوچهار هزار.- نقریباً 
میود کفت که ششصد هزار ؛ عب 1 

اما کوزت دمادیوس درعمه این هدت گرم تماشای یکدیگر بودند؛ واقع آنست 

که چندان توجه باین تفصیل نکردند . 

! - این‌جمله یك محل فرانسوی‌است که معنی آن تحمل زحمت ودنج برای 


زندگی است. 


۳ صاحب بائكك وعتمول معروف, 


۱۵۳۶ بینوا بان 


6 
پولتان را درفلان جنگل مخفی کنید و زد 
فللان محضر دار نگذارد 


بی‌شك» خوانندگان» بی آنکه شرح موضوع بعفصیل لازم باشد دریافه‌اند که 
ژان‌والژان پی‌از قضيه «شان ماتیو» ددساده ذخستین فرارچند روزه‌اش توانسته‌بود به 
پاری ی آید وبموقع, آزبانك «لافیت» پولی‌دا که در #مونتروی سورمر» ب؛اسم «مسیو 
مادلن» در نة زحماتش بدست آورده‌بود دریافت دادد؛ و از ترس آنکه دوباره کن 
اقتدء که این بر استی‌آندکی پس‌از آن بر‌سرش آهد: این‌مبلغ را درجنگل «مون‌قرمی» 
درنقطه‌یی که موسوم بهاراضی «بلارو» بود پنهان گرده بود. شتصدهزار فرانك که 
همه‌اشاسکناس_دانك‌بودحجم‌کمی داشت ودريك‌جمیه‌چای‌میکر فت. فقط بر ای حفظ جعبه 
از رطویت: انرا درصندوقی ازچوب مملواز تراشه‌های درحت شاه‌بلوط جای داده‌بود. 
درهمن صننوق‌گنج دیگرش‌را نیزگذاشه‌بود وآن‌شمعدان‌های اسقف‌بود. درخاطر‌ها 
مانده است‌که ژانوالژان عشگام فرار ازموتتروی سورمی شمعداتها دا نیزهمراه برده 
بود. مردی که يك شبانگاهء اولن دفعه بچشم «بولانروئل» خورده بود ژاذوالژان 
دود. بعدها ژان‌والژان هردفعه که احتیاج به‌پول‌داشت» برای برداشدن آن بعزمینهای 
بلارو میرفت. علت غیبت‌ها ومافرتهای کوچکی که ژان‌والژان میکرد و ما از آنها 
سکن گفته‌ییم همین‌بود, يك کند ميان علف‌ها در نطه ناپیدایی‌که‌فقط خودش میدانست 
پنهان‌کرده بود وهربار که برای برداشتن پول هیر فت باآت» زمن‌را می‌کند . هنگامی 
که ماریوس‌را دیدکه دوران نقاهت‌را میگتراند واحاس‌کرد که موقعی‌که ممکن‌است 
این پول بکار آید نن ديلك ده است برای بر‌داشتن آن رفت و باز هم او بود که 
«بولاتروئل» درجشکل دیده بود. این‌دفعه این مشاهده هنگام صبح صودت گرفت نه 
غروب. چیزی‌که به «بولاتروئل» رسید ند ژان‌والزان بود. 

عدار واقمی این‌پول پا نصد وهشتاد و چهارهزار و پانصد فر آناك بود - ژان 
والژان پانصد فرانکش‌را برای خود نگاهداشت و با خود گفت: بعد خواهیم دید که 
چه میشود. 

اختلاف بین ابن مبلغ و ششصدهزار فرانکی که ژانوالژان از بانك «لافیت» 
گرفته بود مخارج دهسالهرا از ۱۸۳۳ تا ۱۸۳۳ نمایی میداد. پنج‌سالی که دردیر 
راهبات بودند برای آندو فقط پنج‌هزاد فرانك تمام شده‌بود. 

ژان‌والوان حوشمدان نقره را ردی بخار یناد که آنجا در خشیدن گرفت» و 
موجب هنتهای ستایش توسن شد. 

انسوی دیگر ژان‌والژان میدانست‌که ازدست ژاود نجات یافته‌است. دیگران 


جد ر گشف شده‌اس , و دكت‌نوشته‌هم آزاین‌مرد بر‌جای مانده‌که مطالیشی ملامت‌ناپیر 
است: ودخوبی موردتوجه رواش واقع‌شده . آما بازهم ظاهرا ائ یت ختلال مشاعر 
وقصد کدی در آل احساس‌شده است.ژانو ال آان پس‌ازخواندن این‌خبر باخودگفت : ۱ 
ددواقع/چون پس اذگرفتن من آزادم گذاشت بایدتی که‌پیش از آن‌جنونی‌باو رویآود 

شده بات 


۱ ی 


دو پیر » هريك پروية شود ه هرچه ازدستشان 


بر [ ید میکنند ٿا گوزت خوشبخت شود 


همه‌چیزدا برای عروسی آماده کردند. پزشك‌که دراین‌باره با اومشورت شد 
اظهار واشت که میشود این کار درماه قوزیه انجام یابد. ماه دسامبی بود. چند هفته 
دلفر یب که سعادت کامل درورداشت سپری شد. 

پدردزر گذه کمتراز دیگران خوشبخن‌نبود هردفعه يك‌دیم ساعت چلوکوذت 
ده سین وسیاح<ت هی‌زشست. 

هیگشت: چه‌دختر نگ قابل ستایشی! وچه‌خوشاحوالی دارد وچه‌خوب است ! 
دیگرموضوع «یادمن است» و «همین‌دا دلم‌میخواهد» درمیان‌نیت, این‌دختر داستی 
راستی دلرباتر ین دختری‌است‌که من در عمرم دیده‌ام. بمدها این دختر برای شما 
فضائلی خوشبوتراز بتفثه خواهد داشت. اين‌يك عنایت دبانی‌است, کجای کرید ؛ با 
چنین‌موجود. انسان نمیتواند جز باشرافت زندگی‌کند. مادیوس» پسرم, تو بادونی 
تومتمولی. دیگی وکالت نکن خواهش‌ميکنم. 

کوذت وماریوس ناگهان ازکورستان کذشته وه بهشت رسیده بودند. استحاله 
جریان خودرا کمتر آشکار ساخته بودء و آندواگر ازاین سعادت خیره ذشده بودند 
گیج میشدند . 

ماریوس به‌کوذت میگفت: توهیچ میفهمی چه‌شد که اینطورشد؟ 

کوذت جواب می‌داد؛ نه, اماگمان ميکتم‌که خدای مهر بات‌نظری با ما دادد. 

ژان والژان هر کارراکه لازم‌نود انجام داد» همه‌وسائلرا فُراهم آودد؛ همه کار را 
آسان گرد. باهمانشتاب وظاهراً باهمان‌شادی که‌کوزت خود در این‌داه داشت برای 
تأمن خوشبختی‌او اقدام میکرد. 

چون‌دوزی» خود شهردار:‌ودتوانست یك ممئلهٌ مشکلرا که‌فقط خود رازدار 


۱۵۳۸ بنوایان 


آن‌بود» یعنی له هوبت‌کودت دا حل‌کند . اصل‌ونسب دا رك و راست گفتن ؛ که 
می‌دانست 1 ممکن دود آأز عروسی جاوگیری کند . اما زان والژان کوذت را از 
همه این‌مشکلات رهایی«خشید. بای او خانواده دکی‌وکارکاملی ازاموات تر‌تیب‌داد» 
والبته اینبهترین‌وسله بر ای جلوگبری از هی اسر اض است. گفت که‌کوزت آخرین 
بازماندة خانواده‌بی‌است که همه‌افرادش مرده‌اند؛ کوذت دختی خود او نیست, بلکه 
دختر فوشلووان‌دیکری‌است؛ این‌دوفوشلووان‌برادد. در دیر ذنان پتی‌پیکیوس‌باغیان 
بودند. برای تحقیق این موضوع به‌دیر مراجمهشد؛ جه‌ترین اطلاعات و عقدس‌ترین 
شهادت‌ها از آنجا بدستآمد. راهبات نیک و کارکه‌کمتر این‌زد نگیرا داشندکه‌در‌سائل 
پدرفرزندی‌هم تدقیق‌را لازم بدانند وهرگزباود نمی‌گردند که‌دداین مر حلههم تقلبی 
امکان داشته‌باشد» هرگز بددستی ندانسته‌بودند که کوذت کوچك دختر کداميك از 
_ فوشلووانها است. به آنچه از آنان سوال‌شد با خون‌گرمی جواب دادند. يك‌سند رسمی 
مععضی ی تنظيم شد.کوزت درمقابل قانون موسوم شد به«مادمو از لاوفر ازی‌فوشلوو ان4. 
پتیم آزپدر و عادر اعلامشد. ژان‌والوان کار خودرا هم طودی ترتیب داد که عنوان 
مسو فوشلووان» قم کوذت» را بخود گرفت وهسو ۶ زيو نورمان 6 فام مقام فیم 
کوزڻ شد. 

اما دربارة پانصدوهشتاد وچهارهز‌ار فرانك ژانر الوان وانمود کرد که این 
میلغ‌را شخصیکه میخواسته‌است ناشناس‌بماند واکنون‌زنده‌نیست به «کوذت» هبه‌گرده 
است؛ مقدار واقمی مالی‌که به‌کوذت هبه شده‌بود پانسد ونود وچهارهزار فررآنك بوده 
اما ده‌هز ارف رانکش دمصر فآ بیت مادموازل رسیده‌که لز این‌مباغ فقط په‌جهز ارف اتك 
به‌دیر داهبات داده شده‌است. این‌مال دددست شخص‌ثالثی‌بوده وقر اربوده‌است که در 
سن رشد ویابهنکام شوهر‌کردن به‌کوزت داده شود. این‌مجموعة دروغ. چنانکه دیده 
میشود, کاملایذیر فتنی‌بود؛ بویژه آ نکه پشتیبا نی‌بمبلغ بیش‌ازنیم‌میلیون فرانك داشت 
البته اینجا و آنجا شگفتی‌هایی رجود داشت اعا کسی متوچه آنها نشد؛ یکی ازعلاه 
مندان به‌موشوعرا - عشق چشم وسته‌بود. ودیگران‌را ششصدهزار فرانك. 

کوذت دانست که دختر این‌مرد پیر که مدئی دراد پدد صداش هیکر ده است 

نیست.این‌فقط یکی اذبستکانش‌است» پدرواقمیش فوشلووان دیکری‌بوده‌است.هروقت 

ا این‌میبوداین دلش‌رابدرد میا ورد» اما ددساعت دصف‌؛اپذیری که وی‌در آن 
هسز دست أن براش جز Sul‏ ی‌سایه. جز آلوده شدان بها ندوهی رقیق‌نبود؛ وخودچندان 
شاد بودکه این ابر بسیاد کدرا یافت. آوماریسوس را داشت + مرد جوان هبر سد و 
هردك يبر هجو هیشف. زندگی چنن است ۰ 

اراین‌گذشته کوزت ê‏ دراز بودکه بد‌یدن معماهایی پىرامون خود عادت 
گرده‌بود. هررموجود که‌کودکیشاسرار آمیز بوده‌است در دوران زندگیش همیشه برای 
دعض چشم‌پوشی‌ها آماده‌است. با اپنهمه بازهم مثل‌همیشه به ژانوالژان پدرمیگفت. 

کوزت‌که در عالم فرشت شعگان هی پست : ثسیت به‌یآباژیو نورمان عاق دسیاد در 
خود احاس میکرد. البته داست‌است کهپیر‌مردهم پاذبان چرب‌ونرم با اوسخن هی 
گفت وهدایای سیارباو میتاد. درحالی‌که ژان‌والژان وضعی طبیعی وتملکی قانونیو 
خلل‌ناپذیر برای کوزت تهیه میکرد ۰ مسیو ژیونورمان تجملات عروسی دا فی ادم 


1 
۳3 


ذال والژان ۱۵۳۹ 


می آزودد, هیچ‌چیز به‌این انداژه سرگرمش نمیساخت که برای این عروسی چیز‌های 
شگفت‌انگین نهیه‌کند. به‌کوزت پیراهنی از توری‌های کور «ینش» ۱ که از مادد - 
بیادگار داشت داده بود. هیگفت:- این مدها دوباره زنده میشوند: چی‌های 
قدیم تولاید حرارت میکنند وزنان جوان «هدپیری من این پار چه‌های عتیق‌را مغل 
پیرزناناعهد کودکی من همیوشمد. 

صندوق‌های شایان احترامشیرا که ازلاك «کودوماتدل» با دیواره‌های‌بر جسته 
ساختهشد/بودنه وازدیرباز ددثان باز نشده‌بود می‌گشود وهرچه داشت از آنها بیرون 
می‌کشيد. میگفت: 

شک این پیرزنهای مقدس‌را شکفيم وببیثم چه درچنته دارند. 

در دو ابچه‌های يز ر گرا که شکم‌های عظیمشان بر از لو ازم آر ایش همه درل 
هایشء همه ممشوفه‌هایش, همه جده‌هایش بودئد با سروصدا بازمیکرد. ترهه؛.سندس,: 
حریر؛ مخمل‌های خواب و بیدار» پیراهن‌های اطل درشت‌باف «تور۲6 بادنگهای 
درهم» دستمال‌های هندی با قلاپ‌دوزیهای طلا که شمتنتان ممکن است. اطلی‌های 
گلدار دوروی تکه‌دوزی» پایه‌دوزیهای «ژ۲»۵ و «آلانون»۴» ینت آلاتِ طلابی با 
ذرگریهای قدیم» شیر بثی خوری‌های هاج که بر آنها باقلمی بسیارظر یف عرصه‌هایرژم 
نقش شده بود. آرایشهای لباس, نوارهای دنگارنگت بفراوانی به‌کوزت میداد. کوذت 
که شیفته ومدهوش عشق ماریوس وس‌شاد اذحقشناسی نسبت به‌سیو ژیونورمان بود؛ 
درعالم خیال سعادتی بیکران» آراسته به‌اطلی و مخمل, بر ای خود می‌دید؛ بنظرش 
میرسیدکه اسرافیل‌ها جهیز عروسیش دا بردوش‌دارند. جانش‌در آسمان لاجوددی با 
پروبالی که‌از «دانتل» های «مالین»۵ ساخنه شده‌بود پرواژ عیکرد. 

چنانکه گفتیم مستی‌دلباختگان. مانندی نداشت مگر وجد پدریزر گه. در 
کوچ دختران کالور نغوغایی بی‌پا شده‌بود. 

هر بامداد هدیة تاذه‌بی از خرد و دیزهای ظریف از طرف پندبزر گے برای 
کوژت مبررسید. هرگونه پارچه و نواد چی‌چینی که مسکن است وجود داشته باشد 
پہرامون او عیشکشت . 

یکدور کساریوس درخلال سعادتش با رغبت به‌صحبت جدی بر‌داخته بود 

تمیدانم در بارءٌ کدام واقمه گفت: 

هردان انقلاب کبیر قرانسه چنان بزرگند که «همین زودی حیثیت 


Binche -1‏ شهر بلژيك ازمر‌اکن مصنوعات دستی . 

۲- 10028 آزشهرهای فراثسه که‌اطلی و مخمل آن معروف بود. 

۳- 26068) یا ژه‌نوا از شهرهای ایتالیا از مراک بافندگی خصوصا پارچه - 
های ثفیس. 

۴ ۸۱6000 آزشهرهای صتعتی فرانسه که بویژه پارچه‌های عمتازی دادد. 

۵- 12110۶ شهر بليك ومرکن توری‌های دانتل معروف مالن. 


۱۵۶۰ بینوا یان 


قرون دا دارند, مثل «کاتون»۱ و هشل «فوسیون»۰۲ و هرك ارآ نان مثل این است 
که يك «مممواده ۲ عتیق است. 

پبر هرد گفت: راست گفتی ماریوس» يلك «موار٤؟قدیم‏ ا مرسی مارپوس. این 
درست همان فک است که من دنبالش میگشتم. 

وروز بعد پیراهن پسیاد زیبایی ااطلس موح‌دار قدیم معروف به 2 مبواد ٩‏ 
برنگ چای برهدایای خاسی که برای گوذت میفرستاد افزدده شد. 

پدر بزرگه از این نوع پارچه‌های گوناگون , نظر عاقلانه‌یی استخراج می - 
گرد؛ می‌گفت ه 

عشق, خوب است! اما ار این چیزها هم باعشق لازم است . در سعادت‌هم 
باید پیفایده وجود داشته باشد. سعادت جزضرودت نیست. پس بخاطرمن باچیزهای 
زامدبه آن چاشنی‌بن‌نید . يك کاخ وقلب او ؛ قاب او وقصی‌لوود» قلب او و آبهای‌پهتاود 
«ورسای» . دخترك چوپانم را به‌من بدهید دبکوشيد تا «دوشس» شود. «فیلیی» را 
که تاجی ارئل گندم برس دارد باینجا آورید وسالی صدهز‌ار فی‌اناك در آمد نیز بر أو 
بیفزایید. بخاطر من تا چشم‌کار می‌کند ذیر ستون‌های مرمرین؛ یك زندگی چوپانی 
فراهم آورید. .- من» هم بهزندگی چویاتی راضی می‌شوم وهم بذندگی پر از مرمر و 
طلای پربان. - سعادت خشك وخالی مثل نان خشك است ؛ البته میشودش خورده 
اما این برای آدم اهار نمیشود. من چیزهای غیرضرودی» بیهوده » بیفایده؛ عجیب 
وغریب» زائد. وچیزهایی که بهیچ مصرف نیایند ميخواهم. بخاطر دارم که‌در کلیسای 
عظیم استراسیورك یك ساعت بلند بیزرگی یك عمارت سه طبقه دیسده‌ام که اوقات را 
نشان می‌داد» که مرحمت میفرمود واوقات را نشان میداد, اما معلوم نبود که رای 
این کار ساخته شده است؛ دیس ازانکه زنگه ظھں یا ثصف‌شب , ظطهر ساعت آفتاپ؛ تصف 
شب , ساعت عشق , با هررساعت دیگی را که خوش آیند شماست میزد منظرء ماه و 
ستارگان راء زمین ودریا راء پرندگان وعاحی‌هارا» «فیوس» و لقبه» رأة وهنکامه‌بی‌از 
جیز‌های مختلف را که ازيك آشیانه بیرون می آمدند, وحواری‌های دو ازده‌گانه‌را . 
و«شارل‌کن», و«اپونین» و«سابینوس» راء وتوده‌یی ازمر دك‌های کوچولوی طلاکاری 
شده را که شیپود می‌نواختند علاوه ہی نشان دادن وقت بشما نمایش میداد. گذشته‌از 
اینهاء صداهای دلئو ازگوناگون بی‌آنکه کسی بداند برای چه خوبند درهوا پخش‌می- 
کرد. یك صفح کوچك وبیمقدار ساعت‌که لخت »لخت باشد وفقط اوقات را نان دهد 


C٤٥٥1 ١‏ مرد خر دمند اجتماعی دم قدیم ( ۲۳۳۲ :۱ ۱۴۷ پیش از میلاد 
مسیم) که ناماومعادل‌يك مردخر دمند ویصین ویسیاد سختگین وبسیار ثایت قدم‌است. 

۷۲- ۳۵608 ژنرال وخطیب بزد گی تن واز شجاعان ورادمردان روزگار. 
این همان مرد است که يك روز چون پس‌از یك سخذراتیش مردم کف ندند باحیرت 
گفت؛ مکر‌من مرتکب حماقتی تدم (۰۰ ۳۱۷۷۴ پیش اذمیلاد سیح) 

mérmoire _F‏ بعنی بادگاد وخاطره. 

Moire ۴‏ یمنی يك نوع اطلس موجداد. 

Phébé Phébus -۵‏ _ لقب 1پولوتن رب‌النوع و2 آدتمیس» دبةالنوع قدیم. 


زات والژان ۱۵۹ 
ا ج ي 


آاپا بیایاین میرسد؛ من‌طرفدار ساعت عظیم‌استراسبورکم وبرساعت محقر «فوده‌نوار» 
تربچیحش مهم . 

مسیو ژیونورمان بویژه درباد؛ عروسی پرت وپلا میگفت وهمه نقش ونگار_ 
ای اقرن هیجدهم درهم وبرهم در غزلسر‌اییش جای می‌گرفتند. میگفت : 

شما ازفن جشن‌ها بیخبرید. هیج نمیدانید که در این عصر يك‌روذشادمانی 
را چگونه فراهم باید آودد . قرن نوزدهمتان مهمل است . از گشاده دستی بهره 
ندارد. .از مکنت بی‌خبر است؛ آذیزر گهمنشی بی‌خبر است. در همه چیزمو ازماست 
میکشد. طبقه سوم شما بی‌عزه: بی‌بو بی‌خاصیت, بی‌دنگناه بی ريخت است. دژیاهای 
بورژواهای شما با آنهمه که بخود اهمیت میدهند اینست کمعیگویند يك اناق قعنگك 
که خوب تزیین شده باشد باچوب بلمان ومتقال » پی‌برو! پیش بیا! آقای‌گریکو 
. میخواعد بامادمو اذل «کریپزو» عروسی دند. جاه و جلال وتاندگی را تماشا کند! 
يك لوی طلا را بيك د شمع کافورک چببانیده‌اند, این عصر, شماست ۱ من مایلم به آن‌ور 
«سارمات»ها۱ قرارکنم. | ۲ از آغاز ۸۷ روزی که دولك لوروهانء پرس دو بت 
لثون, دوك دوشابو » دوك دومو نبازون» مارکی‌دوسوبین ۰ ویکونت دوتواری ؛ عضو 
سای فر انسه دا دیدم که بازورق بادبانی مه «لونخان» می‌رو ند پیشگویی‌گردم که‌همه 
چپزمان ازمیان رفته است.- این ۰ ثمی‌ائش دا هم ببار آورد . در این قرن . مردم 
کادهایی می‌کند, بورس بازی درمی‌آورند. پول بدست می‌آورند ؛ با اینهمه باز هم 
کنس هستند. ظاهرخود را خوب می‌پایند و آثرا جلا میدهند , همه خوش سرولباس: 
شسته شده, صابون مالیده, رنده شده. دیش‌تر‌آشیده. شانه زده, واکس زده, سمپاده 
زده, ساهوت یالاکن زده. برون دا از هرجهت پاك کرده, ملامت تاپذیر» صیقلی 
مثل یك سنگریزه, رازنگهداد» شسته رفته» وهم در آن حال؛ یجان همه‌تان قسم,در 
قمروجدانشان مثل کوددان‌ها وکنداب روهایی ستند که يك زن کاوچران دا هم که 
کشافت بینیش دا باانگشتانش باك می‌کنه روگردان می‌سازد. من این لقب را به این 
عصراعطاء می‌گدم: نظطافت کشیف. ماریوس: عضبنا ‏ تشو . نه من آچازه ده که حرف 
بزنم ؛ از هلت بددویی نمی‌کنم ؛ می‌بینی که دربارة مات توهم دهانم کلملا پراست 
اما فعلا بهترمیدانم که سقلمه‌یی به پهلوی «بورژوازی» بزنم. من خود ازاین طبقه‌ام. 
کسی که بسیار دوست میدارد , فراوان هم سك میزند؛ بهمین دلیل با کمال صراحت 
می‌گويم که امروز هردم عروسی میکنند. اما خود نمیدانند که چگونه عروسی باید 
کرد. آه. راست است, امرژز برای اصالعی که قديمي‌ها در رسومخان داشتئد حسرت 
میخورم. حسرت همه چیزرا, حسرت آن ظرافت دا , آن جوانمردی راء آن‌اداهای 
مودبانه وملوس داء آن تجمل شادی‌بخش را که هرک داشت , آن موسیقی راکه 
جز لا پنماک عروسی دود, سمفونی دریالاء دثبل وذینبول دریاین: رقمها.جهر ه‌های 
شوخ وشنگك پشت میزننینان» آرازهای دسته جمعی شلوغ. غزل‌هاء؛ تراته‌هاء فوادم 
های]تش» خنده‌های ازته دل» شیطان و5 ر‌دوئه‌اشی,گره‌های درشت وی . <سرن 
میخورم برای بند جوراب عروس! بند جوداب عروس دختر عموی کمربند «ونوس» 


1~ ازطوایف نيمه هتمدن قدیم که درئواحی بالعیلت می فستند. 


۱5 بنوا بان 


است. جنگ «تروا» رری چه چیزدود می‌زند؟ پر واضح‌است؛ دوی بند جوراب« آلن». 
جرا زدوخورد ددمی‌گیرد؟ چرا «دیومد» لاهوتی» آن کلاه‌خود مغر غی را که ده‌توك 
دارد زوی سر «مرپونه» میشکند؟ برای چه آشیل و هک:ور یکدیگر دا با ضردات 
صرنینه سوراخ می‌کنند؟ برای آنکه «آلن» به «یادیی» اجازه داد که بتدجورایی 
را وگیرد ی اك 2دومر)٤‏ دند جوراب «کوزت» را هدبك یلك «ایلیاد» هم از آن 
میساخت. درمنظومه‌اش پبرمرد پرجانه‌یی دأمثل هن جای میداد و«نستور»‌مینامیدش. 
دوستان عز یز , پیش اذاینها» درهمان پیشی‌ارایتهای دوست داشتنی»مردم عاقلانهءعروسی 
میک ردند؛قباله خوبی تنظیم می‌گر‌دند ویمد رایمه خوبی میدادند. همینکه «کوذاس» 
یرون میرفت «کاماش» ۱ وارد میشد . اما اصل مطلب اینجاست که ممد؛ آدمی 
جانور خوش‌خوداکی است که وطیفه‌اش را تقاضا می‌کند و می‌خواهد که او ھم برای 
خود عروسی داشته‌باشد. شام خوبی خورده میشد وشخص‌سرمیز‌شام‌همسایه‌خوشگلی 
بی‌چادر وچارقد داشت که گلوش را پنهان تیداشت مگر هه اععدال. اوه دهاتهای 
شکفته شیرین برای خندیدن چه خوش باز می‌شدند وچقدد درآ عصر مردم خوش 
بودند! جوانی مغل يك دسته گل بود ؛ هرمرد جوان سرانجام به یك شاخ یاس یا 
به‌يك دسته 5ل سر خسنتهی می‌شد. اگر مثلا هرد جنگی میبود خود را به‌صودت يك 
بچه چو پان درمیا ورد ؛واگراتفاقا اپیتن‌سوار میبود وسیله‌پی‌مییافت تاخود را«فلوریان» 
بنامد. هرکس میکوشید تاخوشکل باشد. همه خوددا گلدوزی می‌کردند. خود را 
ارغوانی می‌کردند. يك بورژو! مغل يك‌گل ميشد.يك مادکی مثل يك‌پارچه جواهر 
میشث . شلوار یجدذس ر کاب نداشت» هیچکی جکمه ذمی پوشید- همه مجلل , درخشان: 
موج‌داد. سرخ وسفید, خوشادا, طناذ» اوند بودند, و اینها همه مانع از آن تبود که 
قداده‌بی ھم دیهلو آویخته باشند. گنجشکك هنت رنگک هم منقار وناخن دارد. عصس 
«زن‌های عشوه‌گر هندو» بود. یکی ازدوطرف قرن» لذیذ وطرف دیکرش عالی‌بود؛ 
ویمیرم آلهی! که چقدرمردمکیف میکردند ! امروز مردم همه‌عیوس شده‌اند . آقا , 
خمیی‌است. خانم: نم پی‌نمیدعد؛ واقعاً که قرن شماقرن بدبختی‌است. اگر گر اس‌ها» 
دراین فرن آشکار شوند مردم بعتوان اینکه برهنه‌اند بیرونتان میکنند ! دریفا ! 
خوشگلی را هم مثل زشتی پنهان میدارند. از انقلاب فرانسه به‌این طرف مردم همه 
شلوار پوشند تارقاصه‌ها؛ میگویند رقاصه هم‌باید موقرباشد. بازیگر‌های مسخرء شما 
حمه فیلسوفند. می‌گویند دخص هرچه هست باید مطنطن باشد. اگی کی متوجه شود 
که چانه‌اش درکراراتش نیست درست وحابی متفیرمیشود. ایده آل یك شاگرد آشپز 
ڊیست سال عصررشما که زن می‌گیرد این است که شبیه (مسیوروایه؟ولارة باشد. و هیچ 
میدانید که اینان بااین تفرعن بکجا میرسند؛ بمنتهای کوچکی . این‌نکته دا انمن 
یاد بگیرید: شادمانی فقط شاد کننده نیست ١‏ عالی‌است. ہی شمارا مشیطان قسم : 
خوش و خندان عاشق باشید! عروسی کد ؛ و وفتی که عروسی میکنید بگذارید 


۱- «کوژاس» یك حقوقدان بزر گه قرن بازدهم فرانسه و«گاماش» ناممردی 
است در داستان دون کیشوت که ضیافتی شادانه وعالی باوداده است. پس این عبادت 
یعنی «پس آزعقد. ضیافت شروع میشود». 


ژان والژان fF‏ 


عروسی‌تان باگرمی وگیجی وجاروجنجال وهای رهوی سعادت صورت گیرد! میگویید 
درکلیا بایدسنگین بود. سیارخوب. اما همینکه «قداس» تمام شد دیگریزن به‌لشی! 
باید طوفانی اژيك عالم دلیذیر دبای , پیررآمون عروس فراهم آودد . عروسی باید 
شاهانه وخیال انگیز باشد . موکب باشکوهش بای از کلیسای عظیم رتس تا بتکده 
چینی «تانتلو» گردش کند. من از عروسیهای می‌سروصدا و حشت می‌کنم . لعشت مس 
ذاتتان! اقلا این روز دا در «اولمپ» باشید . وجای خدایان بنشینيد. ۱ همه‌کس 
می‌تواند خدای عیش , خدای خنده , خدای مستی ۰ خدای عروسی باشد ؛ اما همه 
خدای عبوسیند! دوستان عزیزم. هرتازه داماد باید «پس‌نی آلدوبراندینی»۱ باشد. 
اذاین یگانه دقبقهُ شیرین زندگیتان استفاده کنید وبجای آنکه درگودال بورژوازی 
قورباغگان سرنگون شوید. باقوهای خوش‌پال ویر وباعقابهای بلند پرواز در آسمان 
سعادت پروبال بکشایید . هرگز در عروسی صرفه جویی روا ندارید و تابندگیهایش 
را نجوید: روژی که تور سعادت از شما می‌تابد, در بند دینار نباشید . عروسی › 
خانه داری فیست که صرفه جوبی در آن روا باشن . اوهااگی من مطابق ذوق خودم 
عروسی می‌گر دم بی‌انداژه دلربا می‌شد.- هر دم صدای ویولون را ميان شاخ ومرګ 
درختان میشنیدند. همه برنامة هن اینست : آبی آسمانی و یول ۱ باجشن عروسی؛ 
زیباییهای ملکوتی را می آمیختم؛ حودیها وپریها را دءوت می‌کردم. باط عردسی- 
های « آمفیتریت», نو عروس ددیا را فراهم می‌آوردم با ابری گلی دنگث پسریان 
دلفریبی با سرو ذلف آراسته بزیبایی , وسرا پا بر‌هنه , وك فرهنگتانی که 
دیاعی‌هایی در وصف ربةالنوع ها دسر اید , يك گردونه زیبا که غولان دریایی 


حاملشي باشند. 


«تر بتون» پیتا پیش یود تمه عیرفت , و از بوق صدفش › 
صداهای د لیذ بری یروت میآورد که دل ھر کس دا میبرد . 


- این يك برتامة عروسی است. هن اینطورعروسی هیخواهمءوالاهر غلط که میکنید 
خود دانید! بمن هیچ هر بوط فیست! 

عشکامی‌که پدریزر گت دریحیوحهٌ جوش وخروش فنایش: سخن هیگفت د 
خودش گوش میداد کوزت و ماریوس یکدیگر را با آزادانه نگاه کردن بیکدیگر 
مست هیکردند. 

خاله ژیونورمان همه این اموررابا سکون تأثرناپذیرش میدگریست. این ذن 
آزینج یاخشی هاه بایطرف گرفتار تشو یشی دود؛ بازگشتن ماردوس ۰ آوردن ماریوس 
خون‌آلود. آوردن ماریوس ازيك سنگر .مر گت ماریوس وپی‌از آن حیات‌تاز*ماریوس» 
آشتی‌کردن ماریوس, داماد مدن ماریوس, عروسی ماریوس بايك دخ فقیر ,عروسی 
ماریوس پايك دخ میلیوفر ! شعصد هزارفیانك , آخرین مایۂ حیں تش بود.سیس 


١‏ نعنه‌مععط۸۱00 خواهرزاده پاپ کلمان هشتم وصاحب یك ویلای مجلل 
بانیبایی بی‌ذهایت و افسانه‌یی . 


۱۵۴۴ بینوا بان 


بی‌اععنایی کاملی که مخصوص زنان مقدس است درری باز آمد. مرتباً برای اتجام دادن 
وظایف دینی به کلیسامیدفت ١‏ پیوسته تسبیحش را بدست داشت و ذکر می‌گفت › 
کاب دعایش را میخواند. درگوشه‌بی از خانه هیعشست وذکر«آوه» میگرفت۲ ددهمان 
موقم که دیکران در گوشهٌ دیگر اذهمان خانه 1۶ی لاویو»(دوستت دارم) میسرودند؛ 
و مارپوس » و «کوذت» را مبهماً به صورت شیع می‌دید . و حال آنکه شب خودش 
نود . 

بل نوع حالت زصد دی حرارت ظاست ۰ که در آن: جان آدمی : عاطل در نجه 
بیحسی» بیکانه سیت به چیزی که میدوان امرزندگیش‌نامید » باستخناء زمین‌لرزه‌ها 
وبەءض سوانح.هيچيك ازتأثرات انسانی دا » خواه تأثرات مطبوع را . خواه تأثشرات 
محنت‌انگیزرا ادراك نمیکند . باباژیونورمان به دخترش می‌گفت » اینگونه تقدس » 
مرربوط به ذ کم نخاعی است . توازذندگی هیچ استشمام نمیکنی؛ البته‌بوی بد بمشامت 
نمیرسد » اما بوی خوش هم نمیرسد. 

بهز حال ششصند هزار فرانك . بیتصموحمی هاک مادهو اذل ژیونودمان ۳ 
تثبیت کرده بود » پدرش , بحکم عادت دیرین, چندان‌کم اورا در کارهای مربوط 
بخود دخالت می‌داد که درباره تأبید عروسی ماریوس بااو مشورتی نکرده بود.موافق 
رویهٌ خود برقآعا عمل کرده بود . این مستبد که فلام شده بود چن يلك اندیشه 
نداشت و آن جاب رضای ماریوس بود . اما راجیم به خاله خانم » راجع بایشکه آیا 
خاله خانمی هم و جود دارد وممکن است دای هم داشته‌باشد ء پدد بزد گی یك دم نیز 
فکرنکرده بود » وخاله ژیونورمان باهمه آنکه ازسادگی مثل میش بود از این هتفیی 
مده بود . ددوجدا نش‌طفیانی ددگرفته, اما ظاعرش همچنان تأثر ناپذیر مانده بود . 
باخود گفته بود: پددم درموضوععروسی بی‌من تصمیم میگیرد , من هم دربارهٌ ارث 
بی‌او تصمیم خواهم گرفت. اوثروتمند دود وپدد دزد گك ثروتی نداشت .وس تصمیمش 
را ور این باره برای خود حفظگر ده دود , محتمل بود که ار این عرد سی فقیی‌انه 
میبود مادمواذل ژیوئورمان آنرا همچنان فقیرانه میگذاشت و میگفت + یمن چه ۱ 
بدابحال آقای خواهر زاده هن ! يك دختر گدا گرفته است » بهتر که گدا بماند. » 
اما کت نیم میلیونی کودت: خاله خانم‌رایسند افتاد ووضع ددوئی اورا دریارۂ این 
دو دلاخحه تغییر داد . البته شخص باید جانب ششصه هزار فرانك را مراعات کند. 
و مسلم بود که خاله ژیونورمان کار دیکری نمیتوانست کرد جر اینکه همکنتش را 
باین دوجوان عاشق دهد اکئون که آندودیگی نیازی باین پول تداشتند . 

قرار شدکه مار یوس وکوزت‌هی دودر خانه پدر مزر گ‌دمانند.مسیو «ژیونورمان» 
اراده کرد که اتاق خاص خود را که زیباتر از آن اناقی ددسراسر خانه نبود به آنان 
دهد . دراین باده میگفت ؛ این دوباره جوانم خواهم کرد ؛ این یکی اذنقشه های 
قدیم من است ؛ من همیشه این فکر را داشتهام که عروسی دراتاق من باشد. پس این 

اتاق را بامقدادگزافی اذتجملات ذیبا واشیاء رفبت‌انگیز کهن آراست . دستور داد 


Avé ۲‏ آوه 1 با« آوه ماریا» (سللام هر یم) يك ذکرم‌سیحی که با دانه‌های 
نسییح شمر ده میشود . ودائه‌های تسبیح«تصوص این ذکر دا هم ]ر میگویند ۰ 


ژان والزان ۱۵۴۵ 


تاسقف ودیوارهاش را باپارچهٌ فاخر بی‌تظیری چوشاندند که چندین تکه‌اش را اذقدیم 
داشت وگمان میکرد که ازمنسوجات «اوترك» باشد. و آن پارچه‌پی بود بازمینه اطلی 
زردوزی باگل‌های مخملی گوش خرسی . دراین باره میگفت ؛ اذهمین پارچه در 
«روش‌گویون» روی تختخواب «دوشی دانویل» انداخته بودند . بالای بخاری» یك 
مجسمهٌ کوچك چینی «ساکس» گذاشت که روی شکم برهنه‌اش يك « دست پوش » 
نگاهداشته دود . کتابشا نه هسينو ژیوتورمات مپدل هه دوت دارالو کاله شدکه مادیوس 
به آن احتیاج داشت ؛ چنان که بخاطر دادیم , طبق مقررأن‌شورای انتظامی ناچار 


بود که دفتری داشته باشد . 


- 
تاثیر ات تخیل ١‏ ميخته باسعادت 


دو دلباخته , همه رود یکدیگر دا میدیدند . کوزت یامسیو فوشلوان‌به‌خانة 
پدر مز رګ ميآ ین . مادموازل ژیوتورمان در این باره میگفت 1 این یکی ارنشانه. 
مای ءوض شدن همه چیز دنیاست که زن آینده , همه روزه بااینهمه انس والفت 
بیاید ومدتی نزد شور آینده‌اش بماند. اما نقاهت مادیوس بصورت عادت در آمده‌بود 
وصندلی‌های کوچه دختران کالور که برای صحنه سای دونفری بهتر ازصئدلیهای 
حصیری کوچه «لوم آرمه» بودند برخود میخکوش کرده بودند. مادیوس و مسیو 
فوشلوان یکدیکر دا میدیدند اما صحبتی باهم نمیکردند ۰ مثل این بود که اینطور 
بهت بود. کوذت نمیتوانست بیءسیو«فوشلوان»‌بیاید وبرای ماریوس؛ مسروفوشلوان 
بمنزلهُ شرط لازم کوذت دود . - می‌پذیرفتش . گاه اگر باابهام و بی‌تأکید » یك 
موضوع سیاسی دا دمیان هیکشید وراجم به بهبود کلی دداوضاع کشود و احوال 
اجتماع سخنی طرح میکرد موفق میشد چیزی بیش از آری يانه ازم‌سیو «فوشلوان» 
بشنود . یکدفعه درموضوع آموزش وپرورش که باعتقاد ماریوس میبایست رایگانو 
آجباری ودارای همه اشکال وانواع > ومثل هوای آزاد واشعة خودشید دردسترس‌همه 
باشد و خلاصه آنکه بمنرّلهُ هوایی باشد که برای هم‌گان قابل تنفس باشد ماریوس و 
هو فوشلوان همکلام و همعقید: شدند و تقریباً قدری صحیت داشتند . ماریوس 
دداین فرصت دریافت که هسیو فوشلوان خوب و بلکه تاحدی عالی و دانعمندانه 
سخن می‌گوید. بااینهمه‌چیزی کم‌داشت اما کسی نمیداند این چه‌بود . مسیوفوشلوان 
ازيك میرد دنیا پسند چیزی کمترداشت وچیزی بیشتس. 

ماریوس باطناً ودرقعر افکارش ۰ مسیو فوشلوان را که در چشم او فقط مردی 
نیکو کار و خونسرد بود باهمه گونه پرسش‌های پنهانی محصور میکرد. گاه نسبت به 
خاطرات خاص خود نیز به شك میافتاد . در حافظه‌اش يك حفره, بك خای سیاه » 
یك لجه مشادده میکرد که بنست چهار ماه احتضار حفر شده بود . بی چیزها در 


۱۵۴۶ یتوا بان 


آن ناپدید شده بودند . دداین مرحله بجایی دسیده بود که ازخویشتن میپرسید , 
آیا حقیقت دارد كە غیت فوشلوان را ٠‏ مردی چنن سنگن وچنین ]رام راء در 
ستنگی دیده است ؛* ِ 

ازسوی دیگر , این یگانه حیرتی نبود که آشکاریها و ناپیدایی های گذشته 
در ذهنش بر‌جای گذاشته بودند . ماود نباید کرد که ماریوس از همه دسوسه ای 
حافظه که در همه احوال ودر خوشبختی نیز ؛ ودر خر‌سندی نیز ؛ وادادمان می‌کنند 
که اندرهگین به عقب بنگریم آسوده شده بود . سری که هیچگاه سوی آفاق محو 
شدهد باز نگردد ته حاوی فک است ونه حاوی عشق : اه ماریوس چهرءاش را در 
دستها می‌گرفت و گنشتۀ آشوب گرفته و مبهم ميان سپیده دمی که در مفزش 
داشت عبود می‌گرد. میدید که مابوف فرو میافتد. صدای گاوروش رد اهی‌شنید که زین 
باران گلوله می‌خواند. سردی پیشانی اپوتن دا دير لبهای خود اصاس میکرد ؛ 
آتژرلراس» کورفرالك» ژان پروود. کونبوفر؛ بوسوئه, گرانتر, همه دوستانش, پیش 
رریش قدداست میکردند. سپس ناپدید میشدند . آیا همه این موجودات عزیز, 
دردناك, شجاع, جذاب یارقت‌انگیز , خواب دخیال بودند؟ آیا واقماً وجود داشته‌اند؟ 
بلوا همه دا درمیان دودش درنوردیده بود. اینگونه تب‌های گران» رژیاهایی بیکران 
دارند. از خودمی‌پرسید؛ در وجود خود با کورمالی جستجو می‌کرد؛ سر‌گیجه‌یی از 
همه این داقیات کمشده داشت. پس‌اینها همه‌کجا دفته بودند؛ آیا داست است‌که همه 
مرده‌اند؟ يك سقوط هولتاك دريك پرتگاه ظلمات هعهرا بر‌ده‌است؛ چز‌اورا. پنداشتی 
که اینها همه مثل صحه‌یی‌که پشت‌پرد؛ تتاتی‌ناپدید میشود اذمیان رفته‌اند. در زندگی 
ازاین گونه پر ده‌ها که فرو میافتند بنماراست. 

از اینها گنشتهآیا خود او همان کی است که پیش اذاین بود؛ اوکه بیش‌از 
این فقیربود» امروز غنی‌است ؛ اوکه هتروك بود , امروز خانواده دادد؛ اوکه تاآمیه 
بود اکنون مسا کوذت عروسی‌میکند. بنظرش میرسید که از گوری عبود کررده ؛ سیاه 
بدرون آن رفته و سفید از آن بیردن آمده است . اما دیگران در آن گور مانده 
بودند. در بمض لحظان, همه این موجودات گنشته . داز میا مدتف: هبانجا که او بود 
حاضر میشدند. دایره‌یی پیر‌آمونش میساختند . ومکدرش می‌گردند؛ آن وقت بفکر 
کوزت میافتاد وباز مصفی میشد؛ اما جن این سعادت ۰ چیز دیکری نمیشد یافت که 
بتواندآن هصیبت دا بزداید. 

مسیوفوشلوان‌تقریباین‌این‌موجودات شکفته‌جای داشت. ماریوس‌درباور گردن 
این امس‌تردید داشت که مسیو فوشلوان سنگربا این مسیو فوشلوان که با این همه 
وقار نزديك کوزت تشه است اذحیث گوشت واستخوان وازهمه جهت يكي باشد؛ 
خیال میکرد که شاید فوشلوان سگ یکی از کادوسهابی بود که در ساعات هذیانش 
پیش نظرش جلوه‌گی هیشدند. ازطرف دیگر: چون طبع این هر دو حالت س‌اشیب 
داشت , امکان نداشت که مار یوس هیچگونه پرستیاز هسیو فوشلوان کند. شاید تصور 
این معنی‌هم درذهش‌داه تمییافت. سابقاً این‌حالت همتازرا شرح داده‌یم. 

دوهرد که يك راز معترك داشته باشند وروی يك توافق ضمنی کلمه‌بی درآن 
باره رد وبدل نکنند چیزی‌است که چندان‌کمياب نیست . 


ژان والزان YaFY‏ 


فقط یك دفعه ماریوس کوشید تا آزمایشی کند . در صحبتش اسم کوچه 
«شانوروری» داآورد , وهماندم روبه مسیو قوشلوان گرداند وگفت: 

شما که ین کوچه را خوب میشناسید ؟ 

= کدام کوجه را؟؛ 

- کوچهٌ شانوروری را. 

مىيو فوشلوان با طبيعي‌تر ون لحن که ممکن‌است: جواب‌داد: 

- هیچ بخاطرندارم که اسم این کوچهرا شنیده باشم. 

این جواب که مربوط به‌اسم کوچه بود ند بهخود کوچه, درتظرماریوس بیش 
از آن نتیجه بخش بود که درواقع ممکن بود باشد, 

دردل گفت: خواب دیدهام. به‌توهمائی‌دچاد بوده‌ام.گسی‌بو ده که به مسیوفوشلوآن 
شباعت داشته است. ممیو فوشلوان آجا نبوده است. 


8 
دو مرد که باز بافتشان محال است 


شادمانی ماریوس با همه بز رگش , فکر او را از اشتغالات دیگر: هیچ باز 
ندأاشت . ۱ 

هنگامی‌که دیگران سر گرم فراهم آوردن عروسی بودند اوء ددانتظار رسیدن 
موقمی‌که برای عروسی معین شده بود برای تحقیقاتی دشوار و دقیق دربارة گذشته 
اسیاب فراعم آورد. 

اوخود را ازچند چهت مدیون و ملزم به حةشناسی میدانست, بخاط پدرش 
وبخاط خودش . 

ازياك سو تناردیه ذهنشیرامشفول میداشت وازسوی دیگرموضوع مرد تاشناسی 
که اورا بهخانة مسیوژیونورمان آورده بود. 

ماریوی عالاقە‌مند به بازیافعن اين دوهرد بود وهرگز فکر نمی‌گرد a5‏ چون 
با کوذت عروسی هیکند وخوشبخت است ناد ]نان را فراموش کند بلکه میترسید 
که این بدعکاریهای پرداخته نشد؛ وظیفه » برزندگیش که از این پس‌چنن درخغان 
خواهد بود ظلمتی آفکنند . برای او ممتنم بود که ا, ین امور عقب‌اهتاده را باز معوق 
گذادد, منخوامت پیش از آنکه شادکام قدم. دد آ بنده داب گذشهه‌اش راتسویه 
کرده باشت , 

درفرض که کتارویه يك جنایتارمبود» این چیزی ازاهمیت عمل‌او که کنل 
پون مر سی دا نجات بخشیده بود نمیکاست. تناردیه برای همه عالم‌يك جنایتکار بود. 
جزبرای ماریوس . 

رماریوس که ازصنهٌ واقی‌میدان نبرد واش‌لو بیخبر بود این نکتهٌ خاص را 


۱۵۴۸ بینوا بان 


نمیدانست که پدرش در آن وضم مر وب[ نکونه باتناردیه دروف بودکه حیاتش ۳ 
ازاو داشتء می آنکه از لاند حقشناسی مدیون آوباشد. 

هيچيك از مأمودانی‌که ماریوس به‌جستجوی تناردیه فی‌ستادنتوانستند دداورا 
بدست آودند. مثل این :ود که محو کامل ابنطرف را فراگر فته است. مادام تناددیه 
درجر یات مقدسات داددسی درزندان مرده بود. تناردیه ودخترشآزلما, یکانه صسانی 
که اناین خانوادهٌ رقت‌انگین مانده بودند دوباره درظطلمت قرو رفته بودند . گرداب 
مجهول اجتماع » دهانه‌ای را با سکوت مطلق بر سر این دو موجود بسته بود . 
آن لرزش » آن اهتزازء آن دواش تاريك متحد المرکز هم که اعلام میدارند چیزی 
اینجا افتاده است؛ و وسیلةٌ کاوشی بدست میدهتد بر سطح این گرداب مخوف دیده 

چون مادام تناردیه مرده,و«بولاتروئل» مشمول منم تعقیب شده و«کلاگزوس» 
نایدید گشته ومتهمان عمده از زندان گریخته بودند , موضوع دام ویرانهُ «گودبو» 
تقریباً ازمیان رفته ودادرسی به نتیجه نرسیده دود . قضیه مجهول مانده بود. دیوان 
جنائی تاکز یر از آن شده بود که په مامه دوتن ازمتهمان‌فرعی ۰ «پانشو»ممروف 
به «پرنتانیه» معروف به «بیگرونای» و «دمیلیار» معروف به «دومیلادد» داضی 
شود و هريك از آندو را حضورا بدومال زندان بااعمال شاقه محکوم کند.حکم حيس 
ابد بااعمال شاقه درباره متهمان اصلی وهمدستان فرادیشان غیاباً صادز شده مود. 
تناردیه رگیس توطئه وعامل اصلی نیز غیاباً محکوم به‌اعدام شده بود. این‌محکومیت 
یگائه چیزی بود که دوی تناددیه باقی‌ماند ومانند شممی که کناد تابوتی جای دهند 
روشنایبی مشئوهش را براین اسم مدفون افکند. 

براستی این محکومیت چون تناردیه دا ازترس دستگیر شدن به گودترین 
اعماق دانده بود ۽ طا برغلظت مظلمی که وی را قرا گرفته بود می‌آقرود. 

دربادء دیکری » دد بارۂ مرد مجهولی که ماریوس را نجات بخشیده بود » 
چستجوها در آغاز کار دایجی بدست دادند . اما سرانجام می نتیجه ماندند . ددشکه‌یی 
که غروب ششم ژوئن , ماریوس را به کوچه دختران کالود آودده بود بازیافته شد. 
درشکه‌چی اظهار داشت که روز ششم ژوئن بقی‌مان یك آزان یلیس درشکه‌اش را از 
سه ساعت بعد ازظهر تاشب روی اسکلةٌ شانزه لیزه » بالای دهانه اگوی بزرگه . 
«توفف‌داد»» مقادن ساعت نه بعد ازظهی دریچه آعنین اگو که رو به ساحل سرآشیب 
رودخانه بانمیشود بازشد , مردی از آن یرون آمد که‌مرد دیگری دا که مرده‌بنظی 
هیرسید بر‌دوش داشت . آژان پلیس که هماذجا بمراقبت استاده دود هرد زنده را 
بازداشت کرد ومرده را گرفت . بفرمان آژان پلیس › او ؛ یعنی درشکه‌چی» همه 
آن‌اشخاص)را دردرشکه‌اش جای‌داد . ایتداهمه به‌کوچهة دختر ان« کالود» آهدند؛ آنا 
مرد مرده دا گذاشتند,و آن مرده‌سیوماریوس بوده وددشکه‌چیبا آنکه مسیومادیوس 
«ایندغعه» زنده است اورا هیشناسد, یمد » باژهم سوار درشکه شدند واو تازیانه به 
آسپ‌هایش زد . درچند قدمی دروازه « آرشیوهاه ازدرون درشکه صدایی باوگفت که 
نگاهدارد ۲ وهمانجا درکوچه ۰ گرایه‌اش را وغرامتش دا پر‌داختند و آژان پلیی‌آن 
مید را باخود برد ؛ واودیگر چیزی جزاین نمیداند ؛ شب هم بسیار تاريك بود . 


ماریوس » پیش اذاین گفته‌بيم » هیچ مياد نداشت . فقط بخاطر می آودد که 
هماندم که ددسنگر سرنگون می‌شد اذپشت‌س بادست زودهندی گر فته شده بود؛ پس 
از آن. همه چین ازنظرش هجو شده دود . «وشئی را يار نگرفته‌بود هگ درخانه‌مسیو 
ژیونورعان. 

درفرضیات گوناگون سرگردان می‌شد. 

نمی‌توائست ددهویت خود شك کند . با اینهمه چه شده پود که او . که در 
کوچه شانوروری افتاده بود , درساحل سراذیری سن نزديك یل‌انوالید بوسیله‌پلیس 
کشف شده بود ؛ قط عفن ازکوی بازاد به شاتزهلیز هاش آورده است . اماچگونه 5 
ازکیا ؟ ازراه اگو 1 چه فداکادی بی‌نظیر؟ 

کی این کار را کرده است؟؛ چه‌کی؟٩‏ 

ماریوس درجستجوی این مرد بود . 

آذاین مرد که تجات دهنده‌اش دود هیچ بدست نداشت» نه هیچ ار ؛ نه 
کمترین تشانه ۱ 

ماریوس باآنکه دداین مورد ناک یر ازمر اعات احتیاط دسیار بود جستجودا 
تااداره پلیس کشاند . آنجا نیز مثل جاهای دیگر , اطلاعاتی که بدست آمد په 
کوج کترین فتیجه نرسید , تا آنجا که‌اداره پلیس دداین باره ازددشکه‌چی لیذ دمن 
میدانست . آنجا هیچ چیز حکایت نمی کرد که روز ششم ژوئن.جلو دریچهٌ آهنن 
اگوی بزر گی کی دستگیر شده باشد . راجم این قضیه که اداده پلیس افمانه‌اش 
شمرد گزارشی به آن اداره نرسیده بود .مأموران پلیس اختراع این افسانه دا په 
درشکه‌چی نسبت میدادند . یك درشکه‌چی که میخواهد انمام خوبی بدست آوردقابل 
برای همه‌کار وبرای ساختن تصورات بی‌اساس نیز هت . با اینهمه , موضوع مسلم 
بود: ماریوس همچنانکه نمی‌توائست درهویت خود چنانکه گفتیم شك‌کند دداین‌اهر 
نیز نمیتوانست شبهه داشته باشد. 

دراین معمای عجیب , همه چیز وصف ناپذیر بود. 

این مرد.که دزشکه‌چی دیده بودش‌که مار پوس مدهوش را بردوش رفته‌است 
واندریچه آهنین دهانهٌ اگوی بز رگ بیرون میا ید و آژان پلیس هنگام کمن داری 
مچ اورا «جرم تجات دادن يك شورشی گرفته ودستگیرش کرده بود چه شده است ؟ 
خود آژان پلیی چه شده است + چرا آن آذان سکوت دا حفظ کرده است؛ 1يا 
آن مرد موفق وه فر‌اد شده است ؟ آیا آژان را مفلوب گرده وکر پشته است؟ جرا 
این هرد هیچ نشانهٌ حیات به ماریوس که همه چیزش را مدیون اوست نداده استا 
این بی‌اعتنایی کمتر از آن فداکاری خارق‌الماده نبود . چرا این مرد خود دا آشکار 
نمی‌سازد؟ شاید مردی است که مقامش مالاتر ازتبول پاداش است , اما مقام هیچ مرد 
بالاتر ازفیول حقشناسی ثیست . lL‏ این هرد مرده است ٩‏ جگونه عردی بوده‌است؟ 
چه چهره‌یی داشته است؟ هیچکس نمیتوانست جوابی باین پررسش کوید. درشکه‌چی 
میکفت: شب سیار تاريك بود . «باسك» و #نیکولت» که پریشان خاطر شده‌بودند 
چیزی را جز آقای جوان خون آلودشان نگاه کرده بودند . دریان که شمعداتش 
روشنایی كمي برواقمةً رقت‌اتگیز ورود مادیوس افکنده پود یگانه کسی پود که مرد 


۱۵۵۰ لیوا بان 


مورد محث‌را دیده دود و نشانهبی که ازار مداد باین جمله محصر هیشد . «این‌مرد 
وحشت انگیز بود» 

مادیوس لیاسهای خون آلود را که هنکام انعقالش به خانۀ پدر بزدکش بتن 
داشت دراین امید که شاید روزی برای بازیافتن آن عر‌دیکارش آید حفظط گرده بود. 
حنکامی که این لباسها دا بازگرده ودیده بودند» مشاهده شده بود که يك دامن قبای 
«اریوس بطور عجیبی پاره شده است . يك تکه از آن انمیان دفته بود. 

شبی ماریوس درحذور کوزت وژان‌والژان از همه این ماجرای بیمانند و 
اطلاعان بیشماری که کیب گرده نود و ازبیفایده بودن 5وشش‌هایشس سفن همیگفت. 
چهرة سردو بیاعتناع هسیو فوشلوان بی‌حوصله‌اش میکرد. باحدتی که تقریباً ارتماش 
خشم در آن وجود داشت گفت: 

- آریه این مرد هرکه باشد :۰ بزرگوار بوده انش :. هیچ میدانید چه کرده 
است آقا ؟ مانند يك فرشت نجات در دسیده است . حتماً بمحض دسیدن. خود را 
میان آتش هنگامه انداخته , مرا از آنجا ربوده , دهانۀ اگورا باز گرده : جسد بی 
حرکت مرا درون آن کشانده ومرا از آفجا برده است! حتماً بیش اذيك فرسخ‌ونيم, 
در دالانهای مخوف ذیرذمینی, خمیده , دوتا شده , درظلمات » درگنداب» بیش از 
يك فرسخ‌ونيم , آقا » بايك تعش بردوش ! وباچه مقصود ؟ بااین مقصود که آن‌نش 
را فجات دهد . و آن عش من بودم . او بخود گفته است: «شاید هنوز فردغ حیاتی 
دداین جسد باشد ؛ من جانم را برای این شرارة بینوا درخطر میاندازم!» وجانش 
را دراین‌راه فقط یك دفمه درخطر پینداخته , بلکه بيست دفمه درخطر انداخته ۱ و 
هرقدم برای او مهلکه‌یی بوده است . بهترین دلیل آنست که پس ازبیرون آمدن 
ازاگو دمت‌گیر ده است . میدانید» آقا , که این مرد همه این کارها را گرده است: 
ومتوقع هیچ پاداش نبوده است ؟ من که بودم؛ يك مغلوب, من‌که بودم؛ يك‌شورشی. 
اوء! اگر ششصد هزار فرانك کوذت مال هن هیبو۵ ... 

ژان‌و الزان کلام اورا قطع کرد وگفت : مال شماست . 

ماریوی گفت؛ خوب, من همه را برای باذیافتن این مرد میدادم ! 

ژان‌والژان ساکت ماند. 


7 فوربه ۱۸۳۲۲ 


شب بین ۱۶ و ۱۷ فوریه شب میادکی بود . برفراذ تادیکیش ۰ آسمان 
گشاده‌یی داشت . این » شب عروسی ماریوس وکوزت بود. 

روزی که منتهی به این شب شد روز قابل ستایشی بود. 

البته این عروسی » چناتکه پدر بزر گی در عالم خیال ترتیب میداد . وك 
جشن آسمانی , يك سور وسرود پریان ۰ یااجتماعی اذکروبیان وخدایان عشق و 
فرشتگان تشاط بر فراز سرعروس وداماد عر وسی عظیمی‌که خارق‌العاده بتوانمی‌ناهید 
نبود ؛ اما شیرین وخندان بود. ۱ 

اسلوب عروسی بال ۱۸۳۳ مثل اهروذ نبود. فرانسه هنوذ ازانگلستان‌این 
طرافت یز ر گت را دماریت نگ فته دود که داماد دمحض بیرون مدن اذطلیسا > ذ نش 
دا بردارد ویگر یزد و خود دا مثل اینکه ازخوشیختیش‌شرم دارد پنهان کند » وروش 
بك ورشکسته را واجذبات نش دالانشاد؟ درآهیزد . هدوز کی خبر نداشت كەجةدر 
پاکیزگی و بزرگواری و آداب دائی دراین آین وجود دادد که شخص بهشت سعادتش 
را میات يك کاری پستی‌به‌جست‌وخیز اندازد ۰ داز عشقشی دا باترق و تورق چرخهای 
گاری درهم شکند » بجای حجلهً زفاف يك تختخواپ کاروانسرا دا برگزیند » وپشت 
سرش ۰ مقدی‌ترین بادگار دلپتیر ندگی دا . آمیخته بامجاودت یك دانندهٌ دلیجان 
و باك خستکار کاروانسرا » درخوایگاه نامنامبی که هرشب دراختیاد یکی است 
درجای گذارد. 

دراین ية دوم‌قرن نوزدهم‌که‌ما هسترم شهر داریاحمایلی: 1 کشیش‌بالباده‌اش؛ 
قانون وخدا؛ مر‌ای عروسی‌گفایت تمی‌کنند؛ این چیزها را با جاپار پست «لونگژومو» 
تکمیل‌باید گرد؛ نیمتنه آبی بالبه‌های سر خ وتکمه‌ه‌ای زنگوله‌یی. پلالكهای بازو بند» 
شاوار کوتاه ازپوست سبن, فحش دادن به‌اسبهای نر‌ماندی‌بادم‌های‌گره‌داد. براقهای 


١‏ فزل غزلها با نشیدالانشاد » ازسلیمان پیامبی . یکی از کتابهای عهد 
قدیم کتاپ مقدص . 


۱۵۵۳ بینوا بان 


بدل» کلاه واکس خورده , موهای خشن پودد زده , شلاق بز رگ و نیم جکمه‌های 
درشت نیزباید با آن توام باشتد. فرانسه هنوذ ظرافت دا بهآن مرحله نر‌سانده‌است 
که چنانکه شوه طبعةٌ اشراف انگلمتان‌است دوی کالسکة عروس وداماد تکرگی از 
پاندوفل‌های پاشنه دررفته ودم‌پاییهای کونه فرودیزد» به‌یادگار «چرچیل» , از زمان 
«مالبورو» با «مالبروله» , که روز عروسی او عمه‌اش که خود وسائل سعادت اورا 
فراهم آودده‌بود مورد تفیرش‌قرارداد. هنوز پانتوفل وگفشهای سریایی جزو تشریفات 
دسمی عروسی‌های ما نیستشنده, اما صبر داشته ماشید؛ چون ليق خوب عمیجنان نش 
خواهد بافت؛ اینها بماهم خواهند دسید. 

درسال ۱۸۸۳ مدت صیمال‌بود که عروسی را با بودمه ند انجام نمید‌ادتد. 

عجب آن‌بود که‌در آن عصرهنوز تصور میرفت‌که عروسی» يك جشن صمیمبانه 
واجتماعی است» ویك ولیمةٌ مجلل هيچ آ سیب به‌وقار خانوادگی ذمیر ساند» وشادمانی 
هر چند بیش ازانداژه باشه در صورتی‌که شرافت آمیز باشد , هیچ صدمه به‌خوشبختی 
نمی‌زند. و سرانجام» ستودنی وپسندیده است که امتزاج دوسر نوشت‌که خانواده‌یی از 
آن‌بوجود خواهد آمد درخانه آغازگیر د و این‌خانواده بمدها حجلةٌ زفاف‌را بعنوان گواه 
داشته باشد . 

ومردم آنقدد بیعیا بودند که درخانهٌ خودشان عروسی میکر دند. 

پس عروسی طبق‌این اسلوب که اکنون مترولداست درخانهٌ مسیو ژیو نورمان 
صورت گرفت. 

این‌موضوع عروسی, هر‌اتداذه‌طبیعی وعادی‌باشد, باژهم نشراعلامیه‌هاکرسمی 
زناشویی» تنظیم اسناد. رفتن به‌شهرداری, رفتن به‌کیا » همیته کارش را قدری 
مفشوش می‌کند. پس‌نتوانستند پیش‌از ۱۶ فوریه آماده شوند. اما» برای تأمین‌رضای 
خاطر از لحاظ ددست‌گویی؛ این تفصیل‌را یادداشت می‌کنيم. چنن اتفاق افتاد که روز 
۶ فوریه عصادف باروز خی کار ناوال میشد. تردیدها وملاحظاتی بویژه اذطرف‌خاله 
ژیو نورمان بمیان آمد. 

اما پدربز ر گی بان بر آورده روز آخی کار تاوال! چه بهتراذاین! دراین‌باره 
يك طرب‌المثل هم هست: 


عروسی در دوز آخر کارتاوال 
بچه‌عای حق ناشناس نخواهد داشت. 


این‌حرفهارا دوراندازيم. عمان۶ ۱ فوریه باشد!توهم میل‌داری که‌عقب‌بیفتد ماریوس ؟ 

جوان عاشق گفت: هیچ چنی میلی‌ندارم! 

پدریز رگ گفت؛ عروسی کنیم. 

پسعروسی روز ۶ ۱فوریه صودت‌گرفت؛ با آنکه روزجشن شادی عمومی‌بود.- 
آنرود باران هیبارید اما همه در آسمان بك‌گوشهة کوچك لاجوردی برای خنهی.. 
گزادی سمادت وجوو دارد که ععاق می‌بینشدش ۰ هنگامی نیز که دیگن خلائق ریس 
چتش پاشند . 


ژان والزان م۱ 


شب‌پیش» ژان‌والزان درحضود مسیو ژیونورمان پانصد و هشتاد و چهارهن‌ار 
فر‌انك‌را ده‌ماریوس داده‌بود. 

چون عرد “يی طبِق اصول اشی ال منافع مورت میگرفت ۰ اسناو ساده مودنت. 
از آن‌پس توسن برای ژان‌والژان بیفایده بود؛ کوزت اورا هم بارث برده ومقام‌گیس- 
سفیدیش را باو وعده داده‌بود. 

اما ژانوالژان درخانه مسیو ژیونورمان يك‌اتاق اثاثه‌دار ذیبا داشت مخصوص 
خوداو. رکوزت آنقدر باوشعی مقاومت‌تایذیر باوگفته دود: «یدر خواهش هیکنم» که 
ژان‌والژان وعده داده‌بود بیاید در آن ساکن شود. 

چندروزپیش ازروزیکه برای عروسی ممین‌شنه‌بود حادثه‌یی برای ژان‌والژان 
روی داده‌بود: انگشت شست راستش اندکی له شده‌بود؛ سخت نبود و او اجازه نداده 
بودکه‌کسی کاری به آن داشته‌باشد. با پانسمانش‌کند. با به‌درد آن توجه‌کند» هم اگر چه 
کوزت باشد. اما ظاعراً این‌مجبورش کرده بود که دستش‌را درپارچة سفیدی بیبچد و 
وبال گردش‌کند» وفیز از امضاء کردن هن یز يارش داشعه دود. مسیوژیو تورمان 
دعنوان قائ‌هقام قیم‌گوزت؛ بحای او اسنادرا امشاء کرده‌بود. 

ما خوانندهرا نه ده‌شهردادی میبریم» نه به‌طیسا, هیچکس دو دلاخته‌را تا 
آ تجاها دنبال نمی‌کند ومردم عادت دارند همین که داماد گل عروسی بر سینه‌اش زد 
هشت بگردانند و يی کارشان روند. اینجا به‌ثیت وافعه‌يی اکتفا می‌کنيم که در موکب 
عروس وداماد کسی‌متوجه آن نشد. ودرفاصلهٌ بین کوچه دختران‌کالور و کرای «سن 
پول» اتفاق افتاد. 

در آن‌زمان پایان قسمت شمالی خیابان سن‌لوی» را که سنگفرششی خراب 
شده‌بود دوباده سنگفرش میکردند. ازخیابان «پارك روایال» ببعدداه سته‌بود. محال 
بود که کالسکه‌های موکب‌عروس بتوانند مستقیماً به «سن‌پول» روند؛ ناچار بايد خط 
سيرشان دا تغیبردهند, وساده‌تر از همه این بود که ازطرف بولوار پیچند. یکی از 
عهمانان خاطی نشان‌گر دکه آخر ین‌روز کادناوال‌است ودر بولوار ازدحامی از کالسکه‌ها 
هست. مسیوژیو نورمان‌پرسید:_چرا؟ جواب داد: کلسکه‌های ماسکداران از آنجا 
میگذرند. پدربز رگ گھت؛_ جه عالي! از همائجا بروبم. این جوانها عروسی می- 
کنند, میخواهند وارد قسمت جدی زندگی شوند» اگر قبلاکمی مسخرگی‌دبینند بهتر 
آماده خواهند مد . 6 

راه بولوار دا پیش گرفتند. درنخستین کالسکة «برلین» موکب عروس کوذت 
وخاله ژیونورمان ومسیو ژیونورمان و ژان‌والژان نشته بودند عارپوس که هنوز حم 
بحکم آداب و رسوم از نامزدش جدا بود درکالسکه دوم جای داشت. موکب عروس 
همینکه ازکوچۀ دختر ان‌کالود ببروندفت وارد دسته کاسکه‌هایی شد که خط ژنجیر 
می‌بایانی از مادلن تاباستیل و ازداستیل تا مادلن ساخته بودند. 

ماسکداران در بولواد فراوان بودند. باران خوبی نوبت بویت باریده بود؛ 
«پایاس» و «پانتالود» و «ژیل»۱ با هم ستیزه میکردند. بر ای خلق‌خوش زمستان 


اسي نه ماسك بتقلیه هسخره‌هاءه معروف. 


ABF‏ بینوا بان 


۳ ۱ پاریس شکل عوض‌کرده وجامهٌ «و نیز» دا برخود آراسته‌بودا . امروز دیگر 
از آنگونه ایام کارناوال وجود ندارد. چون هرچه‌هست يك کارناوال میتذل‌است» باید 
گفت که اصلا کارناوال یست. 

پیاده‌روها وطرفین خیابانها از راهگذران. وجلودرها و پلجر ها ازکنسکاوان 
مالامال‌بود .صفه‌هابی‌که تاج درس کاخهای غار تر‌ها میگذارند مملواژ تماشاچیان بودند. 
کذشته از ماس‌کداران. آن رده معروف آخرین روز کارناوال بشیوء «لونشان» نیز 
دیده هیشد؛ مرکب از همه‌گونه وسائط حمل و نقل: درشکه‌های بزر گت وکوچك . 
کاریهای روباز, کاری. دوچرخه. درشکه‌های تك‌اسبه, گی‌دونه‌های گوناگون, که‌همه 
هر تب حرکت میکردند وطبق تعلیمات‌پلیس کامللا نز ديك ودر ردیف‌هم مگل‌اینکه‌روی 
«ریل» حرکت‌کنند بیش مبرفتند. کسی که دراین گر دونه‌ها دأشد هام تماشاچی‌است و 
هم دورد تماشا. مأموران پلیس ددطرفن بولواد این دورفعه متوازی پایان ناپذیر را 
که خلاف جهت ی کدیکر حرکت میکردند مراقب‌بودند تاهيچ‌چیز جریان مضاعف این 
دونه کاسکه دا کیکی روبیایین میرفت و دیگری ببالا صعود میکرد» یکی جاده 
شوسۀ « آنتن» دا می‌پیه‌ود ددیگری سوی کوی حومة سنت آنتوان راه می‌پیمود حانع 
نشود. کالسکه‌های نشان‌دار سناتورهای فرانسه و وزراء مختار وسط جاده دا اشفال 
کر ده‌بودنه و آزادانه رفتو آمد می‌گردند. چندموکب باشکوه دشادان خصوصاأموکب 
گار مخموض کارناوال نیزهمی اهتیاز دا داشتند. دراین شادمانی پادیس,انگاستان‌نیز 
تاژیانه‌اش‌را بصدا درمآًورد؛گاری وی لوق «سیمود»۲ پرازهیجان بوسیلة سره 
7 تقلیدچی. ۳ جار وجنال بسارعبور هرق 

دراین‌رشته مضاعف که چندتن اذافراد گاردبلدی معل سگهای‌چویان درطول 
آن بسرعت رفتو آمد ا کل که سای آبروهند خانواده‌ها؛ مم لو از عمه 
بزرک‌ها و پدربزرگها. پیشاپیش خود دسته‌هایی از کودکان با لباس «پی‌بردو» های 
نه‌ساله و اپی‌بردت» های۲ شش‌باله‌را ف راهم آودده‌بودند و این‌موجودات کوچك‌دلربا 
با این احساس‌که را درشادمانی عموم شرکتِ جبهه‌اند؛ وساد وسرشار از قابلیتی‌که 
آزمسخرگی‌شان بست آورده بودند درقلوب نقوذ مکردند ووقاری چون وقاد ن 
دسمی‌داشتند. 

گاه بگاه از( اختلالی اینجا وآنجاه دردسته 4 گر دونه‌ها ایجاد میشن, اه 
يکي از دو رشتة خارجی توقف هتکن تاگره از کار بازشود. اکر يك‌کالسکه, قدری 
عجله می‌کرد همین بسرای برهم‌زدن صف کاقی بود. پس اذ برقرارشدن نظم دوباره 
راه می‌افتادند. 


-١‏ یمنی آب درآن فراوان بود. 

۴ لر‌دهاثری سیمور 56700۷۶ یك مرد انگلیسی متولددرفرانمه ۱۸۰۵ 
۹۹ که بدلیل کار های تفر یحی عجیپ ر غر یب و مض کش درپاریس مسار شهرت 
یافت وباشگاه » همروف «زاکی‌کلاب» را EEE‏ کرد ومحبوبیت بسار بن‌ف رانسویه)ا 
خصوصاً طببَهٌ اشراف‌داشت. ۱ 

۳- «بی‌پررو» از ماسکهای مردان ربی‌بردت»ذنی است دد لباس پی‌درردو. 


ژان والزان ۱ ۵۵2 


کالسکه‌های عر وسی‌دد رشته‌یی بود ندکه سوی باستیل هیرفت ودرطول خیابان 

سمت راست بولوار خرکت میک دند. در س‌بالامي کوج «پونت‌آوشوه مدمی متوقف 
شدند. تقریباً عماندم. سمت دیگس خیابان نیز دست دیگر که سوی کلینای مادلن 
میرفت توقف کسرد. در این دشته؛ در نقطة مواجه با موکب عروس, يك کالسكة 
ماسکداران بود. 

این کالسکه‌ها؛ با بهتر بکوييم؛ این‌گاریهای ماسکداران را مردم پاریس‌خوب 
می‌شنامند. اگر در آخربن‌روز کارناوال پايك‌سه‌شنبة آخرپرهین, این کالسکه‌هانباشنه 
هر دم خیالات شیطنت آهیز در سرراه مید‌هند و‌گویند؛ «دداین قضیه‌چیز ها بی‌هست. 
باحتمال قوی هیثت دولت‌تنییر خواهدکرد.» انبوهی صورت‌های مسیخر 9 کاساندز»: 
«[رلکن» و «کواومبن» که بالای سی راهگذران در تلاطم بودند, هر قسم هیکل 
عظیم که ممکن‌است و جود داشته‌باشد» از ترك گرفته تا رحشان. «هرکول» هایی که 
خانمهای محتشمی دا بر دوش داشتند. «پواساد» ها یا زنان مقلدی که «رابله»۱ اگر 
میدیدشان‌گوشش دا می‌گرفت؛ همچذانکه «آریستوفان»۲ جلو «منادها»‌ی" عرربده‌جو 
از رو رفت وچشم ذیرانداخت. اقام زلف‌های ساختکی اذالیاف نباتات, تنیان‌های 
تنکه سرخ کلاههای نامعداول. عینك‌های مسخره» سه ترك‌های «ژانوه که بهرکدام 
يك‌پروانه بالجاح تمام چسبیده‌بود. فریادهابی‌که برس پیادگان زده میشد. مشت‌هابی 
که به‌پهلوها میخورد» عیکل‌های شجاعا نه, شانه‌های عریان» چهره‌های ماسکداد, بی- 
حیایی‌های عنان گسیخته» یک آهیزش یر آشوب از بی‌شرمی‌ها و وقاحت‌ها که یك 
درشکه‌چی باکلاه بزدگی ازگل رانند؛ آن بود اینها همه دویهم. جشن کرناوال را 
تشکیل میدادند. 

یونان‌بدگردونو تی‌پیس» ۴ ذیازهنداست ؛قر انسه‌بهدر شک «واده» ۵ محتاج‌است. 

همه چين را تقلید میتوان کرد خود تقلید را هم. جشن «سانورن» ۶ این 
صورت‌ازی دیبایی عتق» دست دست گشته. از وقاحتی دە و قا حت دیگر رسیده و 
سرا نجامْ به آخرین‌روز «کرداوال» مدتهی شده‌است. وملکه «با تال کهرر روزگار 
قدیم تاچی از تال در سر میگذاشت ټ و غرقه در اشعةٌ [فتاب. پستانهای می‌مرینش را 
در یك نیمه بر‌هنگی ملکوتی نمایان می‌ساخت, امروز در جل خیی‌خورد؛ شمال 
از رونق افتاده‌است » و کرش به‌چایی E‏ خوددا «شی آن‌لی»* مینامد. 


اب رابله »دق تویسئده وفیلسوف شوخ‌فرانمه (۵۵۳ ۱۴۴۹-۱). 

E‏ آریستوفان شاع کت بوثان‌درقر ناینجم پیش ازمیلاد که در آثارش 
مستفرگی‌هاپی دارد. 

۳ مثادها _ زنان پر یشیده هو و عربده‌جویبی که جشن دب‌النوع شراب را 
پرپا میکردند. 

۴- 1۳6915 قی‌پیس شاعر بونانی‌که پدرتراژدی یونانش هیشمار ند. 

۵- واده شاع فرانسه. موجد نوعمسخره‌های موسوم به «پواساد». 

۶ ( 01662-116 ) «شی‌آنلی» اسم زنی است که در کارناوال با لباس پاره 
وکثیف و دنباله‌دار مسخره‌یی حرکت میکند. 


م1 بینوا بان 


سنت کاله های ماس‌کداران وه قدیم ترین عصور استیداد مر بوط است .۰ 
در محاسبات لوی یازدهم «بیست سکه سلطنتی‌برای سه گردونه کشتی‌مسخره سر چهار 
راه6 تصو یب هدشد . در ایام عاء این نوده‌های پرسروصدا از موجودان ۶ عاداً ازيك 
گاری اکنته. سوادی می‌گیر ند وهمه جای آنرا با ازدحامی‌سخت پرمی‌کنند. با آنکه 
باگر وهای پر آشوب خود بكکااسکه دو کروکهً دواتي را که کر وهای افتاده است 
بعنگه مپآودند. دویهم بست تن میشوند» همه دريك کلک شش نفری می‌چپند » 
روی جای سودچی؛ روی صندلی‌جلو؛ روی کر وهای خوابیده , عقب درشکه وروی 
میله هم آدم هست. ,همه‌چاویه‌چراغها عم آویزان میشوند . ایستاده» خوابیدهءنشسته, 
پاهای بهم پیچیده, پاهای آویخته. وبا عروضع دیگر که ممکن شود قرار گرفته‌اند. 
زنها زانوهای مردات دا برای نشتن اشنال میکنند . ازدود ورفراذ ازدحام سر‌هاه 
هرم از جا در دفته‌شان دیده هیشود. این کالسکه نشن‌ها کوه‌هاییاذ شور و شعف در 
این از دحام بر پا می‌کنند . صدای «کوله»۱ و «پانار »۲ و «پیرون» ۰۲ مملو از کمات 
آرگو, از همه سو بگوش میرسد. ازبالای کالکه اصول متلك گویی دا برسر مردم 
تف می‌کنند. این درشکه که یامحمو لاتش از انداژه خارج شده است وضع فاتحانه دارد. 
هیاهو جلوش وجار وجنجال دنبالی‌است. همه فرباد می‌گتند» همه دلی‌دلی میکنند. 
همه زوژه میکشند, همه قهةهه میزنند. همه اژخوشی بخود هی‌پیچند» سرشادی دداین 
میان میفرد, هجو در آن زیانه مبکشد » خوشی مثل ارغوان جلوه میکند ؛ دو اسب 
لاغر»هیکلذیماو خندان هسخر هییرا که به‌وضیع خدایان دومی‌ساخته شده است هیکشند؛ 
این.گردونهةً پیروزی «خنده» است. 

بی‌انذازه و قیح خنده میکنند تا بگویند که از ته دل می‌خندند. واقعاً این 
اله مظنون است . این نذه مأموریتی‌دارد. مامور است که کار تاو ال را ده‌پار مسیها 
ائبات کند . 

این کالسکه‌هایمسنره, که‌در 1 نهامملوم‌ئیست چهظلمت احساس مشود فیاسوف 
رایه‌تفکر وامیدارند. مشل این است که جین که در آنها حکوهت عیکند. آنجا به‌وصلت 
اسراد آمیزی دمن مردان هیزوزنان هرزه یی می‌توان برد . 

آین‌که؛ بی‌حیاییهای علنی‌رو یوم دیز ی وحاصل‌چجممی دصودت «شادی» بدست 
دهد اینکه باز باده‌روی درسشرمی ودر قضیحت : مر دهیدا رخو د جلب نند اینکه 
جاسوسی» بك آدمك از فحعاء مازد؛. گستاخائه با مردم روبرویش کند. وشادشان سازده 
ومی‌دم ازدیدن آن تودهٌ عظیم جاندار که هم درخشان وهم شیف نیمی‌از آن تجاست 
است و ثیم دیگرازنود ودراین حال عوعو میکند و عریده می‌کشد وخوانندگی میکند 
مشعوف شوند واز مشاهدء حرکت آن روی چهارچرخ يك درشکه حظ کگنند وهمه 
برای ابن پیروزی که نیج آمیزش همه قبایح است کف بزنند. این که اگر افراد 
یلیس اژدهاهای بیست سرشادمانی‌دا بن مردم گردش ندهند جشن عمومی کامل‌نیست: 
واقعً بیاندازه رقت‌انگیز است. اما در این باره چه باید کرد؟ این گردونه‌های اجن 


۱- لام ۲ - Pron ۳ Panard‏ سه تن اذشاعران ترائه ساز که تراه - 
هاشان مدتها ورد زدان فرانسویان بود . 


که په انواع دوبانها وگل‌ها آراسته‌اند با خندهُ عمومی, هم تحقیر میشوند و هم مورد 
اعماض قراد میگ ند. حنده عمومی» همتست اتحطاط ملل ای يعض اعیاد ناپاك» 
ملت داعتلاشی میکنند وبه‌توده پست مبداش‌میسازند؛ وبرای نودهپست» همچنانکه 
بر‌ای‌جیاران: عقلدانی‌لاژم است . شاه رو کلور»۱ دارد و ملت. ٥‏ پايا € .پاریین هر 
دفعه که یك شهر بز رگ فرزانه نیست يك شور بز دگ دیوانه است. کارناوال در آن 
جزو سیاست‌میشود. اعتراف می‌کنیم که پاریس بدلخواه, خود دا به مسخرهبی‌که از 
رسوایی‌حاصل هیشود تلم میکند . از آقایانش ۳ متکامی‌که آ قابانی‌داشته‌راشد, جز يلك 
چیز نمی‌طلبد: «لجن بردوشم بارکنید.» دوم نیزهمین خلقدا داشت. نرون مستبدرا 
دوست میداشت. ترون يك مسخرءه دوو آسا بود. 

بحکم اتقاق چنانکه اکنون گفتیم» یکی‌اذاین دسته‌های بدشکل زنان ومردان 
ماسکدار که کالسکه جاداری را ازخود انباشته بودند. سمت چپ :ولوار متوقف شد. 
هماندم. موکب عروس هم سمت‌راست» رو درروی آن ایستاد. کالسکه‌یی‌که ماسکداران 
درون آن بودند ازيك سمت بولواد ددسمت دیگر؛ رودر دوی خود کالس‌که‌یی دا که 
عروس در آن بود مشاهده کرد. 

یکی‌از ماس‌کداران گفت : اوتجارو! عروسبه ! 

دیگری گفت + عروسی‌دروغکی» عروسیراستی راستی مال خودمونه. 

وجون دورتر از آن بووند ده بتوانند دربارهٌ این عروسی تحقیقاتی کت 
و از سوی دیکی از اخطار مآموران پلیس می‌ترسیدند ؛ دو ماسکدار جاهای دیگی 
را نگرستند 

س‌از يك لوظه. همه ماسکداران این کالسکه, کار دشواری در پیش دآشتند؛ 
جمعیت به هو کردن آنان پرداخت که نوازش و تمجید توده نسبت به مسخرگان‌است: 
ودو ماسکدار که اندکی‌پیش دربارۂ عروسی‌حرف زده بودند ناگزیر از آن بودند که 
بارفقاشان روه همه جمعیت کنند وهمه معلومات اراذل کوی بازار را ماد گلوله در 
جواب ردم زبانهای نوده جر سر شان ببارند, . پہں لین تور و ست ممادله 
مخوقی از کنایات صورت گرفت. 

در آندم دوتن دیگراز ماسکدادان همین کل که ہك ماسك اسپانیایی با دینی 
بی‌اندازه بزر گف؛یاریخت بت پبرهمرد وباسبیل‌هاک شخیم» وبك زن ماس کدار لاغرکه 
دختر جوانی بود وخودرا بصورت گرگ آراسته دود موکب عروسی دا دیده بودند و 


1_ 00612026[ نتوان‌گاستونرو کلور(۱۷۳۸ - ۵ ۱۶) مارشال فرانبه 
در مان لوی چهاردهم که گقته میشود همه E‏ و پیروذیهایش و همه قدرت و 
مقأمی‌که بست آورد مر‌هون‌لودگی و مسخری وانتريك های بغر مانه و وقاحت‌هاو 
بی‌حیایی‌های او وذین هدیون توجهات هیحصو ص خانم زیباش مادام لاوال‌بود که طرف 
علاقة شیعص شاه نود وهمه کار ازدستخی پرمیاً مدا 
۳- ۳1112556 از اشخاص تگاترهای توده در ناړل و بطود کلی تیپ مضحت 
رسغره درتثاترکه باگفتن کلمات خنده‌دار وحاضر‌جوابیها وشوخیها وح ر کات سيك 
وشیرین » مردم دا میخنداتد . 


۵۵4 بینو! بان 
آن‌دوئین هه گامی‌که هم اهانشات باراهگنران دهم‌فحش هیدادند داصدای آعسته صحبتی 
دراین بازه دين خود داشتند . 

گفت وشنودثان با هیاهوی جمعیت پوشانده میشد. بارانهای متوالی؛ کالسکه 
راکه کامللا روباد مود خی کرده بود؛ باد فوریه هم که گرم ثیست. دختن مخره 
که «دکته» بود درهمان حال که به اسك اسپانیایی‌جواب میداد میلرزید» میخندید 


برهرده رو هی‌دینی ؟ 

- کدوم پیرمردو! 

اونجاه تو کااسکة اول عروسی» ازطری ما. 

- همون که بانوش تو په کراوات سیاه آویزونه؛ 


بت آده. 

- خوبه 1 

هن پقین دارم که میشناسش. 
lol —‏ 


- اگه این پانتنی‌رو نعناسم واشتباه کرده باشم حاضرم خرخره مو گوش تا 
گوش ببرن» وتو همه عمرم به مه «شما» با «تو» یالامن» آزدهنم بیرون نیاد. 
۳ مخصوصاً امروزه‌که اسم پادیس چانعنه ۰ 
- میتونی‌عروسو ببینی؟. اگه خم بشی؟ 
ور ۱ 
- دومادو چطو٩‏ 
- تو این کالسکه دوماد ثبست. 
به ! 
که اینکه اون یکی پبرهر ده دوماد باشه. 
ب پس درست خم شو بلکه عروسو ببینی. 


نمی‌تونم . 1 
- فرق نمی‌کنه. این پی‌مرده که به‌چیزی به انگشتاش بسته . یقین دارم که 


ب شناختنش بچه کارت ماد ؛ 

- آدم چه من نه. پاری وقتا ۱ 

من که اژدیخت عرجی پیرمرده بیزادم. 
من مشناسمش . 

- هر قدر دلت میخواد «شناستی. 

- چی‌شده که این شیطون نو عروسیه؟ 
کب عام تو عروسی هستیم . ۳ 

- این دم ودستگایعروس أزگجا مياد ؛ 


زان والژان ۵۵4 


- هگه من میدونم! 


گوش کن! 


ازال خودمونا پیاده سی وموکب عروسو دنبال کنن:؛ 

وأسه‌جی خوبه ؛ : 

واس اینکه بدونيم کجا میره وچیه . - زودی برو پایین . بدو دخترم ؛ 
تو که چوونی! 

- تمیتوام کالسکه خودمونو ول کنم. 

4۵ واسه‌یی؟ 

کت اجیر شدهام. 

ا کمتو! 

مسخره پازی امرودم بخرج ادارء پلیسه. 

راسته . 

- اگه از کالسکه پیاده شم اولین بازرس که دبیندم بازداشتم میکنه. تو که 

عیدونی . 

= رود هيدو نم . 

- امروز دولت دسماً منو خریده . 

- بهر‌صورت این پیرمردی یکرم میکنه. 

بت ويرهردا 2 رت میکنن؟ تو که يك دختر‌جوون فیستی . 


- گوش گن ببین چی‌میگم. 


ا ت و عالسعة او له. 

و 

توکالسکة عروسه . 

س دعك ؟ 

بهمين دلیل پدر عروسه. 

پمن چه مربوطه؟ 

تن دتو میکم که پدر عرو سه. 

- غیراذاون کسی‌نیست که پدرعرو ی باشه. 

ب‌گوش کن . 

چی؟ 

هن هج لمیتو نم آفتابی بشم مکه با ماسكک. ایتدا هن قادم شده‌ام؛ کسی 
نمیدونه‌که اینجا هستم؛ اما فردا دیکه ماسکی نخواعد بود؛ چهارشنبه اول پر‌هیزه . 
من ممکنه, توعچل بیفتم. بایس برگردم توسوداخم. اما توآژادی. 

- ته چندونا. 


۱۵۶۰ بینو) بان 


2 بالاخره يشت ازمنآژادی ۱ 

سا خب. یهد ؟ 

باید سمی کنی وبدونی که این بساط عروسی کجا دفته. 

= کسا یره ؟ 

]زە 

هیدونم. 

پس بکوء کجامیره ؟ 

- به « کادران بلو». 

- کادران بلوکه ازاین داه نیست. 

ي دیگه۱.. عیره به رایه! 

یاجای دیگه! 

ند آزاده هُ عراسي همیثه آزاده. 

مقصود این نیست. میگم توبایس سعی کنی, همه چیزوبقهمی وبیایی وبمن 
بگی‌که موضوع این عروسی که‌این پیرسدم توش هست چیه وجای‌این عروسی‌کجاس؟ 

- بک بالا! حالا نخند و کی بخند! . . وافعاً که کار آسونیه که آدم هشت 
روذیعد بره جاوجوی یك عروسی رو پیداکنه که دوزکادناوال تو پادیی سر گرفده. 
يك ستجاق توانبادگاه! بنظر توممکنه؟ 

اهمیت نداره . بای سعی کرد. میفهمی چی میکم «آذلما»؛ 

دو ردیف وساقط ذقلبه‌اژدوطرف بولوار» حرکتشان دادرجهت مخالف یکدیگر 
بازگی‌فتند ودرشکه ماسکدادان الک عروس را ازنظرگم کرد. 


۳ 
دست ژان و الژان همچنان وبال گردن (ست 


تحقق‌رویاهای زندگی.- این به که داده شده است؟ باید برای این انتخاباتی 
در آسمان وجود داشته باشد؛ ماهمه برغم خود نامزدیم؛ فرشتگان دای میده‌ند.کوذت 
وماریوس ازتخاب شده بودئث. 

کوزت درشهرداری ودر کلیسا درختان و گیرا بود. توسن با كمك تیکولت 
لباس برار پوشانده بود. کوذت دوی دامنی از تَافتهُ سفید», پیراهن گپور «بنش» 
خود را پوشیده ونیم چادری ازحریر انگلیی ودردن بندی از مروادیدهای ظریف 
وتاجی ازبهارنارنج بخود آراسته بود.اینها همه سفید بودند واوخود میان‌این‌سییدی‌ها 
میدرخشید. لطفی سرشاربود که ددروشنایی عنبسط شده وتغییرشکل یافته بود. میشد 
گفت که دوشیزه‌یی است در راه الهه شدن. 

موهای زییای مادیوس درخشان و عطر آگین بود؛ میان حلقه‌های ددهمش: 


ژان والژان ۱۵۶۱ 


اینجا و آنجا خطوط پریده رنکی دیده میشد که جای زخ‌های سنگربود. 

پدربزر گه» فاخر ؛ سربالا گرفته, با آرایش وباروشی بیش آذپیش آمیخته با 
جه ظراقت‌های زمان «داراس۱ ۳ کوزت راراعتمایی میکرد ر ایحا هم جانشین 
ژان‌والژان شده بود زیراکه ژان‌والژان چون دستش هنوزوبال گردنش ,ودنمیتوانست 
بازویش را به عروس دهد . 

ژانوالزان بالباس سیاه دنبالشان میرفت واہخند عیزد. 

پدربز رکه باو میکفت: مسیو فوشلوان. امروذ روز خوبی است. من پایان 
غمها و صه‌عا را ری میدهم. آذاین پس دیگر نباید هیچ جا اندوهی وجود داشته 
باشد , بخدا قسم! من امروذفیمان شادی صادرمیکنم! بد حق مائدن تدارد.اگرباذهم 
افراد بدیختی وجود داشته باشند واقعاً برای آسمان لاجوردی شرم اور است. «بند» 
ازمر دی که باطنش حوب آست صادر نمی‌شود . همه بینوابی‌های بشر کا وك پایتعخت 
دارتد که دوذخ یابعبارت دیگر کاخ «تویلری» شیاطین است. چه خوشمزه که من‌حالا 
دارم‌کلمات عوام فريبانه‌ميگويم. اما داستی آن است که دوگ عقيده سیاسی‌ندادم : 
میخواهم که همه کی متمول باشد یعنی که خوش باشد؛ وبه‌مین اندازه اکتفا میکنم . 

وقتی که درپایان همه تشریقان › پی ازگفته شدن بلی‌هایی که لازم است در 
شهرداری وددادارۂ روحائی؛ ہی از امضاء دفاترشهرداری ودفاترقبت‌کلیساء؛ پس از 
هبادلۂ انگشتری‌های زناشویی. پس ازبزاتو در آمدن کتارهم» باژوبباژو. دی چادر 
حربرسفید» هيان دود عطرسود» باز آمدند. و »دست دردست هم»مورد ستایش همه و 
مايه حسرت همه؛ ماریوس بالباس سیاه»کوزت بالباس سفید, دنبال ملاژم مجلل کلیسا 
با سردوشی‌های کلثئلی که یه مخصوصش دا به تخته سنگهای سنگفرش میزد » از 
ميان دوصفب چیرمانند حاضران درخغان از شادمانی که با شیفتکی و ۳ آفر ین‌گوبی 
بتماشا ایستاده بودند از زیر‌ددیز رگ کلیسا که هردولنکه اش بازدود گذشتند, و پای 
کالسکه‌شان‌ر سیدند ومه‌اشدندکه سوار کااسکه شوتد وهمه‌چین‌ببایان دسد, کوزت هنوز 
نمیتوانست باور کند 1 مارپوی را نگاه میکرد ٤‏ مد ۳ نگاه هیکرده آسمان را 
نگاه میکرد؛ مشل این بود که میترسد ازخواب خوش بیدار شود. وضع حيرت آمیزو 
اشراب [ تون نان چه لت بروی ماود برای از کت |د اجا هی رای 
سوار يك کالسکه شدند, ماریوس کنار کوزت نشست؛ مسیو ژیونورمان و ژان‌والزان 
پهلوی هم رو درروی آندو؛ خاله ژیونورمان حنگام بازگشتن یك درجه عقب رفت و 
درکالسکه دوم جای گرفت. پدریزر گ هی‌گفت۰- «بچه‌های من. اکنون دیگی‌شماه‌سیو 
بارون ومادام بارون شده‌یید وبالیانه سی‌هز ارفرانك در آمد دارید». وکوذت که کاعلا 
رو به مادیوس خم شده دود گوش اورا بااین پچ پچ ماکوتی نوازی میداد هترا بخدا 


راست است؟ اسم هن هم حاریوس ات 29 هن خانم توام؟6 
ابن دو موجود » میدر خشیدند. در آن دقیقه می‌زیتند که باز گرداندنش و 


۱2 راراس هرد میاستمدار فراذسه ونماینده مجس کنوانیون د 
عضو دیرکتواد که یکی از امحیازات او تجمل بی‌انداده وشيك پوشی و ظرافتش بود 
(۱۷۵۵-۱۸۲۹). 


۱۵۶ بینوا بان 


باز بافعنشی مسال است . به آن مرحلۀ حیرت‌انگیز رسیده بودند که نقطهٌ تقاطم 
منتهای جوأنی ومنتهای خوشی است . شعر «ژان پروور»را صورت حقیقت‌میدادند؛ 
هردو باهم بیش ازچهل سال نداشتند . عروسی‌شان یك عردسی عالی بود. این در 
کودك . دول زنبق بودند . یکدیگر را تمیدیدند؛ یکدیگی را سیاحت میکردند 
کوذت ماریوس را درافتخاری عظیم مشاهده هکرد ١‏ ماریوس‌کوزت را برفراز یك 
محر آپ آسمانی هیدید » ودراین محر‌اب ودراین افتشار , درحالی که این در فرشتة 
سعادت » درباطن ؛ کسی نمیدانه چکونه باهم در آمیخته بودند برای کوذت» پشت 
ابری لطیف و برای ماریوس هیان شعله‌یی فروژان ؛ چین‌هایسی که دل میخواهد . 
چیزی که کمال مطلوب است ۰ چیزی که واقمی است , میماد بوسه وبیخبر ک» بای 
زفاف . وجود داشت. 

هرشکنجه که دیده بودندبصودت‌يك مستی روی به آنان باز مینمود. بنظرشان 
هیرسید که , غصه‌ها » بیخوابی‌ها. اثك‌ها » دددها » تری‌هاء نومیدی‌ها, به نوازش‌ها 
و به پرتوها مبدل شده بودند . و ساعت دلپسندی را که نزديك ميشد دلیسندتی 
میساختند £ وغم‌ها بصورت کنن کانی در آمده بودندکه آرایشگران شادمانیم‌شدند. 
چه خوش که آدمی رنج هم دیده باشد ! بدبختی‌شان هالهٌ سعادتثان میگردید . جان 
کندن طولانی عشفشان به يك مساج متهی میشد. 

دراین عردوجان. يك نوع واحدازشادی و جودداشت , که درماریوس باغیادی 
ازشهوت ودرکو زت باگردی از عفت تفاوت یافته بود . آهسته بیکدیگر میگفتند ؛ 
7یس ازاین , دارهم مه با کوچکمان تک پلومه خواهیم‌رفت. q‏ چی‌های پیراعن 
کوزت روی مار یوس افتاده بود. 

بك چنین دوز , مخلوط وصف ناپذیری ازدژباو ازیقین است . تملکسی است 
آمیشته بایندار . بازهم فرستی برای تأمل درپیش است . انقلابی است ناگفتنی آن 
روز که آدمی درئیمروز باشد ویفکر نیمه شب افتد. لذات سرشاد این دوقلب درسر 
جمعیت لب پر هزد ونشاطی برداهکنران میافشاند ۰ 

هردم درخیابان سنت آتتوان جلو سن‌پل» هیاستادند تاازخلال شیشه‌های 
کالسکه لرزش گلهای بهار فارنج را روی سر‌گوذت تماشا کنند. 

سپس به کوچهٌ «دختران کالور» » به خانهٌ خود «-ازگشتند . ماربوس پهاو به 
پهاوی کوزت باوضعي ظفر آلود ودرخشان » از پلکانی که چندی پیش خودش را بحال 
جات کندن ارا ان با لاگشانده نودئد, ا رفت . کدایان که جلو دردازه جمع آهده 
بودند وکیه پول‌های کوزت ومار پوس را بن‌خود تقسیم هیکر دند دعای خیربر آن‌دو 
فرو میخواندند . همه چا کل دود . فضای خانه کمتر ازکلیسا عطر آگین نیود؛ پس 
از بخور نوبت به‌سرخ گل رسیده بود. می‌پند‌اشتند که ضداهای‌نقمه سرآیی‌ازلابتناهی 
میشنوند ؛ خدارا درقلمغان داشتند ؛ سرنوشت چون سقفی ستاده نشان در نظرشان 
چلوه عیکرد £ بررفراز سر شان وك روشنایی طلوع آفتاب هید‌یدند . ناگهان ساعت 
زنگت زد . ماریوس بازوی برهنهٌ دل‌انکین کوزت دا , و چیزهای کلگونی را که 
مبھماً ازخلال توری‌های نیم تن او دیده میشد نگاه کرد, وکوذت چون نگاه‌مادیوس 
را دریافت سر خی شرم قاسفیدی چشمانش را گرفت . 


ژان والزان ۱۵ 


عدهٌ متناسبی ازدوستان قدیم‌خانوادة ژیونودمان‌دعوت‌شده بودند» همه‌پیر امون 
کوزت بریکدیگر س ی میگرفتند . هن س میکوشید تانزديك تر آید» وزودتر از 
دیگران باو «خانم بارون» گوید. 

ستوان تثودول ژیونودمان که در آن هنگام سروان شده بود از «شارتر € 4_5 
مرگز پادگانش بود برای حضود ددعروسی نوه عمویش « پون مرسی » باینجا آهده 
بود . کوذت نشناختش 

تئودول نیز » انطرف خوده چون عادت باین. داشت که زنان » خوشکلش 
شمادند نمیتوانست کوزت یادیگری را بیادآودد. 

باباژیونورمان پیش خود میگفت؛ چقدر حق داشتم من که آن قصة. نیزه‌دار 
را ناور تمیکردم. 

کوزت هیچگاه با « زان‌والوان » ا این شب E‏ نبود . در این باده 
با 2 باباژ یو نورمان 4 همداستان مود: هنکامی که باب ژیونورمان پىاکلمات قصارش» 
بابیاتات حکیمانه‌اش در همه‌چا شادی میپراکند 5 وزت عشق وعهربانی دا مانند 
عطر ی پیرامون خود میافشاند . سعادت ؛ همه عالم را خوشبخت مخواهد. 
۱ فرصتهایی میجست تا باژان‌والوان بالحن بجگاتۂ زمانی که دختری‌کوچك‌بود 
سخن گوید . بالبخند» نوازشش میکرد. 

۱ درتالار سفنهخانه مین ضافت باشکوهی راهم آمده نود 

برای شادمانی‌های بزد گت , نوری که عانند روهنایی روز باشد چاشنیلاذی 
است . مردم خوشبخت هرگز روشنایی ضعیف , و تاریکی را نمیپذیرنه . راضی 
غوف که سیاهباشنه . حب است » باشد + اما ظلمات نیایدباشداگر خودشیدوجود 
ندارد باید خورشیدی بوجود آودد. 

سفره خانه کاونی ازچیر‌های شاد و شوخ بود. ددوسط برف راد هین سقید و 
درخشان ضیافت . یك چلچراغ«ونیز» باشاخه‌های‌پهناور , ودادای همه نوع‌برندگان 
دنگن » آبی , فغش » قرمز ومبز که در کاسه های لاله و بالاي شمم‌ها جای گرفعه 
بودند ؛ اطی‌اف این لوستر , انواع جادها ؛ دیوارکوب های آیینه‌یی باسه پا پنج 
شاخه ؛ آیینه‌های قدي » اشیاء بلوز و بارفتن و شمشه‌یی ؛ ظ روف چرنی: لعابی ۰ 
سفالی؛ اشیاء زرگری » اشیاء نقره‌یی: دداین سالون برق میز‌دند وبهجت‌هیافز ود ند. 
چاهای‌خالی‌بین جارهای دیوارکوب بادسته‌گلها پرشده بود ؛ آنچنانکه هررجاکه‌نوری 
نبود گلی بود. 

ددکفش‌کن سه ویولن ويك قلوت ء دباعی هاي شیرین «ایدن» را باآهتکی 
ملایم مینواختند. 

ژان‌والژان درتالاد ۰ بريك صندلی , عقب در نشته بود که بك لنکه‌اش‌جلو 
اورا گر فته بود آنسان که تقریبا پنهانی میکرد . دمی چند پیش آذدفتن بر س‌میز 
شام , کوذت مل اینکه ناگهان این کر درسرش راه بافته است ‏ به ژان والوان 
نز ديك شد. باگرفتن‌دامن پیراهن‌زیبای عر وسیش ازدوطرف بادودستش» وباشیطنتی 
محیت آهین چشم باو درخت » جلو آو بالطف سیاد زاتو خم گرد ورسم احترام بجا 
آورد ؛ سپس أذاو پر سید: 


۱۵۶۴ بیتوا بان 


- پدر ؛ راضی هستید؟ 

ژان والژان گفت : آری . داضیم . 

کوذت گفت ؛ خوب » پس بخندید. 

ژان‌والوان به‌خندیدن پرداخت. 

چند لحظه بعد باسك اعلام داشت که شام حاضی است. 

مهمانان؛ ودتبال همه هسیو ديو نودمان که بازو یش ۳ ده‌کوزت داده دود وارد 
سفرهخانه شدند, ویت‌تیبی که انش همین شده بود گرد هیز قرار گر فتند. 

دوصندلی دستمداد بزد گل, جلومیز؛ سمت راست وچپ صندلی عروس دیده 
می‌شد که صندلی دست راست بر‌ای مسیوژپو نورمان و سندلی دست چپ برأی ژان - 
والزان دود. هسیو ژیونورمان ىشىت » صندلی دیک خالی مائد. 

مسیوفوشلووان را باچشم جستجو کر‌دند . 

آما او [نجا ټبود؛ 

مسیوژیونورمان از باسلت پر‌سید: 

- میدانی مسیو فوشلووان‌کجاست؛ 

باسك جواب داد ؛ البته آقا . ميو فوشلووان بمن گفتند به آقا عر‌ض‌کنم که 
ایشان یك‌کمی از دستشان که زخم است در ذحمت بودند. نمی‌توانستند با مسیوپادون 
ومادام بارون شام بخورند؛ وخواح کردند که ایشان را عفوکنند » ونیز گفتند که 
فردا صبح خواهندآمد. بعد ازخانه خارج شدند. 

این صندلی خالی یك دم هسرتی را که سرمیز شام حکمفرها بود سر دکرد» 
اما اگر ميو فوشلووان غایب بود مسیوژیو نورمان حضور داشت ۰ و پدد بز رگ 
بجای دوتن می در خشید. اثیات کرد که مسمیو فوشلووان درصورتی که از درد دستش 
در حمت بود کار خویی کرد که رفت ذودتر بخواید » اما دست دردش چين مهمی 
نیست, فقط یلت خرده « اوځ » شده. ‏ این اظهار کقایت کرد. از این گنشته يك 
گوشه تاريك دريك چنین نور بادان شادی چه اثر دارد؟ کوزت و ماریوس در یکی‌اذ 
آن ساعات محتشم ومارك زندگی بودند که شخص چون واردآن شود اندیخهة دیگر 
جز ادراك سعادت ندارد. از این گذشته فکری عم بخاط «مسیو ژیو نوره.ان»رسید. 
گفت : پناه بر‌خدا ! این صندلی خالی مانده است. ماریوس, تو بيا دوی این صندلی 
بشین . خاله خاذمت هم که حق به‌گردنت دارد البته اچازه خواهد داد . این‌مندلی 
برای تست. کاملا قانوئی دصحیح و نجیبانه است . مثل اینست که « فورتوناتوس » 
پهلوی ۸ فورتوناتا » بنشیندا . 

این بیاتات را کف زدن همه حاضران استقبال کرد. ماریوس کنار گوزت‌جای 
ژان‌والژان دا گرفت. و امود , ترتیبی چنان خوب و حقاعده دافعند که کوزت که در 
آغاز از عییت ژانوالوان افسده شده‌بود سرانجام راضی شد. از لحظه‌بی کساریوس 

جانشین شد کوزت از غیبت خدا هم ممکن نبود متأسف باشد . پاءظر یف گوچکش 


۲-۱ فورتوناتوس » و فورتوناتا. مود خوشبخت وزن خوشبخت به زبان 
لاتن؛ ونیزبمناسبت یکی ازمنظوعه‌های معروف «ویرژیل». 


ژان وال ان ۱۵۶۵ 


را که کفش اطلسی سفید به آن پوشانده بود دوی پای ماریوس گذارد. 

چون صندلی اشنال شد مسیو فوشلووان از پاد رفت؛ هیچکونه نقص باقی 
ثمائب . وپنج دقیقه بعك همه حاضران از این‌سرهیز تا آنس . داهمه حرانت فرآموشی 
هی مد یدید . ۰ 

هنگام «دسر6 خوردن مسیو ژیونورمان برپای خاست» گیلاسی که ازشامپانی 
نیمه پر بود تا لرزش نود ودو سالگی او سر‌دیزش فکند « بدست گرفت ۰ دست بالا 
برد وبه سلامت عروس وداماد نوشید. 

سپس باصد‌ای پلند طفت : 

- بچه‌ها , شما نمي‌ت-وانید از دوسوگند بگریزید : صبح برای کشیش قسم 
خوردید , شب موقع قسم خوردن برای پدد بز رگ خواهد بود . گوش بمن دهید؛ 
میخواهم پندی بشما دهم ؛ یکدیکر دا بپرستید . یك خردار مقدعةٌ بی‌موضوع‌برای 
شما ذمی‌چینم . جان‌کلام را میگویم . خوشبخت باشید. دددنا بعقیده من هیچکس 
عاقل نیست مگر زن‌وشوهری که یکد‌یگر رأ بانداه؛ پرستش دوست بدار ند . فلاسفه 
مب‌گویند ؛ شادی‌هاتان را تعدیل کنید » اما من هي‌گويم ؛ دهانه آزسرشادیهاتان 
برگیرید ؛ مثل شیاطین » مفدون خوشی باشید . درخوشگنرانیه! هار باشید. فلاسفه 
مهمل می‌گویند ٤‏ دلم میخواست فاسفه‌شان را درحاقعان فرود کنم ۵ مثالا میگوشد ۳ 
«مکر سمکن است که آدهی در این دنیا عطر فراوان ۰ سرخ گل توشکفتة فراوان؛ 
بلبلان چهچه زن فرادان » برگهای سبز فراوان » سپیده دم فراوان درزندگیش‌داشته 
بأشد هگنر همکن است دونن‌یکدیگی را بی‌اندازه دوست بدارند؟ هگر فمگن‌است 
که دونفر بی‌اندازه همدیگ را پسندیده باشند ؟ مواظب باش «استل» تو بی‌اندازه 
خوشگلی ۱ علتفت‌باش «نمورن»۲ تو بسار زیبایی ! » داقما چه مزخرفات! می - 
گویند؛ «مگر ممکن است شخص کاملا شاد باشد , کاملا نازونوازش بیند. کاملامفتون 
شود ! گر همکن است آدمپزاد ء یك زنده کامل باشد : مگر همکن است کي 
منتهای خوشبختی را داشته باشد ؟ پس شادیهاتان را تعدیل کنید۱» ١ه‏ ۱ خفه شدم 
اذاین مهملات! واقا مرده باد هرچه فیلوف است ۱ عقل» اگی دردئیا وجود دارد 
همان خوش‌بودن است . خوش‌باش , خوش باشید, خوش باشیم ! آیا ما خوشبختيم 
برای آنکه خوشیم ؟ یابرعکس ما خوشیم برای آنکه خوشبختيم . «الماس‌سانسی»۲ 


١و٣‏ - استل دنمودن Estelle et Nèmorin‏ نام یال حکایت دلکش‌دوستایی 
مر «فلوریان» نویسندة معروف قرائموی (۱۷۵۵-۱۷۹۴) نمورن چوپان جوان 
دوست داشتنی و «استل» دخترك چوپان دیبا بکددیگی را آنقدر درست میدارند که 
برای هم میمیرند . دلباختگان «استل» فراوانند ؛ یکی از آنها «مریل» است که 
اوهم ژیبا و شایسته است . اتفافاً مرریل پدر استل دا ازيك مر گک حتمی نجات‌میدهد 
ویدر باو فول میدهد که استل را باو خوآهد داد . امتل وئمورن چه ردخت‌منوند 
و جچه نااه‌ها میکنند ۱ آما اتناغا مر بل دريك جنگه باتلخکامی‌گشته میشود وسرانسام 
استل و نمورن بمراد دل خود میرسند. 

۳-سائسی - هادله دوسانمی یکی‌ازمر دانسیاسی فرانسه ( ۱۵۴۶-۱۶۲۶ 1 


۶ بینوایان 


ا5 ر امروز با آنهمه اعجمیت ۰ «سانسی» تامیده میشود آیا برای آنست که مال «حارله 
دوسانسی» بوده یابرای آنت که صدوثش قیراط وذن دادد ؟ من چیژی اذاینها 
مى همم 1 زندگی پراست ازاین‌گونه مسائل ۽ چیز که که اهمیت‌داند داشتن ن «سانسی» 
وداشدن سمادت است . بی‌هيج پرت وپلاگویی خوشبخت باشیم . آفتاب را کودانه 
پیروی‌کنیم. آفتاب چیست؟ عشق ۱ گسی که میگوید: عشق. میکویده زن! آها ۱۸۲ 
بیایید, من يك‌فادر مطلق دردئیا پیداگر دهام. میدانید چیست: زن‌است . آژاین آقای 
مارپوس عوامفریب بیرسیدکه آیا باهمه آزادگیش‌غلام حلقه‌بگوش‌این مستبد کوچولوی 
فشنگك. این‌کوزت مامانی‌نیست؟ 1یا این‌حلقه غلامی‌دا این‌بیعرضه باجان ودل‌بکوش 
نکشیده‌است؛ هرچه‌هست زن‌است! دوسپیر برای خود میکند که داعیهٌ حکمفرمایی 
دارد؛ حکومت‌بازن است وبس! من‌دیگرطر فدار هیجسلطنت نیستم. مگراین‌ساطنت. 
آدم چیست؟ قلمرو سلطنت حوا. برای‌حوا ۱۸۹ وجود ندارد. يكوقت بك عصای 
شاهی‌بودکه يك‌گل ذنبق رویش دیده میشد. عصای امپراتوری بودکه يك کره دویشی 
داشت» عصای شارامانی‌نود که از آهن‌بود؛ عصای لوی کبیر بودکه ازطللا بود انقلاب 
کہیں مرا میان دو انگشت شست وابهامش گرفت وچنان ژورشان‌داد که‌متل یك پر 
کاه دوتا پولی له شدند؛ دد گی‌تمامشد. شکستءباخاك پکسان‌شد. دیگرء‌صایسلطنتی 
وجود نداردکه شما برضدآن اتقلاب‌کنید؛ یی خواهش میکنم انقلابهایی برضد این 
دستمال کوچك گلدوزی شده کەعطر گل‌خیر ی ازش بمغام میرسد براه اندازید! من 
میخواهم شمارا دراین‌حال بہیئم .زود باشید؛ آذمایش کنید! برایچه اینقدر محکم 
است؟ رای اینکه پارچه‌اش شیفون‌است. آه! هثلاشما قرن‌نوزدهم هستید؟ خوب. که 
چه؛ مارا که علاحظه میکنید قرن هیبجدهم بودیم ! با اینهمه هادم مثل‌شما بی‌شء‌ور 
بودیم! خیال نکنیدکه شما آمدید وتغییرات‌بزدگی درعالم دادید. آنهم باین‌جهت که 
اسم «هیضهُ» خودتان را گذاشته‌یید «وبای موربوس» ورای آنکه اسم‌رقص چوبیتان 
شده‌است «کاچوچا»؛ اساسا انسان باید همیشه زنهارا فراوان دوست داشته باشد. من 
قدفن میکنم که شماهرگز ازاین‌مر حله خارح نشوید. این‌شیطانهای موْنث فرشتگان 
ماستند. بله. عشق,ذن» دوسه. دایره‌بی‌است‌که من‌قدغن میکنم‌که شما هرگز پا از 
آن بی‌ونتگذارید. واگی حقیقت‌را بغواهید خودم.هم میشواهم ولرد این‌حاقه شوم. 
کدام يك ازشماستادة زهره » آن عشوه‌گربز دک آسمان بیکران‌را, آن «صلیمن»۲ 
اقیا نوسرا دیده است‌که درلایتناهی طلوع میکند» در چهرا کهذیر دستش‌است آ رامش 
می‌بخشد و مغل يك‌زن به‌امواج مینگرد؟؛ اقیاتوی چیست؟ يك الست" نکره است. 
بسیارخوب. اقیانوس بسیاد غریده‌است اماچون زهره طلوع‌کرد ؛ بایدلبخندبزند. این 
جائور وحشی رام میشود. مافین همگی‌چنيفيم. خشم» طوفان» ضربات صاعقه کفهای 


این هرد بل طعه الماس عجیب و درشت داشت ج که وذنش صلا شش قراط دود . این 
الماس اکنون نيز #ست ویاسم ار یه الماس ساتعی سروف آقترته 
٩‏ سال ۱۷۸۹ آغاز انقلای‌گبیر فرانسه: 
EF‏ اس یکی ازاشخاص تثاتر هیز‌انتر وب مولیر‌که تن تون ی 
۳ الست ۔ یکی‌ازاشخاص تفاقر مذکورکه مردی بی‌اندازه خشن است. 


ژاڼ والژان عل 


خروشانی که تاسقف هتسه يك‌زن وارد صحنه میشود. يك‌ستاره طلوع میکند؛ همه 
برخالمی‌افتیم! ششماه پیش ماریوس جنگ می‌کرد. اموز عروسی میکند؛ این کاد 
ددستی‌است» یله ماریوس, بله, کوذت» حق‌باشماست . گستاخانه برای‌هم زنده‌باشید؛ 
همدیگررا ناز ونوازش‌کنيد, مارا احسرت اینکه نميتوانيم باندازۂ شما خوش داشیم 
خفه‌کنید» یکدیگررا مل بت بسر‌ستید. هر پرکاه از کامیابی‌را که روی زمین هست با 
منقارهاتان بر‌چینید واز آنها همه آشیانه‌یی برای زندگانی سازید. بخداقنم دوست- 
داختن ومحبوب‌بودن در آن‌هنگام که شخص جوان‌است موهمت دلیذیری است! تصور 
نکنید که شما اینرا اخبراع گرده‌یید, هن در زندگی ریاهایی داشته‌ام. تخیلاتی 
داشته‌ام» آه‌هایی کشیدهام؛ من نیز جانی‌به‌روشتایی هاه دآششم. عشق . کودگاست اما 
کودکی‌است ششهر ارساله. عشق حق‌دارد که در چهره‌اش دیشی سفید وباد داشته‌باشد. 
ماتوزالم! برایر «کوپیدون» يك كودك لات است. از شصت‌قرن پیش باینطرف زن 
ومر دء خودرا با دوست‌داشتن ازمهلکه نجات‌میدهند. شیطان‌که رند عیاداست به‌دشمن 
داختن انسان پرداخت؛ انسان که یمراتب ازشیطان دندتر است ده دوست‌داشتن رن 
پرداخت؛ ازاین‌راه احسانی درحق خودگرد ومر اتب بیش آذشر‌ادتی‌که شیطان‌در حق‌او 
کرده‌بود. این‌نکته بدیم از آن‌روذ پیدا شدکه بهشت‌زمینی پیدا شد. دوستانءزیزم» 
ابن اختراع. کهنسال‌است اما همیشه ترونازه‌است. از آن بهره‌مند شوید. «دافنیی»۳ 
و کوثه»۴ باشیددراین| نتظارکه روزی «فیلسون»۵ و«بومیس»۶ شوید. آنگونه‌زندگی 
کنید کمچون درکتارهم هستید نقصی دی‌ای‌شما وجود نداشته باشد, و کوزت آفتاب 
ماریوس باشد؛ ومارپوس بر‌ای کوزت همه عالم خلقت باشد. ای کوزت: آلهی‌که حوای 
خوش زندگیت لبخند شوهرت‌باشد؛ ای ماریوس الهی‌که باران» اشکهای زنت‌باشد. و 
الهی‌که هیچگاه درسرای سعادتتان باران‌نبارد! شما دداین بخت آذمایی شماده برنده 
را بدست آورده‌یید که همانا عشق در ذشاشویی است ؛ شانی بزرگث را برده‌یید » 


1- «ماتوزالم) پددبز رگه لوح نبی‌گه میگویند قریب هزادسال زندگی‌گرد. 

۲ کوپیدون فرشتة عشقی رومان قدیم. 

۳ عفعطحع12 چوپان نیسیایکه بموجب اساطیر قدیم ابداع موسیقی چوپانی 
از اواست. 

۴ «کوئه» 1۵6 اسم ععشوقهٌ «دافئیی» که هردد یبکدیگر دا بی‌انداژه 
دوست مید‌آشتند. 

۵ و ۴ م0 ص٤ا1ط۴‏ فیله‌مون شوهی «بوسیس ۲80۶ » و یکی از اشخاص 
افسانه‌بی‌است. این زن‌وشوهی در «فریژی» زندگی میکردند «ذوییتر» خدای‌خدادان 
باتفاق «مرکور» به‌آن محل‌رفت و بر مردم آن خشم آورد و بیرونشان کرد . سپی 
«فیله‌مون» بی آنکه خدایان خودرا بشناسد پذیرایی شایانی از آنان کرد. خدای 
خدایان» این‌ناحیه‌را درآب غرق کرد اما کلبةٌ محقی این زن وشوه مهرباندا به 
پر ستشگاه بزرگیمبدل‌ساخت. ذن شوه چون زوپیتی راشناختند ازاو تقاضاگر دند 
که ازبرگز یدگان خدا باشتد , همیشه‌یکدیگردا دوست‌داشته‌باشند. هردوباهم بمنتهای 
پیریدسند دهيچيك از آندر می گندیکریرا تبیند. 


۱۵۶۸ بینوایان 


خوب حفظش کنید , زیر کلیدتان نگاهتی دارید , نکذارید تلف شود .۰ یکدیگر را 
بپرستید وجز آن را هرچه هست دور دیزید. آنچه‌را که من در این باده میکویم 
باود کنید . عقسل ساسیم همین است. عقل سلیم هرگز دردغ نمیگوید . برای 
یکدیگر بمنزله دین باشید. هرکس دوشی مخصوص بخود برای پرستیدن خدا دادد. 
به‌خود خدا قسم بهترین روش پرستشی‌خدا اینست‌که اسان زنش‌را دوست داشته‌باشه. 


من‌ترا دوست دارم این اصول دين من‌است. هرکس‌که دوست دارد مومن واقمی‌است. 
سوگند عادی هاثری جهارم دسر ا ددعیش و مستی جای میداد. میگفت: ظ شکم 
هقدس‌شنگول»۱ . من‌ممعقد به آن‌کلام نستم! در آن» اسم زن فراموش شدهء‌است. همین 
است‌که مرا ازجهت سوگند عادی هانری چهارم متیر هیکند. دوستان من؛ زنده‌باد 
زن! من‌پیرم» یعنی چنین می‌گویند اما این‌تمجبآوراست چون من احساس می‌کنم‌که 
در داه چوان بودن افتاده‌ام دلم میخواست که به‌جنگاها روم وصدای دافریب نای 
درستاییان دا بشنوم. وقتی‌که می‌بینم این‌قبیل بچه‌ها موفق‌میشوندکه خوشکل وراضی 
باشند شنگول میشوم. اگرکسی پا پیش میگذاشت وددحق من خیر اندیشی می‌کرد با 
کمال میل‌حاضر میبودم زنی‌بگیرم. محال‌است کسی‌بتواند تصورکندکه خداوند مارا 
بر ای‌چیزدیگری جزاین‌چیزها آفر یده‌است: بت‌پرستیدن. بز كکردن وقعنگ‌بودن: 
مغ یځو کردن» کبوتر بودن؛ خروس‌بودن» ممشوقهً خودرا وعشقهای خوددا اذصبع تا 
شام منقار زدن. روی‌خوددا در آیینهٌ رخسارژن کوچولوی خود دیدن» س‌فرازبودن. 
کامیاب‌بودن» پررحرفی‌کردن؛ این‌است عایت زندگی. اگر شمارا فاپسند نیاید, این‌است 
چیزی‌که ما دامثالما درزمان مخصوصمان‌که جوانان‌آن شه‌ادميرفتيم مي‌اندشيديم. 
7 چه روزگار خوشی 1 چقدر در آن عصر ذنهای دلربا بودند: و دختر‌آن بائمك و 
دلبرآن دلیمند! من‌خوی غارتگریرا در آنزمان بکارمیبردم. پسبکدیگردا دوست 
بدار ید! اگردوست داشتن تیاشد من واقعاً نمیفهمم در اکجه خوب‌است‌که دهاد در عالم 
وجود داشه‌باشد؛ واگر دوست‌داشتن نمیبود» من دو به‌درگاه الهی‌میکردم وازخدای 
مهربان خواستارمیشدمکه همه‌چیز‌های قششکیرا که‌بما ان مدرد جمع‌کند . همدرا 
اذمان بگیرد وپنهان سازد. وگلهای فررحبخش و پرندگان خوش‌بال ویر و دختران 
خوشگلرا دوباره درصندوقچه‌اش جای دهد. بچه‌های عزیزم. دعای خی این پبرمرد 
خوش‌احوال‌دا بپذیر ید. ۱ 

شب عر وسی‌شب زنده وشاد ودلپذیر عشد. خلق خوش‌ونافة پددبزد گك» بهجت 
بی‌پایان به‌این جشن‌بخشید همه حاضران» خویشتن‌را با این شادمانی قلبی وصنساله 
هم آهنگت ساختند. اندکی رصیدند. فراوان مد بدئد, وروس حسایبی دود مثل 
عرومی بچه‌های خوب. جا داشت‌که نماینده عهدعتیق‌هم در آن دعوت شده‌باشد. گر چه 
وی درلباس «بابا ژیونورمان» آنجا حضور داشت. 

همهمه‌ یی درگرفت ؛سیس سکوت برقرآرشد. 

عروس و داماد تاپدید شدند. 

کمی پس‌از نیماشب» خانه ژیوتورمان» بصودت يك پرستشگاه در آمد. 


Ventre - Saint gris -۱ 


ژان والژان ۵4 

اینجا دیگر لب ازگفتارفرومی‌بنديم. بر آستانة شبهای عروسی؛ملکی ایستاده 
است که لبخند در لب وانگشت «ردهان دادد. 

جان آدمی درپیشگاه بیت‌الحرامی که آپن‌عشق در آن انجام هیيابد در سیرو 
سیاحت. غوطه‌ود می‌شود. 

بایستی‌که انواری +رفراز این‌گونه خانه‌هاوجود داشته‌باشند. مسرتی‌که دراین 
خانه‌هاهست حدما ازخلال سن؟های دیوارها دصورت‌اشمةً نورمیگنرد و خطوط نودائی 
مپهمی ددظلمات ترسیم میکند. محال‌است‌گه این‌جشن مقدس ومقدر.تشعشمی آسمانی 


به‌لايتناهي نف ستد. عشق‌دونهٌ فاخری‌است‌که زښومر د در آن‌گداخته وممزوح میشوند. 
ازاین درهم گداختکی: وجود واحد, وجود مثلت » وجودنهایی پدیداد می‌گردد: 
ثالوث «شری ازایذجا حاصل می‌شودا. این تبدیل دوجان به‌يك‌جان, البته انقلایی در 
عالم غیب ایجاد ميکند. عاشق «منز له پیشوای دوحانی‌است؛ دوشیزء دلباخته به‌هراس 
دچار می‌شود. چیزی‌اذاین سرت. به‌بارگاه خدایی میرود. آنجا که دك‌عروسی‌واقمی 
هست, یعنی آتجا که عشق‌هست, ایده آل نیزخوددا با آن می‌آمیزد. يك‌بستر ذفاف 
گوشه‌یی ازسپیده‌دم درظلمات ایجاد میکند. اگر بعم‌دمك مادی چشمآدمی آن بینابی 
داده شده‌بود که بتو اند مناظی خط ودیع زندگی بالابی‌را بییند, محتمل میبود که 
هیذتهای شب, ناشنامان بالدار. داهکندان آسمانیر نگ عالمفیب. بچشم دیده شوئد 
كەبصورت يك‌گروه سر‌های سياه پیر اه ون حقل در خشانءر و سی خم‌شده اند و ؛ همه‌راضی ؛ 
همه مپارکبادگویان. همه‌تقدیس گنان درحالی‌که عروس دوشیز» راکه اندلگ وحشتی‌دارد 
ونود هشمشم سعادت عشر که از چهرءهٌ لاهوتی خودش وشوهرش میدرخشد با انگشت به 
یکدیگر نشان مید‌هند. اگر دراین‌ساعت عالی» عروی وداماد که سرگشته از لذتند و 
خودرا تنها می‌یندارند» گوش قفرا میدادند صدایی شبیه بصدای مہهم بال‌ویر در اتاق 
می‌شنیدند. سعادت کامل: فرشتگان ملکوت‌را نیز ده ساط خودهیخواند. این‌خوابگاه 
کوچك‌تاريك , همه آسمان‌دا بجای سقف خود دارد. هنگامی‌که دودهان‌که درسایۀ عشق 
بمقام تقدس دسیده‌اند برای آفریدن ۰ بهم نزديك میشوند. محال‌است‌که برفراذ این 
پوس وصف‌ناپقریر , لرزشی در داز بیکران ستادگان وجود نداشته‌باشد. 

این‌گونه سعادتها را سعادت‌داقی باین امید. خارج از ادن هچ ‌شادی درعالم 
وجود ندارد . عشق بگانه‌کیف این‌جهان است. جن این هرچه عست چشم‌گر بان‌دادد. 

دوست داشتن يا محبوب‌بودن کفایت میکند. جز این چیزی نخواهید. در 
چین‌خوددگیهای ظلمانی زندگی» مرو اریدی» جز این نمی‌توان یافت. دوست داشتن 
وصول به‌کمال‌است . 


۱ مقصود اینست که ذن ومرد: وعشتی که بین آن‌دوهت ممزوج میشوند» 
وجود نهایی وواحدی تشکیل میدهند که مرکب ازسه وجود است مثل ثالوث‌گروهی 
از نصاری‌که عبارت است ازپدروپسر وروح‌القدس, یعنی وحدتی مرگب از سه جزء 
که میگویند هر سه در وجود عیمی خلاصه شده است و او ازيك جهت پند. و از 
جهتی پسر واز جهت دیگی روح‌التدس است‌که باآن آمیخته وصورت وجودی به‌آن 
داده است . 


۱۵۷۵ لیوا نان 


2 
جدایی ثاپذیر 


زان والوان چه شده‌نودا! 

ژان‌والژان پیاز آن‌که بفرمان محبت آمیز کوذت خنده‌یی بر لب آودد: 
چون‌دید که هیچکس متوجهش تیست بیدرنگك ازجا پرخاست وبی آنکه کسی‌ببیندش 
به‌اتاق کفش‌کن رفت. این‌همان اتاق بود که وی هشت‌ماه بیش باهیکلی سیاه از لجن 
وخون وخاكك وارد آن‌شده وماریوس را برای پدریزدگشی آورده بود. قابسازی کهنة 
دیوارها حراشیه‌یی از شاخ و بر ده وگل و بته داشت. نوازندگات ۳ نیمکتی که 
l,l‏ ماریوس مجروح را دوش گذاشته «ودند جای داشتند. باسك با لاس سیاه 
و شلوار کوتاه و جوداب ودستکش ستد. دسته‌های تاج مانند گل سرخ را پیرامون 
هر يلك از بشقایهابی که سر مینز میبرد جای میداد. ڈان وال وان دستش را گ45 وبال 
گردذشی‌بود بهاو نشان داد. اورا ممورگرد تا دایل غیبتش را برای مهمانان شرح‌دهد 
وخود بیرون دفت. 

پنجنء سفره خانه رو به‌خیایان بار می‌شد. ژان‌والوان چند دققه در تاریکی 
کوچه. جلو این پنجر؛ درخشان ایستاد. وش میداد. صدای قیل و قال مبهم مجلس 
میهمانی‌باو میرسید.بیانات رسای حکیمانة پدربزد گث, صدای ویولونها؛ صدای بهم- 
خوردن بغقارها وگیلاسهاء و ومشهه‌های خنده‌را هی‌شنید ودر همه آین عیاهوی سر شار 
ازشادی» شیرین صدای بانشاط کوزت دا تمخیص‌میداد. 

کوچه دختران کالور را تركگفت وسوی کوج لوم آدمه بازگشت. 

برای دسیدن به خانه‌اش خیابان «سن لوی» و خیابان «سن کاترین» و وی 
2 یلان مانتو » دا پیمود. این داه کمی دورتر بود اما همان راه بود که ژان‌والژان 
مدت سصاه برای احتراز ازشلوغی وازگل ولای « کوچه قدیم تامپل» عادت داشت که 
همه رور باکوزت از آن عبورکند وازکوچه لوم آرعه به‌کوچةٌ دختران کالور آید. 

این راء,که يك‌چند کوزت از آن عبور کرده نود» هرخط سیر دیکز را از 
چشمش مبانداخت. 

ژان‌والوان به‌خانه‌اش بازگشت. شمعدانش را روشن‌کرد وبالادفت. خانه خالی 
بود. توسن‌هم نبود. قدمهای ژان‌والژان در اتاقها بیشی‌آذم‌عمول صدا میبکرد. در همه 
دولابچه‌ها باز بود. وارد اتاق کوذت شد دیگر شمدی روی تخت‌خواب تیود . بالش 
کتانی‌بی‌روبه‌و بی‌تودی: دوی پتوهایی‌گذاشته شده‌بود که تاشده‌پای تشکیا قرازداشت؛ 
تشکهایی‌که متقالشان دیده هیشد, ودیکر نمی‌بایست کسیروی آنها بخوابد. همه‌اشیاء 
کوجك زذانه که کوزت به آنها علاقه‌داشت وهخانة ژیونورمان مشتقل شددبود. دراتاق 
چیزی جزچند پارچه مبل بزر گث. و چهاردیوار نمانده بود. تختخواي توسن هم مثل 
تختخواب 5وزت خالی‌بود. وف پتتختخواب مهبا بود ومتل آن‌بود که منتظر ۳۳ 


زان والران اا 


نادان دیوارهارا نگریست: چ چند در دولامچه را بست, راه افتاد وازيك 
اتاق به‌اتاق دیگر رفت . 

سیس‌خودرا باز در اتاقخود یافت وشمعدان را روی مین گذاشت. 

دستش‌دا ازگردن بازکر ده بود وبا دست داستشی مثل‌اینکه اصللا درد نمیکند 
کار میکرد . 

په تخت‌خواب نزديك شد» وچشماش از اتفاق و یا بی اراده خودش, به 
3 چدایی‌ناپذیر » دوخته شد که گوذت میت وه آن همیثه جحد می‌ورزید. وچای 
«میشکی آن دريك چمدان دستی کوچك بود. رود چهارم ژوئن همین‌که وارد خانة 
کوچه لوم آرمه شده بود آنرا رزوی هس سه‌پایی کنار تخد وایش جای‌داده دود - با 
يك‌نوع تندی باین سه‌پایه نزديك شد. کلیدی از جیب برون آوردو در چمدان 
را گشود. 

رام | رام لباسی‌راکه ده‌صال پیش‌کوذت مون‌فرعی‌دا ۳ با آن‌تر گکفته‌بود» بیروت 
کید . تست پبرآهن‌كوچك راء ںاد ان چارقد سپاه‌راء اتیاق درشت وسادة 
بچکانه‌بی‌راکه کوزت اذبس پایش‌کوچكبود هنوذهم می‌توانست بپوشدشان. پس‌ازآن 
پیراهن کر کی‌ضخیم‌را؛ آنگاه دامن‌بافتکی دا ویعد پیش‌بند جیب‌دار راو پس‌ازهمه 
جورابهای پشمی اورا بیروت آورد. این‌جورابها که هنوذ شکل ساقبای كوچکي را 
به‌دلفریبی نشان میدادند بزرگتی ازدست ژان والژان تبودند. اینها همه سیاه بودند. 
اوبود که این لباس‌را برای‌گوزت به «مون‌فرمی» برده‌بود. اینهارا بهمان‌تر تیب که‌از 
چمدان بیرون آودد روی تختخواب‌گذاشت. در آن‌حال قکرمی‌کرد وچیزهایی بیاد 
می‌آودد. زمستانی بود. ماه دسامیری بود بسیارسرد. کورت نیمه‌بی‌هنه ددپی‌راهن 
پاره‌اش میلرزید» پاهای 5وچك ناتوانش سرخ در کفشهای چوبینش دیده ميشدند . 
او , ژانو الژان. آن پوششهای پاره‌دا گرفته‌بود تا این‌لباس‌عزارا براو بیوشاند. بایستی 
که مادرگوذت درقبرش داضی شده‌داشد ازدیین اینکه دخترش براوش جامهٌ سوکواری 
ددن گرده است. نویه از دیدن ادنکه دخترش لباس پوشیده وگرم شده‌است. وياد 
جنگل مون‌فرمی میافتاد؛ او وکوزت باهم از آن‌جتگل عبودکرده بودند. هوای سرد 
آن‌عنگام, آن در ختان بی‌در گذ» آن بشه‌های دی پر نده : آن آسمان ی آفتاب در 
نظرش‌عجمم هیشد ند ؟ فرق نمی‌کند, آن تین دلیذبر بود. لیاسهای کوچكرا دوی نحت 
خواب می‌تب‌کرد؛ چارقد را نزديك دامن, جودابهارا ب‌اوی‌کفشها, زیر پوش دا کنار 
پیراهن جای داد وهر يكدایس‌ازدیکری نکریست.کوزت ازاین بلندتر نبود.عروسك 
بزرگی ر دردفل داشت: پول‌طللایش را درجیب این پیش‌نند گذاشته نود. مرخندیثد» 
دست‌هم را گرفته‌بودتد وراه میرفتند.گوذت جز او کسی‌را در دنا نداشت 

آنگاه صر‌سفید ارچمتدش روی تختخوای افتاد. این‌گهن قلب‌شکست ناپذیر » 
درهم شکست ! چهره‌اش باصطلاح در لباسهای کوڙڻ غوطه‌ور شد واگر آندم کسی از 
پلکان عٻور رک ھی تواست صد‌ای ناله‌های ترسناکشرا بشنود. 


۱۵۷ ۱ بینوایان 


جدال دیرین مدهشی که پیش از این چند مرحله‌اش را دیده‌ييم بار دیگی 
غاز پافت , 

یعقوب با فی‌شته برش از یکشب نزاع نکرد . دریغا ۱ چه بسا دفعات ژان - 
والژان دا دیدیم که باوجدان خود درظامات دست در گریبان شد و سرگشته ومنقلب 
باآن عصاف داد. 

جدالی بی‌تظیر ۱ بعض اوقات پای آدمی است که عیلنزد. یمض اوقات دیگی 
نم است که زیر‌پای آدمی فرو میریزد. چه دسیار دفعات این وجدان که سویخوبی 
گشانده مش دورفشارش نهاده ودرمانده‌اش کرده بود! چه سیار دفعات» حقیفقت خلال- 
فاپذیر» زانویش دا برسینه چسبانده مود جه بسار دفعات براثرهچوم نور از بای 
در افتاده؛ فریاد زده بود: الامان! چه بسیار دفعات‌این نود بی آرام که بدست توانای 
اسقف در او ویر او تابیده بود هنگامی‌که آرژومند ابی نا یبود دشدن خیره‌اش گرده 
بود! چه بسیاردفعات دراین زد وخورد قد راست کرده, دست به تخته سنگه گرفته, 
سفسطه را پشتیبان خود ساخته, میان گرد و غبار کشانده شده , 3اه وجدانش را 
سرنگون کرده ودگاه بست او سرنگون شده بود! چه سیاد دقعات پی از یك تصور 
ذووجهین. بی‌از استدلال فر یبنده وعاری اذحقيةتیکه مولود خودپرستی است شنئیده 
بود که وجدانش» خشمکن. درگوشش بان میزند: «بیسر و پا. بینواا» چه بار 
دقعات» فکر سرگششی زیر‌بار قطعیت وظیفه. با تشنج نالیده بود ۲ مقاومت با خدا ! 
عرق دیختن مشلوم ۱ چه «سیاد زخمهای نهان که فقط او احماس میکرد که خون 
فخانتد 1 a‏ وسیار خراشهای تعب‌انگین که وجود شاب ان تر حمش را قرا گرفته 
بودند! چه دسیار دقعات؛ خونآلود. مجر وحء ددعم شکسته, روشن؛ نومیدی دردل» 
صفا درجان, ازخاك بر خاسته بود وباآن؟ه شکست خورده بود خودرا یرو عیافت. 
و وجدانش پس از بازستاندن ق درت اژاو و فشردن او وددهم شکستن او »با وضعی 
مدعش » درختان وآرام» دست الط بر‌سرش می‌تهاد و بوی میگفت : اکنون درو 
آسوده باش . 

اما پس‌از بیرون آمدن اذجنئن جدال تاريك , جه صلح مشدُوم ۱ دریغا! 

۳ اینهمه ؛ آنشب ژان والوان احماس کرد که . میخواهد به آخسرین ررم 
دروتیش پردازد ۰ 

مسئله دثواری روی مینمود که جانگداز بود. 

را‌های س‌نوشت آدمی «مه سرداست نیستزد؛ بمورت خرابانی هستقیم پیش 
پای صاحب خود منبسط نمرشوند؛ بن‌بست‌هایی‌دارند, وراههای کج ومعوجی» دپیچهای 
تاریکیء وچهارراه‌های اضطرابآدری که چندین راه از آنها منشب میشود. دداین 


زان والڑان aT‏ 


لحظه ژان والژان در خطرناکترین چهارداه این طریق ایست میکرد. 

به آخرین نقطه نقاطم نيك وبد دسیده بود. این فصل مشترك ظاه‌انی‌راپیش 
چشم داشت. این دفعه نین همچنانکه پیشاذ این در دیگر مراحل تعب‌انگیز» روی 
دوی تموده بود؛دوداه پیش پایش قرار می‌گرفت؛کی‌رفبت‌انگین »دیگری وجشت آور. 
کدام را برگزینه ۰ 

آنکه تولید و جشت میکرد با انگشت راهنمای اسرار آمیزی نشان داده میشد 
که ما همه نیزهرگاه که چشم به‌عالم غیب دوذیم می‌بینیه‌ش . 

ژان والژان یکباد دیکربه مرحله‌یی رسیده بودکه باید بین در مخوف ودام 
فریبنده؛ یکی‌دا برگزیند ؟ 

پس‌این نکنه حقیقت دارد؛ جان همکن است ددمان پذیرد! سی‌نوشت ممکن 
ثیست. چهامررهولنالگ! تقدیری تدبیر ناپذیر ! 

مشکلی‌که دوی نموده بود چنن بود. 

ژان والژان با سعادت کوزت و ماریوس چگونه باید دفتار کند ٩‏ این سعادت 
را اوخود خواسته وخود برای آندو فراعم آورده بود؛ بست خود این پساط دا چبده 
ویدست خود این حربه برنده دا در شکم خویشتن فروبرده بوده و اکنون با تماتای 
آن میدوانست دضایی ازقبیل دضای آن اسلحه ساز داشته باشد که روی‌کاردی که از 
سین خود بیرون میکشد و بخار خون از آن متصاعد است, علامت کار خانةٌ خود را 
مشاهده کند . 

کوزت ماریوس را داشت؛ ماریوس صاحب کوزت شده بود. هردو همه چیز 
داشتند؛ هکنت فیزداشتند, واین عمل او بود. 

اما این سعادت؛ اکنون که بوجود آهمده است ؛ اکنون‌که بساطشدا آنجا کسترده 
است: کف او, زان والان: باآن چه خواهد بود؟ آبا ممکن است که این سعادت 
دا متحمل شود ؛ آیا میتواند با آن طوری رفتار کند که گویی متعلق بخودش است؟ 
می‌شكت 5وذت مال دیگری شده است؛ اما او؛ ژان والژان, آیا ممکن است مقامی را 
کة مینواند نزد کوزت داشته باشد بپذیرد؟ آیا بازهم برایش امکان دارد که» چناننکه 
تا امروذ بود یك نوع پدر, باری بهرجهت. اما محترم بشماد رود؟ آیا پس از این هم 
راضی خواهد شد که يه آسودگی وارد خاتهٌ گوذت شود؛ آیا میتواند بیآنکه کلمه‌یی 
برژبانآورد گذشته تادیکش را با این یندم در خشان سازش دهد ؟ نا ممکن است که 
در آن محفل معادت مثل اینکه ذیحق است» وارد شود ودرحالی که تفاب در چوره 
طلمانیش آویخته است قدم در آن کانون درخشان گذارد؛؟ آبا همتواند امخند زان 
دستهای آن بی‌گناهان را میان دستان فجیم خود کیرد ؛ آبا میتواند پاهایش دا که 
سای رسوا کننده قانون را بدنبال دادند بررقدسگاه‌های پاکیزهسالون ژیو نورمان 
گذارد؟ LT‏ جای ن هستکه خود را در اقبال کوزت ومادیوس سوجم شمارد؛ آبا 
خواحد توانست ظلمت دا بر پیشاتی‌خود و ابررا برپیشانی آنان غلیظتر ساند؛ آیا 
ممکن است که تکبت خوددا گتار آن. دوخوشبختی گذارد واز آن بك مه در (تەرس) 
وسازد ؟ یا میتواند همچنان ساکت بماند ؟ دريك کلمه. آ با همکن‌است که کناد این دو 
موجود خوشبخت, مانند زبان‌بریده مشئوم س‌نوشت جای گزیند ؟ 


a‏ بینوا بان 


باید به‌تقدیر و تصادفات آن عادت داشته باشیم تادر مواقعی‌که بعض مشکللات: 
از پر ده‌بیردن‌میافتندو بابر هنگی‌مخوفشان درنظرمان جلوه می‌کنند جرآت چشم‌گشودن 
دأشته باشیم. «نيك» ۳ «بد؟ پشت سراین نقطة استفهام تاهنجار قر ار گرفته‌اند. صدایی 
ازغیب هیپرسد؛ چه میخواهی بکنی ! 

این عادت به‌مواجهه با بلیات را ژان والژان داشت. پرسش کنندة هایل را 
خیره خیره نگریست . 

این لةه سخت وبیر حمانه دا باهمه مهای کوناگونش مطالعه گرد. 

کوزت, آن موجود دلپسند. طرادهُ این غریق‌بشمار میرفت". چه باید کردا 
هکم جچنگه در آن زندو بگیر‌دش ۳ دست ازآن بردارد؟ ۱ 

اگر چنگک در آن میزد از ذلت وامیرهید» تا به خورشید بالا هیرفت. ب 
تلخ دربا را از جامه‌اش وار موهارش برزمین هیر بخحت» تجات مییاقت. زنده میماند ۳ 
زندگی می‌کرد. 

اما اذرردست اذ آن برمیداشت ؟ 

آنوقت درلجه فرو میافتاد. 

این چنین دستخوش رنج . با فکر خود مشورت‌می‌کرد. پاء درست‌تر بکوییم. 
باآن می جن کید؛ خشمکین یدرون خود حملهور منعد ؛ گاه به اراد خود میتاخت . 
گاه به ایمان خود. 

دراین هنگام, خوشبختی بزرگی به زان والژان دوی نمود که توانست کر به 
کند. این شاید دوشنشی کرد. با ابنهمه, آغاژ. ناهنجار بود. ی خشم آگین‌تر از 

آنکه روزگاری به« آراس»۲ رانده بودش, براو هجوم کرد. گذشته برایش باز میا مد 
و رودر درویا حال قرارمی‌گرفت ٤‏ ؛ مقاسه می‌درد وهینالید. همینکه ناگهان بنداشکش 
بازشد, هرد نا اعید بخود پیچید. 

احساس مي‌کرد که باژداشت شده است. 

دریغا ! در این مشت ذنی بی‌امان بین خود خواهی ما ووظیفه‌مان» هنکامی‌که 
اینکونه قدم به قدم از جلو ایده آل پایدارمان » سرگشته, کینه توز + ناراضی از 
تسليم: جنگ é‏ وگریز کنان, در آمید امان فرار» در جستجوی راه نجات» به قهقهرا 
مدیم , دیواری که از پشت سرمانب راهمان را می‌بندد چه مقأودت شدید و مشگومی 
است 

احساس تللمت مقنسي که مانم یو جود میا ورد 

نادیدنی سنکدل: چه وسوسه انگین ۱ 

پس؛ کار آدمی‌هرگزبا و جدانش بایان نمیررسد. پروتوس" دداینمر حله‌تصمیمت 


1 - طراده تخته‌ای بهم سته‌یی که دوی آب میاندازند برای نجدات دادن 
غریق» یا برای حمل‌چوب وغیر آن» یابرای رقتو آهد. 

۲ - محلی‌که مجلس محاکمةٌ دشان ماتیو» در آن تشکیل‌شه وژان والوان بنام 
مسیو مادلن به |نجا رفت وخود را معرفی کرد. 

۳ - بروتوس قاتل سزاد اعیراتود روم. 


ژان والژان ۱۵۷۵ 


را دگیر! #۶ اتون دراین مر‌حله تصمیمت را بگیر ! وجدان آدمی بیکران است» 
زیرا که خدا است. آدمی کارهمه عمرش‌را در این چاه میاندازد, اقبالش را در آن 
میاندازد, همکنتتی را در آن هباندازد, کامروایشی را در آن میاندازد» آذادیش‌را ۳ 
ووطنشیرا در آن میاندازد» تنعه‌شی‌دا. آسایشش راء شادمانیش دا در آن میاندازد . 
بازهم! باژهم! ظرف دا نهی‌کنید! کوذه را واژگون سازید. بایدکلردا بافرو انداختن 
قلپ خود در آن پایان داد . 

کاه درظلمات دوز غهای کهن, جليك مخوفی‌ازاین فيل باقته میشود. 

آیا اگر کسی سرانجام. دراین مرحله پایس کشد شایان بخشایش نیست؟ آبا 
چیزی که تمامی ناپذیر است ممکن است حقی داشته باشد؛ آبا ذنجیرهای بی‌پایان . 
برثیروی دشری فزو نی‌ندارند؟پی کیت که بتواند «سیزیف»وژان و الزان داس دنش 
کند اگر این دوموجود روذی بگویند؛ دیکر بس‌است! 

تە کین هاده بوسیله اصطکاله محدودمیشود؛ آیا پابانی‌برای تمکین جان‌وجود 
ندارد؟ اگر‌حرکت ابدی ممتنم است؛ آیا عمکن است که متوقع اخلاص ابدی بود ؛ 

قم اول هیچ نیست؛ آخرین قدم است که دشوار تیک موضوع «شان ماتیو» 
درقبال عروسي کوزت ونتایجی‌که بر آن عتر تب میشد» چه‌اهمیت داشت؟ چه اهمیت 
دارد رفتن به جبرگاه در قبال رفتن به عدم ؟ ای نخستین پلۀٌ تزول , توچه تیر هیی! 
ای‌دومین پله. توچه سیاهی! 

این دفعه آدمی جگونه سرنگر داند؟ 

شهادن » يك تبدیل جامد به بسیط است ۰ یك تصمید است ؛ تصمیدی اکال. 
شکنجه‌بی‌است که به مقام قدص میرساند. ددساعت نخست آدمی‌هیتواند تن به آن‌دردهد؛ 
برتختی از آهن تفته می‌نشیند» تاجی از آهن تهته برس میگذارد , وی آهن تقته 
را می‌پذ بر ده عصای آهن نفعه را عی‌گیرد» اما بازهماذجا عیماند تا شنل آتعین را ین 
برپی‌کرش بیاداید. و آیا لحظه‌يی نیست که‌گوشت, ینوا بشورد و آدمی‌ازش‌کنجه دیدن 
استمفاء کند ٩‏ 

سرانجام ژان والژان در آدامتی فروماندگی وارد شد. 

سنجید» فکر کرد؛ حر کات متناوب ترازوی اسراد آمیز نور وظلمت دا بدقت 
نگ پست ۰ 

یا باید محکومیتش دا براین در بچ درخشان تحمیل کند , ویا باید خود 
نابودی درمان ناپذیر خوددا متحمل شود؛ ازيك طرف فدا کردن کوذت؛ازطرف دیگر 
قدا گردن شخص خود . 

در کدام مرحله متوقف شد ؟ چه تصمیم ڈرفت؟ در باطنثی چه پاسخ نهایی 
به پرسش فساد ناپذیر تقدیر داد؟ مصمم به گشودن کدام درشد ؟ کدام طرف زندگیش 

- ازمردات و فرماندهان سر سخت و با ارادم روم. 

۳- صیز یف دموچب افسانه‌های قدیم يلك گناع‌کاراست که محکوم شده‌است که 
پس ازم گت تا ابد سنک بزرگی‌را ادقعر جهنم به‌قلةٌ کوهی‌بالا برد و آن سنگك چون 
ا ی ق ا 


۱۵۷۶ ینوا یان 


را تصمیم گرفت تا محکوم‌کند؛ میان ابنهمه سراشیب‌های بیکران‌که از هرسو او را 

فرا گرفته بودند كداميك دابرگزید؟ چه‌فی‌جام برای خود پذیرفت؛ به‌كداميك اذاین 
گودالهای تر سناك دوی موافق نمود ؛ 

تخیل رسام انگیزش تاپایان شب دوام داشت. 

تاطلوع روزبهمین حال بود؛ روی تختخوایشی دوتا شده, زیر فشاربادسنگین 
سرذوشت خم شده وشاید خرد شده, دریفا! پنجه‌هایش درعم دفته ومتعنم, بازوهایش 
مخ مستقیم روی تختخواب افتاده, مانند مصاوبی‌که میخکوبش کرده و بر وبرزهینش 
انداخته داشند. دوازده ساعت,دوازده ساعت دراز زستان» باین حال افتاده. منجمد 
شده, نه یك لحظه سربرداشته وئه يك کمه برزیان آورده بود. مثل‌يك نش بیحرکت 
بود؛ درحالی‌که فکرش برزمین هیچ ر خید وپروار هیکردء 5اه متل ازدهاء گاه هانند 
عقاب. کی‌که آنچنان بیحرکتش میدید می‌گفت که مرده‌است ت؛ ناگهان لر ذشی شبیه 
به تشنج فر! میکر فتش, ودهانش که به لباس کوذت چسبیده بود بوسه بر آن میزد؛ 
آنوقت دیده میشد که زنده‌است. 

آما ده کن میتوانست ببیتدی ۹ هک ته زان والوان تنها دود وجڼ او کی 
آنجا نبود ؛ 
چرا, کسی بود؛ کسی که درظامات است. 


روزهای بعد ازعروسی بیسروصداا ست. همه کس آسوده خاطری خوشبختان 
را معترم هیشمارد, ويل ۳ انداز »یی ملاحظه می‌کند که عروس و داماد شب دیرتر 
خفته‌اند. هیاهوی دیدارها و شادباش گفتن‌ها پی‌از آن آغاد مییاید. روز ۱۷ فوریه 
اندکی بعد از ظهر بود که باسك» هنکامی‌که حوله وچوب پرش‌دا زیر بنل گرفته و 
بقول خود سرگرم «مرئب کردن اتاق انتظارش» شده بود شنید که ضربت آهسته‌یی 
به در کوچه زده شد. زنگك درصدا نکرده بود و این امر در چنین روز اسراد آمیز 
بنظر میرسید. باسك در را کشود ومسیو فوتلوان دا دید . به‌تالاد واددش کرد که 
هنوز شلوغ وریخته پاشیده بوده و از خوشکنرانی های شب پیش شباهت به میدان 
نيرد داشت 

ياست کقت: مالاحظه میفرمایید آقا. ما امروز دیرمیدار شدایم. 

ژان والژان پرسید: آ5ا پاشده است؟ 

باسك درجواب گفت: دست شما چطور است؟ 

- بهتراست. آ۶ا پاشده آست ؟ 

کدام ]قا؟ آقای قدیم پاآقای جدید ؟ 

م مسیون پون هرسی ۰ 

باسك قد راست کرد و صحفت ؛ 

آقای بارون دا میفرمایید ؟ 

یك بارون بیش ازهمه در تظر خدمکارانش باروت است . چیزی از آن په 
آنان میرسد » واین همان چیزی است که یك فیل‌وف ممکن است «اشراق لقب» 
بنامدش , وخدمتکاران بهمن‌میناذند. ثاگفته نماند که ماریوس , این جمعوریخواه 
مبارژ , که امتیعان خود راهم داده بود » اکنون خواهی تخواسی «بارون» بود . 
دمتاسیت این عنوان بك انقلاب کوچكت درخانواده صورت‌گر فته فود . اکنون دیکر 
مسو دیو نودمان پافشاری میکرد و ماریوس امتناع فشان میداد» اما چون کلنل‌یون 
هررسی نوشته بود : یسرم صاحب لقب من خواهد شد » ماریوس هم اطاعت عیکرد. 


۱2۷۸ بنوایان 


آزاین گذسته کوزت که رفته رفته خوی ذ نی دياو میشکفت »> لتت میبرد از آنکه 
خانم بارون نامیده شود. 

باسك تک رارگرد: آقای‌بارون را میفرمایید ۹ الان هیر م هی‌بینم . میرمبگم 
که مسو قوشلوان [ نجاست. 

ژان‌والزان گفت ؛ نه . باو نگویید که من هستم . فقط بگویید که يك نقی 
آمده است باایثان کار خصوصی دارد؛ اسم مرا نگویید . 

«اسلكت گفت: ۳1 ۱ ۰ 

ژان‌والوات گفت + مخوادم غافلگیرش که 

اسک کفت : آه ! وهماندم ۰11 دوم را مانند تفیر 11 اول پیش خود 
در لب آورد. 

آنگاه بیرون رقت . 

ژان‌وال ان تنها ماند. 

سالون. هم اکنون‌گفتيم. تمام ريخته پاشیده بود. بنظرمیرسید که اگرگوش 
فرا میدادی هنوز هیاهوی مبهم جشن عروسی را در آن میشنیدی . روی فرش انواع 
کلها ازسینه وزلف میهمانان دیخته‌دود . شمع‌های باك سوخته قطرات موم‌گداخته‌شان 
را برپ(ور سای جارها بر‌جای گذاشته بو ددد يكت هبل سم سرچایش فبود » دردءض 
گوشەھا ١‏ سه باچهار صندلی بر اد ۰ دایره‌وار نزديك هم جا گرفته بودئد چنانکه 
گفتی آنجا هنوز صحبتی در کر است . ددیهم که نگاه میکردی خندان وشادی بخش 
بود. دريك جشن مرده هم‌لطفی میتوان پافت . اینجا اندگی پیش کانون خوشی بوده ؛ 
روی این صندلیهای درهموبرهم ؛ میان این‌گلها که اکنون پژمرده‌اند ۰ زیر این 
انوار خاموش , کانی خوش‌گنرانده‌اند. آفتای جانتن نور چلچر اغ‌ها میشد و شادان 
پدرون سالن مبتابید. 

ند دقیقه گذشت . ژانوالژان همانجا که باسك اورا گذاشته وبیی‌ون‌رفته 
«ود هانده وحرکتی دخود نداده نود . بیار پریده ریگ دود . چشمانش‌گ ود افتاده 
دبراش بیخوایی چنان درچشمدان‌ها فرو رفته بودند که گفتی درآ نها نایدیدشده‌اند. 
قبای سیاهش پر ازچن خوددگی های لباسی نود که شب را دسر رسانده باشد ۲ آرنچد 
هایتی ازگرکی که پارچه‌های سفید بر پارچه‌های سیاه هیگذ‌ارند سفید شده بود . ژان 
والوان ذیرپایش‌صورت پنجره‌ییرا که ازشعاع آفتاب بر فرش نقش بسته‌بودمینگر مست 

در » صدابی کرد » ژان‌والژان سر یر داشت . 

هار پوس وارد شد . سرراست گرفته دود دهازشی پرآزخنده بود. کی نمداند 


جه نور در جهن« داشت . یانش شکفته وروسن وجمانی ظفر آلودبود ء او فمز‌ شب 
فوته بود . 
چون ژانوالژان را دید E‏ گفت ؛ 
بت آه ٩‏ شمایید پدر؟ چقدر احمق است ج ای بای وه میت جف زد 
اما شما خوب زود آمده‌یید . بیش ازنیمساعت از ظهر نگذشته است . کوزت هنوذ 
خو ادیده است ۰ 
این کلمه «پدر» که ماریوس به فوشلوان گفته بود هعنی «حداعلای سعادت» 


زان والژان ۱۵۷۵ 


را می‌بخشید . بخاط دادیم که تاآن وقت همیشه بین این دو ۰ یك فوع سراشیب ؛ 
یك خونسردی کلمل؛ یخی که یا باید بشکند ریا آب شود , وجود داشت. اما ماریوس 
به آن مررحله اوق ومستی دسیده بود که درنظرش سراشیب پایان مییافت ویخ آب 
هیشد , ومیو فوشلوان بی‌ای او چنانکه برای کوزت بود يك پدر بود: 

ماریوس همچنان حرف میزد + کلمات ازدهانش لبریز میشدند که این خود 
یکی ازخصایص این‌گونه‌مست‌های ملکوتی است. 

میکفت : چقدر آزدیدنتان خوشعالم | ار بدانید » دیشب چفدرجاتان‌خالی 
بود ! دوزتان بخیر پدرجان ۱ دستتان چطور است ؟ بهتر است » نست! 

و راضی ازجواب خوبی که به ؤال خود داده بود گفت: 

_ ما هر دومدتی ازشما حرف زدیم . کوذت چقدد شمارا دوست دارد ! البته 
قراموش نمیکنید که اتاقتان اینجاست . ما دیکر کوچه لوم آرمه دا ثميخواهيم . 
برای چه شما میخواهید در کوچه‌بی عثل آن کوچه‌منزل کنید که ناسالم است ۰ پر 
سروصدا است , بدمنظره است » يك طرفش خط زنجیر دروازه است که آدم آنسا 
سرما میخورد» وئمتوانید واردش شود ؟ حجماً شما اونا خواهید آهد وپیش‌خودمان 
مزل خواهید کرد . ازهم امروز . وگرنه سر وکارتان باکوزت خواهد بود . اوداش 
مخواعد که ما همه کاملا موافق میمش رفتار کنیم . ایثرا بشما خبر دادم که حساب 
کارتان را داشته باشید. آتاقتان را که دیده‌یید؛ خوب‌نزديك اتاق ماست.ینجره‌هایش 
رو به باغها باز هشود ۲ آنجا همه چیزهابی را که درش قفل دوده هرتب گر ده‌اند ؛ 
تختخواب هم درست شده ١‏ کلملا آماده است » وشما کاری ندارید جز a‏ شر یف 
بیاورید . کوذت کنار تختخوایتان یك صندلی دسته‌داد بز دگ کارقديم از مخمل 
« اوتراء » گذاشته وبه آن گفته است ۰ ۲9 غوش دوبه پدرم بانگن ۱  »‏ همه ساله 
موسم بهار درائبوه افاقیاهایی که رو در روی اتاقتان است بك يلبل هیا ند . دوماه 
ازهر‌سال این یلیل ههسایه‌تان است . آشیان این بلیلدا سمت چپتان خواهیدداشت 
وآشیان ماراسمت‌راستتان . شب ملبل‌خواهد‌خواند وروزکونت حرف‌خواهنزد. اتاقتان 
خوب دوشن است . کوذت برای شما » کتابهاتان دا » سفرنامهُ کاپیتن کوکتان دا؛ 
کتابه‌ای دیگرتان را , کتاب وانکوودتان را » همه آسباب‌کارتان را آنجا خواهد 
جد . آنجا گمان میکنم چمدان کوچکی هت که شما به آن ءلاقهمندید ومن‌چای 
مناسبی برایشی درنظرگر فته‌ام ۱۳ يدرىزرگم را تصخیر کی ده‌بید . بااو جوز هب‌تید . 
همه باهم زندگی خواهیم کرد . راستی «ویست»۱ بلدید ؛ چقدر پدربزرگم خوشحال 
خواهد شد اار شما «ویست» یدانب . روزحایی که من دردادگستری کار دادم شما 
کون دا بگر دش خواهید برد ! بازوتان را باو خواهیت داد » همچنانکه سابقاه ای 
بخاطر داشته باشید , درلوکن‌امپورگ میکردید. ما حسابی تصمیم داروم که سیاد 
خوشبخت باشیم وشما هم در سعادت ما ثريك خواهید مود ؛ کوش میکنید پدرجان؟ 
آه راستی آمر ود یاماناهاد هیخوزید ؛ 

زان والژان گفت ۶ آقا ! من مطلبی برای گفتن دشما دارم . هن ؛ يك 


١‏ ومست ۷156 يك نوع دازی انگلیسی باودق شبیه «بلوت» 


۱۰ یوایان 


چپر کار ساعقم. 

حد صداهای نیز محسوس همکن است همچنان که‌ازگوش آدمی تجاوزمیکند: 
ازروح نیز درگندد . این کلمات:«من يك جبر کار سابقم» که ازدهان مسیوفوشلوان: 
بیرون آمد و بگوش ماریوس رسید از سر‌حد امکان بیرون میرفت. ماریوس نشنید . 
بظری رسید که چیزی باو گفته شده اما ندانست‌گه چه بوده است .دهانتی باژماند. 

آنگاه مشاهده کردکه مردی که بااو حرف میزد مردی مخوف بود. عوطه‌ور 
درشیفتگی وذوق زدگش تاایندم این رذگ پریدگی هواناك را ندیده بود. 

ژانوالزان گره از دستمال سیاهی که دست راستش را نگاهداشده موده باژ 
کرد پارچةهٌ سفیدیبراکه بدست پیچیده بودگشود» شمتش را برهنه‌گرد ورو در روی 
ماریوس نگامداشت » رگفت: 

دستم هیچ شت ژف‌یده است. 

مادیوس شست اورا نگاه کر د. 

ژان والڑان گفت : حرگز انگشتم عیبی نداشته است. 

براستی هیچ اثر جراحت بر شستش دیده اهیشف. 

ژان‌والژان‌گفت 0 

- شایسته چنان‌بود که من درجشن عروسی شما حضود نداشته باشم. بمحض 
aT‏ فرصتی بدست آوددم نیرون دفتم . جراحتی برای دستم فرض کرده بودم تا 
مرتکب جمل نشوم . دراسناد مزاوجت موضوع خلاف واقمی وارد نکنم. و اژاعضاه 
کردن اوراق مماف باشم . 

ماریوس ذیرلب گفت : معنی این حرف چیست؟ 

ژانوالژان گفت : معنیش این است که من درجبرگاه دوده‌ام. 

ماریوس وسدشت زوه گفت 4 شما هرا دیوانه هیکنید. 

ژاز والژان گفت : آقای پون مر سۍ! من‌نودده سال درجپرگاه بوده‌ام. برای 
دزدی . وس از آن محکوم ده چپسن ایدی بااعمال شاقه شدم. برای دزدی.بررایتکرار 
جرم . اکنون درحال فرارم. 

ماد یوس تادوانته بود جلو واقعیت ډه هرا رفته , ازقبول این آهتن امتناع 
جته » بااین مطلب مسلم هقاومت ورژیده بود . اما اکنون ناچار بودکه باز گردد و 
واقعیت را بیذیرد . دفته رفته فهمیدن آغازکرد وچنانکه همیشه دراین گوته حالات 
اتفاق میافتد . مطلب‌را بالاتر از [نچه بود دریافت. مئل اینکه يلك برق شوم درو نش 
را متزلزل کر ده باشد بلرژه در آمد . تصوری که هر‌تعشش ساخت درذهنش‌راه یافت. 
در آیندة خود سر دوشت بدشکلی هد اهده کرو : 

باصدای ولند گفت : همه را بگویید! همه رایگویید! شما پدر کوزت‌هستیدا 

ویاحرکتی حاکی ازهول وهراسی وصف ناپذدر دوقدم عقب دفت. 

ژان‌والژان باجلالی که گفتی مر سقف هیر سائد سرداست گرفت وگفت: 

آفا, لازم است که اینجا حرف مرا باور کنید ؛ و هرچند که قول وقنم 
امغال ما درپیشگاه قضا پذیر فته یست . ۰ . 

ایئجا اندکی سکوت کرد : سپس بايك نوع عظمت آمرانه ومرگباد. آهسته 


ژان والژان ۱۵4۸۱ 


آسسته وباتکیه کردن روی کلمات گفت: 

. باور خواهید کرد ء - من پدرکوزت باشم؟! خدارا شاهد میگیرم که 
یه ! اتف اة مرسی هن یکی از روستاییان قاورولم ۰ و را از تراش 
کردن درخت‌ها بدست میآرردم . اسمم فوشلوان نیست :ژأن‌والزان است . باکوزت 
هیچ نسبت ندارم » آسوده خاطر باشید . 

مادیوس تمجمج کنان گفت : 

ہہ جه شض دمن اثبات میکند! .. 

ژان‌والژان گفت , TR‏ 

ماریوس این مرد را نگاه کرد . اندوهکین و آرامش دید لگ ند .دروغ 
همکن نبود اذچنن آرامش بیرون آید. کسی‌که منجمد باشصادق است. حقیقت در 
این برودت کورستانی احساس میشد. 

ماریوس گقت : باور میکنم. 

ژان‌والژان مثل که انخجاذ سند می‌کند سر فر‌ود آودد وگفت : 

- من بر ای‌کوذت چه هستم ؟ يك راهگند . ویش , اصلا نمیدافستم 
که همچو دختری وجود دارد . دوستگ میدارم ؛ راست است . کي که بچه‌یی را 
ازکوچکی دیده است وخود پیر است اورا دوست میدارد . ۳3 وقتی که پیر شود 
خود دا پند بزر گی همه به‌های کوچك احساس میکند. گمان میکنم میتوآندفرض 
کنید که من درسیته‌ام چیری شپیه به دل دارم . او پتیم :ود . نه يدر داشت نسادر. 
بمن احتیاج داشت . ازاینجا بود که محبتش دا دددل گرفتم . اینگوته کودکان‌چنان 
تاتوانند که هرداهگنر ٠‏ مردکی هثل من هم که باشد , ممکن است حمایءخان را 
برعهده گیرد . من این وظیفه را نسبت به کوزت انجام دادم . خیال نمیکنم در 
حفیقت ء چنن کار کوچکی را یك کار خوب بتوان نامید . اما اکر کار خودی است؛ 
اشکال ندارد » فرض کنید که من هم يك کار خوب کرده‌ام . این شرط مخفف دا در 
نظر گیرید . امروذ کوزت زندگانی مرا ترك عیکوید ؛ راہ زندگی‌مانه اژهم جدا 
میشود. آذاین پی من تمیتوانم هيچ‌چیز کوذت باشم . اومادام‌پون مر‌سی است . 
سر‌نوشتش تفییی یافته است . ودداین تبدیل برد باکوزت است . این بسیار خوب 
است . اسا ششصدهزار فر‌انك ء شما دراین باده چیزی نگویید !من ازفشکر شما 
پیش میافتم ؛ این پول » ماترك یکثفر است . این امانت چکونه بدست من دسید ؛ 
دانستنش چه اهمیت دادد ؟ من این امانت را پس میدهم . دیگر دد این باره نباید 
چیزی‌اذمن پرسید؛ این باندادن امانت‌را باگفتن‌اسم واقعیم تکمیل ميکنم . این‌یکی 
نیز مربوط به شخص من است ؛ من فقط باین علاقسندم که شما بدانید من کیستم. 

ژان‌والزان ماریوس‌را دو در رو نگریست . 

چین‌هایی که ماریوس احساس میکرد» مغشوش وناهم آهنگ بود. وزش بض 
تندیادهای تقدادر اینگونه ادهام‌ها در جان ما بوجود میاآورد. 

ما نیز‌همه در اینگوته لحظات؛ گرفتار آغتشاشی می‌شويم که همه چیزمان را 
مختل می‌کند؛ هرچه بر زباتمان راه یابد می‌گوييم. وحال آنکه اینها هميشه درست 
همان کلماتی فستند که بايد گفعه شوند. آحمي گاه در مص‌ضی تجلیات ناکهانی دبید 


ول نوایان 


سابقه‌یی قرار میگیرد که قابل تحمل فیستند و مثل يك شراب شوم مستش می‌کنند. 
ماریوس از این وضع تازه که پیش آعده بود چندان متحیر بودکه نمی‌فهمید چهمی- 
گوید. باژان‌والژان چنان سخن‌میکفت که پنداشتی مشتاق شنیدن اعتراف اوست . 

گفت: آخر هن نمی‌فهمم» برای چه شما این چیزهادا میگویید؛چه‌وادارتان 
میکند؟ شما ی‌توانستید این اسراد را برای خودتان نگاه دارید ,۰ نه‌کسی شما دا لو 
داده دود» نه مورد تعقیب بودید» ه‌مودد حمله. ہی البته سپپی دارد که‌شمابا رضای 
دل چنین رازی را افشاء میکنید. مطلب راتمام بگویید. چیز دیکری هست. بچه 
ثبت به‌این اعت یاف پر‌داخته‌یید؟ بچه دلیل؟ 

ژانوالژان با صدایی چنان پست وخاموش که پنداشتی با خود حرق می‌زند 
نه با ماریوس جوایداد: 

- بچه دلیل؛ واقعاً بچه دلیل این جب کار می‌آید ومی‌گوید: من‌يك‌جبر کارم؟ 
بسیار خوب, می‌گویم: سببش غریب است. شرافت است. دقت‌کنید»؛ چیزی که مايه 


بدبختی است اینست که هن دشته‌یی درقلبم دارم واین دشته مرا سختی بته است . 
بویژه دفتی که آدمی هیر است. ایشگونه رش ته‌ها حضکم عی‌شو ند . همه زندگی پیر‌امون 
آنها می‌گسلد؛ امارشتهها مقاوست میورزند . هن اکر عی‌توانستم این دشده‌را از جای 
برک وھ هتکن گر مش ا کان ۵ دای کر وا از ات دور 
جات می‌یافتم و کاری جزرفتن تمیداشتم» در کوج «بولوا» دلیجان فراوان است؛شما 
خوشبختید» من میروم. گوشیدم تا شاید این دشته را پاده کنم؛ تأتوانستم کشیدمش» 
تلاش کردم. اما بخوبی مقاومت کرد در هم نشکست دلم دا با آن ازجا میکندم. 
آنوقت با خود گفتم. هن نمی‌توانم در جای دیکی جز در این شهرزندگی کنم. باید 
اجا بماتم . آری» داست است. حق با شماست: هن کاعلاآحمقم. چرا درصورتی‌که از 
ماندن در اینجا نازیر بودم بسادگی نماندم؟شما آتاقی در خانه‌تان یمن هیدهید .مادام 
پون مرسی فر اوان دوستم میدارد, بصئدلی راحت اتاق هن می‌گویده « آغوش رو په 
پدرم باز کن». پدر بزدگ شما بهتر آذاین چیزی نمی‌خواهد که با من باشد» هن با 
اوجور می‌آیم. همه باهم در این خانه زندگی خواهیم کرد, سريك مین‌غذا خواهیم 
خورد. هن بازویم دا به‌گوزت. ععذرت می‌خواهم. - مگفتن این کلمه عادت‌گر ده‌ام- 
به‌مادام پون مرسی خواهم‌داد. همه زیر يك سقف پشت يك مین» جلويك آتش, پای 
یك بخاری در زمستان». روی یك نیمکت گردشگاه در تابستان, جای خواهیم‌کی‌فت. 
این منتهای خوشی است » منعهای سعادن است ؛ منتهای همه چیز است . زندکی 
خانوادگی خواهیم کرد. خانوادگی! 

ژان‌والژان چون به‌این کلمه رسد خشن شد؛ بازوها برسینه نهادء کف اتاق 
را چنان نگریست که گفتی می‌خواهد زیی پایش (جه‌یی حفر کند. وسدایش ناگهان 
خروشان شد. 

زندگی خانوادگی! نه! من از هیچ خانواده نیستم» هن از خانواد؛ شما 
یستم. اصلا من از خانواده‌های آدهیان ثیستم. در خانه‌هایی که مردم در آنها با هم 
زندگی میکنند هن اکن وارد شوم زائدم. خانواده در ديا بيار است اما یرای من 
نیست. من بدبختم. من خارج ازهرخانواده‌ام. آیاپدر ومادزی دارم؟ تقر یباشك‌دارم. 


زان والژان ۱ AF‏ 


روزی که من این دختر را بشوهر دادم کار من تمام شد ؛ ديدم که خوشبخت 
شده است» دیدم که با مردی‌که محبوبش است زندگی می‌کند. دیدم آنجا یك پیرمرد 
مهربان هست. خانواده‌یی است مرکب از دو فرشته , خانه‌سی است سرشار از همه 
شادی‌ها. ديدم که این بسیارخوب است: ژخود گفتم؛ 4 قو دراین خا ده قدم‌مگذار . 
ناشت است! الیته می‌توانشستم ددرغ مگویم. شما همه را عفر دپم » «میشه مسیوفوشلوان 
باشم . تااین‌بنفع کوزت بودمیتوانستم دروغیگویم: آمااکنون بخاطی خودم خواهدبود؛ 
نباید چنین کنم. کفایت میکرد که ساکت بمائم ء راست است. و زندگیم همچنانکه 
بود دوام می‌بافت . از من می‌پرسید که چه جير وادارم به‌حرف زدن کرده است ۱ 
يك چین حضحك : وجدان من . ساکت ماندن الیته بسی آسانتر می‌بود . دیشب تا 
سر بیدار ماندم و 5وشیدم تا خود دا به خاموش ماندن متقاعد کنم؛ شما مرا ده 
اعتراف وامیدارید. وچیزی که من میگویم چنان خارت‌الماده است که شما حق‌دارید! 
بسیار خوب. اعتراف میکنم, من شب را تا صمح بیداد ماندم و به‌استدلال پرداختم؛ 
استدلالاتم نین بسیار خوب بودند. هرچه توانستم کردم ودربسیاری از موارد بخود 
حق دادم , مسلم بدانید , اما دو چیز بود که درم‌ورد آنها نتوانشستم موفق شوم : 
ته پاره کردن دشته‌یی که درقلبم محکم گره خورده , آنراسختی بسته واینجااستوار 
ساخته است» نمخاموش ساختن کی که هر گاه تنها هستم آهسته دا هن حرف میز‌ند. 
از این رو بود که امروز آمدم تا همه چیز را در حضود شما اعتر اف کنم. همه‌چیز 
دا یا تقر یبا همه چیز دا. گفتن چیزهایی که به‌کسی جن به‌شخص من مر بوط نیست؛ 
بی‌فایده است ؛ آنها را برای خود نگاه میدارم . مطالب اساسی همان است که شما 
میدانین, پس من اسرارم را بدست گرفتم و همه را برای شما آورده؛ و صندو فچه 
رازم دا پیش چشم شما گشودم. تسلیم به‌این تصمیم کار آسانی نبود: همه شب را با 
خویشتن جدال 2 7 شما خیال می‌کنید که من با خود نکفتم که این 
موضوع از ثبیل موضوع شان مائیو فیست» و من اگر اسم واقعیم را پدهان کنم و این 
اسم دوی من باشد ادایستی درحق کسی مرتکب نشده‌ام! واین اسم را « فوشلوان » 
در راه شتاب ی از خدلمتی که من باود کردم ِِ بمن‌داده است وهن دخودی‌می - 
توانم آن را 3 خود نگاهدارم, واگر بهمین | ستم تمانم نزد شما زندگی خواد مکرد 
ودر اتاقی گه‌بمن میدهید خوشبخت خواهم بود, آذارم بههیچکس نخواهد دسید»خود 
نیز دنجی نخواهم داشت» ووفتی که‌یبینم «کوزت» هال شما است باون قکر که من ‌هم 
با اودريك خانه زندگی میکنم. خوش خواهم بود؟ - دد این صورت البته هرکس‌ه. 
سعادتی که متناسب با اومیپودمیرسید. همیشه مسیو فوشلوان بودن» همه کاردا رتب 
م رک آړی. E‏ 2 میشد جز کارجانامن. خوشی ازهرطرف مرا فرامیگرفت 
اما درون جاتم سیاه می‌ماند. خوشبخت بودن کاقی نیست. داضی باید بود. باین‌تر تیب» 
همیشه حسیو فولوان ۰ میبودم, چهرة واقمیم پوشیده میم‌اند» باین در دیپ ۰ درحطور 
شکفتکی شما معمایی مرا فرا می‌گر فت» باین ترتیب در رود روشن شما ,من گر فتا 
لمات میبودم ؛ باین تر تيب بی آتکه سرو صدایی راه اعد ور همان حال که در 
اتاق شما نشته بودم؛ جبرگاه را وارد کانوت سعادت شما مکردم ٠‏ پشت هيز شما 
می‌نشستم » با این اندیشه که شما اگر میداستید من کیستم از آنجا میراندیدم : 


۱۸۶ بینوا یان 


خنعتکارانی کم بخست می‌بستند که اگر میفهمیدند من چکاره‌ام فریاد هيز دند چه 
فضیحت1 آدنجم ببازوی شمامیخورد. در صورتیکه شما حق میداشتید از آن‌گریزان 
باشد» فشاد دست شما دا هنگامی که بمن دست میدادید کش مپرفتم. ددخانة شا 
احترامی بین موهای سپیدی محترم وموهای سپیدی بی آبر وتقسیم میشد؛ در بهترین 
ساعات زندکی شما که صمیمیت کلمل در آن حکمفرما میبود وهنکامی که همه‌قلوب 
یقن میداشعند که تااعماق خود برای یکدیگی باز شده‌اند. هنکامی که ماهر‌چهار 
تن» پدر بز ر گت شما وشما دونفر؛ ومن کنار هم می‌ذشستيم, بك ناشناس در آن میان 
و جود هیدات یو وی نی ی تا + فقط باین منظورگه 
سرپوشی که چاه موحش زندگیم را پوشانده است از جایش منحرف نشود . باین 
تر ایب من که یك مردواقعی هستم‌بشما که زنده واقعی هستید تحمیل میشنم کوزت 
راتا ابد به‌خود محکوم میکردم.شما »وکوزت ومن سه سرمیبودیم زیر يك‌کلاه‌سبز!. 
آیا شما اذتصود این معنی هرتمش نمی‌شوید؟ امروذ من قرو مانده‌ترین فردمی‌دمم. 
آما اکر ساکت هیماندم مردی چانور صفت می‌دودم ۰ و اين جناوت را من همه روز 
" مرتکب می‌شدم! واین دروغ را من همه روز می‌گفتم! و این سیمای ظلمائی را همه 
روز برچهره میداشتم! و ازفضیحتم همه‌روز نصیبی دشما میدادم! همه روز! بشما که 
عزیزان منید! بشما که بچه‌های منیدابشما که بیگناهان‌منید. میگوپید ساکت ماندن 
چیزی نیست ؛ حفظ سکوت آسان است؟ نه ؛ آسان نیست ١‏ سکونی هست که دروغ 
می‌گوید . ومن دروغم راء و تزویرم راء و بی‌آیردیرا ءودنائتم راء وخیانتم را , 
قطر ءقطر هحی‌نوشیدم ؛ دوباده از دهانم بیرونش می‌انداختم؛ دوباره می‌توشیدمش؛ نیمه 
شب این کاردا بپابان می‌رساندم ونیمروزازس‌میگرفتمش,وروذ بخیرم دروغ می‌بود» 
و شب بخیرم ددوغ می‌بود » و روی این دروغ می‌خفتم ,و آنرا با تاتم عیخوردم » و 
کوزت را رودر دومینگر بستم » ولبخند فرشته را بالیخند دیو جواب میگفتم » ويك 
حیله‌گر منفود می‌دودم ابرای چه‌چنن میکردم؟ بر ای آنکه خوشبخت‌باشم. برای آنکه 
من‌خوشبخت باشم؟من! 1یا من‌حق دارم‌که خوشبخت‌باشم؟ نهآفا؟ من‌خارج از زندگیم . 
ژان‌والژان ساکت شد. ماریوس کوش می‌داد . اینگونه تبلسل افکار و آلام ۰ 
گستنی نیست . ژان‌والژان باد دیگی صدایش را پایین آودد. اما این دفعه صدایش 
خفه نبود» ین بود. 

ی ا E‏ انث" مورد تعقیبم وتدکسی به‌من حمله کرده است؛چرا : 
مشتم باز شده‌است اچرا. من مورد تعقیبم | چراءمن هودد حمله قرارگررفهامابوسیلة 
8 ؟ بوسیلهُ خودم؟ من‌خود هستم که‌راه را بر‌خویشتن می‌بندم و خودرا بهرسو 
ای ای ار وخودرا بازداے ست می‌کنم: ۴ خودرا میداکمه هی‌کلې» وخودرا 
محکوم می‌کنم: واین‌حکمدا دربادةٌ خود اجرا می‌کنم . آدمی وقتی‌که بدست خود 

گر‌فتارشود خوب گرفتار شده‌است. 
آنگاه پنجه‌اش را کشود, چنگه در گریبان لباس‌خودند؛ آن‌راسوی ماریوس 


1= کللاه خصو صر محکوم شنگان‌به‌اعمال شاقه . 


زان والژان م۱ 


کشاند وگفت: 
این چنگرا بیدا آیا مالاحظه نمی‌کنیدکه ین‌پنجه خشن» این‌گر یبان‌را 

چنان گرفته‌است که‌هرگز دهاوش نکند؟ رسیار خوب. پنجهُ دیگری هم هست» پنجةً 
وجدان! آقا. آدمی‌اگر می‌خواهد دردناخوشبخت باشد بایدهرگن وظیفه‌دا تفهمد: 
زیراء همین که بفهمد احساس می‌کتد که چیزی سکوفت ناپذیر است. مثل‌اینست که 
شمارا بدلیل آن که بوجودش پی‌در ده‌بید وهکیفر هیر ساند» اما نه؛ بشما پاداش میدهد» 
ژیرا که شمارا در دوزخی جای می‌دهد که در آن. خدارا کار خود احساس می‌فنید. 
هنور درونتان کاملا پاره نشده باخویشتن صلم‌گرده‌یید. 

سپس بالحنی موش بر‌گفته‌اش آفزوده 

- آقای پون‌مرسی. این» ممنی عام ند‌ادد. هن‌هرد باش فی‌هستم. هن اهرود 
خوددا درنظر شما پست می‌کنم تا در نظرخود سربلند باشم. این يك‌باد دیگر برای 
من پیش آهد اما تا این‌پایه دردناك نبود؛ هیچ اهمیت‌نداشت. آری» يك‌مرد باشرف. 
من شریف نخوام‌بود اگر شمادر نتيج نزویرم همچنان‌باچشم ستایش‌بمن‌شگرید؛ اکنون 
که‌شما تحقیرم می‌کنرد شر یف هستم. من‌این شگامت‌را در دوش جان‌خود دأرمگه: چون 
هرگز نمی‌توانم جیزی جن يك ج شرام دزدکی داشته داشم این احترام اطا ۳۲ یل و 
قروماندهام می‌کند. و برای‌آنکه بتوانم خوددا محترم شمارم لازم‌است که دیکران 
تحقرم کنند. در آن‌صورت می‌توانم خودرا سر اف راز بینم. من‌يك‌جبر کار که‌وجدانم‌را 
پروی می‌گنم. خوب می‌دانم‌که در آن تناسبی وجود تدارد. اما می‌خواهید دراین‌باره 
چەکنم؟ چنین شده‌است؛ من‌نسبت بخود عهد‌ها کردهام؛ به‌عهدم پایدار میمانم. درعاام 
تصادفاتی‌«وست که بسختی دریندسان می‌کشد. اتفاقاتی وجود دارد که خواه و اخواه 
صوی بعضی وظایفمان‌هی کعاند .مالاحجره می‌کنیت آفای پونهرسی: ء زژفدگ ىەن آمیخته با 
عض پیش آمدها بوده است. 

ژان‌دالوان بازهم اندکی سگوت کر د. جناننکه گفتی کاماتش هز یی تلخ دارزد 
آب دهانش را بدشواری فرودرد وکفت : 

مد وقتی‌که آدمی چئن نفرت دروجود خوشتن دارد حق‌ندارد دیگراندافین 
بی آنکه آگاه شو نددر آن سهیم‌سازد؛ حق‌ندارد طاعوش‌رابهآنان نیزسر‌ایت دهد حق 
ندارد] نانرا بی آ ‏ که‌متفت‌شو ند ددپرشگاه خود سررتگون‌کند» حق‌ندارد جيه سر خش 
را نارو ینان نیز بکهاند» حق‌ندارد ازراه ردب سعادت دیگران‌را با بیئوایی خود 
مفشوش‌ساند. فز ديك‌شین به‌کسانی5ه سالمند و آلودن آنان درمیان ظامت بازخمهای 
ناپیدای خود کارنفیت آمیی‌است. فوشاوان کار بدی‌نکردگه اسمش را ده‌عاریت دمن 
داد: اما من‌حق‌ندارم ان آسم‌را بر آی‌نامیدن‌خود بکاربرم ؛ او می‌دوانست اسمش دا يمن 
دهد, اما من نمی‌توانستم انرا بپذیرم. هراسم شامل يك‌شخصیت است. ملاحظه می- 
کنیت Hl‏ من‌قددی‌فکر دارم ماآنکه دوستایی‌هتم کمی‌کتاب خواندهام, واز ایثر اه 
می‌توانم حساب اموررا دردست داشته‌باشم. ملاحظه می‌کندکه احساساتم‌دا وشایست گی 
بیان می‌کنم. چنانکه باید به‌تعليم و تربیت‌خود کوشیده|م. خوب پس میتوانم بگویم 
که ربودن يك‌اسمء و ذیر آن پنهان شدن کاری دور اذشرافت است» حروف الفبا هم 
مثلکیف‌پول با مثل‌ساعت قابل دبودنند. خودرا بصورت يك‌اهضاء دروغین که‌ازگوشت 


۱۵ ینوا بان 


واستخوان باشد در آوردن. یك کید جان‌داربودن: قفل اشخاص شر یفدا فرپفتن وبه 
خائه نان رفتن»ه_چگاهنگاه‌هستقيم نکردن؛ همیه احول بودن» در نهادخودی برو 
زیستن! نها ه! نها میخواهم! رنج‌مردن» خونن شدن» گربستن» پوست خودرا از 
روی‌گوشت با ناخن‌کندت» همه‌ش تاسحر آژدنج بخودپیچیدن» شکم خودرا و جان 
خوددا جویدن بسی‌بهتر است. برای‌این‌است که نزد شما آمدم داینها همهرا بررای‌شما 
حکایت‌کردم. بارضای دل. بقول شما. 

آنگاه بسختی نفس‌کشید واین‌کلمات را برزبان آودده 

- برای ذیستن» من سابقا وك نان دزدیدم؛ اهروز تمی‌خواهم. بازهم برای 
زیستن» يك‌نام بدزدم. ۱ 

ماریوس کلام اورا قطع‌گرد وگفت: بر‌اکذیستن! حاجت به‌این‌نام تدارید. 

ژان‌دالژان ضمن آتکه چند دفعه پیایی سرش‌دا به آهستگی بالا برد و پاین 
انداخت جواب داد 

۱7 من‌خود میدانم چه‌کنم. 

سکوتی حکمفرها شد. هر دو ماکت ماندند و هریات از اندو در غرقابی از 
کرات غوطه‌ور شد. ماریوس‌کنار هی ک‌نشسته, کوشه دهانشی‌را په کی از انگعتان 
خمیده‌اش که داده‌بود. ژان‌والژان درسالون قدم میزد. جلو آیینه‌بی ایستاد و بی- 
حرکت ماند. سیس مثل‌اینکه ب‌يك استدلال درونی پاسخ می‌گوید, درحالی که آپینه 
دا می‌نگریست اما آلرا نمیدید گفت: 

اکنون دیگر تسلیت یافتهام. 

باز به‌قدم زد پرداخت وته سالون دفت. هنگامی‌که خواست برگردد ماهده 
کرد که ماریوس‌زاه رفتنش را نگاه میکند. جون چنن دید بالحئیو صف‌ناپذی رگفت : 

پایم‌را کین مي کٿم. اکنوت دیگر می قھہ یف که لنشن چیست . 

سيس کاعللا رو به‌مار بوس دشت وگفت : 

۳۳ اکنون آقا: این‌نکتهرا در دهنتان تصویر‌کنید: هن هیچ نگفهام, باز هم 
مسیو فوشلوان هستم, اتاقیرا که در خانه‌تان بمن داده‌یید پذیرفته و در آن جای 
گرفته‌ام» باشماو از شما ستم» در اتاقم منزل میکنم. صبحها پانتوفل بیا می‌کنم و 
ورای چاشت خوردن سر میزتان می‌آیم. شب‌ها هرمه با هم به‌تماشاخانه می‌دویم. من 
مادام پون مرسی را به «تویلری» و به «پلاس روایال» میبرم. همه با هم زندگی می- 
کذیم ؛ يقن دارید که م«ن‌هم‌هشل‌شما حستم؛ آنگاه ددیکی از روزهای خوش‌زندگی‌مان 
هنگامی‌که من‌نشسته‌ام؛ شماهم نشمته‌یید» صحبت می‌کنيم و می‌خنديم» ناگهان‌صدایی 
میشتوید که فریاد میزند ومیگوید: ژان‌والژان! آنگاه دست هولناگ پلیس ازظلمت 
ببرون می‌آجد وبتندی نقاب مرا از چهر هام ص میدارد. ۱ 

بازهم ساکت شد.مار یوس بالرزش شدیدی ازجایر خاسته‌بود. ژان‌والزان‌گفت: 

- دداین‌باده چه میکویید؛ 

جواب ماریوی سکوت صرف بود. 

ژانوالژان گفت. 

- اکنون می‌بینید. من حق دارم که ساکت فمیمائم . گوش‌کنید تا بگويم: 
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خوشبخت باشید. دد آسمان باشید. فرشته‌بي برای خود داشته‌باشید و فرشته اوباشید؛ 
در آفتاب درخفان منزل کنیده وازوضمتان راضی باشیث وهرگن آزاین جهت‌اضطر ابی 
دخود راه تدهیدکه بات محکوم‌بیچاره چیروش درای‌باژگردن سینه‌اش‌وایفاء وظیفه‌اش 
فشن هیگود. آقا, اکنون يسرد بیئوا جلو شما ابستاده است. 

ماریوس طول سالن دا آهسته آهسته پیمود وچون نزديك ژان والوان رسد 
دست سوی او پیش برد. 

ولی ماریوس مجبوربود برود دست ژان‌والژان راکه بی‌حرکت مانده و حاضی 
برای دست‌دادن نشده‌بود خسلاف اراد اویگیرد. ژانوالژان امتناع نورژید و بنظر 
مازیوی رسد که دستیرا که ازهر‌مر است میفشارد. 

ماریوس‌گفت؛ پدربز رکه من دوستان بسیار دارد. هن‌بزودی حکم عفوشمارا 
بوسیلهُ او بدست خواهم آورد. 

زان والژان جواب‌داد: این بی‌فادده اش امروذ مرا هر ده میشمارند ؛ همین 
کفایت میکند. اموات درمعرض مراقبت کسی نیستند. بحال خود گذاشته میشوند تا 
به آسودگی بپوسند؛ مر گك وعفو هردو يك‌چیزند. 

سپس دستش‌را که هنوز دردست ماریوس بود بیرون کشید و با مناعتی تاش - 
ثاپذیی گفت: 

از این‌گذشته. دوست‌عزیزی که سوی آن میشتابم‌ایفاء وظیفه‌است و احتیاج 
به‌هیچگونه بخشایش ندارم جز بخشایشی که ازطرف وجدان من‌باشد. 

هماندم سمت دیگر سالن؛ دری نیمه‌باز شد وازمیان دولنگة دد» سر کوزت 
نمایان گردید. فقط چهره زیبایش دیده میشد. مویش بوضع قابل ستایشی پریشان 
بود. چشماشی عنوز ازخواب متودم بودند. مال پرنده‌یی که سر از آشیانش بییرون 
کشد حرکتی بخود داد؛ اول شوهرش را وبی‌از آن ژان‌والژان را دید و خنده‌کنان 
بطوری که چون دهاش دخنده باز شد مثل آن مود که لبخندی در سرخ‌گلی نمابان 
شده ان کفتے : 

- نفد می‌بندم‌که از سیاست حرف میزنید! چه‌کار بدی می‌کنید! بجای آنکه 
با من باشیدا 

ژان‌والژان بلرزه در آمد . 

ماریوس تمجمج‌کنان‌کفت ؛:کوزت! ۳ 

وساکت ماند. مثل این‌بود که او و ژان‌والژان دوکناهکار ند. 

کوذت با روی درختان. نوبه نویه تگاهشان‌کرد. درچشمانی چیزی داشت 
که‌گفتی از بهخت آهده‌است. 

گفت: خوب مچتان را گ‌فتم. از پشت در شنیدم که بابا فوشلوانم میگفت:- 
وجدان, ایفاء وظیفه, ‏ اینها حتماً از حرفهای سیاسی است. من‌نميخواهم. نباید از 
صبح روز اول ازسیاست حرفند. این کاز درستی‌تیست. 

ماریوس گفت: گوژت‌تو اشتباه عهیکنی . بك کار خصوصي‌داديم. ميخواهيم جای 
دهتری درای شش صد هز ار فرانت تو بیدا مه 

کوزت کلام اورا قطع‌کرد و گفت؛: هی اینها نیست. من میم .- اینجا کسی 
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هت که هنو بخواد؟ 

وبا عزمی جزم در دا تمام‌بازکرد ووارد سالون‌شد. لباسش يك‌پیراهن‌خانگی 
گشاد بود با هزارچن و با آستین‌های بلندکه از گردن شروع میشد وروی پنجه‌های 
پایش می‌افتاد. در آسمانهای طلایی تایلوهای قدیم. ازاینگونه کیسه‌های دلربا برای 
جای‌دادن فرشته دیده میشود. 

سرتا پایش‌دا دديك آیینه قدی نگریست» سپس باهیجان وجدی وصف ناپذیر 
گفت : 

- یکی بود ویکی‌نبود, یك پادشاه بود ويك ملکه, اوه! چقدر راشیم! 

سپس سر جلو ماریوس و ژانوااژان فرود آوردوگفت: 

- پبینید. آمنم! الان میم روی يك صندلی راحت پهلوی شما می‌تشينم. 
نیماعت دیکه اهار ميخوريم, وشما هم هرچه دلتون میخواد ميکنید. البته میدوئم 
که مردها وقتی‌که پیش‌هم هستند باید حرف بزنند. کلملا عاقل خواهم بود. 

ماریوس‌بازوی اوراگرفت وبالحنی عاشقانه بوی گفت: 

ب صحیت خصوصی داریم. 

کوزت جواب داد. داستی بادم آمد. عن‌پنجر؛ اتاقمو باز کیدم» یك دسته 
(بی‌برو» باع آمده‌اند, از پرنددعا نه ازماسکدارهاا. امروز دوز اول بر‌هیره» اما 
نه برای پر‌نده‌ها. . 

ماریوی‌گفت؛: کوزت کوچولويم.گفتم که ميخواهيم داجم بکارهای خارجی 
صحبت‌کنيم. جند دقیقه تنهامان بگذار. صحبتمان از ارقام است. این چیز‌ها دعلت 
خواهد کرد. 

کوزت گفت: ماریوس تو امروذ کراوات خوشکلی بسته‌یی . شما خیلی 
عشوه‌گرید» جناب آقا. نه» کسلم نخواهد کرد. 

ماریوس گفت: اطمینان میدهکه کلت خواهدکرد. 

کوزتگفت: نه سای آنکه شمایید که حرف میززنید. ندواهم فهمید که چه 
میگوبیه اماگوش خواعم داد. آدم وقتی صداهایی‌را که دوست داره هی‌شنوه محتاج 
تت که کماتی‌روکه میکن بفهمه. مقصودم فقط اینه که اینچا باهم باشیم. همینجا 
پیش شما میموثم. به! 

مأریوس‌گقت: تو کوزت عززین منهستی | اما محال است۱ 

هبحال؟ 

بت بله! 

کوذت گفت: خوبه! امامن‌اگراینجا میمو ندم خبر‌های تازدیی بشما میگفتم ! 
خبرمیدادم که پدربزر گه هنود خوادیده. که خاله خائم شما رفته به‌نماز جماعت: که 
بخاری اتاق بابافوخلوانم دود میکنه, که نیکولت لوله‌پاکن خبرکرده.که باین‌زودی 
توسن و نیکولت دعوارو شروع کرده‌اند. که نیکوات‌گرفتن زسون توسن‌رو مسخه 
میکنه. بسیارخوبء من میرم اما اه درم شما این خبر‌هارو نخواهید دونست؛ آه! 


۱- 6260:ظ يك‌نوع گنجت‌ك‌است وهم يك‌نوع اژلباس وماسلت مسخره. 
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متهم سهم خودم , الان خواهید دید آقا, ده هکم رفتن هنهم محاله . آخه اگه 
من اینجایمونم بهگی صدسه هیرسه؟ ماریوس چونم. خواهش می‌کنم بگذادید من اینجا 
پیش شما دونفی بمونم . 

ماریوس گفت: قم میشورم که باید کسی اینجا نباشد. 

کوزت‌گفت: حوب ؛ هگه هن کسی هستم ؟ ۰۰ 

ژانو الژان يك‌کلمه هم برذبانتمآورد. کوذت روباوگرداند وگفت؛ 

- اولا پدر دلم هیخواد, که شما بيایید هنو هاچ کنید. مگر شما اون گوشه 
چه‌ کار دارید که عوض ایفکه پیش دیایید وادمن طرفدادی شنید هیچ فم گید؟ ورای 
چی باید پدرمن اینطود باشه؟ می‌بینید که من توخونه خیلی بدبختم. شوهرم کتکم 
میز نه. ژودباشید ماجم کفید. 

ژان‌والز ان تزديك شد. 

کوزت رو به‌داریوس گرداند وگفت : 

کے یا اک ین ا اش مکنم: 

سپس پیشا ئیش دا سوی ژانوالژان پیش برد. 

ژان‌والژان يك‌قدم سوی اونهاد. 

کوذت عقب رفت وگفت: 

- پدر» رنکتون پریده... مکه دستتون درد میکنه؟ 

ژان‌والوان گفت؛ دستم خوب شد. 

وس دیشب بیخواب شدید؛ 

س 4 

ب ہیں اوقاتعون تلخه؟ 

نت ته ء 

بت پس‌فوراً ماجم کنید. اکه حالتوث خوب داشه ء واگه حوب خوایده باشید» 
و اکه خوشحال باشید من دیگه بشما عرولند تخواهم‌گرد. 

ویاز پیشانیش‌دا سوی او پیش‌برد. 

ژانوالژان پیشانی‌کوذت را که شعاعی آسمانی بر آن میدرخشید بوسید. 

کوزت گفت؛ لبخند بزنید. 

ژان والوان اطاعت‌کرد. 

کوذت گفت؛ اکنون برضد شوهرم از من دفاع کنید. 

مار پوس‌گفت : کوذت!. 

کوزت ده ژانوالژ ان‌گفت. اوقات‌تلحی‌کنید پدد؛ دوتی گید که من‌باید ایا 
بمونم وهرمطلب‌را درحضورمن هیشه‌گفت . و اقا اینکه شما هگید بسیارتعجب آوره۱ 
صحبت خصوصی راجم بکارهای خارجی داشتن» پول توی يك بانك گذاشتن» واقماً 
کار بزرکیه! مرد ها مرچیز جزئی‌رو اسرار آمیز میکنند. من میخوام اینجا بموتم. 
امروز من بسیاد خوشگلم؛ نگاهم‌کن ماریوس. 

. و یا شانه انداختنی پرستیدنی, و با. نمیدانم. چه اخم دلی‌ذیر ماریوس را 

گر یست. چیز‌ی مغل برق بین آین‌دو جریان عافت. ایتکه کسی آنجا دود یرای آندو 
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چه اهمیت داشت. 

ماریوس گفت: دوستت دارم. 

کوذت‌گفت: می‌پر ستمت. 

وحرداتی مقاومت تاپذیر آندورا در آغوش هم آنداخت . 

سیس‌کوزت با آخمي ظریف وظفر آلود يك‌چین پیراهنش‌را میتب‌کرد وگفت: 

مادیوس با لحنی تضرع آمین جواب داد: 

بح این مکیرا تمی‌پذیر ۰۴ ما کاری دادیم‌که بايد تمامٹی کش 

کوذت گفت: بازهم نه 

ماریوس صدایش را قدری کوتاه وجدی کرد وگفت : 

کگوزت. اطمیتان میدهم که ماندن تو اینجا محال است. 

صنوزت گفت ۱۰۲ آقا! شما صدای هر دونه‌تونو ديروت میارید. فسیاد حوب 
آخرش مملوم خواهد شد. شما. پدده نگاهم نداشتید و اذمن دفاع فنکردید, شما ای 
جناب قا که شوهر من‌هستید وشما ای جناب قا که پدرمن‌عستید هردوظالمید! الان 
میرم ازشمابهبابابزر ک شکایت‌می‌کنم. اگر‌خیال میکنید که باز به‌اینجا برمیگردم و 
بیمزگی‌هی‌کنم‌اشتباه کرده‌یید» من کله شقم . منتظرم تاببیئم چه میشه. الان خواهید 
دید که بی‌من کسل میشید. میرم؛ اهمیت نداده. 

و از سالون بیرون رفت. 

دوثانیه بعد درسالون‌دوباره بازشد. چهرة باطراوت‌گلگونش یکیاردیگرمیان 
دو که در نمادان ۳۹۵ گفت؛ 

۳۳ اوفائم خیلی تلخ شده . 

در سته شد وظلمت سالن را فرا گرفت. 

ظهودکوذت مثل يك‌شماع آفتاب‌بودکه‌راهتیراگم کند واشتباهاً بی آنگه خود 
ملتفت شود يك دم انمیان يك شب ظلمانی بکنرد. 

مار یوس اطمینان یافت که دریخوبی سته شده‌است. 

ذیرلب‌گفت: بیچاره کوزت! وقتی که اینمطلب را بداند۱.. 

ژانوالژان همینکه این کلمه دا شنید سرایا بلرزه در آهد ۰ نگاه بهت آلود 
و آشفته‌اش را بەماريوس دوخت وگفت؛ 

_کونت! اوه! راست‌است.شما این مطلبرا به‌کوذت میگویید! صحیح است. 
من باین‌فکر نیفتاده‌بودم. انسان‌برای تحمل بعض امورتوانایی‌دادد وبرای بعض‌دیگر 
ندارد. آقا, شما راسوگند میدهم, از شما تقاضا می‌کنم. مقدس‌ترین قولتان‌دا بمن 
بدهیدکه این مطلی‌را هرگز با کوزت نکویید. آیادانتن شما کفایت نمیکند؟ من 
توانستم يی آنکه درفشار اچبار باشم این‌مطلب دا بخودبگويم: بهمه عالم‌هم ميکويم » 
برای من فرقنمیکند. اماکوزت آذاین‌چیزها خبر ندارد واگریشتود متوحش‌خواهد 
شد. یلگ‌چبر کار پعنی‌چه! ناچار باید برایش‌شرح داده شود بایدگفته شود این‌مردی 
است که در چبرگاه بوده‌است. کوزت يك‌روز عبور ژئجیرجبر کادان را دیده است. - 
اوه! خداوندا 1 


روی يك‌صندلی دستهدار افتاد و چهره در دو دستش پنهان کرد. صدایی از 
ار شنیده نمیشد. اما از تکاتهای شانه‌هایش احاس هیتدکه کسریه میکند» گریه‌یی 
بیصداء گریەبی مخوف. 

در تاله , يك حالت خفگی وجود دارد. يك‌نوع تشنج اورا ا مثل 
اینکه میخواعد تنفی‌کند خودرا از هشت بر پشتی صندلی اش گنای تا دستهایش 
یدو طرف آویزان شوده وگذاشت تا مازیوسی چهر ده اشك آ لودش را ببیند. وماریوس 
شنید که او با صدایی که پنداشتی از عمقی بی‌پایان بگوش میرسد می‌گوید : آءکش 
هر ده بودع۱ 

ماریوس گفت؛ آرام باشید. من‌راز شمارا برای خود نگاه خواهم داشت. 

سپس درحالیکه شفقنش تی کی از آن دودکه در چنان موق بایستی داشته 
باشت اما ازیکساعت بابئطرف مجبور دود بايك امر دور ازاتعظار وحشت آور مانوس 
شود. درحالی‌که اتدك اندك يك‌دزد جیر کاردا میدیدکه برفر اذهیوفوشلوان قرار می- 
گید درحالی که دفته‌رفته با این‌حقیقت مشتوم آشنا ميشد وشیب‌طبیعی این‌مر حله, 
دجایی هیر ‌ساندش‌که ناچار فاصلة بعیدیر اکه دین‌خودش و آین‌مرد وجود داشت تصنیق 

می‌کرد» به‌ژان‌والژان گفت: 

ت محال! ست که من راجم بدپول امانتی که‌شما ا وفادار ی ۴۳ درستکاری 
پی داده‌پید کلمه‌یی باشما نگویم. این‌منتهای صحت عمل ‌را میرساند و کام-لا شایسته 
است که پاداشی دشما دادهشود. میلغ‌را خودتان هعین‌کنید. هرجه بگوییت يه شما داده 
خواهد شد. از تعیین بل بلغ هتگفت تر سید. 

ژانوالژان با ملائمت جوابداد: معشکرم آفا. 

لحظه‌پی متفکرماند. ودر این‌حال بی‌اراده نوك انگشت ابهامش دا بر ناخن 
شست میگذاشت. سپس باضدای بلند گفت: 

ي تقی‌پباً همه‌چیز تمام شده . فعّط آطرین‌چیدزی که داین دگودم ماده است. 

جه چن ؟ 

ژانوالژان مثل این بود که به‌تردید سختی دچارشده است, با صدایی‌خاموش 
و درحالی‌که پذداشتی فس هم تمی‌کند ۳ لب مذل آنکه اصرللا حرف مین ند کفت: 

اگنون که همه‌چین را داستید فا شماله‌صاحب اختیاریه «عتقد ید کسن 
از این پس بايد کوزت دا تبینم؛ ١‏ 

ماد یوس دسر دی جواب داد دعقیدهٌ من این دهتی است. 

ژان والوان زیراب گفت + سیارخوب: نخواهمش دید. 

وسوی در داه اقتاد . 

به در دسید. دست بر دستگیره هاد , زبانه دستگیره ازجایش بیرون آعده 
در نیمه باز شد ژان والژان آنرا به اندازه‌یی که برای عبود کافی باشد گشود. یك 
لحظه بی‌حرکت مانه سپس دررا دوپاره بست وسوی ماریوس باز کشت. 

دیگر پر يده رنگف نبود » همرنگ مردگان بود. دیگر در چشمانش اشك 
نبود » یك نوع شعلة سوزان رقت انگیز بود . صدایش باز هم ط-ود غریبی آرام 
شده دود . 


۱۵4۳ بینوا بان 


گفت: گوش کنید آقا. اگراجاژه بدهید من مازهم برای دیدن اوخواهم آمد. 
بشما اطمینان هیدهم که نهایت اشتیاق را بدیدنس دارم . من اگر بدیدن کوزت 
علاقه‌مند ذمیبودم. اعترافاتی را که از من شندید هرز درحضور شما برزیان تمی - 
آوددم» رخت بر هزنتم وأذاین شهر میر قفتم اما چون م‌خواستم درجایی که کوذت 
هست بمانم و باز هم ببینش؛ دررعهده داشتم که با نهایت شرافت عرچه هست بشما 
بکویم . البته به امتدلال من واقف شدید. نشدید؟ این موضوعی است که هر کی 
دسهولت میتوآنددریاید. ملاحظه کید نه سال است که من این دخدررا داخود دارم. 
نخست در آن ویرانهٌ بولواد منزل کردیم , از آنجا به دیں دفتیم ۰ سيس فزديك 
لوکزامبورك خانه گرفتيم . همانجا بود که شما اولین دقعه دیدیدش . کلاه کرکی 
آبیش دا بخاطی دادید. سرانجام به کوی «انوالید» رفتیم , به‌آنجا که یك درطارمي 
آھنی داشت و بك باغ > وجه پلومه. من يشت عمادت دريك حياط کوچك منز ل 
کرده بودم واز آنجا صدای پیانویش دا می‌شنینم. این وود زندگی‌من. ماهرگز ازھم 
دورنشديم. این» نه سال وچند ماه طول کشید. من مثل پدرش بودم و او فرزند من 
بود. حالا؛ مو پون هرسی» نمیدانم شما می‌فهمید چه میگویم یا ملتفت ثیستید ؟ 
بهرحال دداین موقم همه چیز دا از یاد بردن مشکل خواهد بود. اگی عیبی دراین 
کار نمی‌بینید اجازه دهید که من گاه گاه برای دیدن کوزت ويام . شما باو خواهد 
گفت که مرا در تالاد کوچك پاین بیذیرد. در طبقه هم کف ؛ از در کوچك پشت 
عمادت که مخصوص آمد ودفت خدمت‌گزاران است وارد خواهم شد . اما شاید این 
باعثِ تعجب شود؛ نه» بعقيدة من دهتر آست که مثل همیشه از در بز دگ دایم » 
آقاء حقیقت می‌گویم. من میخواهم پاژهم کوذت دا گاهي ببینم. تاحدی که شما ميل 
داشده باشید بنددت. خودتان را جای من گذارید . دیگرجر این هیچ ندادم. اذاین 
گنشته احتیاط را از دست تباید داد. اگرمن هیچگاه باینجا نیایم, تأثیربدی خواهد 
دخشید: ومردم ایثرا عر یب خواهند شور د. مهللا کاز ی که من می‌توانم یکلم این‌است 
که درپایان روذ. دفتی‌که شب شروع میشود بیایم. 

ماریوس گفت: بسیار خوب, شما هرشب باینجا خواهید آمد و کوزت منعظس 
شما خواهد دود , 

ژان والژان کفت :شما مه ردانید. آقا. 

ماریوس سلاهی‌به زان والژان کن سمادت. نومیدی را تانژديك در راحئمایی 
کرد واين دومرد یکدیگردا ترك گفتند. 


ژان والژان ا 


9 
تاریکی‌هابی که ممگن ست تجلیاتی 9 بل 


داشته باشند 


مارپوس متقلب بود. 

آن نوع دوری گزینی که همیشه نسبت باین هرد که کوذت را نزديك او 
میدید آحساس کرده بود ازاین ہیں دلیل خوددا آشکار میاخت. در این شخص کسی 
نمیداند چه‌چیز معه‌اییوجود داشت که غریز؟ ماریوس‌پیشاپیش از آن آگاهش میاخت. 
این معما عبارت بود از ذشت‌ترین سرافکندگی‌ها پعنی‌جیرگاه. این مسو فوشلوان؛ 
ژان والیان چبر کار بود . 

پی‌بردن به چنین داز بز رگ درمیان خوشبختی, شبیه به گشف‌عقربی دريك 
لا قمر کی است ۰ 

آیا از آن پس؛ سعادت ماریوس و کوزت محکوم باین مجاورت بود؟ آیا این 
يك‌امرانجام یافته بود؛؟ آیا پذیرفتن این مرد» جز‌ئی‌ازاین عروسی که صورت پذیر فته 
بود بشمار میر‌فت! آیا دیگر کاری نميشد گر د؟ 

آیا ماریوس نیز با جبر کار پیوند کرده بود؟ : 
هر چند که آدمی. تاجیاز دوشنایی و از شادی درس نهاده باشد, هر‌چند که 
لذت بزرگترین ساعت درخشان زندگی‌یعنیعشق سعادتآمیزرا چشیده باشد» این‌گونه 
تکانهای‌شدید . فرشتهر ائیز درو جدش ؛ نیمه خدارانیز درس افر از یو ادار به‌لرزیدن‌می‌کند. 

چنانکه غالبا درتبدیل نظرهایی از این گونه پیش ميآ ید ماریوس از خود 
می‌پرسید آیا جای آن نیست که خویشتن را سرزنش کند: یا ازماال اندیشی غافل 
مازده است؟ آ دا ازمراعات احتیاط کوتاهی‌کرده است؟ آیا بی‌اراده گيچ شده است؟ 
شاید تاحدی . آیا در این ماجرای عشق که به عروسی او با کرذت منتهی‌شده بود 
بی آنکه دقتی‌برای دوشن کردن اطراف قضیه بکاربرده باشد زیربار تمهد رفته‌است؟ 
تصدیق می‌گر ده - زندگی با یك سلسله از همین تصدیق‌های پیاپی که ما خود دربارة 
خویشتن انجام میدهیم به اصلاح ها میبکوشد ؛ - تصدیق می‌کرد ؛ آن جنب موهوم 
ورویایی طبیعت خودداء آن‌ابر درونیدا که درخورترکیبات بسپاراست ودرطتیان‌های 
سودا ورنج. در گیر ودار تفییی مزاج جان آدمی‌منبسط می‌شود و همه وجود آدمی 
را چنان استیلا می‌گند که از آن جز يك وجدان عوطه‌ور درمه نمیم‌اند. ما در این 
کتاب بش ازیکدفعه این عنصرممعاز وجود مار دوس را ثثان داده‌ییم. بخاطرمیاً وریم 
که در مستی عشقش در کوچه پلومه. در آن شش‌یا هفت هفتهٌ دلفریب» با کوژت در 
بار واقعه معمائی زاغه «گوریو» صحیتی هم نکرده بود که جگونه هرد گرفتاد 
در جریان زد وخورد دپیش ازفرار» تصمیمی‌چنان غریب به‌حفظ سکوت گرفته بود؛ 


۱" بینوا بان 


چکونه بوده است که خود در آن باره چیزی با کوذت نگفته است ٩‏ وحال آنکه این 
امر‌چنان نزديلك وجنان هو حش بودا چه شده‌است که اسم تناردیه‌ها همرا نزد کوزت 
پرزیا نیاورده ومخصوصاً روزی که «اپوتن» رادیده. چیزی در این باره به کوزت 
نگفته است. تقریباً ورای ارسیار دشوادبود که بتواند علت سکوت خود را دد آن 
اوقات» شرح دهد. با اینهمه متوجه واقمیت میشد. بیاد میآورد ,گیجیش‌داء مستیش 
راء درعشق کوزت. عشقیرا که هر چیز دیگررا در کم می‌کشید. صعود دلباختگان را 
بواسطةٌ بکدیگر در عالم ايده آل, و نین شاید (ماتند استدلال نامعهودی 5ه ۳ این 
حاات مخت ودلیند جان در آمیخته باشد) تمایل غر بزی حبهم د خاموشش را برای 
اختفاء والفاء 1ن ماج رای موحش که از تماس با آنا میشرسیده نمی‌خواست ت هیچگونه 
نقشی درآن داشته باشد, از آن احتر از هیجست و نمی‌توانمت بی‌آنکه اتهامی وارد 
آودد نه راوی آن باشد وته گواهش. ازسوی دیگر آن چند هفته. نوری دربر‌داشت؛ 
برای هیچ کار جزبرای دوست داشتن وقت نداشتند. ازاین گذشته, اگرفرضاً همه‌چیز 
دا ستجیده . همه چپزرا زیرورو کرده » «مه‌چیزرا آزموده, تا آنجا که موضوع دام 
جنایت ویرانهُ گودبو دا برای کوزت نقل کرده بود ء تا آنجا که نام تتاردیه‌ها را باو 
گفته بود يجه همه اینها چه می‌توانست باشد؛؟ هم اگرچه کشف کرده بود که ژان - 
ءالژان يك جبر کار بوده است؛ آیا این ممکن بود اورا که مارپوس است عوضی کند؟ 
آپا این ممکن بود که‌کوزت راعوض‌کند ؛ آیااین دادارش‌می‌کرد که پایس‌کشدرچشم 
ازکوژت بپوشد؟ پا کمتر برستدش,یا با او کمترعروسی‌کند؟ نه - آیا همه‌این‌چیزها 
می‌توانست اندکی از آنچه راکه انجام یافته بودتغییردهد؟. نه - پس‌نه‌جای تأسفی‌است 
وله‌جای‌سزنشی . هرجه شده بجا بوده‌است. این مستان بی‌خبر که دلباختگان نامیده 
میخوند.خدایی دادند. ماریوس در عین کوری قدم در راهی نهاده بود که در کمال 
دوشن بینی«م جز آثرا بر نمی‌گر بد. عشق ؛ چشماش رابسته بود» برای نکه به‌کجایش 
پرد؟ به بهشت . 

اما این بهشت» آزاین دس از آمیخته با مجاررت گوشه‌یی ازدوزخ بود. 

دودی گزبدن دیرین ماریوس ازاین مرد ازابن فوفلوان که ژان والان شده 
بود: دراین هنگام با حشت نید آمیخته دود 

ناگفته نگذاريم که در این وحشت ممداری شفقت ؛ و مشدادری حیرت نین 
وجود داشت 

این دزد این دزد که چئایتش را تکرار کرده دود ؛ اکنون امانتی را بازیی 
میدهد, آنهم چه امانت؛ ششصد هزار فرانك امانتی که جز خودش هیچکی از آن 
آگاه نبوده است: عخوبی میتوانسته است همه را برای خود نگاهدارد , اما همه را 


باز E.‏ داده است ۰ 

از اين ۰ گذشته: «شصاً خودر[ شناسانده | ست. هیچ چين ده این کار مجبوزرش 
تھی کر کات ردان شده بود که دیست بوسیلهٌ خودش بود: دراین اعتر‌اف: ِ 
بالاتر از قبول ملامت وجود دارد. و آن قبول هلاکت است. برای يك محکوم؛ يك 
نقاب, فقط نقاب نیست» یك پناهگاه است. اوبا پای‌خوداذاین پناهگاه بیرون آعده 
بود؛ يك اسم دروغین برای اوامثیت است؛ اواین اسم دروغین‌دا دورانداخته بود. این 


ژان والزان ۵۵ 


جب ی کادیغوبی می‌توانست خویشتن‌را هميشگی‌دريك خانواده شریف پنهان داد اما او 
اين وسویهرا فیذیر فته دود. واینها همه‌را بچه دلیل گرده دود؟ بدلیل‌تحر بك وجدان. 
اوخود این نکته را بابیان مقاومت ناپذیر حقیقت شرح داده بود. 

پس. این زان والژان هرچه بود. بی‌چون وچرا. وجدانی بود که بیداد شده 
بود. در وجودش » کی‌نمیداند , چه بازگشت آسرار آمین شروع شده بود» وچنانکه 
همه ظواعی حکم می‌کرد این تحر يك وجدانی‌از مدت درازی پیش از آن دست تلط 
برسراین مرد نهاده‌بود . اینگوته طغیانهای صدق وصفا درخور طبایع ناچین نیستند. 
بیداری وجدان عظمت جان است. 

زان والژان صادق دود. ین صداقت 4 مشهود؛ کسر س ۽ انار نا پیر » دهم 
بواسطةٌ محنتی که براو وارد میساخت مسام بود . هرگونه کسب اطلاع دا بیفایده 
میساخت واعتباد کاملی به‌اقوال این مرد می‌بخشید. اینجا برای ماریوس وضع هرچیز 
بطود غریبی دگرگون شده بود. انمسیو فوشلوان چه‌حاصل هند ؛ عدم اعتماد. از 
ژان والزان چه بدست هیامد ؟ اعتماد. 

مادبوس درترازنامهامرار آهیزی که درفکرش درای زان والژان قر تیب میداد, 
مبلغ موجودی ومبلغ قروض ومیزان در آمد وهزینه را وارد مییکرد ومیکوشيد تا په 
تعادای‌رسد؛ اما مثل‌این دود که همه اینامور در بات طوفان چای گر فته‌اند. ماریوس 
می‌گوشید تاتصور دوشنی‌راجم به‌این مرد درذهن خود ایجاد کد. دراعماق فکرخود 
دنبال ژان والژان میشتافت, گمش می‌کرد» سیس در مهی شوم بازش مییافت. 

آمانتی‌که با درستکاری بازپس داده شده بود. صداقتی‌که ده آعترافشس واداشده 
دود بسیار خوب بود. اینها نودی در این ابرایجاد می‌گرد» سپس این ای برغاظت 
خود میافزود - 

ازخاطر ان ماریوس هرچندکه بسیار منشوش بودند یك تادیکی حاصل میشد. 

واقعاً حادئهٌ زاغه ژوندرت چهبود؟ برای چهبم‌حض ورود پلیس‌این‌مرد بجای 
آنکه شکایت کند گریخت؛ اینجا ماریوس پاسخی برای پرسش خود مییافت امی‌گفت 
فرارش باین دلیل بود که ازژندان گر پخته بود ودرمورد تعقیب دادگستری بود. 

بش ی ES‏ را اد 
ماریوس این خاطرءه خوددا آشکارا میدید و آن مغل خطی بود که دامرکب نامیتی 
شیمیأبی‌نوشته شده باشد وجلوآتش قرار کرد. ژان والڑان درستگی‌جنگ نمیکرده 
پی برای چه به آنجا آمده بود؟ برابر این پررسش شبحی‌قد میافی‌اشت‌وجواب میگفت. 
آن شیم «زاور» مود . ماریوس دداین ساعت , صورت رهمی ژان والزان را اشارا 
بخاطرمیآ ورد در آن هنگاءکه «ژاور» راکه طناب پيچ شده بود بسختی‌گرفته بود واز 
سنگر بیرونش هیکشید؛و هنوز پشتز اویه کوچه مونده‌تورصدای سهمکین گلولهٌ پیشتاب 
را میشدید. این وجود عداوقی‌را بین مید جاموس وژان والژان بصورتی عمانند نخان 
مداد. زان واا-وان به سنگر فة دود ۳ انتة‌امش را داذستاند. ددر ده آنا ر سنه 
مود . شاید‌میدانست که ژاور آنجا گرفتاد است . عداوتی که‌از آزار حاصل شده‌است 
درجای پستی راه مییاید و قانون خود دا در آن اجراء میکند . این , چنان ساده 
است‌که کسانی را هم‌که تاحدی سوی تیک و کاری بازگشته‌اند متعجب‌نمیسازد »و اینگو نه 
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قلوب چنان ساخته شده‌اند که يك جنایتکار چون پشیمان شود ممکن است برای 
اقدام به دزدی پروایی داشته باشد اما برای انتقام گر فتن بی‌پروا اقدام میکند. 
زان‌والژان ژاور را کشده بود. دست‌کم؛ این‌مسلم بنظرمیرسد. 

سرانجام یك پرسش آخرین . اما این پررسش بی‌پاسخ بود . ماریوس این 
پرسش دا مانند‌يك گیر؛ محکم احساس میکرد . چه شده است که حیات‌ذانو الوزان 
مدانی چنن دراز بهلو بیهلوی حیان‌گوذت بوده است ۱ آن باژی هیهم قضا وقدر که 
این بچه را بااین مرد درتماس گذاشته چه بوده است؛ پس آیا درعالم بالاهم زنجیی- 
هایی برای دستن دو تن هست » وخداراخوش‌میاآید که فر شته‌یی‌بادیوی هم‌نشین‌شود؟ 
دقیق هم حجره باشند ؟ آیا در این سلملهٌ محکومین که سرنوشت بشری نامیده 
میشود » ممکن‌است دوپیشانی کناد هم قرارگیرند که یکی بیآلا یش ودیگری‌هولنااد 
باشد » یکی را انوار ملکوتی باهداد عصمت‌روشن ساخته باشد ودیگری درروشنایی 
یك برق مخوف ابدی » دنگه باخته باشد ؛ کیست که بتواند تمریف این آمیزش 
وصف ناپذین دا عهده‌دار شود ؟ بچه طریق ودتبال چه امی معجز آسا. ناموس‌اشتر اك 
زندگی توانسته است بین این کوداگ آسماتی واین پیردوزخی حکمفرمایی کند؟کیست 
که توانسته است بره را به گر گه بندد. و. عجیب‌تر ونامفووم‌تر از آن , گرگ دا 
به بره علاقه‌مند کند ؟ ذیرا٩ه‏ گر که بره دا دوست میداشته است » ذیرا که آن 
موجود سرکش این موجودناتوان‌دا مییرستیده است , ذیرا که مدت نه سال‌فرشته‌بی 
دیو مخوفی را بمئزلهٌ پشتیبان خود داشته است . کودکی وبلوغ کوزت: وصولش به 
بامداد جوانی ؛ نشوء طاهرانه‌اش سوی زندگی ونود » همه در پناه اخلاص این مرد 
کریه صورت گرفته است . چون فکی مادیوس باینجا میرسید باصطلاح » بی گه 
ریزانی از پرسش‌ها » بصودت معماهای یماد ؛ درمسگرفت ۰ لجاتی در قءر لجات 
دهان میگتودند وماریوس نمیتوانست بی‌سرگیجه روی ژان‌والژان خم شود. پس این 
هرد که په پرتکاهی شباعت داشت که تود؟ 

آیات تکویی قدیم ؛ فنانایذیر ند . دراجتماع بشری اینگونهکه هست » تا 
روزی که نودی عظیم‌تر عوضش گند ؛ همیشه » دو مرو وجود دادند ؛ یکی بالابی ۱ 
دیگری ذیرذمینی ؛ آنکه یرای نیکو کاری است «حابیل» است؛ آنکه برای بدکادی 
است‌«قابیل» . اما این قابیل رئوف کست $ این دزدکگیست که زاهد‌انه, دد پرستش 
يك دوشیزه غوطه‌ورشده > شب‌وروز اورا پاییفه, پرودشش داده , نگاهدار ش‌گرده. 
ایرو بو ی بخشیده , وأو که خود ناپاگ است؛ ددطهاړر تش پوشانده است؟ این هزبله 
کیست که این عصمت را حقدص شمرده ونگذاشته است‌که کوچکترین لکه «م بر آن 
نشیند ؟ این ژان‌والژان کیست که آموزش ویرودش کوزت دا برعهده گرفته است ! 
این جھهرة م ظلمانی کیست که بگانه علاقه‌اش ایمن داش شتن طلوع یلك ستاره ازهر‌سایه 
وازهر ۳ بوده است؟ 

راز ژان‌والژان اینجا دود؛ راز خدا نیز اینمجا دود. 

ماریوس درقبال این راز مضاعف بقهترا هیرفت . یکی از آن دوء تاحدی 
شسبت‌بدیگر ی آسوده خاطرش میساخت . ددای ین ماجرا , خدانیز مانندژان‌والۋان . 
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مشهود بود . خدا نیز برای خود آلاتی دارد . هريك از آنها را که بخواهد بکار 
میبندد . درقبال آدمی مسئول نیست . آیااسی میتواند سرا کارخدا در آورد ؟ ژان 
والژان در راه پرورش کوذت کارگررده بود . تاحدی جان اورا ده فضایلی . آراسته 
بود . این, جای چون وجرا نداشت . خوب؛ سر‌انبجام چه شد ؟ این کارگر» مخوف 
دود ء اما کارش شایان تمجید بود . خداوند معجزاتش را آنگونهکه‌خودبیسندد ظاهی 
میازد . بلست قدرتش این ناذنین کوذت را ساخته وژانوالژان را هرای او ابتخدام 
کرده است . مغیتش چنن اقتضا کرده است که این همدست عجیب دا برای اجراء 
تقدیر برگز یند . ماچه حق دادیم که باز خو استی اراو کے ؟ مکی این ندستین‌دفعه 
ست که کود, بهار دا برای رویاندن سرخ‌گل کمك میکند؟ 

ماریوس این پاسخها را بخود میگفت ویخوه اعلام میداشت که هرجه شده 
صحیح بو ده انت . در همه نکاتی که فشان دادیم 1 جرآت نکرده دود فخاری مرژان 
والژان وارد آورد مگ آنکه دردل اععراف گرده‌دود که جر آت چنن کارراندارد. 
کوذت دا می‌پرستید , کوذت را مالك بود » کوزت‌تاشده ازطهارت بود.این‌گفایتش 
همیکرد 2 دیگں یاز به چه روشنی داشت؛* ت4 کوذزت مك نور دود . lT‏ نورهم تیار یه 
روشن شدن دارد ؟ او که ماریوس دود همه چیز را داشت ؛ دیگس ج4 هیتوانست 
بخواهد ؟ آیا همه چیزداشتن برای آدمی کافی نیست 1 کرهای شخصی ژانو الژان‌باو 
مربوط نبود . چون برسرئوشت سياه این هرد خم می‌شد دست بدامان يك جمله از 
اطهارات خود آن بیئوا میزد که‌گنته مود ۰ «من هیچ چیز این دختی فیستم.ده‌سال 
پیش اذاین اصلا تمیدانستم چنن دختری وجود دارد4. 

ژان, ال ان يك راهکند بود , اینرا او خودگفته بود . خوب ؛ ازراهسی 
میگذشته وباکوزت مصادف شده امدنت , هرچه بوده کارش بپایان رسیده تاد اذاین 
پس مار نوس بایث مشمت الهی را درباره گوزت اجراء کند . گوذت ازطلت رسه د 
اکنون درکن لاجودری؛ «مانندش راء iF‏ را شوعرش را » جفتش راء زمینه 
آسمانیشی را یافته است . کوزت , درحال پرو از . بالو پر دار وتسر 9 »> دثبال 
خود » برژمن , قالب کرم پروانه‌اش را , ژانوالژان دا » خالی و زشت 
پرجای میگذاشت. 

ماد بوس‌درهر حلقه از تصوداتش‌که میچرخید باو حشتی نسبت به ژانو الوان از 
آن بیروت مامد ۔ شای هم این وحشتی مقدس بود ذیرا چنذانکه گفعيم ماریوس در 
این مرد يك «جنبه خدایی» احسای میکرد. اما درهمه‌حال ژانوالوان هرچه بود و 
هرگونه تخفیف که برای او فرض میشد ناچار میبایست درباره او باین موضوع 
توجه میشد که اويك جبر کار بوده است ؛ پعنی موجودی که در ثردبات اجتماع 
هی‌گونه جا ندارد ذیرا که از آخرین پله این فر‌دهانل نیز پاین‌تر افتاده است . یی 
ازیست‌ترین افراد دشر ینو دت هه جر کارمیر سف جير کار داصطللاحجء مشاده‌ز ندگان‌نیست ؛ 
قاتون آذهدهانسانیتی که‌میتواند از يكغر دیشری سلب‌کند محروهش‌گر ده‌است.ماریوس 
با آنکه دموکرات بود هنور ز دربارهٌ مسائل چفایی داسخت دود وئسیت ده عذاب 
دیدگان قانون. همه تصورات قاتون را داشت. اینرا هم بکوبیم که اوهنوژ همه‌ررچات 
تکامل معنوی دا فییموده بود. هنوذ نمی‌توانست امتیازی بین آنچه بست آدمیان 
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نوشته شده است و آنچه خداوند نوشته است يا ء بعبارت بهتره بین قانون وحق‌قایدل 
شود. هرگز حقی راکه آدمیان با کار بستن مقررات فسخ ناشدني و درمان ناپذدیس 
از یکدیگر بازمی‌ستانندنیازموده و نسنجیده بود . مه « محازات ۾ هنوز به طفیانی 
نیاودده بود. در تظر او آسان نود که بعض مخالفت‌های با قوائین نوشده شده , سورد 
تعقیب قراد گیرند وبه‌مجاذاتهای ابدی دچار شوند. وعذاب اجتماعی را بمنز لهلوازم 
تمدن‌می‌پذیرفت.هنود آزاین مرحله تجاوز نکرده بود هرچند که بعدها با وخمی 
مقارمت ناپذیر به مدارج عالي ترک عروج عیکرد» دبرا که فطرت نیکو داشتو باط 
رای ادرال ترقیات معنوی آماده دود . 

در این مرکز تصورات» ژانوالژان بنظرش بنشکل وزننده جلوه‌گی‌ميشد. 
این يك ملعون نود چین کار دود . این کلمه؛ در گوش مار یوس صدایی چون‌صای 
صور اسرافیل داشت. یس اذآنکه مدت درازی ژانوالژان را به‌بررسی گر فت آخرین 
حرکتش سربرتافتن بود . همچون کسی که از شیطان دوی بکر‌داند. 

لازم است اینفکته را بدانیم ودر آن ۳ فعاری که که ماریوس‌با آنکه‌پر‌سش- 
هاپی از ژانرالوان کرده دود تا حدی که‌ژان‌والوان باوگفته بود شما مرا ده اعتراف 
وامیدارید. باز هم دویا سه موضوع قطمی دا از وی نیرسیده بود. نباید گفت که‌این 
پرسشها به‌ذهنش داه نیافته بودند. بلکه به آن دلیل فیررسیده بودکه می‌ترسید . زاغة 
ژوندرت؟ سر ۲ ژاور؟ که میداند که تجلیات در چه‌یایه متوقف می‌شوند؟ ژان‌والزان 
ظاهراً از آن گونه مردان نبود که بازگردد و از کجا مملوم است که ماریوس پی از 
راندن او بازگهعنش را آرزو نمیکرد؟ Lî‏ بر ای ها همه اتفاق نیفتاده است که‌در بض 
بر خوردهای عالی؛ یی از طرح يك‌پرسش؛ کوشهامان دا گرفته باشیم تا جوایش را 
آشدو دم ؟ ؟ بویژه آدمی ۳ وست میدارد باین‌چنین سستی دچار هیشود.ب 
دور از منطق‌است ت اکر درموارد سهمگین بحد افراط تحقیق کفیم. بویژه هنگامي که 
یك جنیۂ جدایی ناپذیی ژندگی‌مان بحکم تقدیی باآن آميخته پاشد . از توضیحات 
یأسآلود ژان‌والژان ممکن بود نورمده‌می خارج شود و ازکجا معلوم بودکه این نود 
زشت تا کوزت نیز ام-داد نمییافت: از کجا معلوم بود که از آن نود. بك دوشنایی 
دوذخی برپیشانی این‌فرشته نمیماند؛ ترشح یك‌برق هم چینی از صاعقه‌است.شثامت 
تقدیرانساتی عاری اذاینگونه پیوستگیهای شکفت نیست ؛ دبیگناهی صرف‌هم بموجب 
ناموس مدعش پر توهای رنگین اثری ازجنایت بر چهرة خود مرتسم میسازد. 
پالیزه ترین چهره ها همکن است اثعکاس یك مجاورت مخوف را همیشکی در خود 
نگاهدارند ۰ 

درعرحال ماریوس» بحق یا بذاحق» میترسید. بهمین‌زودی بسی چین‌ها مي- 
داست. . بیش از آذکه ددیی ذعف مطلب‌باشه طالب تفهمیدن بود. باحیرت کوذت را 
در آغوش هي‌کشیه وجشم رو به زان الزان قرو می‌دست. 

این‌مید ازظلمت ساخته شده‌بود. اڏظلمتی ETN‏ چکونه آدمی‌را 
جر اٿ آنست که دراعماق این‌طلمت جستجوکند؟ پرسی ازتادیکی عین و حشت‌است. 
ازکجا هعلوم است ت که چه پاسن خواهد گفت؟ ؟ همکن است از این پاسخ, نود بامداد 
سعادت نیز به‌تادیکی ابدی گراید. 


زان والران ۱۵۹۹ 


دداین‌حالت روحیء مادیوس اکر فک رمیکرد که بعدها این‌مرد تماسی از هر 
گونه که‌باشد با کوزت خواهد داشت به‌سر کشتگی شدیدی دچار میشد. این پرسفهای 
مخوف که اوخود ازجلوشان بقه‌قرا رفته‌بود وممکن بود که يك‌تصميم تفیسر ناپذیی و 
نهایی از آنها حاصل‌شود اودا آزهمه‌طرف فرا گرفته‌بود واوخودرا سختی ملامت می- 
کرد که چرا انطرح آنها غفلت ورزیده‌است. خوددا پسیاد مهربان. بسیارملايم» یا 
بتربگوييم بسباد ناتوان احساس هیکرد. این‌ناتوانی به‌تسلیمی دور اژاحتیاطکشانده 
بودش. خودرا رها کرده‌بود دستخوش تأثرشود. خطاکی ده‌بود. بهتر آن هیبود که 
با صراحت وبا مادگی ژانوالزان دا بیرون میانداخت. ژانوالوزان شعله آتش بود و 
باینتی از ان احترازجمته. سرایتش را جلوگرفته وخانه خودرا ازشر این‌مرد رهایی 
بخشیده باشد. ویعود بد میگفت. نسبت بشدت گر یاد نقلابات رور که کی وکورش 
کرده وباین مرحله‌اش کشانده بود نیز بنض داشت. اژخود ناراضی بود. 

اکنون چه باید کرد؛ دیدتهای ژان‌والوان آز کسوزت بی‌اندازه متثفرش می- 
ساخت. این مرد درخانه او برای چه خوب است؛ چه‌باید گرد؛ چون داینجا میرسید 
خودرا گح هیکرد. نمیخواست بیشتر حفر‌کند. نمیخواست به‌عمق دسد. نمیخواست 
ددیاطن خود به‌تحقیق پرداژد. وعده داده بود» خواه ناخواه, این وعده انطرف وی 
صادر شده‌بود. ژان‌والوان این‌عهد را برای خود مدست آورده‌بود. انسان باید درمورد 
یك چبر کارنیز» ومخصوصاً ددمورد يك‌جبرکاد. قول خودرامحفوظ دارد. با اینهمه, 
نخستین وظیفهاش سیت به‌گوذت بود. بطور کلی‌نفرتی‌که مسلط برهرچین دیگر بود 
به‌هیجانشی میاآورد. 

عاریوس درهم و برهم همه این مجموعةٌ تصورات را در هنش به‌حرکت مي 
آورد؛ ازیکی: بدیگری می‌پرداخت. وازهمه منقلب میشد. ازاینرو اغتشاشی‌شدیدش 
فرامیگرفت. کار آسانی نبود که اين اغ شاش را بکباده ازکوزت. پنهان دارد.اماعشق ؛ 
هنر وزدگی‌است د ماریوس درسایة عدق موق شد. 

ازطرک دیگر. بی آنکه ظاهرا بحوان گفت که منظوری دارد از کوزت که 
طهارتش بائدازه سفیدی يك‌کبوتربود ومحال بود شبهه‌یی سبت بهاو در خاطری راه 
یابد پرسشهایی میکرد. با او از ایام کودگی وبلوغ و جوانیش سخن‌گفت وبیش |د پیش 
پقین‌گردکه چا عالی‌ترین حث که‌يك هرد همکن است تجیس » مهی‌بال» دارای رقتار 
پدرانه, ومحترم باشد» این جیر کار نسبت به‌کوژت بوده‌است. این پرسشها به‌اثبات 
رساند که‌هر آتچه ماریوس احساس وفرض‌کرده» درست بوده است. این‌گزنهة شوم این 
زتبق دا دوست میداشته وحمایدش هیکرده است. 


ک 4 ۳ ۰ 
۳3 
اتاق این 


چ هه 

روزیعد, هنگامی‌که هوا تاریاك هیشد, ژانوالژان در فز رگ خانه ژیونورمان 
را میزد. باسك بود که در دا گثود وبدرونش آورد. باسك درست سروقت در حياط 
حاضر بود مشل اینکه دداین‌باده دستورهایی داشته‌باشد . گاه اتفاق میافتد که سی به 
نوگرش میکوید؛ مراب باشید تا فلان آقا پياید. 

باسك بیآنکه منتظرشود تا ژان‌والژان چیزی بکوید باوگفت: 

آقای بادون بمن فرموده‌اند از آقا بپرسم که میل دادند بالا بروند یا 
پایین پمانند؟ 

ژانوالژان جوایداده پاین میمانم. 

باسك که, هم در آن‌حال, کاملا با احترام رفتاد میکرد. درسالون پایین را 
کشود وگفت: 

الان میروم به‌خانم اطلاع میدهم. 

اتاقی‌که ژانوالژان داخل آن شد بك اتاق مرطوب طبقهٌ همکف بود که طاق 
گنبدی داشت» دربعض مواقع بجای سرداب‌بکار میرفت.مشرف به‌کوچه‌بود.با آجرهای 
قرم فرش شده‌بود وروشناییش از پنجربی بودکه میله‌های آهنی داشت. 

این اتاق از آنکونه نبودکه چوب‌پر وذردگیر وجاروب مزاحم‌ش‌باشند. 1تسا 
غبار آسوده خاطر بود. هرگز آنجا بیدادگری نسیت بهعنکبوتها صودت تمیگرفت. 
یك نسح زیبای عنکبوتی؛ پهن گسترده, سیاه سیاه. آراسته به‌مک‌های بیجان جس 
شیثه های پنجره چتر‌زده بود. اا این تالار کوچك و چست » ثلی ار بطر یهای 
خالی دود که در دك گوشه جمم آعده دود. از دیوار که با دنگی مرگب از خا 
سرخ مایل به‌زردی نقاشی شده بود تکه‌های بسیار فرو ریشته‌بود. تهتالار يك بخاری 
دیواری چوبی سیاه که صفح رویش بسیار باريك بود دیده ميشد. آتشی ور بخاری 
روشن‌:ود ومتلوم میداشت که قبلا پاسخ ژان‌وااژ ان را که كفت در اتاق پاین میمائم 
ماعات گررده‌بود ند. 

دوصندلی دسته‌دار دردوسمت بخاری چای داشت. بین این‌دوصندلی عو ض فرش 


ژان والژاح ۱۶۰۱ 


دته قالیچه پای تختی‌گسترده شده‌بود که نخش دیش‌آذیشمش تمایان بود. 

اتاق بعنوان روشنایی, آتش بخاریرا ونود بی‌فروغ شفق‌را ازپنجره داشت. 

ژان‌والژان خسته‌بود. ازچندروز به‌اینطرف نه‌چیزی خورده ونه‌لحظه‌بی خفته 
بود. خودرا روی یکی آزصندلیها انداشت. 

باسك بزودی باز کشت ت, شمعدانی روی بخاری گذاشت و بیرون‌دفت. ژان - 
والژان که سرپایین انداخته وجانه‌اش را روی سیته‌اش E‏ ذه متوچه باست‌شده, 
نه شمع را دید . 

ناگهان مثل‌اینکه از جای برجهد برخاست وایستاد. کوزت پشت‌سرش بود. 

ورود اورا ندیده‌بود آما احساس‌کرده بود که وارد میشود. 

خودرا سوی اوگرداند. سرتا پایش دا نگرپست. کوزت بحدقابلستایشی ذیبا 
بود. اما چیزی‌که ژان‌والزان با این نگاه عمیق مینگریست زیبایی نبود؛ جان بود. 

کوزٽ با لحنی تعجب آمین تفت : 

خوب پدر. اينهم يك‌قسم فکره که‌شما دارید! من میدو نستم‌که شما حالات 
غریبی دارید اما هرگن مثتظراین چیزها نبودم. ماریوس بمن میکه که شما خودتون 
میخوآهید منو اینجا ملاقات کنید. ۱ 

۳ رله ۱ خودم‌خواستم ۰ 

کوزت گفت: منهم مذتظی همین جواب بودم. خوب مواظب خودئون باشید. 
قبلا بشما خب میدم که میخوام حملهٌ شدیدی بشما مکنم. از اول شروع کنیم. پنر, 


ماچم کنید. 
و گونه‌اش را سوی زان والژان پیش‌برد. 
ژانوالژان بیحرکت هاند. 


کوذت گفت: حرکت ثمی‌کنید؟ درسته! تصدیق هیکنم ! دسی‌که معصر ه داید 
همیتطور باشه. اما اهمیت‌نداره, حضرن مسیح گفته: «گونه دمگرتونو پیش ببرید» 
بفرمایید. اینهم گونة دیگرم. 

وگونه دیگرش‌را بطرف ژان‌والزان پیش آودد. 

زانوالژان ازجا خجنیید: هثل این‌بود که پاعاش بەزھىن میخکوب شده است. 

کوزت‌گفت: این دیکه جدی شد. مگر من باشما چه کرده‌ام؛ حالاکه ایتطور 
شد اذتان قهرم. باید کاری‌کنید که شتی ی باید باهم شام بخوريم. 

شام‌خورده‌ام 9 

هیتونم که راست فمیگید. الان هیرم به يابا زيو نورمان» میکم تا بشما 
عرولتد کنند. خدا پدربز رگهارا برای این خلق‌کرده که از پدرها موّاخذه دت زود 
باشید بیایید با من به‌اتاف بالا بریم. فوراً ! 

مال است . 

کوذت چون این‌را شند تکانی‌خورد» وضعی را که از آغاز بخود گرفته بود تا 
حدی ازدستداد. فرمان‌دادن را موقوف‌کرد وبه پرسیدن پرداخت. گفت: 

- برای‌چه؟! شمابرای دیدن من ذشت‌ترین اتاق دا انتخاب گرده‌ییدا اینجا 
وحشت آوره . 


fof‏ بینوا یان 


تب کو میدائی که. . 

ژان‌والژان هماندم کلامش‌را اصلاح کرد وگفت: 

شما میدانید خانم» که من حالاتی مخصوص به‌خودم دارم و همیشه مطابق 
هوسهایم ژندگی میکنم. 

کوزت دستهای کوچکش را برهم کوفت وگفت ؛ 

خانم!. . شما ا . این حر ھا هم تازگی‌دار ه! معنی اين چیست ؟ 

ژانوالژان لبخندی غم آلود که گاه به آن توسل میجست بهروی کوذت زد و 
گفت 1 

شما خودئان خواستد که‌خانم باشید » وحالاهستید. 

له برای شتا ودر . 

- به‌من پدر نکویید. 

چطور ؟ 

مسبو ژان صدام کنید؛ اء ژان, ای میل دارید. 

- شما دیکه پدر من‌نیستید؟ من دیکه کوزت شما نیستم؛ شمارو مسیو ژان 
بگم: این حرفها چەمسشى داره؟ شیاهت بهآنقلاب داره؟ مگر چه اتفاق افتاده؟ فیردی 
به‌روی من‌نگاه‌کنيد ببینم. یعنی ثمی‌خواهید پیش‌ما منزل کنید؟ یعنی اتاقی‌رو که 
من براتون درست‌کرده‌ام نمی‌خواهید؛ مگرهن بشما چه کر ده‌ام؟ شمارو بخدا من به 
شما چه کردها۶؟ هگر چیزهایی‌ست که من نمیدونم؟ 

هیچ نیست. 

- ہی چه؟ 

همه چین عادی‌است. 

- چرا اسمتونو عوض می‌کنید؛ 

شماهم اسمتان‌دا عوض کی‌ده‌بید. 

باز همان لبخند را برلب آورد وگفت: 

۳ درصور تی که شما مادام پوت مر سی شده بف هن‌هم دخویی می‌تواذم مسو 

کوژت‌گفت: هن هیچ از این حرفها نمی فهمم - همه آین‌چین‌ها بی‌هعنیه . من‌از 
شوهرم اجازه خواهم گرفت که شما مسیو ژان باشید. امیدوادم که اوراضی باین امر 
نشه. حقیقتاً شما بی‌اندازه اذیتم میکنید. ممکنه آدم هوسهای خاصی داشته‌باشه اما 
ك نباید کوژت‌کو چولوشو اذیت‌کند. این دذاه . شا که آدم خوبی سن حق ندار ید 

شر یر باشید. 

ژانو الژان جواب نداد. 

کوزت دو باژوی اورا گرفت؛ باحرکتی مقاومت ناپذیر» دستهای اودا دو به 
چهر؛ خود بالا آورد این دستها دا برگردن و زیر چان* خود فغرد و با این حرکت 
منتهای مهر بانی‌دا آبراز داشت. 

ودراد بن حال بوی گغت؛ اوها بامن مه بالن‌باشید. 

و دنبال آن گفت: 


ژان والژان تین 


میدونید مهریان‌بودن بنظی من‌چیه؟ ایتنه که خوش‌خلق باشید» بیاپیدپیش 
خودمون منزل کنید. در گدش‌های کوچك با ما عمراه باشید » اینجاهم مثل‌کوچه 
پلومه پر‌ندگانی دارد؛ یاما زندگی‌کنید» آن سوراخی‌دو که توکوچه اوم آرمه دارید 
تراد کوید: وادارمان نکندکه معماحایی درزندگی شما احساس‌کنيم» مثل همه مر دم 
باید» یا ما اهار بخور ید با ما شام دخورید ؛ پذدرهن داشیده 

ژان‌والژان دستهای اورا رها کرد وگفت؛ 

- شما دیگی احتاج بهپدر ندادید» محتاج به‌شوهر هستید, 

کوزت ازجا دررقت وگفت : 

- من احتیاج به‌پدر ندارم! داجع باین‌قبیل حرفهاکه معنی عام تدارند انمان 
حقیقة نمیداند چه‌بگوید . 

ژان‌والژان مقل کسی‌که درجستجوی‌کمات نافذی باشد وبهرشاخه که بدستش 
آید چنگ زند گفت: 

توسن اگ ایتیجا یبود پیش آز همه تصدیق میکردکه من‌رفتاری مخصوص 
يخود دارم. هیچ آمر تازه برای من اتفاق ایفتاده‌است . هن *میشه کنج ع لت تاریکم 
را دوست داشته‌ام . 

گوزت گفت : اما اینجا سرده. PTE‏ دوشن نیست که آدم بسونه درست 
ببیته, ریت شما به‌مسیوژان دود چیز ز ننده‌یی ست ؛ من نمی‌خو دم هرگز شا دمن 
(شما» بکید. 

ژان‌والژان چواب‌داد ؛ الان که از خیابان « سلوی » به‌اینجا می‌آمدم يك 
«مبل» دیدم. دردکان‌يك منبت کار بود. یك مین توالت بز رگ واعلی است: از تازه - 
ترین نوعی‌است‌که اکنون ساخته میشود؛ از آن‌قبیل است که خیال میکنم شما چوب 
دل‌سرخی مینامید. قسمت عمده‌اش خاتم کاریاست. یك آیينة بسیار بز رگ دارد. چند 
کشوهم دارد. قشنگاست. 

کوذت گفت: هو! چه‌آدم بدی! 

وبا موربانی فوق‌العاده دندانه‌ایش‌دا بهم قشرده لبانی‌دا کشود؛ بصورت ژان_ 
والوان «فیف» کرد. این لطغی دود که از به ماده تقلید شده‌بود. 

آنگاه گفت: 

E‏ اوقاتم تله اؤ دورود باینطرف شما متصل کقر مو درمیاز ید. از دست 
شما بغض‌گی ده‌ام. یچ نمی‌فهمم! درمقادل ماریوس امن دفاع ثمیکنین . مار :وس در 
مقابل شما از من حمایت نمی‌کند. من کاملا تنها مانده ام . يك اتاق قعنگ درست 
ھی زد اگر ميتو نستم خدای ههر دونو دو اون جا یخم جاش میدادم. اما این اتاو 
دوی دستم میگذارند ۰ مستأجرم عچد مو تقض میکنه ء به نیکولت دستور هید يك 
شام سادهٌ خوب تهیه گنه . اونوقت بمن گفته ميشه « خانم ما شام شمارو ثميخواهيم. 
وبابا فوشلوان من که پدرجان منه میخواد من « مسیو ذان» صداش کنم, و توی يك 
ذیرزمین قدیمی هولناك بدترکیب بپذیرمش که یوی پوسیدگی‌میده ودیوارهاش دیش 
دادئدء وتوش,عوض‌بلور بطرک‌های خالی وسجای پرده , تارعتکیوت دیده هیشه. شما 
اخلاق غر یبی‌دارید. من تصدیق میکنم که طرز ذندگی‌شما همینه. اما انان باید اقلا 


\fof‏ ینوا نان 


مخاطرکسانیکه عروسی هیکنند قدری دست اذحالات خامش برداده. خوب تست که 
شما فوراً خودتونو همونطور که هميد تشان پدید واز روزاول همه عادات عجیبونو 
دوستی بچسبید. آذاین قرار شما از خونه‌یی که تواون کوچۀ بدترکپ لوم آرمه دارید 
راضی هستید.من‌که‌اونجا ملا مأیوس بودم. چه غرضی بامن دارید ؛ بی‌انداژه اذیتم 
هیکنید! فهمیدید ؟ 

و اگهان وضعی کملا" جدی بخود گرفت ۰ نگاهی خیره به ژان وال ژان 
کرد و گفت : 

- هشاید چون من خوشبخت شده‌ام بامن مخالف شده‌یید؟ 

سادگی:گاه بی‌اراده» اثری شدید ميبخشد. 

این پرسش که ورای کوذت ساده بود. برای ژان والژان عمق بود. کوذت 
میخواست خر‌اشی وارد آددد. نمیدانت که پاره میکند . 

رفک ژان والزان پرید. یکدم باکت مائد و تواست جوابی‌گوید . سپس 
بالحتیوصف:اپذیر ودرحالی‌که باخود حرف میزد ذیرلب گفت: 

- خوشبختی او غایت ذندگی من بود. امروذ دیگر خدا میتواند فرمان 
کناده گیررکمرااهشاء‌کند. کوذت . توخوشبختی ؛ دیگر سمی‌من بپایان دسیده‌است. 

کوذت باشف گفت: [ه! شما بمن «تو» گفتید , 

ومگردن ژان والژان جست. 

ژان والژان؛ سرگفته, بی‌اراده» بر‌سینه‌اش فشرد. باظرش میرسرد که گوذت 
تقر یبا دوباره تسخیرش کرده ات 

کوزت گفت؛ متشکرم پدر . 

این مجذوبیت برای زان والژان سی دردناك بود. آرام آرام خود را از 
آغوش کوذت بیرون کشید وکلاعش دا بر‌داشت. 

کوزت گفت. کجا! چه خبر؟ 

زان والو ان چواب‌داد: موم خانم ! منتظرشما تلد . 

وچون به آستانة در زسید کف ؛ 

- من‌بشما توگفتم. به شوهرتان بگوییدکه دیکر چنین نخواهدشد.عقوم‌کنید. 

زان والژان ازددبیرون درف اون کوزت را دهت‌نده از این خداحافظی معمایی 


۲ 
قدمپای دیگر به ې 


روز دعد ؛ درهمان ساعت. ژان والژان آمد. 
کوذت پرسئی اذاونکرد؛ تعجب نشان نداده داد و فریاد نگرده که در این 


ژان والژان ماه 


تالار سی‌دش میشود, از ذشتی وتادیکی تالاد چیزی نگفت: از «پدر» گفتن دهم از 
«مسیو ژان» گفتن احتراز چست . وقتی که ژان والغان به او شما می‌گفت وبااورا 
خانم خطاب میکرد ممانعتی تمیکرد . فقط کاهشی در مسر تش احساس هیشد خاک 
غمکن شدن برای او امکان میداشت : "می‌تواتستيم بگویيم که غمکن هیشد ۱ 

شاید بن او و عادیوس یکی از آن گونه صحبها اتفاق افتاده بود که درائناء 
آن مردی که محبوب است عرچه میخواهد می‌گوید. دهيچيك از گفته‌هایش راتفر 
نمیکند وبازهم رضای ذن محبویش را جلب می‌کند. کنجکاوی دلباختگان از حدود 
ءشتقشان یدود تر نمبرود. 

تالار پان آندکی آراسته شده بود. باسك دطری‌ها را از اسا درون برده و 
تیکولت بساط عنکبون‌ها را از آنجا برچیده بود. 

روژهای بعد هم میتباً ژان والوان دره‌مان ساعت می آعد. همه دوزه میآمد. 
زیراکه آن تواناییدا نداشت که ازاقوال ماریوس چیزی جز معنی‌سرراستشان وریابد. 
ماریوس کارهایشس را طودی ترتیب داده بود که همه روز در ساعتی که ژان والژان 
ميآد درخاته نباشد. خانه بزودی په دوي فوشلوان آشنا شد. توسن نین برای 
تکمیل این آشنایی كمك کرد. مکرد مي‌گفت : - آقا «میشه همینطور بود. پدد 
بزد گت در این باره ین فرمان را صادر مر‌دی است که عادات عجیبی دارد. » 
مطلب دهمین کلام ختم شد. واتگهی در تود سالگی کف ممکن است که اتحاد 
تازهیی‌بر ای شخص ایجاد شود؛ هرکس بشخص نزديك شود مصدع بنظر میرسدا دیگی 

جا برای چیزهای تازه وجود ندارد ۱ هرعادت که بوده گرفته شده است . مهسيو 

فوضلوان, مسیو تراتشلوان؛ بابا ژیو نورمان چیزی بهتراد این نمیخواست که ازاین 
مسیو آسوده شود . فقط درباده او گفت : « هیچ چیز عادی‌تی از اینکوثه اشخاص 
نیست. هی کار که می‌کنند غریب است وهر کارکه غریب است از آنان سرمیزند. دلیلش 
چیست؟ هیج. مارکی‌دو «کانایل»۱ بدتربود. یك قصرعالی‌خرید تا خود در انباد زین 
شیرواتیش مزل کند. همه این چیزها بلهوسی‌هایی‌است که دراعمال ظلاهری آخبیاص 
دیف« میشود . 6 

هیچکی باطن هولناك قضیه را درنیافت . وانگهی‌که میتواست چنن چیزی 
را گمان برد؟ از اینگونه مردابها در هندوستان سیار است ؛ آب دد نظر بصورتی 
خارق‌العاده ووصف‌تاپنیر جلوه‌گر میشود؛ لرزان است بی آنکه باد یاوزش نسیمی‌باشد, 
درتقاطی‌که باید آرام باشد تموج دارد. مرردم بانظر ظاهی بین باین جوششهای بیدلیل 
مینگرند؛ غافلاز[نکه اژدهای مخوف دریایی درقعرش میچجنبد . 

بيار کمان هستند که این‌گونه درباطنشان یك دیونهان دارند » دردی دار ند 
که در نهادثان تغذیه‌اش میکننده اژدهایی دارند که دروتشان را میجود. ناسی دارند 
که در قلب تاریکتس اذ شبشان خانه می‌گیرد . فلان کی دا می‌بینید که مشل جمه 
مردم است » هيرود میآید : EE‏ موی او یاک درد طفیلی موحش دا 

هن‌اران دندان خانه کرده است » در باطن آن بیئوا زندگی هیکند. وسوی مرگش 


| - یکیاز آشرآف ثروتمند وتهی‌متن فی‌انسه ددفرن هفدهم! 


۶۰۶ بینوا بان 


میکذاند . کسی تمیداند که این مرد یك ورطه بیکران است . داکد است » اما 

عمیق است. گاه بگاه آشوبی که هیچکی چیزی اذ آن در نمیيابه برظاهرش نمایان 
میشود . يك چین اسرار آمیز بهم می‌پیچد , جندی نمی گنرد که آن چين باز و 
تاپدید می‌گردد : چندی نمی‌گنرد کہ باد دیکن آشکار میشود ؛ حبابی از هوا بالا 
میرود ومیترکد. این ناچیز است, اها موحش است. اين» نفس کیدن يك جانود 
تاغناس است - 

بعض عادات عجیب, آمدن میت نقطه هنگامی‌که دیگران رفته‌انده ناپدید شدن 
درآندم که دیگرات پدیدار میشوند همیشه خود را در پوششی‌که لباس دیواری رنگغ 
میعوانش نامید پوشاندن, راه‌های دور افتاده دا جستجو کردن. کوچه‌های خلوت را 
تر جیح دادن, خودرا در صحیت این و آن داخل ذکردتن: احتی‌از از فقاط پر جمعیت 
ودودی جستن‌ازجتن‌های عمومی» زندگی‌فقیرانه دا مطلوب خود جلوه دادن باوجود 
داشتن a SF‏ فراوان «میشه کلیں خانة خود را در جیب و شمعدان خود را در اتاق 
دریان گذاردن. از در کوچك داخل شدن, از پلکان مخفی‌خانه بالا رفتن؛ همه این 
غرائب وصف اپذیر » همه این چن‌ها, حباب‌های هوا و لرزش‌های بیدوام ظاهری » 
غالبا از عمقی وحشت ت آودحاصل هیشو تذد, 

چند هفته اینگونه سپری شد . زندگی جدیدی رفته رفته برای کوذت آغاز 
پافت. دوابطی که از زناشویی حاصل میشوند. دید وباندیدها, سرکشی به‌امور خانه ۰ 
شادی‌عایی که مولود ذندگی خانوادگی است» همه این کادهای یزد گه » سر‌گرمش 
میداشتند . خوشی‌های کوزت چندان گران قیمت نبودند. همه دديك جز خلاصه 
همیشددد : بودن با مار پوس -بیر ون دفتن‌با او درخانه ماندن یا اوء پزدگترین اشتغالات 
زندگش,شمار میرفت. برای این دوتن حمیته يك شادی‌کملا تازه بود؛ باژو درباژوی 
هم انداختن وا خانه بیرون دفتن در روز دوشن ودر آفتاب درخشان, وسط کوچه 
و خیابان» بی‌دونمفتن از کسی, رودر دوی همه مردم» گردش کردن و با یکدیکی 
تنها بودن . 

کوذت فقط بك دلتنگی پیدا کرد. توسن نتوانست با نیکولت باند» ورفت» 
زیرا که سازش دو پیردختر وديك خانه محال است . پدر بز رگ حالش خوب بود . 
ماریوس گاه وبیگاه دردعوایی و کالت میپذیرفت ویه‌دفاع از حق موکلش هییرداخت. 
خاله یو نودمان بی‌سروصدا ددمجاورت این خانواده جدید با عزلتی‌که فطر یش دود 
وکفایتش‌میکرد میزیست. زان والژان هرروز میآمد. 

چون توخطاب ب كردن بایان رسید. شا گفتن وخانم گن وسیو ژان گفتن 
روی هم ژان والیران را درنظی کوذت بسودت مید دیگری در مپآورد . اهتمامی‌که 
زان والوان شخصاً در درای سلب علاقه کوزت از خود داشت به تمجه هیر‌سید . کوزت 
روز بروز شادمانیش بیشتر ومه‌بانیش کمتر میشد . با اینهمه همیثه ژان والژان دا 
دوست داشت وزان والژان دن محبت اورا احساس میکرد. يكروز کوزت ناگهان 
باو گفت : 

سب شما پدرمن بودید» امردز دیگرپدرمن نیستیده عمویم بودید امروذ دیکی 
عمویم نیستید, مسیو فوشلوان بودید» اموز مسیو زان هستید. ہی شما گیستید ؟ 


ژان والزات ِِ 


من این چیزها را دوست ندادم. ار ایترا نمیدانستم که شما اینقدر هرد خوبی‌هستید 
ازشما میتر سیدم . 

ژان والژزان دد همان خانه کوج لوم آرمه مانده بودء ديرا که نمیتوانست 
تصمیم به‌ت رگ محلی گیرد که کوزت سابقاً دران سکونت داشت. 

دفعات نخست بیش‌ازچند دقیقه پیش‌کودت نمی‌ماند و بزودی میرفت. 

کم کم عادت کرد که ملاقات‌هایش دا با کوزت طولانی‌تر کند ؛ مقل این 
دود که از فر صتی که بلند شدن رورها باو میداد استفاده وا 1 زودتر هی آهد و 
دایز تن می‌دفت - 

یك رود ازدهان کوزت يرون چت و باو گفت ۽ پل . 

برقی ازمسرت, چهرء ہیں تاريك ژان والژان را روشن‌کرد . کلام اوراقطع 
کرد و گفت: دگوبید ژان. 

«کوذت» بقهقهه خندید و گفت: 

ا دراست گفتید ۰ مسیو ژان. 
زان والژان گەت ۰ الا خوب شد ! 
وهماندم سر‌برتافت تاکوزت نبیند که آشکش‌دا پاك می‌کند. 


۳ 
بیاد با غ کو چۀ پلومه میافتند 


اینء آخرین دفعه‌شد.یی از آخرین روشنایی» خاموشی کامل در گرفت.دیگی 
نوضع خودمانی داشتند» نه سلامی‌توآم با بوسه , نه‌این کلام بی‌نهایت شیر ین »یدرم! 
زان والژان به‌خواهش خود وداهمدستی‌خود: پیاپی‌ازهمه این خوشبختی‌ها مجر وم شده 
بود. واين بدیختی‌را داشت که پس از آنکه کوذت دایکباره دريك‌روز ازدست داده بود 
باید از آن پس ذره ذره نیز ازدستش بدهد. ۱ 

س‌انجام چشم به دیدن در ظلمات عادت کرد. هر روز یك دفعه کوزت را 
مانتدظهور نوری‌درتاریکی‌دیدن» درایشگفایت‌مبکرد.همه حیاتش‌دد آن ساعت‌متمرکن 
می‌شد. نزديك او می‌نشست , ساکت باو می‌ذگریست, ویاآنکه. بااو ازسالهای پیش 
ازچگشی, ازدیر داهبات: از دوستان‌کوچکی‌که او در آن‌هنگام داشت‌صحبت میکرد . 

يك‌روذ بعد انظهر ؛ - این یکی‌از نخستین روزهای آوریل بود.بهمین زودی 
گرم. هنوز خنكت. نشاط سرشارخورشید» باغهایی‌که پیرامون پنجره‌های اتاق مادیوس 
وکوزت بودند , اهتزاز بیداری‌داه‌تند. خفچه داشت نیش میزده شب‌بو بر دیوارهای 
کهن باط جواهر فر دشیم کسترد؛ میمون کلگون درشکافهای سنگها به‌خمیازه دهان 
هیکشود» مپان علفها طلیعة دلر‌یایی ازمینا ۳ آشرفی‌احساس هی‌شف , پروانه‌های سید 
پال . بازی آغاز می کردند » باد. این دامشگی عروسی جاودان درشاخه‌های درختان 


۱۶۰۸ بینوا بان 


نخستین نت‌های این سمفونی‌بزد که صبحکاهی را که شمرای کهن «بانگشت بهادش» 
عی‌تامیدند میانمود . مارپوس به کوذت گفت «- «ما گفته بودیم که گاهی‌به‌دیدن باغ 
خودمان در کوچهُ پلومه خواهیم رفت . بيا برویم. انان نباید حق ناشناس باشد, » 
افدر یله موی نام کرک پاوبه ورا رقف این بان کر رار انی 
سییده دم را در آندو می‌بخشید. بهمین زژودی پشت سی‌شان در زندگی چیزی داشتند 
که مثل بهار عشقغان بود. خانهٌ کوچه پلومه نیز که خری داری شده بود به گوذت 
تعلق داشت. به آن خانه و آن باغ رفعند. آثجا بکدیگر دا یکیار دیکر تنها یافتند 
وخود را ازیاد بردند. شب در ساعت معمول ژان والژان به کوچهة «دختران کالورة 
آمد و باسك به‌او گفت : آقاو خانم بیرون رفتند وهتوز بازتگفته‌انه. ژان والقان 
صاکت وبی‌حرکت ذشست ويك ساعت مفتظرماند. کوزت فیامد. ژان والزان سر‌پاییر 
اتداخت ودفت . 

کوزت ازگردش درهباغ خودشان» چندان مست شده بود وچنان شادمان بود 
ازا که «يك‌روز تمام در گن 2ة خود زندگی‌گیده است» که روز يعد نین‌از هیچ چیز 
دیگرسخن نگفت . هیچ بیاد ناورد که زان والژان را تدده اة 

زان والو ان اراو پر سید: دچه وسیله بهذا رفتید : 

سر پاده. 

- وچطود بر‌گشتید ؟ 

مت بادرش که . 

از چندی باین طرف ژان وال-ژان زندگانی محدودی را که این ذن و شوهر 


جوان پیش گرفته بودند ملاحظه کرده بود . ازاین حیث دلتنگ بود . صرفه چویی 
ماریوس سخت بود واین کلمه برای ژان والژان معنی‌مطلق خود را داشت . مك روز 
انفاقاً سوال کرد ۰ 

- جرا شما يك کالسکة شخصی‌ندادید؛ يك کالسکه بايك جفت‌اسب بیش‌ازماهي 
پانصد فرانك برای شما خرج نخواهد داشت . شما که متمولید. 

کوذت جواب داد. نمیدانم. 

ژان والژان گفت: این «ممتل موضوع توسن است . ازاینجا رفته‌است, وشما 
کسیرا بجای او ناودده‌بید. برای چه؟ 

کوذت گقت؛ نیکوات کفایت می‌کند. 

اما برای شما بك گیس سفید لازم‌است. 

هگر ماریوس دا ندارم۔ 

ژان والژان گفت: شما بابد يك خان خاص: یک عده خدهتکار خاص. يك 
کلک خاص, بك «لژ» مخصوص در تماشاخانه داشته باشید. از چیزهای خوبی که 
برای شما لازم است؛هیج تدارید. چر! ازم‌کندتاناستفاده نمی‌کنه ۱ هکنت خوشبختی 
را زیادئر میکند 

ملاقاتهای ژان والژان باکوزت کوتاهتر نمیشد» اذزاین مرحله دوربود.عتکامی 
که توبت لعزش به‌دل هیررسد آدمی‌دوی سر‌اذیر ک‌نمی‌ایستد . 


ژات والژات ی 


زان والژان هرگاه که میخواست دیدارش را باکوزت طولائی‌ترکند وگذشتن 
رقت را ازیاد اوببرد به مدح ماریوس می‌پرداخت. میگفت ؛ ماریوی زیباست» ثجیب 
آاست؛ پرجی‌آت استت: ۳ باه‌وش است : فصیح است ۶ خوب أست . کوزت دست بالا را 
می‌گرفت . ژان والژان دوباده شروع میکرد . این چشمه هرگن نمی‌خشکید. کلمة 
ماریوس کلمه‌یی تمام نشدنی‌بود . دراین شش حرف چندین جلد گنجیده بود. اذاین راه 
ژان وال آن موفق می‌شد که مدت درازی بماند. دیدن کوذت» فی‌اموش کردن همه‌چیز 
درکناراو, برایش چه شیرین بود! مثل مر‌همی‌بود که برجر احاتش گذاشته شود جند 
دقعه اتفاق افتاد که ماك هکرد وادد شد وگفت : عسیو یو نودمان هی افر ستاده‌اند 
تا به‌خانم بگویم که شام حاضي است. 

پس آیا مقایسه‌بی‌که مار یوس درذهن خود بین ژان وال‌آن وکرم پروانه کرده 
بود حقیقتی‌دربرداشت؛ آیا ژان والوان براستی‌کرمی آذاین گونه بود که‌لجاج میورزید 
دمرتباً به‌دیدن پروانه‌اش هی آمد ؟ 

يك‌روز زان والژان بیش انمعمول نزد کوزت ماند. دوذبعد مشاهده کرد که 
تش در بخاری یست. باخود گفت - عجب, بخاری دا آتش نکرده‌اند! - وموضوع 
را اینطور برای خود تشریح کرد :ابن سیار ساده است. ماه آودیل است. سرما 
تمام شده است . 

کوذت همین که وارد شد گفت: خدایا. اینجا چقدر سرد است! 

زان والژان گفت: نه ؛ س‌دئیست. 

سا پس شما به‌پامك گفته‌یید که بخاری را آتش نکند؟ 

ژان والیان گفت ؛ آدی. من گفتم؛ برای اینکه بهمن زودی وارد صاه مه 
خواهيم شد. 

کوذت گفت. معمولا تاماه ژوئن همه‌جاآتش هست. اما در این ذیرذمین پاید 
تمام سال بخاری دوشن باشد . 

روز بعد بخاری آتش داشت. اما صندای‌ها سمت دیگر اتاق ؛ نزديك در جای 
کی فته‌بودند. ژان والزان دردل گفت: ممنی‌آین کار چیست؟ 

رفت صندلیها را برداشت ویی‌جای همیشگیشان کناربخاری نهاد. 

دوشن شدن آتش پر جرآت زان وال آن افزود / صحیتثر را با کوزت بازهم 
بیش از معمول طول داد. وقتی که از جای برخاست که بیرون درد کوزت باوگفت: 

دیرود شوهر م چیز مضحکی‌بمن گفت: 

چه چیز گفت ؟ 

من گفت: کوذت. ما سی هزار فر‌انك در آمد دادیم .بیست و همت هزار 
فرانك که مال تست و سه هزار فرانك که پدد بزرگم یمن میدهد. من جواب دادم : 
این می‌شود سی هزار فرانك . بعد او گفت : آیا تو همت داری که باهمان سالیسه 
هزار فر‌انك زندگی کنیم ؟ من جواب دادم «الیته ؛ در صودتی که بائو هستم باهیج 
هم می‌توانم زندگی کنم.» بعد من اذاویررسیدم این حرفدا برای چه میزنی؟ جواب 
داد ۰ براعه اینکه بدأنم. 


۱۶۹۰ بینوا بان 


ژان‌والژان کلمه‌یی نیافت تابرزبان آورد . شایدکوزت منتظر بود که او در 
این باره توضیحی "دهد 5 ژان‌والزان پاسکوت حزن آلودی دوش کرد , به کوچهٌ 
لوم آرمه بازگشت . چنان سخت در خود فرو رفته بود که در را اشتیاه گرد وجای 
اتک وارد خانه‌اش شود به خانة همسایه رقت . ملعفت این اشتیاه نشد مکرپی‌از 
آنکه تقریباً ازدوطبقه عمارت بالا رفت . آنگاه پایین آمد. 

فرض‌های گوناگون روحشی را شکنجه میدادند . مسلم بود که ماریوس در 
بارة منشاء اين2خصه هزار فرانك شبهه‌هایی دادده که میترسد این پول‌کسی چعمیداند؟ 
منبع نایاکی داشته باشد ؛ که‌شاید هم کشف‌کرده باشدکه این پول از خود ژان والژان 
بوده است , که جلو این ثردث مشکوله به تردیددچار شده ۰ و ازقبول آن بمنوان 
همکنت خود نفرت دارد , وفقیر ماندن رافقیر ماندن خودو کوزت را , اندادا بودن 
باچنین دارایی آلوده بهتر دوست میدارد . 

اذاین گذشته ژان‌والوان احساس میکرد که میخواهند ازسر انش کنند. 

روز بعد همیتکه وارد سالون ذیرین شد حالتی مانند تکان اورا فرا گرفت. 
صندلیهای دسته‌دار ناپدید شده بودند . وك صندلی کوجك هم آنجا نبود. 

کوزت‌چون وارد شد گفت : عجب! صندلی‌اینجانیست! پس صندلیهاکجاست؟ 

ژان‌والزان چواب داد؛ اینجا نیست . 

کوزت گفت » این دیگر فوقالماده است! 

ژانو الان تمجمح کنان گفت: 

من به باسك گفتم پرداددشان . 

چه دلیل ؟ 

ب پاین دلیل که امروز بیش ازچند دقیقه اینجا ذمیمانم. 

س کم ماندن دلیل ایستاده ماندن ئیست. 

گمان میکنم که باسك برای سالن بالا احتیاج به آنها داشته است. 

یرای چه؟ 

لاید اهشب کسانی دارید که بیایند. 

یکی را نداد ا 

ژان‌والزان دیگر نقوانست چیزی بگوید . 

کوزت شانه بالا انداخت وگفت: 

- دستورهای عجیب ۱ صندلی‌ها را ببرید . یك دوز دیگر: اش دریخاری 
روشن نکنید . شماواقما حالات غریبی دارید. 

ژان‌والز ان ذیی لب گفت ۰ خداحافظ, 

نکفت ,خدا حافظ کوزت .اما توانایی آنرا هم‌نداشت‌که بگوید, خداحافظخانم. 

پادرما ندگی بیرون دفت. 

ابئدقعه مطلب را دریافته دود 

روز بعد نیامد, کوزت ملتفت نیامدنشی نشد مگر شب. 

گفت ؛ عجب ! مسیوژان امرور نيامد. 

چیزی مثل بك فشار کوچكدردلش احساس کرد » اما چندان اعتثاء نکرده 


ژان دالژان ۱ 


زیں! که بزودی يك بوسة ماریوس منصررفش کرد. 

روز بعك ۵م ژان‌والوان فیامد . کوذت متوجه نشد . شامگاه دا بخوشی 
گنداند وشب مشل معمول تاصبح خقت › وبفکی نیاهدف ژان‌والی‌ان نیفتاد مگروقتی 
که بیدار شد . ازبس خوش بود ۱ - صبح زود نیکولت دا مه خانۀ مسیو ژان فرستاد 
که میادا یماد باشد وگفت ازاو بیرسد که بچه دلیل روزییش نیامده است. نیکولت 
پاسخ مسیوژان را ده کوزت رساند ۱ 2 هیچ ببار تبوده . گر فتار بوده . بزودی 
خواهد آمد . هرچه زودتر که بتواند . بعلاوه درصدد است که مسافرن کوچکی 
کند . وخانم‌البته بیاد می‌آودند که اوگاه ویگاه چنین مساقرتي میکرد . پس‌جای 
تشو رش نیست. خیالشان ازجهت او آسوده داشد .» 

نیکولت چون واردخانه میوژان شده بود گفته های خانمش را تکرار 
کرده بود . گفته بود خائم مرا فرستاده است برای آنکه بداند « چرامیوژان 
دوشب تشر بف ناوردند» . ژان‌والژان باملایمت چواب داده بود ؛ 2 دوشب است 
که تیامده‌ام . » 

اما به تیکولت دور داده شد که چیزی از گفته های ژآن دالژان ده 
کوزت نگوید. 


جذب و خموشی 


درماههای آخر بهار وماههای اول تابتان ۱۸۳۳ » راهگذران مك و توك 
«مارهع , دکان‌دارها ؛ ديکارانی‌که کنار خانه‌هانشمته بودند ؛ پیرهردی سراپاسیاه‌پوش 
را میدیدند که هرروز دريك ساعت ممين » هنکام عغرب»ازکوچۀ لوم ]رمه ,از طرف 
کوچۀ ۵ سن کروا دوبرتونری» دیرون می‌آهد » ازجلو «بلانمانتو» میگذشت: وارد 
کوچۂ «کو(تورسنت کاترین» میشد » به کوچۀ «أشادرپ» میررسید ؛ بسمت چپ می - 
پیچید وبه کوچه «سن لوی» میرفت. 

آنجا آهمته‌تر قدم برمیداشت» سر به‌پیش انداخته» بی آنکه چیزی‌ببیند. 
یاچیزی بشنود , چشم بیحرکت , دوخته شده به‌يك نقطه واحدکه‌گفتی برای‌اوستاره 
فشان شده است ۰ وچیزی جزکوچهٌ دختران کالود لبود . سپس به این ذادیة کوچه 
نزديك میشد . آنوقت چشمانش میدرخشید ؛ يك نوع مسرت مغل یك نود درونی. 
مردمکش را دوشن میکرد ؛ شیفعگی ورقتی دراو احساس میشد , لبانش حر کات 
مجهولی میکرردند و گفتی که باکسی حرف هی ند که نمیدیننش 5 مہهماً لبخننهیزد 
ویامنتهای آهستکی‌که ممکن بود پیش میرفت . میشد گفت که هم در آن حال که 
آرژوی دسیدن دارد » از لحظه‌یی که سیار نزديك شود بیمناگ است . هنگامی 
که ویش ازچند خائه بین او واین کوچه که ظاهراً سوی خود میکشاندش فاصله‌نبود» 


۱۳ بینوا بان 


چنان به کندی قدم برمیداشت که گاهی میشد گقت که اصلاداه نمیرزد . لرزش‌سرش 
وخیرکی چشمانش بیننده دا بخیال عقربه‌یی میانداخت که درجستجوی قطي باشن . 
هر جلد که هنگام رسیدن را باکند رفتنش بتعویق میانداخت » تاچار بایستی‌بی‌سد؛ 
به كوه دختران کالور میرسید , آنگاه میایستاد » میلرزید , سرش دا بايك نوع 
حجب محئت آلود , از ذاویة آخرین خانهٌ کوچه میگنراند ؛ درون این کوچه را 
میذگریست » ودداین نگاه دقت‌انگیز چیزی احساس میشد شبیه به بهتی که از 
ایتناغ حاصل شود وشببه به تشمشم انوار يك دهشت‌ددسته . آتگاه اشکی که بتدریج 
درگوثۂ چشمانش جمع شده بود , بصورت قطره بزرگی که‌افتادنی باشد درمیاعد. این 
قطره روی گوته‌اش می‌غلتید و گاه گناد دهانش باز میایستاد . پیرمرد مره تلخی از 
آن احای میکرد . چند دقیقه چنانکه گفتی از سنکك ساخته شده است همچذان 
میایستاد ٠‏ سپی اذهمان راه ویاهمان قدم باز مییگشت ؛ وهرچه دورتی میشدنگاهش 
خاموش‌تر میگردید . 

کم کم این پیرمرد رفتن تاسکوچة دختران کالود دا ترلگفت؛ درئیمه‌راه, 
حرکوچه سن‌لوی میماند ! گاه اندکی دودتر میرفت ,گاه ائدجی تن‌دیکت . یلك روز 
سرکوچه کولتورسنت کاتر.ین ایستاو وکوچهٌ دختر ان کالود 5 آزدور کر فسنت ۰ آنگاه 
باسکوت سرش‌را از داست به چپ تکان‌داد » چنانکه گفتی از چیزی سرباز عیزند . 
سپی راهش را گی‌داند. 

بزودی تاکوچه سن‌لوی هم نيامد . به کوچ پاوه میرسید» سرتکان میداد و 
بازمیکشت . پس آنگاه ازکوچة «تروا پاویون» دودتر نمیرفت ؛ پس ازچندی دیده 
شد که آزبلان مانتو آنسوتی نمیرود . میتوان گفت که مدل لمگی ساعتی بودکه‌کوکشی 
نکنند وحرکت آن اندك اندك کوتاه‌تر شود تا به آنجا رسد که انحرکت بازایستد . 

همه روز , درهمان ساعت همین , ازخانه بیرون می آعد وهمان خط سیر را 
پیش میگرفت » اما بپایانش نمیرساند , وشاید بیآنکه بفهمد چه میکند پیوسته اين 
خط سیر را گوتاه‌تر میکرد ۰ چهره‌اش ۰ دویهم » این تصود را مچجسم میکرد:«بر‌ای 
چه خوب است؟» مر‌دمکش خاموش شده بود ؛ دیگر فروغی درآن وجود نداشت . 
اش نیز خشکیده بود ٠‏ دیگر درگوشة پلکه اش جمع فه‌یشد » این چشم متفکر 
خشك بود . سر‌پیر هرد همیشه هر سینه آویشته نو ؟ چانه‌اش ماهی تکان میخورد؛ 
جین‌های ردن لاغرش اضطراب انگیز بود » گاه هنگامی که هوا ناسازگار دود دی 
يلش يك جدر داشت ابا هرگز آثرا باز تمیکر د. زنان ساده(وح محل میگفتند:این 
یکی ازمعصوه‌ین است. بچه‌ها خندهزنان دتبالش میرفتند. 


کتانت دهم 


شب واپسین . دامداد واپسین 
إت 
دلسوزی برای بدیشتان اما گذشت 
برای خوشیشتان 


خوشبخت‌بودن چیز مخوفی است ۱ آدمی از آن» جه راضی میشود ۱ چگونه 
می‌پندارد که این کافی است ؛ چگونه درحالی که دراختیاد حدف دروفین زندگی ؛ 
بعنی سعادت است » مدف‌راستینرا , وظیقه دا » فراموش میکند! 

بااینهمه ناکفده نگذار یم که متهم داشتن مار بوس خطا است . 

ماریوس ۱ بتفصیل گفته‌بيم ۰ پیش ازءرروسی کردن باکوزت رعش هایی از 
هسیو فوشلوان نکرده بود , واژآن پس هرسد که ازژان‌وااژان پرسشی کند . از 
وعده‌یی‌که گذاشته‌بود تاازوی‌گر فته شود پشیمان دود . بسیاد باخود گفته بود که خطا 
کرده که این امتیاز دا به نومندی‌داده است . بهمین انداژه اکتفا کرده بودکه رفعه 
رفته ژان‌والوان را ازخانهة خود دور کند وتابیشترین حدی که میتواند واد اورا از 
ذهن کوزت دزداید . همیشه خود را ازجهتی بین کوزت وژان‌والزان قراد میداد و 
اطمینان داشت که باین ترتیب کوزت متوجه ژان‌والژان نعواهد شد ویفکراو تخواهد 
افعار . این بالات ازمحو دود ؛ زوال دود 

ماریوس آنچنان رفتار میکرد که بنظر خودش لازه‌ودرست بود . معتقدبود 
که برای دور کردن ژان‌والوان » بی‌خشونت اما بی‌ناتوانی » دلائل محکمی دارد که 
پیش اذاین دیده‌بيم ودلایل دیگری نیز دارد که بعد خواهیم دید . چون اتفاق » در 
یکی ازمر اقعات که دفاع از آنرا درعهده داشت موجب ملافاتش بایکی از کرمندان 
پیشین بانك «لافیت» شده بود, اذاین داه بی‌آنکه خود در چستجوی کثشف مطلبی 
باشد , اطلاعات اسراد آهیزی بدست آورده بود که درواقم ؛ وبومژه باحترام همین 
راز که حفظش را برعهده گرفته بود وبرای مراعات احتباط نسبت يوضع خطرناله 
ژان‌والژان ۰ تعمقی در آن نگرده بود . همان وقت هعتقد شده‌بود که وظیفه ڊبزدگی 
برعهده دارد و آن پی دادن ششصد هزار فرانك است به‌کسی که بامنتهای رازپوشی 
در جستجویشی بود . در انتظار بسافتن این شخص , از دست زدن به این پول 


۱۶۶ بینوا بان 


پرهین میکرد. 

در باره‌گوزت‌بایه گفت که اوهيچيك زاین اسراد را نمیدانست . امامحکوم 
کردن او نیز‌دشوار لیخد 

بین‌ماریوس واويك مغناطیس‌بسیار قوی وجود داشت که‌کوزت را وامیداشت تا 
آزدوی غریزه وتقریباً بی‌اراده آنچه را که ماریوس آرزومند پود انجام‌دهد. دربارهٌ 
مسیوژان» دایی درمادیوس احماس میکرد ؛ دوی موافقت به آن نشان میداد. شوهرش 
چیزی نداشت که بتواند به او بگوید ؛ او قشار مبهم اما دوشن مقاصد مکتومشودر 
را مشحمل مشد وکورانه اطاعت هیکرد ۳ اطاعتش ۰ ایذجا ۰ عبادت از این بود که 
چیز ی راکه ماریوس قر‌اموش میکتد او بیاد یاورد . هیچ‌تلاش داشت که دداین راه 
مکار ئلد . بی آنکه خود داسته باشد جرا » و بی آ نکه بتوائد در این باده تهمتی 
به ماریوس وندد , جانش چنان عین جان شوهرش شده بود که آنچه درفکر مادیوس 
گناد دی ےه وی او نت راید 

اما پردود ترویم؛ تا آ نجاکه هر بوط به ژانو الوان بود این فر‌آموشی واین‌محو 
فمط سطحی‌بود , کوذت دراین رازه : یشتر کیج بود تاقر آموشکار ۱ درباطن.کسی را 
که مدتی دراز پدر خود نامیده بود دوست مبداشت . اها شوهرش را بیشتر دوست 
میداشت. اين بود که‌تعادل ترازوی دلش را برهم زده و آنرا قط ميك طرف متمایل 
کر 

گاه اتفاق میافتاد که کوزت ازژان‌والژان سخن‌مگفت واظهارتعجب‌هیکرد . 
آنگاه مار یوس آرامش‌هیکرد ومی‌گفت 1 «حمان عیکنم که درشهر نباشد مک نگفته 
بود که میخواعد به مسافرتی رود؟» کوزت جوابی نمیداد, امادددل میگفت.-راست 
است ؛ اوعادت داشت که ناگهان عایپ شود . اما نه مدنی چنین دراز» دو باه دقعه 
«نیکولت» دا به کوچه «لوم آرم4» فرستاد تاببیند مسیوژال باذگشته است یانه. 
ژان‌والران گفته بود باو بگویند ۽ ڏه 

کوزت دیش ازاین درطلبعی بی‌نیاهد دنا که دردتیا ھی اريك نیازند‌اشت 
و آن ماریوس بود. 

اینر| نین بگوییم که ماریوس وگوذت‌هم»يك‌چند درشهی نبودند ؛ به«ورنون» 
رفته بودند . ماریوس کوذت دا سرگود پدرش برده بود. 

ماریوس رفته رفته ژان‌والوان دا انذهن کوزت زدوده بود. کوزت کذاشته 
بود که او هرچه دخواهد بکند . 

ازاینها گذشته » چیزی که دردمض احوال , باخونت بی‌اندازه ۰ نامیاسی 
فرزندان تاد یده می‌شود. ههیثه تا آن‌اند‌ازه کهتصور هيرود درخور هلامت‌فیست. این 
ناسپاسی فرزندان تیست» ناسیاسی طبیعت است ۰ طبیمت . جای دیگر هم گفته‌بيم › 
« پیش پای خود دا مینگرد», طبیمت موجودات جاندار رابه آیندگان وروندگان 
تقسیم میکند . روندگان رو به سایه‌دادند» آیندگان روبه دوشنایی. ازهمیذجاانجرافی 
حاصل میشود که ازجانب پیران عقدر است واذجانب‌جوانان ناخواسته . این‌انهراف 
که در آغاز نامحسوس است » مانند هرجدایی که بین‌پیوستکان روی تماید رقتمرفته 
تندتی میگر دد . شاخه‌ها بی آنکه از تنه جدا شوند از آن دوز هیشوند , این خطای 


ژان دالژان ۶۵ 


خودشان ثیست. جوانی بجابی میرود که شادی باشد. سوی جشنها. سوی دوشناییهای 
درخشان؛سوی عشقها میرود . پیری سوی پایان. بکدیگر را ازنظی گم نمیکنند , 
آمادیگر دهم‌پیوستن در کارنیست. جوانان سرد شدن زندگی را اجسای میکنند» پیران 
سردی گور دا ۰ پس این طفلك‌ها دا متهم تباید کرد. 


8 
آخرین لرزشهای چراغ بی روفن 


یك روز ژان‌والزان ازیلکان اتاتش پایین آمد ؛ مه قدم درکوچه‌پیش رفت 
بريك سکوی سنگی نشست؛برهمان سکو که گاوروش شب بین ۵ر۶ ژوئن دوی‌آن 
درحال تکرش دیده بود . چند دقیقه همانجا ماند » سپس به اتاقش برگشت . این 
آخرین اهتزاذلنگر بود. روز بعد ژان‌والژان اژاتاقش بیرون نیامد . فردای آنروز 
ازسترش خارج نید. 

زن دربان که غذای‌فقیرانهٌ اورا ان یاچنددانه سیب‌ذمینی باآندکی 
چربی. برایش هیا ودد ایندفعه بشقاب غذایش‌را که یك بشقاب بدل چینی تیر«رنگه 
یود نگاه کرد ويا تحب گفت : 

شما که دیروز چیزی نخوردین نازنينك هرد عزیز؟ 

ژان‌والزآن جواب‌داد: چرا i‏ خوردهام. 

- بشقابتون پریره. 

کوژه آب را نگاه کنید . خالی است . 
- این نشون‌سیده که دیروذ آب آشامیدین؛ تشون نمیده‌که چیزی‌خوددین. 

ژانوالژان گفت « بسیار خوب . من‌هم گرسنه نشدم مکی برای آب. 

پیردن گُفت « اسم این تشنکیه ء واگه آدم هیچ غذا نخوره اسمش تبه. 

قر‌دا خواهم خودد. 

lı 5‏ روز عید آینده ۱ چرا امر‌وز نمیخودین ؟ مک آدمم میگه : فرداغنا 
خواحم خورد ؟ ائم شد کارکه بکتاب عنودست‌ننورده بی‌ام بگذادین! اونم‌خودانی- 
های باین خوبی که من تهیه کرده‌ام؛ 

ژان‌والژان دست رن را گرفت وباصدای مودت آمیزش بویگفت 

- بشما وعده میدهم که همه را بخورم. 

ژان دالژان دیگر از موجودات بشری کسی دا جزاین زت مهربان نمیدید . 
درپاریس کوچچه‌هایی هست که هیچکی از آنها نمیگنرد و خانه‌هایی‌هست که‌هیچکس 
بدرونثان» پا نمی‌گذارد. ذانوالژان در یکی از آن کوچه‌ها و در یکی از آن خانه‌ها 
سکونت داشت. 

هنگامی که هنوز آزخانه‌بیرون هیرقت چند شاهی بەيك هسک داده؛ پلت‌سیح 


۱۶۶ بینوا بان 


بسته ده باصلیب از مس خریده, آترا رو در دوی سترش دمیشی آو بشته بود. این 
چویداری است که همیشه برای دیدن خوب است . 

يك هفته گنشت بی آنکه ژانوالژان در اتاقس یك قدم نیز راه برود.همیشه 
روی بسترش دراژ کشیده بود. ژن حربان به شور خود می‌گفت ؛ بیرمردی که آن 
بالاس دیکه بلند نمینه, هیچ غذا نمیخوده. گمون نمیکنم که پیش ازاین‌طاقت‌بیاره . 
این ؛ فصه‌هایی داده . از کله‌ام دیرون نمیره که دخترش گی شوه بدی‌افتاده. 

هرد دربان باتحکمی شوهرانه جواب‌داد ؛ 

- اکه پول‌داره بایس يه طبیب پیاده. اکه یولدار نیست طبیبم لازم تبباره ‏ 
اکرم طبیب بالاسرش نیاد خواهد می‌د. 

ب اه طبیب ییاد چطور؟ 

دریان گفت ؛ بازم خواهد مید. 

زن درپان با يك چاقوی شکسته به‌کندن علفمایی که روی زمی با بقول او 
روی سنکثرش جلو اتاقش روییده بود پرداخته بودو . در عین کندن علف . غرولند 
کنان ذهر لپ میگفت: 

- حیفه. اوقم پیرمردی که اینقده پاکیزس! راستی که هثل په جوجه هرغ 
سياه . 

ته کوچه. يك پزشك محل دا دید که میگذرد؛ وظیفه خود دانست که او را 
ببالین ژان‌رالژان فرستد. به‌پزشك گفت؛ منزلشی در طبه دومه . دسیدن به اونجا 
ورفتن به‌اتاقس واسه شما زحمتی ندازه: چون خودش نمیتونه حرکت کنه کلداتاقشس 
همیشه روی قفله. 

طبیب ژان‌والژان دا دید و با او حرف زد. 

وقتی که پایین آمد, زن دردان از او هر سیف 

خوب» دکتر ؟ 

- مریشتان کاملا مریض است. 

بت هر ضش چیه ؟ 

امه چبن ۰ وھچ چين ه جنانکه از ریه ظواهر مماوم می‌شود این هرد؛ 
موجودی عزیزی دا از دست داده است. معمولا هرکس باین درد مبتلا ثودمیمیرد. 

خودش بشما چی گفت؛ 

_ خورش میکفت که حالش خوب است. 

دکتر. شما باز باینجا خواهن اومد؟ 

طبیب جواب داد: بله, من خواهم آمد . اما همکن است لازم شود که دیگری 
جزمن بیاید. 


ژان والژان ااا 
م 
برای کسی که گاری فر شار ان را بلندمیکرد 
بك فلم هم سنگینی میکند 


بك شب رسید که ژان والزان بی ذحمت ندوانست سر بلند گند و دمی روی 
آرنجش بیفتد. دست خود را گرفت وذیضشس را ثیافت. فقس گکشیدتش کوتاه و سکن 
شده بود و دمادم باز میایستاد , داننت 4-٩‏ بیش از همیشه ضیف شده است . آنگاه 
بیشك بتحریك يك اندیشه واشغال عالی ذهنی تلاشی کرد؛ ریرش فشست ؛ و 
لیاس پوشید. لیاس کهنةٌ کارش دا بحن کرد. چون دیگی از خانه بیرون نمیرفت همین 
لباس را برای خود اختیار کرده بودو آنرا ترجیح میداد. در لباس پوشیدن چندین 
بار ناچاد شد بی حرکت بماند ودفم خستکی کند؛ برای گنراندن دستهایش از آستن- 
های نیم تنه عرق از پیشانیش راه میافتاد. 

ازوقتی که تنها شده بود تختخوایش دا دراتاق کفش_کن گذاشته بود تااین‌خانة 
خلوت تاکمترین حدی که امکان دادد هکون باشد. 

چمدان را گنود وبقچة لباسهای بچگانه دا از آن بیرون کشید. 

همه رامی تب روی‌تختخوایش چید. 

شمعدانهای‌اسقفررجای خود روی بخاری بودند. ژان والژان از درون‌گنجه‌ی 
دوشمم کافوری بیرون آودد ودر شمعدانها گذاشت. آنگاه با آنکه هنوذ درست و 
حسامی دوز دودء بکی‌آزروژهای روشن تاستان بود, شمم‌ها را دوشن کرد. گاه‌همین 
گونه‌شمع‌های افروخته 0 روز دوشن 4 در اتاقهایی دیده هی شود که در آنها مردگانی 
تمد 

هرقدم که برای دفتن از کتار یکی از ائائه بهکنار مکی دیگی بر میداشت 
بحالش میکرد واو ناگن‌بر از آن دود که دشیشد. این یلك خستگی عادی تبودکه 
فیرورا برای تاژه‌تر کردن‌آن بمصرف رساند؛ این باز مانده همه حرکات_ مهکن‌بود؛ 
عمی پیایان رسیده‌یی بود که آخرین قطرانش را در قوای از کار افتاده‌یی دوباده بار 
نپفتادنی میچکاند . 

یکی از صندلیها که سر اتجام زان والزان بی‌آراده رویش افتاد رو در روی 
آیینه‌یبی چای داشت که برای‌او آنهمه مشئوم و برای ماریوس نمونه‌یی آذمشیت‌الهی 
بود؛ همان آبیله‌که ژانوالی‌ان خط وازگون کوذت راروی مركب خدكکن ڊوسيلة 
آن دیده بود. خود را دراین آیینه نگردست» خود را باز نشناخت. مثل «ختادساله‌ها 
شده بود؛ پیش اذ عروسی ماریوس هرکی میدینش میگفت: منتها پنجاه سال‌دارد. 
یی یك سال اخیر بر او سی‌سال گذشته بود ۰ چیزی که یر پیشانیش میدید چین 
سالخوردگی نبود » نشانة اسرار آمیز مر که بود ؛ بر این پیشانی , فرورفتکی‌جای 


۱۶۷۸ ینوا يان 


اخن بیرحم , مشاهده میشد . گونه‌هایش آویخته بود . پوست چهره‌اش په دنکی 
بودکه بدیدنشی میشد تصورگردکه دوی این پوست هنوز ذیرخالك نرفته, خاك ريخته 
شده‌است. دوگوشة دهانش فرود آمده‌بود. مانند دهان آن ماسك که مردم قدیم روی 
سنگگ قبر حجاری میکردند . ژان والوان در این حال با فکاهی ملامت‌باد به‌نقطهٌ 
مجهولی می‌نکی‌یست؛ ینداشتی‌که یکی از آنموجودات عظیم‌رقتانگیزاست کهشکایتی 
ازکسی دارند ۰ 

در آن‌حالت بودکه آخرین‌مرحلهٌ فروماندگی‌است: و آدمی چون بها تجا رسد 
دردش از جریان فرو میماند؛ بامطلاح» بخ می‌بندد. ویصودت اخته‌یی از نوهیدی س 
سر جان میافدد. 

شب در رسیده‌بود. ژان‌والژان‌باکوخش بسياديك میز» وصندلی‌کعنهدسته‌داد 
را کنار بعاری‌کهاند , وروی مين یك قلم ويك دوات ومقدادی کاغذ گذاشت . 

پس‌آزاین کاد» حالت اغمایی فراگر‌فعش. منکامی‌که‌دخود آمد تشنه‌اش بود. چون 
نمیتوائست کوزة آب دا بلندکند. آنس! بامنتهای حمت رو به‌دهان خم‌گرد و يك 
جرعه آب نوشید. 

سپی‌موی تختخواب برگشت» همچنان نشسته, زیراکه نمیتوانست بیاخیزد. 
پیراهن سياه 5وجولو وهمه این چبزهای عزیزرا نگاه کرد. 

اینگونه سیاحت‌ها چندساعت‌طول میکشندکه باندازه‌چند دقیقه بنظر‌میرستد. 
ناگهان به رعشه‌یی دچار شد احساس‌کرد که مدش شده‌است؛ دوی میزکه شمعدان- 
های اسف روششی گرده‌یود آرنج زد وقلم‌را کی نگ 

چون قلم و مرکب مدتی دراز بکار نرفته‌بودند, نوك قَلم خم شده و مرکب 
خشکیده‌بود. پس باید بررخیزد وچند قطره آب در دوات دیزدکه تتوانست این‌کار دا 
انجام دهد مگ پس از دوسه دفعه ایستادن و ذشستن, ومجبودشد دا پشت‌قلم بنویسد. 
گاه گاه پیذانیشس را ياك می‌گرد ۳ 

دستش میلرزید. با تأنی چند سطری وشت که چنین‌است. 

«کوژت. من درحق تودعای خیرمی‌کنم. عیخواهم برایت شرح بدهم. شوهر 
« توحق داشت بمن‌بفه‌ماندکه باید بروم. البته در آنچه او نسبت بمنتصود کرده‌است 
« کمی اشتباه هست؛ اماء بازهم حق با اوست. او مرد شریقی است. پس ازمر دن من 
«نین» همیشه دوستش بدار. آقای پونا مرسی» شماهم هميشه بچه دلبند مرا دوست 
۵ بدارید. گوذت, این کاغة ایتا دیده خواهد شد. اینست آنچه میخواهم بتو بگویم: 
و اینجا ارقامی می‌بیتی. خداکندکه بتوانم بیاد آورم. خوب‌گوش‌گن. این پول درست 
« وحسابی‌مال تست. اين» همه مطلب است: 5هربای‌سفید از ن رود هیا رد شبه سیاه 
« از انگاستان ھی آید» اقسام اشیاء شیشه‌یی سیاه از آلمان می هم کهربا سیکتر 
« است؛ با ارزشتر است» گرافتر است. درفر اتمه می‌تواتنه معلآلمان ساختمانش را 
« تقلید کنند. يك‌سندان کوچك میخواهد به‌بزرگی پنج شش سانتیمتر هکعب و یك 
« چراغ الکی برای نرم کردن موم. موم پیش آذاین باصمغ «راتينج» و باسیاهی 
( دوده ساخته میشد و عرلیورش چهارف رانك تمام میشد؛ وتصور من رسید که آنرا با 
« صمغ لاك و «تربانتین» بساذم. باین‌تر تیب هرلم‌ورش بیش‌ازسی شاهی تمام نمیشود 


2 ویسی هم بهعر است. حلقه‌ها محمولا با شیشه‌یی دئفقش ساخته میشوند,که با این‌موم 
« روی قطعهٌ کوچکی از آهن سیاه میچسبانننش. اگر چیزی که برای ذینت ساخته 
« میشود از آهن‌باشد شیشه‌اش باید بنفش باشد. واگر از طلا باشد شیشه‌اش باید سیاه 
« باشد. اسپانی خریدار عمده این کالااست ۔ اسپانی مملکت کهریاست. .» 

چون باینجا رسید دیگرنتوانست بنوید. قلم ازمیان انگشتانش افتاد» یکی 
از آن سکسکه‌های‌یاس آمیز که گاه بگاه از اعماق وجودش بالا می‌آهد» بسختی فرا - 
گرفتش» مرد بیچاده سرش‌دا میان دودستش‌گرفت وبه تخیل پرداخت. 

درنهادش فریاد زده (فریادهای تضرع امین ودلخراشی‌که فقط خدا می‌شنود) 

- اوه!تمام‌شد. دیگی‌نخواهمش‌دید. ابخندی‌بودکه ازرویم گذشت. میرومتوی 
تاریکی بی‌آنکه باردیگر بیینمش. اوه! يك‌دقيقه؛ يك ثائبهء صدایش را بشنوم. دست 
به‌پیراهنش‌بزنم؛ فکاهش کنم, اوراء فرشتهامدا؛ ببینم. وبمیرم۱ هردن چیزی‌نیست. 
ترسناك مردن بی‌دیدن او است. اگر بیاید شاید که برویم لبختدی یژ ند شاید که يك 
کلمه یمن بکوید , اگر چنين شود آیا آسیبی بکی خواهد رسید ؛ نه . تمام شد . 
هرگ . دبین‌که چه تنها ماندم. خدای من ! خدای‌من ۱ دیگر تخواهمش دید . 

«ماندم کی دست به در زد. 


8 
شیشه مر گیی که بجای سیاه کر دن سفید میگند 


همین روز یا بتر بگوییم» همین‌شب. مادیوس چون آزسر‌میز برخاست و 
بخاط پرونده‌یی که برای بررسی داشت بهاتاق کارش دفت «باسلت» نامه‌یی باو داد و 
گفت؛ شخصی که این‌نامه دا نوشته است دداتاق کفتی‌کن منتظر است. 

کوذت بازوی پدر وز رگ دا گرفته بود ودر باغ قدم میزد. 

يك‌نامه هم مقل يك‌مرد ممکن‌است ظاهر زننده داشته‌باشد. کغذ زیر ویاکت 
رمخت بعض نامه‌های فودیدا اسان همینکه دییند بیش می‌آید. نامه‌یی که «باسك» 
آورده دود از اینگونه دود. 

مادیوس پاکت‌را برداشت . بوی توتون از آن بهشامش‌هیرسید. هیچ ‌جیزمثل 
بو. خاطرات گذشته دا بیدار نمیکند. مادیوس این‌بوی توتون‌را شناخت. خط دوی 
پاکت دا نگریست. نوشته‌بور, خدمت آقای بادون پون‌مرسی ددمنزل شخصی. 
موی توتون جوب شتاخته شد خط را ین وه ماریوس شناساند . می‌توان گفت که 
حیرت نین؛ برق‌هایی دارد . ماریوس هدل این بود که با یکی از این برقها 
روشن شد. 

وو این‌کمك عجیب حافظه» دئایی را بار دیگر دد او زنده مکرد. این 
همان کغذ. همان طرز تا گردن. هان دنک پریده هرگب جود» همان حط بود 


۱۶۲۰ منوا بان 


که می‌شناخت؛ بویژه توتون نیز همان توتون بود. زاغة ژونددت در نظر مادیوس 
جلوه‌گر ميشد. ِ 

بدینگونه, درسایهُ این پیش آمد عجیب» یکی از دو ردی که هاریوس آنهمه 
در جستجوشان بود, و بویژه همان رد که اخیرآ برای یافتنش سار کوشیده و 
سر انمتام یقین گرده بودکه گم شده است؛ بخودی خود میآعد و خویشتن را دردسترس 
او میگذ‌اشت 

پاکت دا حر وصانه گشود ونامه را خواندا : 

آقای بارون! 

« ار وجود مطلق بامن یاری کر و یمن قر بهه‌های لازم داده بود 

توافسته‌بودم بارون تناد عضو ار نستیتو ( کادم علوم(" باشم » اما چکنم 
که نیستم.حالا فقط باآن‌جناب‌هم اسمم وخوشوقت خواهم شد اگراین 
خاطره هرا بمظمت نیکوکاری‌های شما توصیه‌کند. هرحمتی‌که شمامرا 
بوسیلهُ آن هفتخر خواهید فرمود يكت معامله تفابله خواهد بود. ‏ 
پنده یك راز بز رک دا در تسرف خود دارم که مریوت است به يك 
شخص, وعم مربوت است به‌شما. من این داز دا در تسرف شما خواهم 
گذاشت زیرا خیلی ميل دادم که افتخار خدمت‌گذاری و موقد بودن 
ورای شمارا داشته باشم. من یت وسیله مختسی و ساده بدست شما 
خواهم داد که بتوانید ارفامیل شر اأفتمند و اسيل خود این‌شخص را که 


ید Ss ss‏ ند VD VD WN‏ یبد 


حق عضویت آن دا ندارد زیرا خاتم بارون از تجاد بزرگی‌است بیرون 
» ۳ کون و دیت‌الهر ام نوا ویاکدامنی نمیتوآند عدت مدیدی با 
۵ جرم وجنایت مغترن باشد بی نک ه مترودش کند. من دراتاق انتظار 
2 منتظر فر‌مایشات ]قای باروت هستم. 
با تقدیم اهتررامات 
امضاع اغد عبارت بود از؛ «تناد» 
این امضاء غلط تبود. فقط کمی تلخیص شده‌بود. 
از این که سبك انغاء و نکارش و اعلاء پر غلط کلمات. جیزی را که 
بخاطر ماریوس رسیده بود تکمیل میکرد . دیگر جای شبهه تبود. 
هاریوس به‌ازقلاب شدیدی دچ ار شد. پس‌از تان تعجب» تکان سعادتی اورا 
فرا گرفت. جهھ هس ۳ الا رد دیگری را هم که دز چ ویش بود کسی را 
که سیب نجاتش شده بود تیر یاف اگ چنین می‌شد دیگی آرزویی در دیا 
نمی‌داشت 
۳ مین قحربرش را بیش کسید جند اسکتاس بان از آن ببرون آورد 
ودرجیب فذاشت: کشو را مستت ِ , باسلت در را ثیمه‌یاژ گرد ِ 


و غلط‌دای انشائی واملاگی نامه بطوری‌است‌که ذوسندهٌ نامه نوشته ومصنف 
استناخ کرده است 
. ۴ بارون‌تناد, دانشمند شیمی وکشاورزی فراننه وعضو آ کادمی. 


زان والژان ۱۶2۹ 


ماریوس گفت: آین‌مرد را داخل کنید. 

باسك هس‌ازلحظهیی اعلام داشت : 

همو تنار. 

عردی‌سرون آهد . 

حپرت تساده‌یی به‌ماریوس دست داد. مردی که وارد شد کاملا برای او 
ناشناس مود. 

این‌مرد که پیرهم بود» یلبینی بزد گه. چانه‌یی فرودفته درگراوات» عینکی 
سبن با پهلوهای پهناور ازتافعة سین که اطراف چشمانتیرا فراگرفته‌بود. وموهای‌نرم 
وصافی داشت که مانند زلف ساختگی سودچی‌های عالی انگلیسی تا بالای ابرو دوی 
پیشانی دیخته‌بود. موهایش‌خاکمتریبود, سرا پا سیاه پوشیده‌بود. لباسش کهنه ونخ 
نما اما پاکیزه‌بود؛ 5وشه‌بی اذيك آویز بدل ازجیب جلیقه‌اش بیرون آهده بود وفرض 
وجود يك‌ساعت دا درجیب ایجاد میکرد. کلاهی کهنه بدست‌گر فته‌بود. پیش هی آمد 
با شانهٌ محدب, وخمیدگی پشتش با تعظیم بلندبالایش بیشتر هيشد. 

چیزی‌که در نعستن بر‌خورد» زنندگی داشت این بودکه لباس أینشخص ویار 
گشاد بود و با آنکه بادقت تکمه شده بود بنظر نمیرسید که یرای خودش ساخته 
شنه باشد. 


درپار یس؛ دد آل عصر. دروك خان وبراته واقع در کوج «بوتر»‌یبی» زديك 
«قورخانه» يك‌مهندس بهودی خانه‌داشت که شنلش تبدیل يك‌مرد بی‌سروپا به‌يك‌مرد 
شریف‌بود .این کار دا برای مدت ددازی نمی‌کرد ؛ زیرا که این‌تفییر وضع اگر دوام 
مییافت برای هرد بی‌سر وپا موجب زحمت میشد. فقط برای یکی دو رور این تبدیل 
را انجام میداد ببهای دوزی می‌سو, با لباسی‌که تاحدود امکان به‌لیاس يك مرد شریف 
شباهت داشت. این‌گرایه دهندهٌ لباس موسوم بود, به «آقای شانژود» (تغییردهنده) 
دندان پادیس این اسم دا رویش‌گذاشته‌بودند واسم دیگری براش نمی‌شناختند. این 
شخص لباسدان کاسلی داشت. چیزهایی که به‌اثبعاص عی‌پوشاند تقریباً بداعکان زد یات 
بود. لیاسهای اختصاصی برای اصناف مختلف‌داشت. بهر میخ مفازه‌اش بای هستعمل 
وله یکی ازطیقات آو بخته بود؛ اینجا لباس اه بود جای دیگر اباس روحانیان» 
آ:جا لباس پانکداران» دريك گوشه اباس نظامیان باذتشته. گوشهٌ دیگرلباس ادیبان 
ودانهمندان, وجای دیگر لیاس‌سیاستمداران این وجودشر یف جامه‌دار ویژه درام 
بسیار بزرگی‌بودکه‌طبقة اداذل درپاریس باذی‌میکنند. کلبه‌اش‌بمنز لْپشت صحتهیی بودکه 
دزدی از آن بیروت هی آمد: وکلاه برداری بدروت آن می‌رفت. بك متقلب ژنده‌پوض 
ند جامه‌داد هی آهد» سی‌سو باو میداد ومواعق نقشی‌که آن روز می‌خواست بازی کند, 
لباسی‌را که برایش مناسب‌بود برمی‌گزید. وهنکامی‌که از پلکان مفازهٌ او پایین می مد 
هرد بی‌مرو پا برای خود آدهی شده‌بود. دوژیمد این لباس‌کهنه با وفادادی پس داده 
میشد و آقای «شانوور» که به‌دزدان اعتماد هی‌گرد وهرچه میخواستند میداد هیچگاه 
مالس دزدیده نشده بود. این‌لباسها فقط يك‌عیب داشت: باصطلاح بهمهکی«ذمی آعد»؛ 
برای کسانی‌که آنهارا بعاریت می‌گرفتند و می‌پوشیدند ماخته نشده بود؛ برای بعضی 


۱۶۳۳ بینوایان 


ننک وجسبان بود ویر‌ای بعض دیگرگشاد وجادار, ویرای هیچکس برأزنده نبود. 
هر دزد که اندامش از حد وسط بشر ی إز لج انا کوچکی با بزدگی تجاوز می‌گرد 
درلباس‌های آقای «شاتوور» ناداحت بود. برای آنکه لیاس براذنده باشد دندی که 
حاجت به‌تفییر هیشت داشت‌میبایست نه‌چندان فربه‌باشد ونه‌چندان لاغر. آقای شانژور 
لباس فراهم نیاورده بود عکربی‌ای پیکی‌های میاته. اندازة لیاسهایش متناسب‌با اندام 
نخستین ولگردی بودکه‌نزد او آمده و این#خصنه‌ددشت بوده است» نه‌باديك» نه‌بز رگ 
بوده است, نه‌کوچك. از اینرو گاه اقتباس يك‌هیشت به دشواریهایی بر‌میخودد که 
کاردانی آقای «شانژور» تا آنجاکه ممکن‌بود سروصودتی بآنها میداد. اگر استخناهایی 
پید‌امیشد بدا بحال خودشان! هشار لباس هرد سیاسی را که پای تا سرمشکی ودر تیه 
لباس مناسبی بود اگی «پیت»۱ می‌خواست بپوشد برایش بسیار گشاد و اگی « کستل - 
سیکالا»۲ می‌پوشید برای تلش بسار تنگ بود. لباس 2 دجل سیاس » بطوری‌که در 
«كاتالوك» مخصوص OH‏ شانژود مین شده‌بود وما از آن بقل ۷۹ عبارت‌بود از 
«يك سترة ماهوت مشکی. يك‌شلوار جرمی پشمی» يك‌جليقة ابریشمی, و يك چفت 
نیم‌چکمه وییراهن سفید مخصوص. درحاشه همی‌قسمت از «کاتالوك» نوشته شده دود؛ 
«لباس وزی مختار سابق» و یاددائتی زیر آن بودکه آثر! نیز عیناً استنساخ می‌کنيم: 
و در يلك چیه جد‌اگانه يلك زلف ساختگی‌که پاکیز ه شاته‌خورده ومجمد شده‌است» كت 
مينك سبن, چندقطمه آویز وجواهر, و دولولهٌ کوچك پرمرغ بطول یك «پوس» که 
درپنبه پیچیده شده‌گذ‌اشته‌شده‌است.) اینها همه‌مر بوط به‌مرد سیاسی ووزیر مختارسابق 
بود.همه این لباس‌باصطلاح 2 ازدست دررفته» بود, نخهای دوختهایش به‌سفیدی‌هیزد؛ 
سوراخی مثل‌جای تکمه بریکی از آرنج‌عایش بازشده دود؛ بملاو‌دیکی ازتکمه‌های‌این 
لباس » تکمفروی سینه, افاده‌بود» آما این اهمیت‌نداشت؛دست مرد سیاسی‌که همیشه 
یاید میان‌لباس وروی قلب باشد پوشاندن جای تکمة گم‌شده دا نیزبرعهده می‌گرفت. 

اگرماریوس با قضایای سری پاریس مأنوس میبود. هماندم لیاس نیمداد رد 
سیاسیرا که از آقای «شانژور » به‌عار یت‌گر فته‌شده دود ؛بر پیکر هردیۍ که باحك وارد 
اتاقش گرده بود میشناخت. 

که خوردت ماریوس از ورود مردی غیر از آنکه انءظارشرا داشت مبدل به 
خونس‌دی اسبت به‌مرد تازه‌وارد شد. سرتاپای اورا ورانداز کرد. در آن هنگام مرد 
تعظیم بیرون از اندازه‌یی می‌کرد. ماریوس باصدایی کوتاه از او پرسیده 

جه میخواهید؟ 

مرد باتیسم‌دوستانه‌یی که لبخند محبت آمیز يك تمساحعه‌کن‌است تمونه‌یی از 
آنرا ئشان دهد جواب‌داد؛ 

- غیرمم‌کن‌است که پیش‌آزاین افتخار ملاقات آقای پارون درمحافل بز ر گے 
تصیب بنده نخده باشد, مخصوصاً بنظرم هیرسد که چندسال پیش آقارا درخانه خانم 
پر تنس «باذر‌اسیون» و در محافل عالیجناب لویکونت داثبره» عضو سنای فراذسه 
ملاقات کر ده‌ام. 


١‏ و ۲ اسم دو تن ازدزدان مشهور. 


ژان والژان err‏ 

یکی ازدستاویزهای خوب ثیر نگث‌بازان اینستکه يك‌نفررا با آنکه‌تم‌شناسند 
واتمود کنند که کاملا می‌شناسند. 

ماریوس ددسخن گُقتن آین‌مرد دقیق‌شده بود. کلعلامراقب لعن صداوحر کات 
وی وود اما هرچه بیشتر دقت می‌گرد بیشتر متعجب میشد. تلفظ این‌مرد تودمافی 
بود وباصدای زننده وخشکی که ار منتظر بود بشنود کاملا فرق داشت. ماریوس 
کل رن 

گفت؛ من ته‌عادام «باگر اسیون» را ا تەمسيو « دائیره» دا . درمدت 
عم ۴ پا بخانه هيچيك ازاین‌دو نگذاشته‌ام . 


انخ وان بسیار خشن دود. اما مرد ناشاس که بازهم خوشرویین را ازدست 
نداده‌بود پافعاری کرد وگفت: 

- پس قطعاً آفا دا درخانهً «شاتوبریان» ملاقات گرده‌ام! من «شاتوبریان» 
راخیلی زیاد هیشناسم! جه مهربان است! گاه دمن میگوید ؛ 2 دوست عز بینم تغار: 
نمیا یی يك‌گیلاس بامن بنوشی؛» 

پیشانی مادیوس بیش‌آذپیش درهم دفت. بالحنی جدی‌تی گفت 

_ من‌هرگن آن افتخار نصیبم نشده است که به‌خانهٌ اشاتوبریان» روم. کوتاه 
کنیم. چه میخواهید؛ 

مرد در قبال این صدای خشك‌تر» بافروتنی بیشتر سرفرود آورد وگفت: 

آقای بارون: اطفاً عر أوض هرا گوش‌کنید. در امر یک در تأحیه‌بی‌که نز دیلت 
«پاناما» است دهکده‌یی است ینام «ژوایا»  .‏ این دهکده مرک است از يك خانه 
وهی أین. وګ خانه بزر گه چهارگوش است‌که سه‌طبته‌دارد وبا آجر‌هایی‌که‌در حرادت 
آفتاب پخته|ندساخته شده اسف ۳ هر‌طرف آین‌مر بم بطول واصد قئم است. دیوارهای 
هرطبقه اذ این عمارت اذهصر‌طرف تسبت به‌مر تبه دیرین دوانده قدم عقې نشسته ؛ 
بطوریکه جلوخودراه همواری بر جای‌گذاشته است که دود عمادت می‌گردد. وسط 
این عدازرت يك‌حیاط داخلی‌است‌که مهمات در آن جای داده‌اند. بنج ه دراین‌عمادت 
نیست, هر چه‌هست روزنه‌های‌کوچك‌است. در ورود دراین عمارت دیده نمیشود» هرچه 
هست فردبان است؛ نردبان‌هایی هست که یا آنها از سطح مین به طبقه اول میروند؛ 
نرددانهایی‌هست‌که با تها اطبفه اول به‌طبقۀ دوم واطبقةٌ دوم بهطبقهٌ سوم صعود می- 
کنند؛ فردیان‌هایی‌هست که با آنها ازطبقهُ سوم بمحیاط ددونی پاین مبروند. .اتاقها در 
ندارند, هرچه هست دریچه‌های مخفی است . جلو اتاقها پاکان نیست وهرچه هست 
نردعان استت: چون شب هی‌رسد دربچه‌عای مخفی‌را می‌بد‌ند و نردیان‌هارا بر‌هیدارند؛ 
جلو روزنه‌ها تفنگه‌ای دمان گشاد و قرابیئه چای میدهند ؛ هیچ وسله برای ورود 
به آن نمیماند: هنگام روز وك خانة عادی‌است. وجوت شب‌شوديك قلعهٌ جنگی واقمی. 
این خانه هشتصد تن سکنه دارد. این دهکده همین‌است و دس.- اینوده احتیاط برای 
چیست؟ برای آنست که آن ناحیه بسیار خطرناك است ؛ مملو از «[دمیخو 
است.- پس برای چه عردم به آن ناحیه مبروتد؟ برایآنکه آن‌ناحیه بسیاد عالی‌است 
طلا در آن بدست مباًور ند. 


ماریوس که اک راعش مبدل به‌بیصبری شده‌بود کلام اورا کرد وگفت. 


FF‏ بینوا بان 


س چه تشه ازاین حرف‌ها هیخواهید مگیر ید 0 

مرد ناشناس‌گفت: این نتیجهرا, آقای بادون؛ من یکی از دیپلمات‌های قدیم 
هستم که خسته شده واد کار کناره گرده‌ام. این مدنیت دهتسال جاتمرا پلب رسانده 
است. می‌خواهم‌يك‌چند رو به‌توحش آودم. 

هارپوس گفت: بمد؛ 

- ]ای «بادون» خودخواهی» ناموس عالم‌است. آن ذن روستادی فلکزده‌که 
روزمزد کارمی‌کند ‏ هنکامی‌که دلیجاتی ازجلو کعتز ارعبورکند سر شرا بی‌میگرداند؛ 
اما آن‌ذن دوستایی که مزدور نیت ودرملك خودش کار میکند در آنموقم س نمی- 
گرداند سک يك‌فقیی دنبال‌غتی پارس میکند. سک غنی‌هم دفبال‌فقیر عوعو میکند. 
هرگ ده زی خود زندگی می‌گند . سود دردن ۰ «دف اصلی مر دم است. طلا آهن 
ربا أننت: 

مار یوس گفت : که جچه؟ مقصودتان را بگویید. 

من‌می‌خواهم بروم دردژوایا» بمانم. ها سدتفريم؛ يک‌ژن دارم ويكت‌دختن. 
دختری که ویار خوشگلاست؛عسافر تی که درپیش دارم بسیاد درازاست و هزیته‌اش 
گر اف‌خواهدشد . درای هن کمی پول لازم‌است. 

ماریوس پرسید؛ این بمن‌چه مر بوط است؟ 

مرد ناشناس گردن ازمیان یقهُ گر اوات بیرون‌کشيد. باین‌وسیله حرکت‌خاص 
لاشخور را بخود داده لبخندش را دویرایی کرد وگفت: 

آقای بارون» مکرنامهُ بنده دا تخواندید ؟ 

این مطلب تا اندازه‌بی حقیقت داشت؛ براستی محتویات نامه از زیر نگاه 
مار پوس کر دخته بودند . به‌خط و املاء بیشتر دقت کرده ونامه را نخوانده بود . 
چیزی از آن بیاد نمي آورد. از يكلحظه باینطرف يك موضوع دیگی در نظرش 
روشن شده بود. موضوع: «يك زن ووك دختردارم » را دراظر کرفته بود؛ نگاهی 
نافف به‌نائنای دوخته بود؛ اگر يك قاضی تحفیق آ یا میبود دقیق‌تی ازاو نگاه 
نمی‌کرد؛ تقسریباً مشل این بود که در کمین او است. در جواش بکفتن این کلام 
اکتفا کرد: 

سب شرح دهید . 

تاشناس دو دستش‌را دردو جیب جلیقه فرو برد » بی‌آنکه ستون فقراتش را 
راست گنه سر بر‌داشت؛ بسهم خود ماریوس دا با نگاه سبن پشت عینکش ورانداز 
گرد و گفت: 

- ویار خوب آقای بادون» شرح ميدهم. هن يك‌راذ بز ر گنیدارمکه میخواهم 
بشما بقروشم. 

رك‌راز ؟ 

يك راز دزد گت . 

رازی که یمن مربوط است؟ 

ها انداژه‌بی. 

- آن داز چیست؛ 


ژان دالژان ۱۶۳۵ 


ماریوس باگوش دادن به‌مرد بیش اذییش در او دقیق هیشد . 

عرد گفت 

مجاتی شروع می‌کنم. بزودی خواهید دید کە‌جالب هستم. 

س مگویید . 

- آقای بارون: شما درخانه خودئان دك دزد, یك قاتل دارید. 

ماریوس لرزید. 

گفت؛ در خانه من ؟ ھر گن 

تاشناس» تزلرل‌ناپذیر , کلاهش را با آستین پاك گرد, و دنبال کلامش گفت: 

-یله, قاتل ودزد. آقای باروت. متوجه باشید که من اینجا ازيك آمر قدیم؛ 
از وك کار سایق؛ از کاری‌که مدت‌ذمانی بر آن کنشده باشد» از کاری‌که درپیشگاه قانون 
بواسطهُ هرور زمان و در پیشگاه خدا بواسطه توبه از میان رفته‌باشد حرف نميزنم. 
بلکه از کارهای تازه از کارهای کنونی. از کارهایی که تا این ساعت هنوز دادتری 
از آنها آگاه نیست حرف میزنم. حالا دثبالة مطلب دا می‌گويم ؛ این هرد در اعتماد 
شا راه بافته و در خانوادة شما ايك سم دروغین چای گرفته اھت الان اسم واقعی 
اورا بشمامی‌گويم» ودرمقابل هیچ می‌گويم. 

- بگویید. من‌گوش می‌کنم. 

اسمش ژاتنوالزان است. 

این‌دا مي‌دانم. 

- بازدم درمقابل هیچ بشما می‌گويم که چه آدمی است. 

س وگوفیك. 

این بك جبر کار قذیم است. 

- ایا هم می‌دانم. 

- از وقتی میدانید که من افتخار گفتن آنرا بشما پیدا کردم . 

ته از پیش عیدآذستم. 

صدای سرد مارپوس؛ این‌پاسخ دوداره که «ایثر اهم میدانم». جوایگویی‌کو تاه 
وتمرد آمیز او درمحاوره: درمرد ناشناس خشم بی‌صدایی برانگیخت. دذدکی نگاه 
غضب [لودی به‌مار یوس انداخت که هماندم خاموش‌شد. این‌نگاه هر چند که دسی‌تند و 
زودگذر بود. از آنکونه نگاهها بود که آدمی آگی یکدفعه دیده‌باشدشان چون‌بازشان 
بیند هماندم یاز میشناسدشان؛ این‌تگاه از «ماریوس» پوشیده نمائد. بعض شمله‌وری‌ها 
همکن‌نیست جز از بض‌جانها حاصل شو ند؛ مردمك‌چشم که بمنزله بادگیر فکر است 
از این شعله‌ها متأثر میشود؛ عیدك نمی‌تواند چیزی ازاین قبیل دا پنهان دارد؛ پی 
شے شه بی‌هم جلو دورخ گذارید. 

ناشناس لبخندز نان گفت , 

- من بخوداجاه ذمیدهم فرمایشی آقای بارونرا تکذیب‌کتم۔ ده ر حال‌شما باید 
دییئید که + من اطلاعائی دارم . اکنون چیزی که می‌خواهم عرض کنم مطلبی است 
که هیچکی‌جز من از آن آگاه نیست . این عربوط است به‌فروت خائے بادون. این 
رازی است‌بیرون از اندازه . برای فروش است. اول به‌شما عرضه میکنمشی. ارژان. 


۱۶۳۶ بنوابان 


بیست هزار فر‌انك. 

ماریوس گفت: این راز را میدانم همچنانکه دازهای دیگردا میدا ئی . 

مرد ناشتاس خودرا ناگزیر از آن دید که قیمت را کمی پایین آوردوگفت ؛ 

- آقای بارون, ده‌هنز‌ار فرانك بدهید. میکودم . 

ماریوس گفت : يك دفعه دیگر بشما میکویم که هیچ برای اطلاع دادن بهمن 
نداز ید ۰ 

درچشم عرد ناشناس برق تانه‌یی درخشد. - باصدای دلندتر گفت: 

با همه اینها من باید اروز ناهار بخورم . این يك راز خارق‌العاده است 
بشما که‌گفتم . آقای بادون . الان ميکويم . حرف میزنم . شما بیست فرانك بمن 
ری 

ماریوس خیره خیر» نگاهش کرد وگفت: 

- من اسراد خارق‌الماده شما را میدانم؛ همچنانکه اسم ژانوالژان رامی - 
دانمتم. همچنانکه اسم شما دا می‌دانم. 

انم دنده را 

بله . 

- آقای بارون, اینکه اشکال ندارده بنده شخصاً با نهایت افتخار اسمم را 
برای شما ٹوشته وعرض کردهام تناد... 

دوه . 

هون ؟ 

- تتاردیه. 

در موقم‌خط ؛ مشی؛ خارهایشیرا راست نگاه می‌دارد» سوسك خود راب‌مردن 
میزند, گارد قدیم خود را بشکل «رسد» میآراید. - این مرد به‌خندیدن پرداخت. 

سی با يلك فلگ يك ذره غبار را که ہر آستین لباسش بود ياك کرد. 

ماریوس دنبال کلام خود گفت: 

ونبن شما ژوتدست کارگر , فابانتو باژیکر کمدی» «ژانفلوی» شاعر, «دون 
الو ارس» اسپانیایی وزن «بالیز ار » هستیله . 

زن چ 

- وشما يك میخانه کثیف در «مون فی‌می» داشتید. 

میخانه! هرگز! 

ومن بشما می‌گويم که اسم شما تناردیه است. 

هن انکار هیکنم. 

وبا هم می‌گويم که شما يك گدای رذل هستید. - دگیرید. 

وماریوس هماندم‌ازجیب خود يكاسکناس بیرون‌آودد وبرچهرء ادپرت‌گرد. 

- ممنوتم! عذر میخواهم! پانصد فرانك ۱]قای بارون. 

ومرد ناشناس, منقلب ومتشنج» تعظیم کنان, اسکناس دا برداشت وبا دقت 
نگاهش‌کرد. 

باد یا حیرت گفت : پانصد فا نك! 


ژان والژان ۱۶۷ 


وبا صدای پست ذیر لب گفت. چه مرحمت‌بزر کث! 

سیس بتندی گفت: 

- مسیارخوپ؛ حالا دیگر داحت باشیم. 

وباچابکی‌يك‌میمون, موهایش را پشت سرانداخت»عينك از چت مبر داشت »دو 
لول پر" را که هم اکنون صحبتش دز میان بود ودر یك صفحة دیگر این کتاب‌هم 
نظرش را دیده نیمه ازبینیش بیرون‌گشیه ۳ جهرة ساختگیش را چناننکه کسی‌کلاه 
خود دا بر‌دارد برداشت. 

چشمش روشنی خود را بازگرفت؛ پیشانی ناهمواری که چند جای آن قوز و 
برجستکی داشت و قمت بالایتی بشکل نفرت‌انگیزی چين خورده بود, نمایان 
شد, بیش باردیگر چنانکه‌بود تیر ومنقاروار آشکار شد؛ تیمرخ وحشیانهوپرفر است 
این هرد آدمیشوار ظاهر گردید. 

سیس با صدایی رك که حالت توی دماغیش نایدید شده بود گفت: 

- آقای بارون» شکست ناپذدیر وگول نخوردنی هستند. من تناردیهام, 

وهماننم پشت قوزدارش دا داست‌گرد. 

تناردیه که خود او بودء بطور عجیبی متحیرشده بود؛ اگی همکن میبود 
انقلابی فر‌اگیردش اینجا فررامیگرفت. باینجا آمده بود تا موضوع حیرت آوریبرای 
ماریوس نةل کند» اما خود در حیرت افتاده بود. این سرافکندگی. پانصد فرانك‌در 
جیبش ريخته بود. اواین حقادت دا باین قیمت با خرسندی بسیارمپپذیرفت؛ آمااین 
چیزی از حیرتش نمیکاست. 

نخستین دفعه بود که «بارون پونسرسی» دامیدید, اما بارون پون‌می‌سی او را 
با همه تفییر شکل وتفییر لیاسش می‌شناخت» ودقیق هم‌می‌خناخت. و این باروت 
ئه فقط در جریان کار تناردبه بود بلکه بتظی می‌دسید که در کار ژان‌والژان هم‌وارد 
است. راستی کیست این جوانك تقریباً دیش در نیاودده, و چنین خونرد وبلند 
همت که اسم اشخاص را میداند : که همه اسم‌هاثان را میدانن», که که پوش را 
برای lT‏ میگشاید: که بادغلبازان»هم مشل یك فاضی ۳ خشونت دفتاد میکند و دم 
مفل يك آدم فریب خورده» به آنان پول میدهد. 

تناردیه ؛ البته در خاطرها هست, با آنکه همسایه هار یوس وود او را هیچ 
ندیده بوده که این درپاریس تاذگی ندارد . سابقاً بطور مبهم از دخترانش شنیده 
بود که از جوان فقیری موسوم به ماریموس که در همان خانه مثزل داشت صحبت 
می‌دارند ویرای او می آنکه بشناسنش نامه‌بی دا که می‌دانيم نکاشته بود . در 
ذهنش همکن نبود هیچ اقتران بین آن مادیوس » و این آقای بارون ون عرسی 
عافته شود. 

ایا دربارة اسم «پون مرسی؟ بخاتار دارم که درمیدان جنگ واتر (و تناردیه 
چیزی جر ‌دوهجای ]خر اسم کلثل دا نشنیده بود ؛ وبرای آن دودجا همیشه 


1- مقصود قسمت آخر پرمرغ است که سر آن موداخ دارد و برای عوض 
کردن صدا دربینی‌گذاشته‌میشود . 


۱۶۲۸ بینوا بان 


آن تحقیر مشروع را داشت که آدمی در قبال چیزی که فقط شکرگزاری شمر ده 
هی شود داید. 

ازاین گذشته , بوسیله دخت رش «[رلما» که روز ۱۶ قوریه مأمود کهف‌خانه 
عروس ودامادش کرده بود » وثیز با جستجوهای شخصی خود : موقق به دانستن 
حطالب بسیاد شده و ازقس ظلماتی که خود گرفتاد آن بود توانسته بود بیش اذيك 
رشته امر ار آمیزبست آودد. موفق‌شده بود به فیروی ذبردستی کشفکند يا به‌نیروی 
استنتاج ازجز ثیان » حدس بزند که مردی که روزی در اگوی بزد که پارس دیده 
بود کیست . وقتی که مرد دا شناخت به آسانی قوانست اسم اورا بداند -. میدانست 
که همادام لابادون پون عرسی» همان کوذت است . اما بهتر آن میدانست که اذاین 
جهت رازپوش باشد . کوذت که بود ؟ خود او نیز درست نمیدانست . دد این میان 
چیزی ازقبیل حرامزادگی میدید . تاریخچۀ زندگی «فا نتین» همیشه ددنظر اوناجود 
جلوه کرده بود , اما دای چه خوب بود که از آن سخن گوید ؟ یرای آنکه یاج 
سکوت‌بگیرد ؛ او که برای فروختن, بهش از آن دا داشت یاتصود میکرد که دارد. 
بحکم همه ظواهر اگر کی میا مد بی‌ملاحظه وپیت‌از آنکه آزه‌ایشی کند به «بارون 
پونه مرسی) میگفت: ۾ زن شیا حر اهر اده است» این هیچ حاصل بہار ماودد جن 
کعیدن چکمة شوهر دوده پهلوهای خبردهنده. 

بعقیده تناددیه صحبت بین او وماریوس هنوذ شروع نشده بود. بایدپس ازاون 
پیش آمدها عقب‌نشینی کند » نقشة پیشرفتش‌دا تغیردهد . وضش را دگر‌گون‌ساند. 
جبهه‌اش را عوض کند . اما ازسوی دیگر هتوز اذاصل مطلب صحبتی بمیان نیاهمده 
پانصد فرازك به جیب زده دود . بعلاوء «وضوعی قطعی برای گفعن داشت و به آن 
واسطه خود را برضد این «بادون پون هرسی» نیز باآنکه اطلاعات کاملی داشت و 
با آنکه چنین خوب مسلح بود » قوی مییافت . برای مردانی که طبیعت تارديه را 
دارند هرصحبت بمتزله وك نبرد است . دد نبردی که هم آندم درمیگرفت وضم 
تناردیه چهبود؟ نمیدانست باکهحرف مبزند» اما میدانست‌که ازچه چیز سخن‌میگوید. 
بسرعت این باندید دروئنی از نیروهای‌خود دا انجام داد » وهی از آنکه گفت: « من 
قناردیه‌ام) منتظی نشست. 

ماریوس هتشک مانده دود - پس سر انام تناردیه را عأفته وود . مردی که 
آنقدر مشتاق وافتشی بود 1نا دود . پس اکنون عیعوانست سفارتی كلتل پون مرسی 
را بانجام رساند. برای او اهانت بزدگی بود که آن پهلوان , چیزی باین دزد بده‌کار 
باشد , وحواله‌یی که ازطرف پدرش ازقعرگور بعنوان‌او صادد شده ,ود تابامروژنکول 
شده باغد . همچنین در وضع مختلطی که روحش ددقبال تناردیه بخود گرفته بود 
گمان میبرد هنکام آنست کهانتقام کلال را ازلحاظ این بدبختی بز رگ او که بنست 
پل شریی نجات یافته است بازستاند . اما بهرصودت رای بود . ذیرا که سر‌انجام 
به آن‌مرحله دسیده یود که سایهٌ کلثل‌را ازشراین طلیکار نابکار رهایی بخشد؛ و در 
نظرش هثل این بود که دارد خاطره پدرش را آززندان پدهکاران ببرون میسکشد. 

کنار این وظیفه , ماریوس وظیفه‌دیگری داشت : اینکه ار بشود از منشاء 
ثروت کوذت آگاه شود بتظری هیرسید که هنگام ادتاع این وطفه هم رسیته است. 


ژان والزان ۱۶۳۹ 


ممکن بود تناردیه چیزی در آن داره بداند. همکن بود دیدن باطن این مردسودهند 
باشد . ائاینجا شروع کرد . 

تناردیه «مر‌حمت بز ر گد» ماریوس دا درجیپ جلیقه‌اش پنهان کرده بود . 
ومار یوس رأ باملایمتی تقریباً هحبت آمین هینگر یست. 

ماریوس سکوت را درهم شکست وگفت: 

- تناردیه . من اسم شما دا بشما گفتم . اکنون میخواهید داز شما راء همان 
راز دا که باینجا آعده‌یید تابه من بگویید , به شما بگویم؟ من نیز برای خود ١‏ 
اطلاعاتی دارم ۰ هم اکنون ھی بیئید که هن اینها را باطولو تفصیل بیشتر ی میدافم 
ژانوالران ۰ جثانکه گفتید يك قاتل است » بك دزد است .وك دزد است برای 
آنکه ثروت صاحب يك کارخانه بز رګ دا که او خود باعث ورشکسته شدن وی‌شده 
دزدیده است . يك قاتل اث برای آنکه‌ژاور پلیس را کشته است. 

تتاردیه گفت ۰ هن ثمی‌همم , آقای بارون ۳ 

ماریوس گفت؛ الان بشما میفهمانم ۰ کوش کنید . در یکی از یخشی هصای 
«پادو کله» سال۲ ۱۸۳ مردی بودکه ازقديم کشمکشی بادادهستری داشت وباسم‌هسیو 
مادلن منزلت وکفایتی بدست آودده بود . این هرد , بتمام معنی کلمه ۰ یك مرد 
درستکار شده وود . بوسیلهٌ بك صتعت ‏ ماختن شیثشه‌های سياه , وك شهر داغنی 
کرده ٤‏ کلت شحصیش را نیز آزهمین راه بدست آورده دود ۽ اما الیته دردومین 
مر حله یفک خود افتاده واذبعض جهات بااستفاده از فرصتهای خوب تروتی برای 
خودا ندو خته بود. او پدر پرورشکاروروزیرسان فعیران بود . درآن شهر یمادستاند. 
هایی تأسیس میکرد. آموزشگاه هایی میکشود. به عیادت‌بیمادان میرفت » به‌دخترآن 
جهین میداد , میوه ذنان را حمایت میکرد. بتیمان را وه فرزندی میپذیرفت + او 
بمئزلهُ قیم شهر بود . از پذیرفتن فشان افتجارامتناع ورزیده بود . شهردارش‌گرده 
بودند . يلك جبر کار آزاد شده میدانست‌که درروزگاد سابق» مسیو مادان خواه‌ناخواه 
درجرمی واروشده است . داز اورا فاش کرد وموجب بازداشت‌او شد. وازاین‌دازداشت 
استفاده کرد برای آمدن بیادیس ودریافت کردن هبلعی بیش از یم میلیون که مال 
هسیو مادلن بود » از «لاقیت» بان‌کدار - (این‌موضوع دا من اززبان شخص صندوقدار 
شنیدم ) - بايك امضای جعلی » این جبر کار که ثروت عسیومادلن دا دزدیده است» 
«ذان‌والژان» است . اما درباده قضیه دیگر دم شما نمیتوانید اطلاعاتی بیش از آنچه 
خود میدانم یمن بدهید . ژان‌والژان ژاود پلیس راگشته است ! اورا بايك‌تبر‌پیشتاب 
کشته است .من که باشما حرف مین نم آئجا حاضر «ودم. 

تناردیه مانند مرد عغلوبی که دوباره عنان پیروزی دا بدست گرفته و دريك 
دقیقه نمینی دا که اندست داده است باز مدست آودده باشد نگاهی نخوت آمین به 
ماریوس کرد . اما لبخندش هماندم باذ آمد . ذیردست درحضود بالادست اکر پپروز 
بأشف بايد خود را مهربات و نوازشگر نشان دهد , وتناردیه ده‌گفتن ادن جواب 
E‏ 

آقای باروت , ماراه غلطی پىش د5یفتە‌ییم . 

وبر‌ای آنکه اهمیتی به این جمله دهد . به آویز بدل سّد ساعتش چرخ 


۱۶۳۰ ینوا بان 


مشخصی داد. 

ماریوس گفت: چطود ؟ شما اینها را انکار میکنید ؟ اینها همه واقمی است. 

تذاردیه گفت: همه اینها خیالات واهی است . اعتمادی که آقای بادون مرا 
بوسیلهٌ آن مفتخر میسازند عهده دارم میکند که این حقیقت دا مایشات بگویم. 
والاتر ازعرچین حقیقت است و عدالت . من هرگز دوست نمیدارم که کسی خلاف 
عدالت متوم شود . آقای ارون , ژان والژان هیچ روت مسیو مادان دا ندزدینه 
است ۰ وژانوالزان هرگن ژاور را نکخته است. 

ماریوس‌گنت ۰ این دیکر بسیار عجیب است ! به‌چه دلیل این دا میکویید؛ 

تناردیه کت بەدو دلیل. 

- آن دلیل‌ها چیست ؟ دگویید. 

- این دلیل اول من: ژان‌والژات ثردت‌مسیو مادلن را ندژدیده است بدلیل 
آتکه همین ژانوالژان است‌که مسو مادلن دود . 

چه دارید میگویید به من ؟ 

واین دلیل دوم من : ژان‌والژان ژاود پلیی را نکشته است؛ بدلیل آنکه 
کسی که ژاور را که خود ژاور بوده امن : 

- چه‌میخواهید بگویید؟ 

- میخواهم بکویم که ژاور خودکشی کرده است. 

ماریوس که ازحال طبیعی خارج شده یود فر یادکنان گفت: 

ابات کنه 1 اثبات‌گنید! 

تناردیه باتقطیم عبادتش به شیو بيك شمر دوازده هجایی کون کت : 

ژاور - آژان. فیک در - رودخانه - غرق - شده - و ۔ جد ۔ غرق - 
شدۂ -اورا - در پل۔ شانی ۔ دی - وك کشتی ‏ یافته‌اند. 

ماریوس گفت : آخر اثیات کنا 

تتاردیه ازچیب بغلش یك پاکت بز ر گی خاکتری که ظاهرا حاوی اوراق 
تاشده‌یی به انداژه‌های مختلف بود ببرون کشید وباملایمت گفت: 

- منهم برای خودم پرونده‌یی دارم. 

و برگفته‌اش افزود: 

آقای بارون . من بنقع شما خواستم این ژآن والژان را خوب شناسم . 
من میگویم که ژان والژان و « مادلن » عردو یکنفرند , و نیز میکویم که 
ژاور ء قاتل دیگری جز ژاور تدارد . وچون این دومطلب رامین ميگويم > البته 
اسنادی هم دارم ؛ نه استاد خطی » برای آنکه خط چای بدکمانی دارد ۰ خط قابل 
جمل است ۰ باکه اسناد چاپی. 

همچنا نکه‌حرف عیزد , ازمیات پاکت . دونسخه روزنامه بیرون کشد , زرد 
شده ازکهنکی ۰ وبی‌آندافه -کشیفی شده وسخت آلوده ده دو تون . یکی آذاین‌دو نسخه 


۱ شمر دوازده هجایی با «الکساندرین» يك نوع شمر کلاسيك فرائمه که 
هر هص ع آن دوانده عیحا داشته وباتقطیع این هماها خوازده مشده انستد 


ّ 


ژان والژان ول 


روزنامه 5 درهر تاخوردگیش پاره شده وه صورت تکه‌های چهارگوش در آهده ود 
ازدیکری یار کهنه‌تر بنظر هیرسید. 

تن اردیه گفت؛ دو واقعیت؛ دومدرك. 

ودو خه روزنامه را که بازکرده بود سوی مار پوس پیش برد. 

خوانلده- این دوشماره روزنامه دا میشناسد . یکی از آندو » آنکه گهنهتر 
بود » یك شماره ازروذنامه « پرچم سفید » روز ۲۵ وی ۱۸۲۳ بودکه‌متن آنرا 
درصفحه ۱۴۸ آزچلد سوم این کتاب" میتوان دید. هویت مسیو مادلن وژانو ال انرا 
تثبیت میکرد . دیگری يك نسخه ازروزنامة «مونیتور» تاریخ ۵ 1 دون ۱۸۳۲بود 
که خودکشی «ژاور» را تصدیق گرده وضنمتً نوشته دودکه ازيك گز ارش شفاهی او به 
ریس پلیس داسته شده است که وی هنکامی که درسنگر کوچ «شانوروری»گرفتاد 
بوده حیات‌خود دا بيك تن ازشودشیان مدیون شده است . ذیراگه آن مرد شورشی 
پس از آن که اختیار كشن اورا بدست آودده ء طیانچه‌اش راروی او بلند کرده اها 
بچای آنکه منت او را پریشان کند تیں دا بهوا خالی کرده است. 

ماریوی‌خواند. هرچه بود مسلم بود , تاریخ قطعی , دلیل اتکار تاپذیر» این 
دو اسخهروزنامه مخصوصاً برای اثبات گفته‌های تاردیه چاپ‌نشده دودند ؛ شرح انتشار 
بافته‌درروزنامه مونیتور یلك اعلاهية دسمی‌اداره يلس دود ؛ مار یوس نمیتواتست شك 
کند. اطلاعاتی‌که کارمند صندوق باتك موی داده بود همه‌دروغ بوده وخود او نیزاشتباه 
کرده بود . ژان‌و ال ان‌که ناگهان عظمتی بدست آورده دود »> ازظلمت رون ھی آهد. 
ماریوس ندوانست خویعتن داری کند , بی‌اراده » فریادی ازشادی رگید وگفت : 

تب ۱ چه خوب شد ! پس این بیچاره مرد بزرگواری است ‏ همه مکنتش 
واقعاً مال خودش بوده است ! این مادلن است ! خداوندگار يك ناحيه پهناور است. 
این,ژان‌والوان نجات دهنده ژاور است ۲ این يك قهرمان بر دک است ! اين یکی 
ازمقدمان است! 

عارویه کل هن ی و و نو هر 
تیست بك قاتل است » يك دزد أست. 

وبالحن خاص مردی که اذنو » قلبه‌یی برای خود احساس کرده باشدگفت : 

آرام دآشیم. 

دزد, قاتل » این کلمان که ماریوس گمان‌میبرد ازمیان دفته‌اند اما بازپدیدار 
میشدند. مانند دوشی اذ آب بخ برسرش ريشتند » وگفت: 

بازهم ؟ 

تناردیه کت : بله > بارحم . ژان وال ان اموال «مادلن» را ندزیده اما 
يك دزد است . ژان‌والران ژاور دا نکشته اما آدم‌کتی است! 

ماریوس گفت: آ5ا میخواهید آزسرقت‌کوچتکی حرف مز‌نید که چهل‌سال پیش 
مرتکب شده, والبته, به‌شهادت روزنامه‌هایی‌هم که خود شما آودده‌یید براشر یك عمر 


1- در این کتاب برای سافعن متن این شرح صفصةً 2۷۴ مجلد اول را 


۱۶۳۲ بینوا بان 


پشیمانی وکف‌نفی وپر هیر کاری جبران شیب ه است ٩‏ 

تناردیه کُفت: آقای بادون» من هی‌گويم آدم‌کتی و دزدی, وتکراد مي‌کنم‌که 
به‌روژگار گذشته کاری‌ندارم و ازا‌ورکئونی حرف میزنم. چیزىگە هن ميخوأهم ره 
اطلاع شما درسانم مطلفاً دی‌سابقه است وکی جڙهن خمر از آن ندارد. تاکنون ھچ جا 
گفته‌نشده وهیچکس ندنیدهاست . وشاید شما بتوانید سرچشمه فروتی‌راکه ژان‌والژان 
با منتهای زبردستی به‌خاتم بارون تقدیم داشته‌است درآن پیدا کنید. می‌گويم « با 
ددر دستی6» وحق دارم؛ واقعاً آدم باگفایتی‌است و کار ناچیزی نکرده‌است آن‌کی‌که 
با بذل ویخششی آذاین‌قبیل. خودرادر يك‌خانوادة شر یف راه دهد ودرشادی وتنعمشان 
شريك شود وهم در آن‌حال باهمین اقدام. چنایت خودرا بپوشاند. از دزدیش بهره 
جبرد؛ از اسم اياك خود گر بزد وخانواده صالحی در اک‌خود بوجود آورد. 

ماریوس گفت: من میتوانم اینجا حرف شمادا قطع‌کنم, و اين قسمت‌راتکذیب 
کن اما دثبالهً مطلبتان را دگویید. 

تناردیه گفت؛ آقای بارون. من همه چیزرا بشما میگویم و پاداشش را به 
بزرگواری خودتان وا میگذارم. این‌رازیزد کته ده یت که طلا مبارزد. شما بمن‌خواهید 
گفت: تو چرا بخود ژان‌والژان مراجعه فکردی؟ به‌يك دلیل بسیار ساده. هن‌ميداتم 
که ژان‌والژان از مال خود چشم پوشیده و این چشم پوشیرا بنفع شما انجام داده 
است. البته بعقيده هن این‌ترتیب بسار بجابوده است. اما او امروذ دیک یکشاهی 
هم پول ندادد؛ دست خالیش دا بمن غات میداد, و من چون امروز احتیاج عبرمی 
به یک‌پول فراوان برای مسافرت به «ژوایا» دادم این‌است که شمارا که همه چن 
دارید بر اوکه هیچ ندادد تر جیج‌میدهم .هن دمی‌خسته ام. اجاژه بدهید روی صندلی 
پنشیتم . 

ماریوس خود نشست وباوفین اشاده کردکه بنشیند. 

تناردیه دوی یك صندلی تشك‌دار جای‌گرفت. دونسخه روزنامه‌دا گرفت. هر 
دو را درپاکت گذاشت. با ناخنش دوی دوذنامةٌ «پرچم سفید» زد و گفت: این یکی 
دمن ذحمت بی‌پایات داد تا مدست آمد. 

آنگاه پادوی پا انداخت. به‌پشتی صندلی تکیه‌کرد» پعنی وضع کسانی‌دا «خود 
طرفت 45 از درستی کفعه‌هاشان اطمیئان دارئد, سيس وارد مطلب Rw‏ با ادهت و با 
تکیەکر دن روي کمات: 

- آقای بارون. روز ۶ ژوئن ۱۸۳۲ تقریباً یك سال پیش, دوز شورش» 
مردی در اگوی بز دگ پادیس‌بود. دد نقطه‌بی که اگو به لاسن هی‌پیوندد بین بل 
«انوالید» و پل «ینا» . 

مأریوس‌بتندی صندلیش را بصندلی تناردیه نزديك‌کرد. تناددیه این حرکت 
را دریافت ووا هلا یمت خط بی‌که مخاطیشرا! تسخیں کرده‌است و هیجان طرفرا از 
بیائات خود احبای میکند گفت: 

- این مرد چون ناچابود خوددا پنهان دارده بدلایلی در داقع بیکانه با 
سیاست. اگورا بعنوان منزلبرگزیده بود ويك‌کلید آنرا هم داشت. بازهم میگویم‌که 
روزشش‌ژوئن بود. تقریباً ساعت‌هشت‌بمدازظهر بود.این‌مرد صدایی دراکوشنید. بسیاد 


ژان دالوان و و[ 


هتحير ت وخوددا جمم‌کرد . ددگنجی پنهان‌شد. وددکمن تشست. صدایی که شنیده 
دود صدا پابود؛ شن درتادیکی راه عیرقت و نوی او هی آهد. این سظرشی بسیار 
عجیب‌بود ٌه جز اوکسی دراگو باشد. در آهنین دهاتۀ اگو چندان دورنبود. روشنایی 
کمی که اذالن دریچه آهنین بدرون گنداب‌رو تایده بود به‌این‌مرد اجازه میداد که 
نورسیده را وه سف ومشاهده‌کند کهچیزی بر‌دوش آواست. او خمینه راه عیرفت. همین 
مرد که خمیده داه ميرفت‌يك جبر کار قدیم بود. و چیزی‌که بردوش داشت یك نش 
بود. این يك جرم آشکار بود؛ قاتلی‌بود که با مقتولش مچش‌گرفته شد. اما دزدش‌هم 
بخودی خود پیداست؛ هیچکس مجاناً کی دا نمی‌کدد. این جبر کار عیخواست نش 
مقتولش دا ببرد ودر رودخانه اندازد. يك «وضوع که‌لام است گفته‌شود 
پیشی‌از دسیدن به دهان اگو, این میک سی راک بات تحت اوک ووت ت آود 
داشته است‌که ظاهرا میتوانسته‌است نعتی‌را در آن اندازد اما ممکن بود که صبح روز 
یعد» مأموران گنداب‌رو. هنگام کارگردن دراجنز‌ار» مرد گشته‌شده را آنجا بیایند,و 
این با حاب قاتل جور درئمی آمد» پس او بهتر آن دانسته‌بود که از اجنزار عبور کنه 
با داشتن آن بارسنکن» وبایستی‌که تلاش موحشی در این‌راه کرده باشد,ومحال است 
که کی بتواند بیش‌از این جانش را درخطر اندازد؛ من نمیفهمم چکونه توانسته بود 
از آنجا زنده بیرون آید. 

صندلی ماریوس بازهم نزدیکتصر شد: تناردیه از اين تزديك شدن صندلی 
استقاده‌کرد؛ نفس عمیقی‌کشید» سیس‌گفت: 

آقای بارون. اگر «میدان‌سشق» نست. آنجا هیچ چیز تیست» حتی چای 
کافی برای درفتو آمد.دونفر که‌درگنداب رو باشند ناچار بایکدیگی مصادف میشوند. 
ایثجا نیز همیطود شد. مر دی 45 درگنداب‌رو منزل داشت وهردی که‌از ان می‌گذشت 
مچبور شدند يا تهایت و یکد بگررا چبیتند وسلام عليکي بام کنند. راهکنر به 
ساکن اگو گفت؛ « E‏ من چه‌چیز بردوشم دارم؟ بايد اژاینجابیرون روم . تو 
کلیددادک: آنرا دمن‌بده) - این چبر کار مردی دود که‌زور ءجیبی‌داشت . جای امتناع 
نبود. با اینهمه کی که کید مخرج او را داشت فقط برای آنکه وقت را بگنراند 
اورا بصحیتگی فت ومع‌طاش‌کرد. نعشی‌دا بادقت نگربست اما نعوانست چیزی ببیند» 
جن آنکه جوان‌است. خوش‌لیاس است. مثل يك ثروتمند» و کاملا ازشکل در رفته با 
خون . ضمن صحبت وسیله‌بی بست آورد. از پشت سربی آنکه قاتل ملعقت شود 
تکه‌یی از لباس مرد کشته‌شده پاده کرد. خوب ملتفت میشوید؛ این تکه را« تکه 
اقتاعی» باد نامید» وسیله‌یی برای‌کت آثاد امود وائبات جنایت بگردن جنایتکار. 
فوراً این که اقناعی را در جیب خود گذاشت. سپس دریچهٌ آهنین را گشود و هرد 
قاتل دا با باری که ہس دوش داشت برون فرستاد» دوداره پنجرء آهنی داست و 
بیدرنگگ کی یخت: ذیرا که دلش نمی‌خواست در جزئیات این صادثه دخالتی داشته 
باشد ومخصوصاً مایل نبود وقتی‌که قانل مقتول را در رودخانه می‌اندازد ناظر قضیه 
داشد. البته اکنون مطلب‌دااملا فهمیده‌پید. دنت کف نش را روی دوشش می‌برد ژاند 
والزان دود. کسی‌که کلید اڌو را داشت ۳ که هم‌اکنون ۳ شما سحن میگوید» 
دنکه لباس . 


وومل ینوا بان 


تناردیه با تمام کردن این‌کلام ازجییش فکه‌یی از ماهیوت سياه پاره پاره؛ 
سراسر پوشیده شده ازلکه‌های تیره, بیرون‌کشيد, با دو شست و دو انگشت ابهامش 
دوگونةهٌ آنرا گرفت وجلو چشمان خود تگاهتي داشت. 

ماریوس ازجا پر خاسته بود» پربده‌دنگه, با فس کشیدنی دشواد, چشم خیره 
شده به‌این که ماهوت سیاه؛ بی آنکه کلمه‌یی برذبان آودد» دبی آنکه چشم اذاینتکه 
لباس بردارد. بقهقر| سوی دیوار میرفت. بادست داستش از پشت سربا دست‌مالی ہی 
دیوار کلیدیدا که روی قفل‌يك کُنجة دیوادی کناد بخاری بود جستجو میکرد. این 
کلید ۳ یافت. درگنحۀ دیواریرا کشود؛ بی آنکه نگاه‌کند وب ی آنکه هر‌دمك‌فضیبت 
آلودش ازتکه «ماهوتی» که تناردیه بازگرده وبدست‌گرفته بود برداشته‌شود دستشرا 
بدرون‌ که برد. 

آما تناردیه همجنان حرف میزد؛ می‌گفت : 

آقای بادون. من قوی‌ترین دلایل‌را دارم بی‌ای باور گردن اینکه جوانك 
مقتول يك‌خارجی ثروتمند بوده که بوسيلة ژانوالران حر دامی کشانده شده و وول 
هنکقتی همراه داشته است . 

ماریوس ناگهان فریاد زد: 

تس آن چوانك هن دود“ : و آن لیاسم این است ۰ 

وهماندم يك‌قبای کهنه سياه و سراسر خون | لود دا بررکف اتاق انداخت. 

سپس که لباس‌دا ازدست تناردیه بیرون فشید؛ جلو قبا رویزمین چمیاتمه 
زد وتکه پاره شده‌دا به‌دامن پارةلباس فز‌ديك‌کرد. پارگی‌لباس» درست پوشانده شدو 
این تکه, لباس‌را تکمیل‌گرد. 

تناردیه ازحیرت چون سنگ شد. دردل‌گفت: من‌دیکر ازپا در آمدم. 

ماریوس لرژان. نومید. ودرخشان ازجا بر خاست. 

دست در جیب‌برد» با خشم سوی تناددیه دفت» چون باو زسید دست از چیب 
بیرون‌آورد. مفعت‌راکه مملو ازاسکناسهای پانصدغرانکی و هزادفرانکی بود بچهر؛ 
ار تزدبات کرد رگفت: 

۔ شما يك‌رذل بی آبروهستید! شما مك دروفک و يك هفتری» یك جنایتکار 
مخوفید. شما پیش‌من آمده‌بودید تا این‌مرد دا هتهم‌کنيد اما بی‌ائتش‌را اثبات‌گردید. 
می‌خوأستیدنابودش کنید » کاری از دستتان برتیامد جز آنکه‌به‌س‌بلندی و افتخارش 
رساندید, وشما خودتان دزد هستید؛ وشما خودتان آدم‌گثی هدا ای تناردیه, ای 
ژوندرت» من‌شمارا در آن ویرانه که دربولواد اوپیتال بود دیدم. ازهمان‌ملاقان‌چیز- 
های بسیاد میدانم‌که خوب می‌توانند شمارا به‌جبرگاه. و هم اگر من بخواهم بجاهای 
بالاتر از آن فر ستند . مگیرید این‌هز ارفراتك» اي رذل بی‌سروپاا 

و بت اسکناس هزارفرانکی به‌سوی انداخت وگفت: 

- ]۱۶ ای ژوندرت تذاردیه! ای متقلب! شاید این براکشما درس‌عبتی‌باشد. 
اي فروشندة رازها, ای تاج اسرار؛ ای کاوش‌کنندة ظلمات. ای بینوا؛ ای رذل! این 
پانصد قرأنکی‌هارا مگیرید وازاینجا بیرون برو یك. تواتر لو» حامی هرت 

تناردیه درحالی که اسکناسهای پانصد فراتکی وهزار فراتکی دا که ماریوس 


زان والژات ۱۶۲۵ 


پیش‌او ریشته‌بود جمع می‌کرد ودرجیب جای میداد ذیرلب‌گفت؛ واترلو! 

گفت: بله ای آدم کش, شما در میدان واترلو جان يك کلنل را 
جات داده‌لید. 

تنارلایه سس بلند کرد وگفت, جان یك ژنرال را. 

مارپوس با هیجان خشم گفت: 

سء بك کلثل. هن با ژنرال کاری ندارم. اکن جلک‌ژنرال میبود يك پول 
سیاه هم بخاطرش نمیدادم ونمی‌گذاشتم شما باینجا بيایید و اینهمه دسوایی‌کنيد. بشما 
می‌گویم که شما همه جنایات دا مرتکب‌شده‌یید . بروید! خارج شوید! ناپدیدشوید؛ 
خوشبخت باشید. این یگانه چیزی‌است که هن مایلم. ۱۰۲ ای‌جانود! ابنهم سه‌هزار 
فرانك دیگر. بکیرید. همین فردا باید از این شهر وازاین مملکت حرکت‌کنيد و 
یامریکا دوید, با دخترتان » زیراکه زنتان مرده است, ای دروغگوی نفرت‌اتگین ! 
من‌مراقب خواهم بود تا حدما حرکت کنید. ای دزد بی‌همه‌چیز! وهنکام حرکت 
بیست هزارفرانك دیگر هم بشما خواهم داد. بروید جای دیگر گردنتان را به‌طتاب. 
دار برساند. 

تناردیه درحالی‌که چنان تعظیم می‌کرد که سرش بزمین میرسید گفت: آقای 
بانون. حقشناس ابدی شما هتم. 

وتتاردیه بیرون دفت بی آنکه چیزی از این فضیه فهمیده باشد» ودر حالی‌که 
ازاین اضمحلال شیرین و از این سر‌کوفتکی قوارا زیر کیسه‌های زر و دیس صاعقه 
درخثان اسکناسهای رنکارنگ که بر‌سرش تاذل شده‌بود مبهوت ودلشاد بود. 

صاعقه بررسرش نازل‌شده‌بود. اما راضی‌هم بود. براستی سی هتفر می‌شد أگر 
برقگیری جلو این صاعقه قرار می‌گرفت وفیشش را ازمیان می‌برد. 

هم اکنون کارمان‌را با این‌می‌دتمام کنیم. دوروز پس‌ازوقایمی‌که در این‌قسمت 
تقل هی کنیع تنتاردیه زیر می‌اقبت ماریوس با یك اسم دروغین باتفاق دخترش سوی 
امریکارفت و هنگام حرکت يكت برات دیست‌هزار فرانکی هم وال «نیویورل» از 
طرف ماریوس باو داده شد. بیئوایی اخلاقی تناردیه, این مرد شهر نشن بی‌همه‌چین. 
درمان‌ناپذیربود؛ درامریک نیز عمان‌شه که‌در پادیس بود. گاء تماس يايك مرد شریر 
کاقی‌است‌که عمل فیکویی‌را باطل سازد وچیزی ذاشاسته ازآن بوچود آورد. تناردیه 
بایول ماریوس به‌برده‌فروشی وخرید وفروش سیاهان پرداخت . 

همینکه تناردیه بیرون رفت ماریوس بهبباغ که‌کوزت هنوز در آن بگردش 
سر‌گرم بود دوید وفریاد زد: 

کوذت! کوذت! با! زود بيا! بيا برویم. باسك يك‌درشکه! کوذت. بیا. 
۲ خداوندا! اوجان مرا نجات داده‌است . یکدفیقرا هم‌تلف نکنيم. شالت رابردار. 

کوزت خیال‌گرد که ماریوس دیوانه شده است. اطاعت‌گرد. 

ماریوس نفس نمی‌کشید. دستش‌را بر قلب‌خود می‌گذاشت تاضربانش‌را بگیرد. 
باقسهای بلند راه میرفت. کوزت دا در آغوش می‌گرفت دمیگفت: 

ب. 1٥‏ کوذت! من يك مددختم! 

ماردوس سرگشته بود و رقتهرفته احاس میک د که در ژان‌والوان: نمیدانم 


1 


pp‏ ینوایان 


چه چهره بلند و تاديك می‌بیند, تقوایی بیمانند بنظرش میرسید. اعلی و ارام 
قروتن درعین عظمت . جبر کار به‌عیسی هسیح تفییر شکل مییافت. ماریوس از این 
شگفتی بزد گه خیر» شده بود. بددستی امیدانست که چه می‌بیند اما هر چه یود 
بزر گث بود. 

عزودی درشکه جلو در حاضر شد. 

ماریوس کوت‌دا سوارکرده خوددا نیز در درشکه انداخت وگفت: 

درشکه‌چی؛ بروید کوچه لوم آدمه شمادة ۷ . 

درشکه حرکت کرد 

کوذت گفت: آه! چه سعادت! کوچ لوم آرمه! دیگر جر آت نمی‌کردم باتو 
از آذجا حرف دن نم . الا ده‌دیدن هسميو زان هیی‌ژدم . 

- پدرت‌کوزت! بیش‌از «میشه پدرت» کوزت» من خوب حدس میزنم. تو بمن 
گفتی کاغذی‌که من بوسیله گاوروش برای تو فرستاده‌بودم هرگن بتو نرسید. قطماً آن 
نامه بدست پندت دسیده‌است. کوزت, اد بقصد تجات دادن من‌به‌سنگ آمده‌بود, چون 
ناز او اینست که هئه يك‌فرشته باشد. درعبور از آنجا دیکران دا نیز نجات داده 
بود ؛ ژاور دا هم نجات‌داده بود. مرا از آن غرقاب بیرون کشیده بوده تا دتو بدهدم. 
میدانی‌که هرا بردوش‌خود از آن اگو عسوحش گنرانده‌است. ۱7 من يك حق‌تاشناس 
جانورخویم. کوزت . او پی‌از آنکه نماینده مشت آلهی نسبت بتوبود نسبت بمن هم 
شد. خوب در ذهنت تصویر کن که بین داه» يك لجنزار وحشت آور بوده است و او 
صددفعه در آن غوطه خورده. خودرا درخطر غرقشدن گذاشته است کوزت! ومرا از 
آنیجا عبور داده‌است. من مدهوش بودم. هیچ نم‌دیدم: هیچ نمی‌شنیدم , نمی‌توانستم 
چجیزی ازماجر ای‌خود بد‌انم- الان هیرویم بیاودیمش پیش خودمان» درخانة خودمان 
و پیش خودمان نگاهش داریم» خواه راضی شود یا نشود» دیگر نخواهيم گذاشت 
ترگمان کند. خداکند که درخانه‌اش باشد! خدا کند که پیداش کنیم! من باقی عمرم 
را پستایش اوخواهم‌گنداند. آری؛ باید اینطور باشد. می‌بینی‌کوذت؛ گاوروش باید 
نامه مرا باو داده باشد. دیگر ملتفت حیشوی‌که چه شده‌است. عیفهمی» 

کوزت يلك کلمه‌دم نمی هميد اما گفت: 

فن راست می‌گویی. 

در این‌هنگام درشکه بسرعت میرفت . 


۳۳ 


شپی که در ہی آن روز روشن است 


ژانوالان چون صدای دددا شنید سرگرداند. 
باصد‌اي ضعمیفی‌گفت: داخل شوید. 


حترت + تست + رت" ب س 

ژان والژان رل 

در یاز شدا: کوذت ومادیوس نمایان شدند. 

آکوذت بدرون اتاق جست. 

ماریوس بر آمتانه در ماند. همانجا ایستاد ودستش‌را به‌يك لنکه درتکیه داد. 

ژانوالوان گفت : «کوزت!» و راست در صندلی‌نشست؛ باژوها باز ولرزان ۱ 
رع‌دیده» مرده رنگه. ماتمزده. برق هسر تی بیکرآن درجشمان. 

کوزت‌که ازانقلاب نفس‌نفس میرد » دویسینه ژانوالژان افتاد. وگفت: 

پدر! 

ژان‌والوان خیره وعتشنج., با لکنت گفت: 

- کوزت! اوه! شما. خانم! تویی! آه خدا! 

وفشرده شیاه ميان داز وهای کوذت باهیجان گفت : 

تویی! تو اینجایی! پس مرا میبخشایی! 

مادیوس ؛ پلکها برای جلوگیری از دیزش اشك پایین انداخته, قدمی‌پیش 
نهاد ومیان لبان منقیضش باتشنجی که از اله‌اش جلوگیری میکرد گفت: 

شنت پدرم! 

ژان‌والزان گفت : شماهم. شماهم عقوم میکنید! 

ماریوس نتوانست کلامی داید و ژانو الان گفقت + هتشکرم. 

کوزت شالی‌را از دوش برداشت. گلاهش‌را روی تختخواب انداخت و گفت: 

این ذحمتم مبده , 

و روی ذاتوهای پیرمرد شست؛ با حرکتی شایان ستایش هوهای سیید آورا 
کنار زد وپیشانیش‌دا بوسید. 

ژان والژان امتناع نمی‌ورزید» سر‌گشته بود. 

کوزت که ازحقیقت ام چیزی جن با نهایت ابهام نمی‌فومید نوازش‌هایش را 
دوچندان هیساخت مقل اینکه میخو هد دين ماریوس را ادا کند. 

ژان‌والژان تمجمی‌کنات میکفت: 

- انساب چه بیشمور است ! من خبال می‌کردم که دیگر تخواهمش دید. 
خوب تصود کنید آقای پون مرسی؛ وقتی که‌شما وارد شدید من بخودم می‌گفتم: کار 
تمام شد. این پیراهن 5وچولوی اوست؛ من يك بینوا هستم» دیگر کوزت را 
نخواهم دید. ایترا درست همان‌دم می‌گفتم که شما از پلکان بالا می‌آمدید . چه 
احمق بودم! آدمیزاد همیتطور احمق میشود.- دقتی که اینگونه <ساب می‌کند 
فک نمی‌گنه که خدایی هم دارد . خدای مهربان میکوید : تو تصود میکنی که همه 


ترکت گفته‌اند. بیش‌ود! نه, نه. چنین نخواهد ماند. - برویم» آنجا يك مرد بیچاره 
هست که احتیاج به‌يك فرشته دارد. و فرشته می‌آید ؛ و آن بیچاره باز هم کوزتش را 
می‌بیند, بازهم «گوزت» کوچولوش را می‌بیند؛ آه۱ من‌حسابی بدبخت بودم! 
یك لحظه گنشت بی نکه بتوائه حرف بزند , میس دذیال کلام داگرفت : 
هن واقعاً احتیاج داشتم که کوزت را گاه بگاه چند دقیقه ببیئم . يك دل 
هم استخوانی میخواهد برای جویدن. با اینهمه خوب احصاس میکردم که يك موجود 


۱۶۳۳۸ لوا یات 


زائدم. استدلالاتی‌پیش خودم میکردم: آنها احتیاجیبتو ندارند. در عزلتکده خودت 
دمان. دردتیا دهیچکس حق داده نشده است که تا ابد پایذار ٫ماند‏ ءا دارا 
شکر که بازهم می‌بیئمش ! هیچ میداتی کوذت که شوهرت بار خوشگل است: ۰۲! 
توچه يه قلاب دوزی قشنگی‌داری! جقدد مايه خوثوقتی‌است! من این نقشه‌را دوست 
میدارم. شوهرت اینر!ا انتخاب کر که است » نیست ؟ از ابن گنشته باید تو لباسهایی 
ازشال کشمیرداشته باشی. آقای پون مرسی» اجازه بدهید باو «7و» بگویم. این‌چندان 
طول نخواهد کشید . 

وکوزت می‌گفت 1 

- شما شرارت کردید که ما را اینطورگذ‌اشتید ورفتید! راستی‌کجا دفته بودید؟ 
چرا اینهمه وقت طول دادید » سابقاً مسافرن‌هاتان بیش از سه چهار روز طول نمی- 
کشید. من تیکوات دا پیش شما میفرستادم؛همیشه جواب میداد که در شهر نیستید. 
چند وقت است که بررگشته‌یید ؟ چرا یما اطلاع ندادید ؟ هیچ میداند که کاملا عوض 
شده‌یید ؟ ۱۰۲ چه پدر بدی ! تاخوش بوده است وها نمیدانستیم! نگاه کن ماریوس ۰ 
دستشی را بگیره مخ کرده است ۱ 

زان والزان تکرار کرد: آقای پون مرسی! شما هم اینجاآهده‌ید؛ پی شما 
هم مرا مییخشایید ؟ 

چون ژان والژان این کلام دا باز گفت. هر آنچه درقلب ماریوس متورم شده 
بود هخر جی یافت و او باصدای بلند گفت: 

کوزت میشنوی؟ همه مطلب دراین‌است! ازمن بخشایش میطلبد» وتوکوزن 
آبا میدانی‌که او بامن چه کرده است؛ جان مرا نجات داده است. بالاتی ازاینهم‌کرده 
است؛ قرا يمن داده‌است: ویی‌از aT‏ مرا جات داده» وپی‌از آنکه ترا دمن داده 
است میدانی باخود چه کرده است ؟ خودرا فداکرده أت این؛ مر‌داست.- ويه هن : 
به من که‌س‌دی‌نمك ناشناسم: بمن که فراموشکارم؛به من که دسر‌جمم» دفمن که کناهکارم 

می‌گوید متشکرم! کوزت ار من هستیم را بیای این مرد اندازم باز کم است. آن 

سنگردا مان اگوراء آن کور پر ادا + آن منجلاب‌دا * این مردء همهرا بخاطر 
من» بخاطرتوکوزت؛ بخاطر من وتو. پیموده است. او ما از مان هزاران چنکال 
هر گت رهانده, که همهرا ازمن دورگرده و همه را برای خود مجان خر يده است . در 
عالم هرچه جر أت. هرچه شجاعت.هرچه تقدیس‌است دروجوداین هرد جمع آمده‌است. 
کوذت ۱ ین هرد فر‌شته‌است 1 

زان والڑان وار آسته کفت : 

هیا هیا گفتن انها برای جه خوب است! 

مار یوس باخشمی‌که تقدبی با آن آمیخده بود طفت: 

اها شما برای چه فگفتید؟ شما هم تقصیں دارید. شما مردم را از مر گت 
می‌رهانید واینرا. انخودهان پنهان میدادید! شماکاری بالاتر آذاین می‌کنيد: به‌بهانة 
که نقاب ازچهره‌تان برردارید: خوورا:رسوا می‌کنید. این هولناك است. 

ژان والژان جواب‌داد + من حقیقت را ی 

ماریوس گفت؛ نه. حقیقت وقتی است که هم حقیقت گفته شود ؛ وشما همه 


زان والزان ۷۱۶۳۵ 
حقیقت‌راذگفشید. شا هسیو مادلن بودید » مر أی‌چه تگفتید؟ شما ژاور رانعات دادید, 

برای چه نگفعید؟ شماحق حیات بگردن من داشتید؛ برای چه نگفتید؟ 

مرای‌آنکه من هم مثل شماء فکرهایی‌میکردم. احساس میکردم که حق 
با شماست. لازم دود که هن فروم. اکر شما از این قضه اڌو آگاه عی‌شدید وادارم 
میکردید که‌نزدشمابمانم» پس من ناچاد بودم که ساکت باشم. اکر حرف میزدم‌اسیاب 
ژحمت همه میشد . 

ماریوس گفت: زحمت جه؟ ژحمت که ؛ حالا شما خیال می‌کنید که همینجا 
خواهیه ماندا خیر, ما باخودمان میبریمتان! 1ء خداوندا! چه شد که من اتفاتاً همه 
ابتهارادانستم! بله, از اینجا میبی‌یمتان. جزوخودمان ميشوید. شما پدرگوزت ریدر 
هن‌هستید. شما يك روزدیگرهم دراین خانههولناك نخواهید ماند. هرگزتصود نکنیه 
که فردا هم اینجا خواهید بود . 

زان والوان گفت: فردا؛ مله قردا اینجا نخواهم بود. اما درخانه شما هم 
تخواهم بود . 

ماریوس پرسید : جه میخواهید بگویید ؛ آه ۱ فهمیدم . دیکر بشما اجازۂ 
مسافرت تمي‌دهيم. شماهرگزنیاید آزما. دودشوید. ما دیگردست از شما برنمي‌داديم. 

کوذت گفت: ایندفده دیگر سیارخوب است. یك درشکه دم‌در منتظ‌ماست. 
من شما دابلند میکنم؛ اکرلام شود همه زورم دا یکارخواهم برد. 

وخنده‌کنان پیرمرد دا مثل ایشکه بخواهد آژروی صندلی‌بلندش کند در آغوش 
کرفت وگقت ۰ 

اتاقشمادد خانة ماهمچنان,جای‌خودهست . اگربدانید که‌باغ الال‌چقد قشنکه! 
آجالیه‌ها دوب وخوشگل آمده‌اند. کف خیابانها پاماسة رووخانه ۳ شن دیزی شده ء 
باگوش ماهیهای کوچولوی بنفش. شما از توت فرنگی‌های من خواهید خورد. خودم 
هرروز آیشان میدم. دیگه خانم بی‌خانم؛ مسیو ژان بی‌مسیو دان ؛ همه‌عان جمهوری 
هستیم » همه بهم تو هيگيم. نیست ماریوس ؛ دیکه برنامه عوض شده. اگس بدانید 
پدرجان» من اینروزها بك غص کوچولو دارم . تو باغ ما يك سرخ گلوی کوچولو 
دود که تو یك سوراخ دیوار لونه گرده بود. یلك کرب ظالم بلا برای من خوردش ۳ 
چه حیف ! حیوونك مظلرم سرخ گلوی کوچولوی من که هر روز سرشو از پنجره 
اتاقش بیرون هی آررد ومنو نگاه می‌کردامن براش گریه کر دم.دام میخواست گر بهرو 
بکشم. اما حالا دیگه هیچکس کر به نمیکنه. همه هیخندند. همه خوشبختند ۲ شما 
با ما می‌آیید. چقدد بابابزر که داضی میشه! درباغ‌ما شما یك باغچه برای خودتان 
خواهید داشت و به‌میل خودتان توش چیز‌خواهید کاشت. وما خواهیم دید که توت 
فر‌نگی‌های شما هم بخوبی‌مال من خواحد شد یانه . بملاوه من هر کارکه میل شما باشد 
میکنم. ازاین‌گذشته‌شماهم عرچه من بگم گوش می‌کنید. 

ژان والوان گفته‌های کوزت دا بی‌آنکه بشنود گوش‌می‌داد. موسیقی خوش 
آخا کف دا او راخ ارک کاک روت بات یکی ار ان فلات دوعت اف 
که مروار بد‌های ره جانند ]هده دد چشمش نیش صزد. در لب گفت: 

- بونگفرین ولل هرا یغد همااست که این یش من است: 


۱۶۴۰0 ینوا بان 


کوزت گفت: پدرم! 

ژان والوان گفت ‏ 

نیت اواس است که باهم زئدکی کردن هسی دلیذیں | درخت‌های باغشان 
یراز پرندگان اسٹ. من باکوذت‌گردش خواهم کرد. ازکانی بودن که با هم زندگی 
می‌کنند: که بهم سلام می‌گویند, که همدیکررا درباغ صدا میز نند چه دلیذیر است. 
ازاول صبح یکدیگردا می‌بینند. هرکدام ازماء دريك بافچةُ کوچك برای خوممان 
چبز خواهیم کاشت. کوژت‌از قوت‌فر نگی‌های خودش خورد من خواهد داد؛من وادارش 
خواهم کرد که‌ازسرخ گلهای من‌بچیند. این دلیذیر خواهد بود. فقط ... 

کلاش را قطم کرد ۲ سپس گفت : 

چه حیف! 

قطر؛ اشك از چشمش بپاین نفلید » بازگشت » وژان والژان بجای آن 
لیخندی زد . 

کوذت دودست پبرمید را در دستهایش گرفت وگفت, 

اوه. خدا! دستهاتان بیشتر بخ کرده. هگر‌ناخوشید؛ مگردردی دارید ٩‏ 

ژان والزان گفت؛ من؟ نه حالم سپارخوب است. فقط ... 

وساکت شف . 

- فقط چه؟ 

- الان میمبرم . 

کوزت و مادیوس مر تعش شدند. 

ماریوس باوحشت گفت: میمیرید ؟ 

ژان والژان جواب داد, بله. اما اهمیت ندارد. 

نقسی کشید. لبخندی زد و گفت: 

- کوت, توبا من حرف میزدی. یکو ازعم حرف بزن. گفتی‌که سرخ گلوی 
کوچولویت مرد؟ حرف بزن. بگذار صدایت‌دا بشنوم! 

مار پوس که مغل سگ خشكت شده بود پبرمرد را تگاء می‌گرد. 

کوزت فریادی دردناك اتدل بر آودد وگفت: 

پدر! پدرم! شما زنده خواهید ماند. شما زندگی‌خواهید کرد من میخواهم 
که شما زنده باشید. می‌شنوید چې هیگکم؟ 

ژان والوان با حال پر ستشی سر درداشت. عرو ها کوذت SE‏ وگفت: 

_ اوه. بله, از مرد عنمم کن. ارکیسا مملوم است : شاید اطاعت دنه وقتی 
که شما به‌اینجا رسیدید من در شرف مردت بودم. این نگاهم داشت» وبنظرم رسیدکه 
دندگی‌دا از سر کر فتهام. 

مادیوس باخاطری پریشان گفت: شما سرشار اژثیروی‌حیات هستید. آیاتصور 
می‌گذید که آدمیزاد اینطورها میمیرد,؟ شما تاکنون غصه داشتید » بعد از این دیگر 
تخواهید داشت. منم که ازشما عقو میخواهم؛ و برای طلب عفو جلو شما زانومیزنم. 
شما زنده خواهید ماند. زتدگی‌خواهید کرد با ما زندگی خواهید کرد؛ مدت دراژی 
هم زنده خواهید بود. ماشمادا باز می‌گيرم. ها ایتجا دونفريم که اذاین پس جزيك 


زان والژان فلا 


فکر نخواهيم داشت و آن تین سعادت شماست. 

کوذت اشك ریزان‌گغت؛ وره هی‌بینیدکه مار یوس‌مي‌گوید شما نخواهبسرد. 

زان والژان همچنان لبخند میزد . گفت ؛ 

آقای یون عرسی» وقتی‌که شما هرا پیش خودتان ببرید نتیجه این خواهد 
شد که من باید همان طور که هستم بمائم. نه, خدا هم مثل من فکر می‌کند؛ دهرگز 
ریش داتفییر نمیدهد! فی دت آذستکه هن بروم. هر گل بهتراز همه چیز کارها را 
دوبراه مي‌کند. خدا بهتر ارما هیداند که برای ما چه‌لازم است. اومی‌خواهد که شما 
خوشبخت باشید. که شما مسیو پون مرسی» کوت دا داشته باشید , که چوانی باصیح 
درختان پیوند کند, که همیشه پیرآمون شما راء فرزندان عزیزم , پاس‌ها و بلبلان 
فرا گیرند, که زندگی شما ماتند چمنی‌باشد سرشاراز اشمة آفتاب» که همه شادکامیها 
که در آسمانند جان شما دا پر کنند . وحم اکنون من‌که سزاواد هیچ نیستم میرم . 
یقن است که اینها همه بجا است . ملاحظه کنید. عاقل باشیم, اکنون دیگر هیچ‌چیز 
امکان نداید . من خوب احاس می‌کنم که کر تمام است . 2 
اغمایی مرا گرفت . از این گذشته امشب هن همه آب کوزه را که آئهااست 
آشامیده‌ام . کوزت» شوحر تو چه خوب است! تو با او که باشی بسی بهتر از آئست 
که با من باشی 

صدای درشنیده شد. این پزشك دود که بازگشته بود. 

زان والان گفت: سلام وخداحافظ دکتر . اینها بچه‌های عر پزهنند. 

ماریوس يه پزشك نزديكك شد.فقط یك کلمه بردیان آورد؛: گفت : <]قا؟» اما 
درطرز ادای این کلمه سوال کاملی احاس می‌شد. 

طبیب بايك تاره نکته رسان شم » باین سوّال چواب گفت. 

زان والژان كفت : تاگواد بودن‌آمور, دلیل آن نمی‌شود که اتسان سبت بخد 
حکم ناروا کند. 

سکوتی‌حکیفرها شد. همه سینه‌ها فش ده میشد. 

ژان والژان روبه کوزت گرداند. به سیردراو پرداخت. چنانکه گفتی‌میخواهد 
از جمالش فیشی برای اید برگیرد. با آنکه بهمن زودی به اعماق ظلمت قرو رفته 
بود هنوز با نکریمتن به کوزت شیفتگی برایش امکان داشت . تشعشم این دخاد 
دلئواز, چهرة پریده دنکش را دوشن می‌کرد. گور ین می‌تواند برای خود خیرگی 
داشته داش 3 

پزشك ثبض ژان‌وآلژان را آزمود . 

آنگاه کوزت ومار یوس را نگی ویست و گفت 1 

- ۰۲! شما بودید که این مرد ازدودیتان رنج می‌برد؟ 

وسربکوش ماریوس تزديك کرد وبا صدایی بار آهسته گفت: 

- اما مار دی رسیدید. 

ژان وال ان تقد یبا بې آنکه چشم از روی کوزت بردارد » ماریوس و پزشك 
را یا صمای خاطرمشاحده کر ور شنده شد که این کلام تقریباً بریده بریده از دهانش 
بیرونا می‌اید ؛ 


زرم بینوایان 

ب مردلا چیزی تثیست» زندگی كردن هولناك است. 

ناگهان از جا برخاست. اینکونه بازگشت‌های قوا تشائه جان کندن‌است 
باقدمی‌محکم موی دیواد رفت» مادیوس وپزشك دا که می‌خواستند کمکش کنند دور 
کرد. از روی دیوار صلیب کوچك مسین را که به آنجا آویخعه یود بر‌داشت؛ با همه 
آژادی‌حرکتی‌که نخانۂ كمال سللامت‌است بازگشت و تشست ودرحالی‌که هسیج مصلوب 
راروی مین می‌گذاشت ۰ باصداهی یلند گفت ؛ 

این شهید بز رگ است 

اکا سای کی کرو یک ستقن ف فا کرک بلقه ت 
بدوران افتاد و دو دستش که بر سر ذانوانش جا گرفته بودند با ناخن‌هاشان پار چه 
شلوارش را جنگ زدن گرفتند . 

کوزت شانه‌های اورا نگاه داشته بود وناله میکرد» ومی‌کوشيد تا با اوحرف 
دزد بیآنکه موفق مود. بین کلماتی‌که برژبان می‌آودد وبا آب دهان مشو موی که با 
اشك همراه است آهیخته می‌شد عبارائی از این گونه بکوش میرسید ؛ 

ب پدر؛ ما را ترك نکنید. آیا همکن است که همینکه شما را پیدا کی دیم 
دوباده از دستمان بروید؟ 

می‌توان گفت که جان کندت» حرکت‌ماد پیچی دادده می‌رود؛ بازمی‌آید‌سوی 
قبن پیش میرود وهماندم سوی حیات یار می‌گردد . درعمل چان کندن حالتی است 
شبیه به کورمالی . 

ژان والوان پس‌از اين نیمه مدهوشی باردیگرمحکم شد. پیشافیش راچنانکه 
ا ظلماترا از ان فر‌ودیزد تکان داد. دوباره تقريباً سرشار ازروشنابی‌شد. 
یك گوغۀ 1 متین کوزت را گرفت و آنرا بوسید . 

ماریوس با عیجان گغتء حالش بجا می آید دکتر» حالس بجا می آید. 

زان والژان گفت؛ شما هردو خوید. من الان بشما می‌گويم که چه‌چیزدنجم 
داده آست ؛. آقای پون هرسی» چیز که که رنجم داد این نود که شتا نمی‌خواستید 
به‌آن پول دست بزند. آن پول درست وحسابی هال ژن شماست. الان برای شماشرح 
هیدهم بچه‌های من ؛ مخصوصاً دهمین جهت است که از دیدنتان خوشحالم. شبه سیاه 
ازانکاتان می‌آید. کهربای سغید ازنروژ وارد میشوده همه اینها را دراین کاغذ 
نوشته‌ام و خواهید خواند . برای‌ساختن دستبند. من ترنیب تاژه‌یی اختراع گر دم » 
یمنی‌دجای آنکه دو سرحلقه به‌آن لحم شود آنهارا بت تیب جدرددی نزدياك دهم قراد 
میدادیم؛ هم قشنکترمیشد, هم بهتر بود» هم ارزانتر تمام میشد حالا خوب می‌فهمید 
که از این‌داه چقدرپول‌بدست میتوان آودد. پی ثروت کوزت بی‌چون وچرا مال‌خود 
اوست. دن تفصیلات را بشما میکوم تا خیالعان راحت داشد. 

زن دربان Yl,‏ آمده بود واز هيان دو له نیمه‌یاز در بدرون مینک‌بست 
زت شت باوگفت که پابین دود اما ان زت مهربان ویاهوش نتوانست خویشتن داری 
کند وپیش‌از رفتن باصدای باند به محتضی گفت ؛ 

- مینخواهیه يك کفیشن بیاورم! 

ژان والران جوآب‌داد ۽ من خود یکی دارم ٩‏ 


زان والڑان per‏ 


وما انکشت مثل ابن بود که نقطه‌یی‌دا بالای سرش نعان میدهد چنانکه گفتی 
آنجا کسی را ھی‌بینلا . 

محتمل است که اسقف «دینی» براستی بر مالین این محتضر حاضرشده بود. 

کوذت ده ملایمت» بالشی زیر پهاوهای او لغزاند. 

ژان‌والوان باز گفت » 

آقای پون هرسی: ترس نداشته باشید» برای شما قسم یاد میکنم . شصد 
شان فراناک وی عال کوت اشد اکر فط ان این یول انتفاده که ریگ هرن 
باطل سل است۱ ما موفق له دودیم که این اشاء شیشه بیدا بسیار حوب بياذيم. با 
آن چیزی که جواهرات برلن نامیده هیشد دقابت میکردیم . مثلا نمیتوان شبه سياه 
آلماندا نظیر آن شمرد. يك قراصه که حاوی هزارودویست دائه ویار خوش ساخت 
بود برای ها بیش از مه فرانت تمام نمیخد. 


وقشی که موجوری که نزد ما عزیز ات درشرف مردن است» چنان تکاهش 
می‌کنيم که پنداری نگاهمان قلابی‌است که میخواهد نگاهش دادد. هردو خاموش از 
غصه , متحیرکه چه گویند» نوميد واردان . جلو اوایستاده بودند. کوزت دستش را 
به ماریوس داده بود. 

دم بدم ژان والژان افول میکرد پایین میرفت, به‌افق تیره نزدیکتر هیشد. 
نفس به‌شماره افتاده بود » اندلفاندلد خروش‌جان دادن تست راقطم هیکرد ه بزحمت 
هیتوانست دستش را جا بجا گند پاهایشس از هر‌گونه حرکت افتاده دودئت و هم در آن 
حال که ناتوانی اعضاء و فرو ماندگی‌جسم فزونی میگرفت , همه حشمت جان صمود 
میکرد و بر پیشانیش گمترده میشد . زور عالم مجهول بهمین زودی در مردسکش 
عشهود بود . 

چهره‌اش پر بده دنگترهیشد ودر همان حال لبخند میزد. دیگرحیات در آن 
نبود, چیزدیگر بود. نفسش از کار میافتاد. نگاهش وسه‌تی‌بخود میگرفت. جسدی بود 
که پنداشتی بال ویرک باو عطا شده است. 

به کوزت ویس از آن به ماریوس هم آشاده گرد تا نزدیکتی آیند . بی‌شبهه 
آخرین دقیقهُ ساعت‌دایسین بود واو باصدایی‌چنان ضعیف‌که پنداشتی ازدور میرسد » 
ومثل‌این بود که‌از این لحظه فیعد دیواری دين او و آن دوفرار گرفته است‌به حرفزدن 
با آن‌دویرداخت. 

تزديك بیا: هردو نر‌ديك بیایید» خو دویتحان دارم. آوه, چه خوش 
است اینطور حردن! توهم مرا دوست داری کوذت من. خوب می‌دافستم که توهمیشه 
هحبتی برای ادن مردك پیرت داشتی. تو چه مهربانی که این بالش دا زیرگردهُ من 
گذاشتی! برای هن يك خرده‌گریه خواهی‌کرد . فیست؟ نه زیاد. نمی‌خواهم که تو 
غصه‌های واقعی داشته باشی- شما بابد بسیار تقریم کنید دچه‌های من. فراموش‌کردم 
بشما بکویم که از حلقه‌های بی سکت بیشتر فایده میدیم تا از هرچین دیگر .یك 
قراصه, دواژده دوجین.ده‌فرانك تمام‌س‌شد وشصت فرانك‌فروش میرفت . این واقعاً 
تجارت خودی بود . پس نياید از ششصد هزار فرانك تمجب کرد آقای پون مرسی. 
این پول شرافت آمیزی است. شما می‌توائیه با خاطر آسوده متمول باشید. باید يك 


EFF‏ بینوا بان 


کالىىكە داشته باشید. گاه بگاه یلك لڑ درتماشاخانه‌ها بگیرید» لباس قعنگه بال‌داشته 
داشید کوذت هن . بعلاوه ضافتهای عالی به‌دوستانتان پدهید. وار خوشیخت‌باشید. 
هن» هم اکنوت داشتم برای کوزت می‌نوشتم. خودش کاغذ مرا پیدا خواهدکرد. این 
دوشمعدان راکه روی بخاری است‌باو می‌بخشم . اینها نقره است. اما برای هن‌طللاست ؛ 
المای است. این شمم‌ها دا که دوی این شمعدانهاست ءوض باید کرد وشمع کافوری 
بز رلاب دجاشان باید گذاشت. نمیدانم دسی که اینها را دمن داده است در عالم بالا 
از هن داضی است یانه. من که آنچه‌توانستم کردم. بچه‌های عزیزم» فراموش‌نخواهید 
کرد که من مرد فقیری هستمء در اولن گوشه زمینی که در دسترس شما باشدبخاکم 
خواهید سپرد وسنگف ناچیزی روی گورم خواهید انداخت تا نخانه‌یی باشد. این 
اراد من است. روی سنگف اسم نو دسید. اگررکوزت گاهی بخواهد چن و قیقه‌بیایف: 
این خوشحالم خواهد کرد. شما نیز همین طود, آقای پونس‌سی. باید بشما اععراف 
کنم که همیشه دوستتان نمی‌داشتم, اکنون ازشما عفو ميطلیم . حالا دیگر کوزت. 
شما است. وشما کوزت‌هتید» وبرای من بیش اذ مکی نیستید. ازشما بسیار سپاس - 
گرارم. احساس‌می‌کنم که‌شماکوزت‌را خوشبخت میکنید. اگ بدانید؛[قای‌پونمرسی. 
گونه‌های سرخ قعنکش مایهُ شادمانی من بود. وقتی که میدیدم قدری دنگش پریده 
است اندوهگین می‌شدم. در این صندوق یلك اسکناس پأنصن فرانکی است. به‌آن 
دست نز ده‌ام» مال ققرا ا دوذت ۲ پیرآهن کوچولوت را تجا روی تختخواب 
می‌بینی ؟ می‌شناسیش: هنول بیش از ده‌سال از آن روز نگذشته است. مان چه‌زود 
میگذرد! در آن ایام کاملا خوش‌بخت بودیم. دیگی تمام شد. بچه‌های عزیزم؛گرسه 
کید من براه دوری نمیروم. از انحا شما را خواهم دید. اکر شیا بخواهید مرا 
دیینید بسیار آسان است؛ فقط چون شب دردسید بتاریکی نگاه کنید, خواهیدم‌دید 
که لبخند میزنم. گوزت» مون‌فرمی را بخاطرداری ؟ تو درجنگل بودی. خوب می- 
ترسیدی؛ بیاد می‌آوری وقتی‌دا که من دستهُ سطل آن را گرفتم؟ اولین دقعه بودکه 
من دست کوچولوی ضعیف ترا امس کردم. چقدر يخ کرده‌بود! آه مادمواژل.دست 
های شما در آن زمان‌سرخ بود سالا دستهاتان نفد نفد است. آن عرروسك دزد گت 
را چطود؟ یادت هست؟ :وکاترین میتامی‌دیش . ستأسف بودی که چرا نگذاشتند با 
خود به دیر بیریمش! فرشتً شیرین‌هن» يعض وقت‌ها چقدر مرا میخنداندی! وقتی 
که یار ان دار پده دود ساقه‌های کاه را هثل کی روی‌آب جوی میانداشتی: خود کنار 
جوی میایستادی ورفتنشان را تماشا می‌کردی. وك دوز من یك «راکت» ۱ که ازنی 
ساخته شده بود تو دادم با یك «ولان» ۲ که پر‌های زرد و آبی وسین داشت . قطما 
فراموشش کرده‌یی . تو دد بچگی جه باهوش بودی . بازی می‌کردی . گیلاسها را 
عیچیدی وبه‌گوشهات می آو بختی. انها چیزهای گذشته است. جنکل‌هایی که انبان 
بابچه‌اش اذ مان آنهاءبور کردء است» درخت‌هایی که با عم زیر آنها گردش‌کرده‌اند, 
دیرهابی که در آنها مخفی‌شده‌اند. بازی‌ها, خنده‌های‌شیر ین بچکی, همه مثل‌ساپه‌اند. 


1 و ۲-مربوط ببازی مخصوصی است شبیه به تنیس که باذیکنان یك توپ 
آراسته به پر‌های رنگارنگب را بار اکت وطرف حدم میاند‌ازند 3 
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و افتاد 


۱۶۴۶ ینوا یان 


من تصور کرده «ودم که اینها همه يمن تعلق دار ند. حباقتم هستا بود. این‌تناردیه‌ها 
بسیار ثربر بودند. اما عفوشان باید کرد. کوذت. اکنون موقعی دسیده است که 
اسم ماورت را وتو بگویم. اسمش وانتین بود. این اسم. دا بخاطلی بسپار : فانتین ۰ 
هردفعه که این اسم دا برژیان می آوری ژائویزن. او در دنیا دنج سیار کشید. ترا 
بی‌انداژه دوست میداشت. بهمان اندازه که توخوشبختی, او بدبخت بود. اینها نصیبی 
است که خدا مدهد. الان در ملکوتش جای دارد؛ بر فراز همه فراد گر فته است: 
ما همه را می‌بیند : وخود می‌داند که هيان ستارگان عظیمش چه می‌کند. سالا دوکر 
بچه‌های عزیز ؛ من هم عیروم. هميشه همدیگر را وب دوست بدارید . جز این 
در همه عالم چیزی وجود ندارد؛ یکدیگر دا دوست داشتن . گاه پیرمرد بیچاده‌یی 
را که اینجا مرده است بیاد آودید . - اوه ای کوزت من ! تقصیر هن نبود اگر 
دراین ایام اخیر ترا نمیدیدم . این.دلم دا میشکافت. من‌تاسر کوچ خانه‌ات‌میآمدم؛ 
قطعاً این رفتار من اثر مضحکی هی :شید ۰ ددکسانی که هی‌دیدندم ٤‏ عثل دیوانه‌ها 
دم . یك دقعه بی‌کلاه اذخانه بیرون آهدم » بچه‌های عزیزم . حالا است‌که دبگر 
چشمم خوب نمی‌بیند . باز هم چیزهابی برای گفتن داشتم , اما اهمیت ندارد . 
کمی بقکر من‌افتید. شما موجودات هتبرکی هستید. نمیدانم چه حالت‌بمن‌دست داده 
ست ؛ نود می‌بیئم. نزدیکتر آیید . خوشیخت همرم ؛ سرهای عزیز محبوبعان 
دا بمن بدهید تا دسته‌ايم را روی‌آنها بگذارم . 
کوزت وماربوس بهت ده » خفه شده ازافك. بزانو در آمدند و هريك از 
آن در روی یکی از دست‌های ژان والوان افتاد ۰ آین دست های محتشم . دیگر 


حرکت نهیکرردند 


«ژان‌رالزان» عقب افتاده نود ۾ شود دو شمعدان روشنتی میکرد ۱ چهر دُْ. ه 


سفیدش آسمان ۳ یگ بست ؛ ؛ میگذاشت ت تاکوزت وماریوس دستهایش دا غرق دردوسه 
کننه ء رده فود . 

شب » بی‌ستاده بود و کاملاتاریك. بی‌شك درظلمت » ملکی عظیم‌ایستاده بود 
بال‌هاگترده » درانتظار جان. 


ا 
علف مسوشاند و بارآن محر مسکند 


درگورستان «پرلاشز» نزديك گودال عمومی » دوداز کوی آداسته این شهر 
مزارها , دور از همه گور های پرتن که رسوم ذشت هر گت دا دد پیشگاه ابدیت 
جلوه يلاف ؛ دريك گوشه خلوت / پای يك دیوار کهنه, دی يلك درخت بز رگ 
سرخدار که لبلاب فراران ازمیان علف‌ها وخزه‌ها سریدد آودده, به آن پیچیده و 
ده مالا رفته است ٠‏ بلت سک دیده‌هیشود . این سنگت بیش ازدیگر ستگه های‌کنونی 


ماو با 


ژان دالژان پچ 


از آسیب نمانه. از كفك ندگیء ازگپاهان وحشی . از فضلهٌ پرندگان هعاف فیست. 


آب ۰ سپزدنکش میکند » هوا» سیاه رکش می‌سازد . مجاود هیچ یك از گذرگام- 
های گورستان نیست : وگسی دوست تمیدارد که به آل سو دود ,زیرا که علقهابلد 
است وهرکس قدم بر آنها گذارد هماتدم پاهایش خیس میشود . هنگامی‌که اندکی‌از 
اشمة آفتاب براین تقطه بتابد سوسمارها به آنجا هی آیند . پیراموتش از همه چهت 
لرزش علفهای بلند احساس هیشود . دربهار کنجشک‌ها در شاخه‌های ددخت 
خوانندگی میکنند . 

این سنگت کملا عریان است. هنگام فر يدنش هیچ جیز را درنظی نکر فته| ند 
جز ضرورت قب را ۰ ودقت دیکری درآن بکار نیرده‌اند جز آنکه طول و عرضش 
فقط به آن انداژه باشد که یك مرد را بپوشاند. 

هیچ نام براین سنگك خوانده نمیشود. 

فقط , روزی که سالها بر آن گذشته است. دستی, این چهار مصرع راکه رفته 
رفته‌زیر باران وغبار ناخوانا شده است» و شاید امروذ یکره محو شده بائد ؛ بامداد 
براین سنگه نوشت: 


«خفته است - هر چند که سررنوشتش بس غریب بود ۰ 
(هیزیست . - هرد 4 هنکامی که فرشته‌اش را نداشت ؛ 
«حادثه , بمادگی ویخودی خود در رسید: 

(همچون شب که چون روز برود در هبرسد. 


پابان کتاب 


